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 «حديثمطالعات قرآن و »دوفصلنامه علمی هاي اهداف و سياست

 علمی و عملی دین مبیین غیآموزش و تبل )علیه السلاه(  رسالت دانشگاه امام صادق نیترمهم

 حاضرعصر  یهایازمندیها و ن، طرح پرسشاین مهم یراهکار برا نیاسلام است. بهتر
هید  از مهمترین است.  از این کتاب شریف و گرانمایهو استنطاق  کریم در برابر قرآن
در اسیت. مهم و حییاتی  ازین نیبه ا ییگوپاسخ «مطالعات قرآن و حدیث» انتشار مجله

و دانشیکده   لیه السلاه( )عادانشیگاه امیام صیادق یپژوهشی یهاتیاز اولو یبرخهمین راستا 

 بدین شرح است: ثیو حد یعلوم قرآن ۀنیو ارشاد در زم یمعار  اسلام ات،یاله
 

 شامل: علوم ریو سا یعلوم اسلام یارشتهانیو م یفرامعرفت یهاپژوهش الف(

و  یعلیوم اتتمیاع ،یعلوم اسیلام یارشتهانیدر مورد موضوعات م ی. مطالعه و بررس1
 .یانسان
 .یعلوم متعار  بر اساس اصول و معار  اسلام یهاافتهیو  هایریگتهت ،ی. نقد مبان2
 ها،هیکه علوم متعار  )نظر یمکاناتاز ا یریگبا بهره یعلوم اسلام ی. گسترش مرزها3

 .کندیها و...( فراهم مروش

 .شده استمطرح  یکه در مورد فرهنگ و معار  اسلام یبه شبهات ییگوپاسخ ب(

و  انتیصی یبیرا یغییمناسی  تبل یهاالگوها و روش ،ینظر یهاچارچوب یطراح ج(

 .اسلامدین  جیترو
نظران عرصۀ مطالعات علم صاح  زیو ن ثیو حد یعلوم قرآن ۀآنکه دانشمندان حوز دیام
و با ارسال مقیاتت  کرده یاریراستا  نیرا در ا «مطالعات قرآن و حدیث»مجله  ،نیو د

را در راستای نییل بیه اهیدا  واتی   لی السلاه( )عادانشگاه امام صادقو ارزشمند خود  یعلم

 خود کمک نمایند.
 
 



 

 نشريات علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام مقالهو ارسال نگارش  نامهشيوه

 مقالات قابل پذيرش
سند - شار به موقع مقاله (گانه)از نوی سی و انت سریع در برر ضا دارد جهت ت صورت ع؛ فرمایند نکات زیر را رعایت محترم تقا دم در 

 .مقاله بازگردانده خواهد شد ،رعایت نکات

 محتواي مقاله
 محتواي مقاله باید با زمينه موضوعی نشریه مرتبط باشد. -
 بر تحقيقات علمی، خلاقانه و همراه نوآوري باشد و سهمی در پيشبرد علم در حوزه متخص خود ایفا نماید.یمقاله مبتن -
 .ارسال و یا چاپ نشده باشد یك از نشریات داخلی و خارجیزمان براي هيچمقاله پيشتر یا هم -

 ساختار مقاله
سازمانی آنها،  - ستگی  سنده)گان( و واب ست: نوی ساختار كلی ا شينه چکيده،هر مقاله پژوهش داراي این  ها، كليدواژه، مقدمه، مرور پي

 .)منابع(كتابنامهگيري و و نتيجه بنديجمعها، تحليل دادهها، یافته و شناسیروش

 عنوان مقاله
قاله م یه اصدلیدا ينهمچن و مند كندو تا حد امکان كوتاه و جالب باشدد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه يق،دق یدعنوان مقاله با -

بلند باشد. در  يلیخ یاكوتاه  يلیخ یدباشد عنوان نبا واژه 01تا  01 ينرفته در عنوان بهتر است ب كار به يها. تعداد كلمهدهدرا نشان 
شد، باع يلیعنوان خ كهیصورت صورت یجادخواننده و ا یسردرگم ثكوتاه با شد و در  یطولان يلیعنوان خ كهیابهام در او خواهد 

 خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. شودیباشد، باعث م

 وابستگي سازمانينويسنده)گان( و نام 
 نویسنده)گان( پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:نام 

بندي شوند و ترتيب Superscriptستاره  Bulletبایست با ترتيب نوشتن نام نویسندگان توافقی ميان پدیدآورنده)گان( مقاله، كه می -
سازمانیمتعاقباً  ستگی  سی  واب سی و انگلي شگاه عنوان  ،علمیرتبه  شاملبه ترتيب در پانویس چکيده فار محل علمی  یا مركزدان

شورخدمت،  سنده)گان(  و شهر، ك ست الکترونيکی نوی ست.پ ساتيد، دانش ا شگاهی براي ا شجویاندرج ایميل دان  آموختگان و دان
 شود دیگر افراد از ایميل محل خدمت خود استفاده نمایند.الزامی است و توصيه می عليه السلام دانشگاه امام صادق

ر با ذكبایسددت در پانویس پس از درج مشددخقددات)قبل از پسددت الکترونيك( میهر مقاله داراي یك نویسددنده مسدداول اسددت كه  -
 مشخص شود. در داخل پردانتز «نویسنده مساول»

 .شودالاسلام و موارد مشابه خودداري هایی مانند دكتر، پروفسور، مهندس، حجتاز نوشتن عنوان -

 چكيده
 باشد: ساختاریافتهباید  چکيده

گيري؛ و در روش تاریخی، ها، نتيجههدف، روش پژوهش، یافته هاي توصيفی و تجربی، هر چکيده شامل بندهاي جداگانه:در روش -
 .گيري باشدشامل: هدف، بحث و تفسير، و نتيجه

 .باشد A4و حداكثر در یك صفحه  واژه 011 تا 011فارسی و انگليسی  هايچکيدههر یك از  -

 واژگان كليدي
استخراج شده باشند و به مفاهيم موضوعی اصلی اشاره كنند. حجم كل بين مقاله چکيده و اصطلاحات این بخش باید دقيقاً از متن  -

 واژگان كليدي الفبایی تنظيم شوند.شود توصيه میو  باشد واژه 00تا  1

 مقدمه
ها رسشپ ی،له، هدف اصلأمس يانب ی،مقدمات يحاتشامل توض المللیينب يو استانداردها هانامهيوهش ینآخر يمقدمه بر مبنا يمحتوا -

ض یاو  شينهو مرور پ ها،يهفر ستي ام كه پس از اتم يبه طور يرندكنار هم قرار بگ ينجورچ يهاهمچون تکه یدموارد با ینا تمام .ها
 مقاله داشته باشد. یندر ا اطلاعات به كار رفته یاز تمام یكل یرتقو یكبخش، خواننده  ینا

 هامرور پيشينه

شينهاگر به مرور و ارائه پ - ش هاي س يازمجزا ن یدر بخ ست، و برر شينهپ یا شخ يلدر مقدمه به دل هاي سب ت صه بودن، منا داده  صيخلا
شينهپس از مقدمه، مرور پ توانیم شود،ینم ش هاي صورت بخ ستقل انجام داد. در ا یرا به  ست مطالب مقدمات ینم در  یبخش نخ

شينه، و در ادامه پشودیم يانخقوص موضوع پژوهش ب ستنتاجگردندیمرور مبه ترتيب تاریخ  یپژوهش هايي از  یمنطق ی. سپس ا
 لیيروش مرور، روش تحل یناست بهتر یهی. بدشوندیموجود نشان داده م ی( پژوهشيو خلاء)ها گيرد،یصورت م هايشينهمرور پ



ست كه در آنها پ يانتقاد-يلیلتح یاو  شينها  يبندگروه یکرديرو يهاشباهت يو بر مبنا ا،نظر از زمان و مکان انجام آنهصرف هاي
 .شودیم يانپژوهشگر)ان( نسبت به آنها ب یدگاهو نظر و د شوندیم

 يشناسروش
پژوهش(، جامعه پژوهش،   يو روش خاص اجرا یروش كل يقدق يفپژوهش )با توصددد یکردرو یابخش شدددامل طرر، روش  ینا -

روش پژوهش و طرر پژوهش را  یدهاسدددت.در مرحله نخسدددت پژوهشدددگر باداده يلو تحل یهها، و روش تجزداده يابزار گردآور
و  يقدق اتيحتوض هارائ ینآورد. بنابرادست صورت گرفته است، به شاز آنچه در طول پژوه یروشن یردهد تا خواننده تقو يحتوض

و  شیگمارش افراد در گروه آزما يري،گنمونه هيوشدد رها،يّمتغ یفمسددتقل، تعر ريّاِعمال متغ يوهشدد يرشددده نظ یط یندآروشددن از فر
 پژوهشگر است. يو جز آن ضرور ابسته،و ريّمتغ يريگثبت و اندازه یمستقل، چگونگ ريّها به متغثبت واكنش نمونه یكنترل، چگونگ

شخص كند تا خوانند نظر رامورده جامع یدبا س يچه افراد يپژوهش رو ینپژوهش بداند ا هم سپس قرار گرفته  یمورد برر ست.  ا
 يهااست. البته در مقالهنمونه پژوهش پرداخته  يينكنندگان در پژوهش را مشخص سازد كه در واقع به تعشركت یا هایآزمودن یدبا

 است. یگرد يهاپژوهش يهامتفاوت از نمونه یانتخاب نمونه و نوع آزمودن هيوش ي،مورد
، نکته ضرورت دارد ینبخش توجه به ا ین. در اكندیم يينها( را تعداده يو ابزار پژوهش )گردآور يلهپژوهشگر وس ي،گام بعد        

صورت س كهیدر  ستفاده در جامعه علم يلهاز و ست، ن یو ابزار مورد ا شده ا شناخته  ض يازيمخاطب  و  ست،يو كامل ن يقدق يحبه تو
هش . اما اگر ابزار پژوكندیم یتابزار كفا ییو روا یاییپا هدربار يمختقددر يحپژوهش به همراه توضدد رابزا یاتنها ذكر نام آزمون و 

شگر طراح سط خود پژوه ض یتو ست، تو سپس يازابزار مورد ن ییو روا یاییپا یابیارز یچگونگه كامل دربار يحشده ا ست.   یدبا ا
 شده اشاره شود. یط يها را شرر داده، و به مراحل آمارداده يلو تحل یهروش تجز

 هاداده يلتحل
ص يها آمارشده در قالب يگردآور يهاداده يانو ب يلتحل - ستنباط يفی)تو س يبیو ترك يفی،(، كیو ا ها در داده محدود يرهمراه با تف

صورت م ینا ست براگيردیبخش  ض ي. لازم به ذكر ا ستفاده از  يگردآور يهاو بازنمون داده يحتو دار، نمو ياز ابزارها یکیشده، ا
ست. در موارد یو جدول كاف شکل ست، با يكه پژوهش دارا يا شر یدپرسش ا شفاف و بدون ابهام ت شکل  سخ به پرسش به   حیپا

 شده مشخص شوند. أیيدت یارد  هاييهو فرض يردها انجام گآزمون يقدق يفدر پژوهش، توص يهشود. در صورت وجود فرض

 گيريبندي و نتيجهجمع
پژوهشددگر از انجام  ییشددده، و درو و شددناخت نها يينپژوهش تع هايیافته یرابخش نهفته اسددت. ز ینپژوهش در ا یارزش اصددل -

سبت به  یدگاهد يانها و بداده يقدق يربخش تفس یندر ا ی. به طور كلشودیم يانپژوهش ب  هايیافته یسهمقا ها،یافتهپژوهشگر)ان( ن
شينپ يهاپژوهش هايیافتهپژوهش با  شان دادن جا ي شابه، ب يهاپژوهش يانپژوهش در م یگاهو ن قر محدود يانم كه  هایییتمخت

 .گيردیپژوهش صورت م هايیافتهاستنتاج شده از  ی( پژوهشي)هايشنهادپژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پ

 سپاسگزاري
 ذكر كند.« سپاسگزاري»ها با عنوان تواند مراتب سپاسگزاري خود را قبل از یادداشتنویسنده)گان( می -

 هايادداشت
ضافی - ضيحات ا سامی هايمعادل، تو سی ا صطلاحات و انگلي شت»در بخش  یا ا ستفاده از گزینه « هایاددا در  Insert Endnoteبا ا

References افزار از نرمWord  شوددرج گذاري عددي شمارهو به صورت. 

 كتابنامه
 .باشد APA المللیينب یروش استنادده يبر مبنا به ترتيب الفبا مقاله یاندر پا ينو همچن یصورت درون متنبه یدو مأخذ با منابع -

 تذكر:
خذي أگر ماچکيده انگليسی ارسال شود. فایل بایست كل منابع و مأخذ ذكر شده در كتابنامه، به انگليسی برگردانده و در انتهاي می -

 .ه شودتقدیمی بوده كه نام انگليسی آن وجود ندارد، به صورت پينگليش نوش
 ده شود.مشخقات هر منبعی كه در داخل متن بدان ارجاع شده، باید در كتابنامه آور -

 هاي ارساليفايل
 بدون مشخقات نویسندگان. Wordافزار در نرمهمراه چکيده انگليسی فایل مقاله  -
 مشخقات نویسندگان. با Wordافزار در نرمهمراه چکيده انگليسی فایل مقاله  -
 نور.یابی شده در سامانه سميمفایل مقاله مشابه -
 اخلاقی.تقویر تکميل شده كاربرگ تعهدنامه  -



 نحوه ارسال
سنده - ست نوی سال ضروري ا سبت به ار شار مقاله، ن شریفایل )گان( جهت انت سامانه ن صادقمقاله در  شگاه امام  س ات دان  لامعليه ال

 و در این مدت از وضعيت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.اقدام شود )سپس سامانه اختقاصی نشریه مورد نظر( 

 تنظيم اندازه و قلم مقالات راهنماي

 :دنشو تنظيمبا اندازه و قلم ذیل  Wordافزار در نرم مقاله -

 اندازه و قلم موضوع

 عنوان مقاله
 B Zar 12 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 نویسنده)گان( نام
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 پانویس
 B Lotuls 10 Regular فارسی
 Time New Roman 9 Regular انگليسی

 تيترها
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 10.5 Bold انگليسی

 چکيده و واژگان كليدي
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 متن اصلی مقاله
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Time New Roman 11 Regular انگليسی

 )شکل(جدول و نمودار عنوان
 B Zar 10.5 Bold فارسی
 Time New Roman 10 Bold انگليسی

 )شکل(نمودارمتن جدول و 
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 )شکل(نمودارجدول و  منبع
 B Zar 10.5 Regular فارسی

 Time New Roman 10 Regular انگليسی

 رابطه
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Cambria Math 11 Regular انگليسی

 هایادداشت
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 كتابنامه
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 تذكر:
 تنظيم شوند. B Badrو با قلم  ،فارسیموضوعات عربی همانند  زبانواژگان اندازه  -
 باشد. 1.0متن مقاله  كلفاصله خطوط در  -
 استخراج شود.  Equation)رابطه(، تمامی موارد با ذكر رابطه و شماره پياپی آن، از گزینهدر صورت استفاده از فرمول -
 .باشد( صفحه 01تا  01بين ) واژه 0111تا  0111 بينحجم مقاله  -
 رج)فاصله( درج شوند. 1با  تيترهافواصل قبل  Paragraphدر  Spacingبا استفاده از گزینه  -
 د.تورفتگی ایجاد شو 1.1 به ميزان Paragraph در Indentation، با استفاده از گزینه -غير از پاراگراف اول- هادر پاراگراف -
 در بالاي جدول و منبع آن در قسمت پایين آورده شود. پياپی گذاري عدديشمارهبا روش جدول  عنوان -
 آورده شود. )شکل(همراه منبع در پایين نمودار پياپی گذاري عدديبا روش شماره )شکل(عنوان نمودار -

 شود.آميزي اكستري رنگخبا رنگ  Paragraphدر  Shadingو با استفاده از گزینه  Boldسطر اول جداول متن  -



 LAYOUTدر  Dataبا استفاده از گزینه  سطر اول جداول، متن طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعديدر صورت  -
 تکرار شود.

ذاري عددي گبا روش شمارهگيري، سپاسگزاري و كتابنامه( بندي و نتيجهاصلی و فرعی )غير از چکيده، مقدمه، جمععناوین)تيترها(  -
 .تنظيم شود از راست به چپپياپی 

 ساير مقررات

 باشد.می 1حداكثر زمان رفع نواقص توسط نویسنده  -
 باشد.روز می 01حدكثر زمان انجام اصلاحات توسط نویسنده  -

 يري از تخلفات پژوهشينامه پيشگآيين
سامانه الف(  شریه ثبت مقاله در  صی ن قا سال ایميل به كليه اخت ست درج نام با ار شد؛ بدیهی ا سندگان مقاله اطلاع داده خواهد  نوی

سند صورتی (گانه)نوی ست، در  شان در تدوین مقاله ا سی ای سا سند در مقاله به منزله نقش ا له مقاله در تدوین مقا (گانه)كه نوی
شته شی ندا صله از طریق ایميل نق ست، لطفا مراتب را بلافا شده ا ستفاده  سوءا ر شایان ذك دریافتی اطلاع دهند.اند و از نام آنها 

ست  سندا ستند (گانه)همه نوی ساول ه صالت اثر م سبت به تکميل كاربرگ تعهدنامه اخلاقی و می مقاله در مورد ا ست ن  به-بای
 هايسددرقت علمی شددکل. . حق ارزیابی موارد سددرقت علمی براي نشددریه محفوت اسددتاقدام نمایند -منزله پذیرش مسدداوليت

 :از جمله ،گوناگونی دارد

 .ثبت مقاله دیگري به نام خود -

 .اندكه در مقاله نقشی نداشته (ان)و پژوهشگر (گانه)درج نام نویسند -

توجهی از مقاله دیگر )حتی اگر مقاله كپی شدددده مربوط به یکی از نویسدددندگان مقاله هاي قابلبرداري یا تکرار بخشكپی -
 (.جدید باشد

 .اي دیگران به نام خودهطرر نتایج حاصل از پژوهش -

 .چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه -

 .هاي علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهشبيان نتایج نادرست و خلاف یافته -

 .هاي پژوهشهاي نامعتبر یا دستکاري در دادهاستفاده از داده -

سی و براي ب(  شریه برر ساولان ن سط م سرقت علمی تو ساهل و موارد  شگران، بدون هيچ ت ست از اعتبار و زحمات دیگر پژوه حرا
 شود:پوشی با توجه به ميزان سرقت علمی به شرر ذیل برخورد قانونی میچشم

 .برداشته خواهد شد اختقاصی نشریه سامانهو در صورت چاپ از روي ( خواهد شد Retractionسلب اعتبار)مقاله  -
 .قرار خواهد گرفت امام صادق عليه السلامدانشگاه  یاتنامه نشردر سياهاسامی همه نویسندگان مقاله  -

 .داخلی و خارجی مرتبط به اشتراو گذاشته خواهد شد اتها و نشریطی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه -

ستنادي علوم وزارت علوم، تحقيقات و فنااز جمله صلار طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی به مراجع ذي - وري، پایگاه ا
اند، و هر محلی كه نویسندگان از امتياز چاپ این مقاله استفاده كردهات ، نشریمراكز علمیها، دانشگاه ،جهان اسلام

 .اطلاع داده خواهد شد
 تذكر:

 كند.یابی میمشابه ،نورگيري از تخلفات پژوهشی در سامانه سميمدفتر نشریات مقالات رسيده را براي پيش -

كليه حقوق مادي و معنوي براي نشریه محفوت است و آن دسته از نویسندگان مقاله كه درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا  -
 بخشی از یك كتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست كتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.

 لار و ویرایش مقاله آزاد است.در اص «مطالعات قرآن و حدیث»نشریه  -

 
  



 APAنامه استناددهي به روش شيوه

 شود(:قواعد استناد درون متن )منابع و مأخذی که در متن مقاله به آن ارجاع می. 1
ـــــــــــــــالَ ن»آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پيش از ترجمه آن درون متن ذكر شود؛ مثال:  - ــــــــــــــــ ُ رَبُّ العـ (؛ 15راف:)اع« تبَارَكَ اللّه

 مبارو است خداوندي كه پروردگار همه جهانيان است.
ه به شود و در صورتی كنامه زیر عمل میاگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شيوه -

 ود.شبه زبان اصلی)لاتين( نوشته مینامه زیر، اما در داخل پرانتز نام منبع به جاي فارسی زبان لاتين باشد، مطابق شيوه
 . براي اثري با یك نویسنده؛0-0

 مثال فارسی:  □

 (.00، ص. 0031)بابازاده،  چاپ سنگی یا ليتوگرافی نيز براي نخستين بار، چاپ سربی، در تبریز دایر شد
 (. 0031دهد كه ....... )كریمی، آخرین تحقيق مرتبط با این پژوهش نشان می

 انگليسی:مثال  □

(Kessler, 2003, p. 8) 
 (.Esmet, 1993) دریافت كه ........... اسمت

 . براي اثري تا پنج نویسنده؛0-0
 مثال فارسی:  □

ست سبك هندي پدید آمده ا سپيد از انفجار  شعر  سبك  سانی،  در واقع  سينی، مجتهدي، فرامرزپور، دارابی، و اح ، 0030)ح
 (.05ص. 

 (.Harman, 2006 ؛Gordon and Link, 1999) ( .......0112، ؛ هارمن0000، )گوردن و لينك در سایر تحقيقات مشابه
 مثال انگليسی: □

(Walker & Allen, 2004, p. 97) 
 . براي اثري با بيش از پنج نویسنده؛0-0

 مثال فارسی:  □

 (.51-00صص.  ،0030)حسينی و دیگران،  در واقع سبك شعر سپيد از انفجار سبك هندي پدید آمده است
 مثال انگليسی: □

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80) 
 ود؛ش. در صورتی كه نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذكر می0-5

 مثال فارسی:  □

سن ست و فق( معتقدند فقر فرهنگی0030) ابراهيمی و مح قادي ا قادي دامن زاده فقز اقت ر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقت
 زند.می

ستقيم كوتاه)كمتر از تذكر:  - ستناد به نقل قول م صورتی كه ا صفحات  51در  صفحه یا  شماره  كلمه( از یك اثر تعلق دارد، 
 شود؛مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذكر می

 مثال فارسی:  □

 (.000، ص.0010)شایگان،  «انتخاب علل كاملاً آزاد است: هر چيزي ممکن است از چيز دیگر پدید آید»كميرر معتقد است، 
ستناد بيش از در صورتی كه نقل تذكر: - كلمه باشد، باید در یك پارگراف مستقل درج و علامت گيومه از دو  51قول مورد ا

 طرف آن برداشته شود؛
 مثال فارسی:  □

 گوید:می( 0010) شایگان
اي یك جانبه ها رابطهكه قانون عليت در شددديوه عقل اسدددتدلالی و روش علمی بين برخی از علل و برخی از معلولدر حالی

 (.000سازد، در بينش اساطيري انتخاب علل كاملاً آزاد است و هر چيزي ممکن است از چيز دیگر پدید آید)ص.برقرار می
خانوادگی از متن به بيش از یك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نامدر صورتی كه در بخش مشخقی  تذكر: -

 شوند؛اولين پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می
 مثال فارسی:  □

ست خود علا شاعران جوان این مرز و بوم را به مانيفي سيعی از  ست طيف و سته ا سازدقهشعر حجم تا به امروز نتوان  مند 
 (. 0030؛ پربد و یوسفی، 0030)احراري، 

 مثال انگليسی: □



(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 
سنده می تذكر: - سترس وي قرار دارد. اگر منبع و مدرو نوی ستفاده كند كه خود آنها را دیده و در د باید از منابع و مداركی ا

ستر ستفاده قدیمی و خارج از د ستفاده كند، باید مورد ا سنده دیگري بخواهد آن را آورده و از آن ا س بود و به نقل از نوی
ستلز( و در انتهاي جمله  ست را آورده )در مثال زیر كا سترش ني صلی كه خود آن را بازیابی نکرده و در د ابتدا نام مدرو ا

 مام جمعه(؛مورد استفاده، مشخقات منبع دومی را در داخل پرانتز بياورد)در مثال زیر ا
 مثال فارسی: □

 (. 0032به نقل از امام جمعه، )  ... به تعبير كاستلز
 مثال انگليسی: □

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003) 
 شود:كه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از كلمه بی تا استفاده میدر صورتی .0-1
 مثال فارسی: □

 تحقيقات و فناوري، بي تا(.)وزارت علوم، 
ي هييود و فقن نام نانواد ي نونديين   ا ييلان ، نام مترهم به عنوان اسييتناد درون متني ركر ن ي. براي آثاري كه به فارسييي تره ه هيي  1-6

 نواه  آم . ره را  با تارنخ انتشار در دانل كشو
 مثال: □

 (10، ص. 0010)ویکري، 
 شود.شود، لازم است هر بار مشخقات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمیاستناد داده میتذكر: اگر به یك منبع چند بار  -
 شود(:قواعد استناد برون متن )منابع و مأخذی که در انتهای مقاله یعنی کتابنامه آورده می .2

عد، باید خط دوم به بنامه، و ...، میشددناختی بيش از یك خط بود، همانند كتاب، مقاله، پایاندر صددورتی كه اطلاعات كتاب تذكر: -
 نسبت به خطر اول با شش رج)فاصله( تورفتگی باشد. 

 . استناد به كتاب:0-0
 . استناد به كتاب با یك تا شش نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

 هاي عمومی كشور، دبيرخانه. (. تهران: هيأت امناي كتابخانه0)ویرایش آیين نگارش علمی(. 0030حري، عباس )
شامی، رامين ) قطفی؛ بينایی، مينو؛ و احت سلوكی، م سين؛  شيري، ح سهرابی، اعتماد؛ ب سماعيل؛  هاي كودكان بيماري(. 0030ملکی، ا

 (. تهران: پزشکيار. 0)ویرایش 
 مثال انگليسی: □

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, England: 
Taylor & Francis. 

 . استناد به كتاب با بيش از شش نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

هاي برنامه (.0030دیگران )افراسيابی، شاهين؛ رستميان، پروا؛ سلطانيان، مستانه؛ اعتمادي، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پيشه، اردلان؛ و 
 (. تهران: ادراو. 0جلد ) تنظيم خانواده در كشورهاي جهان سوم

 مثال انگليسی: □
Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). 

Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson 
Australia. 

 ؛. استناد به كتاب ترجمه شده با یك مترجم0-0-0
 مثال فارسی: □

 (. 0010مند، مترجم(. تهران: اميركبير )نشر اثر اصلی )علی علاقهمدیریت رفتار سازمانی (. 0011هرسی، یال؛ بلانچارد، كنت )
 ترجمه شده با بيش از یك مترجم؛. استناد به كتاب 0-0-5
 مثال فارسی: □

)پریسددا منمنی و بهادر بشدديري، مترجمان(.  بشددریت در سددراشدديبی انحطاط: تأملی جامعه شددناختی بر پدیده اعتياد(. 0010كوم، ایليا )
 (. 0030شيراز: رزم آزما )نشر اثر اصلی 

 مثال انگليسی: □
Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New 

York, NY: Dover. (Original work Published 1814) 



 . استناد به كتاب چند جلدي؛0-0-1
 مثال فارسی: □

 ج(. مشهد: سياست روز.1) نگاهی به جغرافياي سياسی خاورميانه(. 0030پرچمی، پروانه )
 مثال انگليسی: □

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation.. 
 . استناد به یك جلد از كتاب چندجلدي؛0-0-2
 مثال فارسی: □

 (. شيراز: خانواده سبز. 0لد )ج شناسی طلاقآسيب(. 0030ميماي، ميمنت؛ احمدي، فریار )ویراستاران( )
 سی:مثال انگلي □

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). New 
York, NY: G.K. Hall.  

 
 . استناد به مقالات مجلات:0-0
در این روش نام خانوادگی، نام )سال نشر(. عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتاليك، دوره )شماره پياپی(، صفحات شروع و  تذكر: -

 گردد.پایان مقاله درج می
 . استناد به مقاله با یك نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

فه پژوهشنامه فلس دوفقلنامههاي فخررازي به شبهات كلامی در باب توحيد افعالی. (. نقد و بررسی پاسخ0002نژاد، عليرضا )فارسی
 .010-010(، 00)01، دین

 مثال انگليسی: □
Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27. 

 اله با دو نویسنده؛. استناد به مق0-0-0
 مثال فارسی: □

سين، و ثقفيان، علی ) ستره پژوهش0002شجاعی، ح شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گ شه(. تأثير  سی. هاي ری قلشنا نامه دوف
 .03-1(، 00)00مطالعات قرآن و حدیث، 

 مثال انگليسی: □
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United 

States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 
8(1), 73–82. 

 . استناد به مقاله با بيش از دو نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

ناییپور، رحمتعطاردي، محمدرضدددا؛ قلی كامی یکپارچه0001نقی )فرد، حسدددن؛ و اميري، علیالله؛ دا نا كاوي ععل  سدددازي (. وا
(، 01)01، دوفقددلنامه اندیشدده مدیریت راهبرديپردازي داده بنياد. بر روش نظریههاي فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنیخطمشددی

30-002. 

 مثال انگليسی: □
Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline 

of War. International Studies Review, 15(3), 396-419. 
 . استناد به مقاله ترجمه شده؛0-0-5
 مثال فارسی: □

  دوفقلنامهتحقيقی )ترجمه اعظم شاهبداغی(.  –هایی در خقوص تدوین مقالات علمی (. توصيه0031شواتز، كندي )و هرنون، پيتر؛ 
 . 00(، 1) 1، رسانیاطلاع پژوهشنامه

 . استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛0-0-1
 مثال فارسی: □

 .00-00(، 051)02، ماهنامه معرفتامام خمينی قدس سره.  هاي فلسفه سياسی(. ظرفيت0002اميدي، مهدي؛ و اخلاقی، عبدالله )آذر 
 مثال انگليسی: □

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37. 
 . استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونيکی آنلاین )پيوسته(؛0-0-2
 مثال فارسی: □



امه دوفقلنبه. پژوهان نخهاي كانون دانشرتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سياست(. ا0002سهرابی، حامد ) باهنر، ناصر؛ و 
 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1 .10-51(، 10)05، دین و ارتباطات

a3dfbb27fd84a481e5.pdf. 
 مثال انگليسی: □

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of Lexical, 
Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. 
http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481 

 به مطلب برگرفته از یك وبگاه )سایت(؛. استناد 0-0-1

 مثال انگليسی: □
Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. 

http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/ 
 نامه كارشناسی ارشد یا رساله دكتري؛ایان. استناد به پ0-0

 نامه و رساله چاپ نشده؛. استناد براي پایان0-0-0
 مثال فارسی: □

  ، تهران، ایران.ناسی ارشد(. دانشگاه امام صادق عليه السلامنامه كارش. )پایانمفهوم غنا از دیدگاه اسلام(. 0011كنی، محمدسعيد )مهدوي
 مثال انگليسی: □

Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished 
Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia. 

 المللی؛نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بين. استناد براي پایان0-0-0
 مثال فارسی: □
ي(. )رساله دكتر هاي توسعه جمهوري اسلامی ایران بر ثبات و مشاركت سياسیها و برنامهتأثير سياست(. 0030تقی )غفور، محمدآل

 (.d07501ff23d1db10520494e2b947de50قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران )ایرانداو ش. 
 مثال انگليسی: □

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network 
(WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available 
From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745). 

 نامه و رساله منتشره شده در وبگاه )سایت( دانشگاه؛پایان. استناد براي 0-0-0
 مثال فارسی: □

يه رساله دكتري، دانشگاه امام صادق عل) ایرانبر فقه اماميه درنظام پولی و مالی بانکی مبتنیطراحی بازار بين(. 0001) نژاد، سعيدشمسی
  http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441، تهران، ایران(. بازیابی شده ازالسلام

 مثال انگليسی: □
Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index 

(Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from 
http://vuir.vu.edu.au/1598  

 

 توانند ازکار رفته در مقاله خود )درون متنی و برون متنی(، میهخذ بأنویسند)گان( برای استاندارسازی منابع و م

 استفاده نمایند.( //:pajoohyar.irwww.http)ژهشی پژوهيار افزار استنادهی و ساماندهی منابع پنرم
 

http://saed.isu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-eup30ub4l


 عليه السلام پژوهشي دانشگاه امام صادق –منشور اخلاقي نشريات علمي 

 مقدمه

ه نيازهاي گویی بجهت توليد، انتشار و به روزرسانی علوم انسانی اسلامی و پاسخ عليه السلام با توجه به رویکرد دانشگاه امام صادق

ه راهنماي كميت»المللی تدوین شده اخلاق پژوهشی، همچون انقلاب و نظام اسلامی، همچنين پایبندي به راهنماهاي ملی و بيننوظهور 

مقددوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم،  «موعه منشددور و موازین اخلاق پژوهشمج»و  0«المللی اخلاق در انتشدداراتبين

  پژوهشددی –عنوان عضددوي از مجلات علمی به عليه السددلام صددادق امام دانشددگاه شددیپژوه –تحقيقات و فناوري، نشددریات علمی 

سلامی جمهوري صول ارزش به ملزم ایران، ا ساوليتهاي اخلاق حرفهرعایت ا ستا اهم م ستند. در همين را هایی كه براي افراد اي ه

سندهف شر مجله همانند: نوی سعال در ن ساول،  ضاي هي)گان(، مدیر م ساول)داخلی مدیر و تحریریهت أردبير، اع شریه دفتر م  نظر رد( ن

 .گرفته شده به اختقار بيان شده است

 :هاي نويسندگانمسئوليت

 در سایر مجلات علمی شود كه قبلاًاي انتخاب و چاپ می، مقالهعليه السلام ه نشریات دانشگاه امام صادقاز ميان مقالات ارسالی ب .0

 .دقيق باشد و داراي منبع و استناددهی، نشده، حاصل پژوهش اصيلها( منتشر )فارسی یا سایر زبان

ود و هاي مقاله به طور كامل گزارش شاست یافتهاست. شایسته  )گان(مساوليت نهایی محتواي كامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده .0

ی نابع كافی باشد به نحوي كه امکان دسترسها و تفسير و تحليل آنها دقت كامل به عمل آید، مقاله حاوي جزئيات و مئه یافتهدر ارا

 .هاي یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشدسایر پژوهشگران به مجموعه داده

سير یافته .0 ضاد منافع احتمالی كه بر نتيجه یا تف سال مقاله، هرگونه ت سردبيران و داوران ت هاي پژوهش و یاقبل از ار گذار ثيرأانتخاب 

 .لی حامی پژوهش در مقاله ذكر شوداست، مطرر، و منابع ما

کس. به عبارتی، مقاله احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگيري از هرگونه آشددکارسددازي هویت نویسددنده براي داوران و برع .5

 .كه داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد طوريگونه اطلاعات مشمول خودافشایی بوده، به عاري از هر

)گان( همکار( و نبود نامی غير از مساول و نویسندهحقول اطمينان از وجود نام، اطلاعات و نقش هر یك از نویسندگان )نویسنده  .1

 .پژوهشگران درگير در انجام پژوهش

شركت .2 سانی، رفاه و آزادي  صی، كرامت ان قو سطه حفظ و حمایت از حریم خ كنندگان در پژوهش و ذكر هرگونه خطري كه به وا

 .شودها و یا سایر موجودات میهش، متوجه انسانپژو

سنده در هر زمانی كه متوجه هر .1 صلار آن گونه خطا و بینوی سبت به ا شریه را در جریان آن قرار داده، ن شود ن دقتی در مقاله خود 

 .اقدام و یا مقاله را بازپس گيرد

 .لمی و چاپ در سایر نشریاتبر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت ع)گان( مبنیم صریح نویسندهاعلا .3

 :اخلاقی انتشاراتی و پژوهشیمواردي از مقادیق رفتار غير .0

شگاهی، مطالعات تجربی و ها یا نتيجهواقعی و ارائه دادهگزارش مطالب غير: هاجعل داده. 0-0 ساختگی به عنوان نتایج آزمای هاي 

 .نتایج مطالعات مختلفهاي شخقی. ثبت غيرواقعی آنچه روي نداده یا جابجایی یا یافته

شود، آوري دادهیند جمعآحوي كه جزئيات اجراي پژوهش یا فرثبت و ارائه نتایج پژوهش به ن: هاتحریف داده. 0-0 ها دستکاري 

تا نتایج  ،نمایی( شدددودپنهان كردن واقعيات بزرگتر )بزرگهایی حذف یا تغيير یابد، یا برخی نتایج كوچك به منظور یا داده

 .اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد پژوهش به

سندگان دیگر، كپیقتباس نزدیك افک: اسرقت علمی. 0-0 شهار و عبارات نوی شباهتبرداري در بيان اندی ساختاريها،  در  هاي 

 .ل علمیها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یك پژوهش اصينوشتار یا انتساب ایده

                                                                        
1. COPE 



)گان( و دخل و تقرف اندكی پس از اتمام پژوهش ي براي انجام پژوهش توسط نویسندهكارگيري فرد دیگربه: اجاره علمی. 0-5

 .و چاپ آن به نام خود

سسه، مركز یا گروه آموزشی یا پژوهشی كه نقشی در اصل پژوهش نانتساب غيرواقعی نویسنده)گان( به م: واقعیانتساب غير. 0-1

 .مربوطه نداشته

سال مجدد. 0-2 شده یا در جریان داوري و چاپ : ار شور( چاپ  شریه دیگري )داخل یا خارج از ك شی از آن كه در ن مقاله یا بخ

 .باشد

 .اي دیگر با عنوان جدیدهاي مقالات پيشين خود با كمی تغيير در مقالهها و یافتهچاپ داده :پوشانانتشار هم. 0-1

 :مسئول هاي مديرمسئوليت

 ؛پيگيري دسترسی آزاد اطلاعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن .0

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأنظارت و پيگيري امور كاري هي .0

 ؛دخالت نکردن در فرآیند داوري علمی مقالات .0

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأدخالت نکردن در تقميمات علمی هي .5

 ؛ت تحریریه، داوران، و عوامل اجراییأردبير، هيي و معنوي نویسندگان، سرعایت حقوق ماد .1

 .یيد نهایی مطالب ارسالی به نشریه براي چاپ و انتشار به لحات حقوقیأت .2

 :تحريريه هيأت اعضاي و هاي سردبيرمسئوليت

ه كمك ب هاي واصلهش دست نوشتهحفظ آزادي و اختيار عمل سردبير نشریه در ایفاي مستقلانه وظایف خود از قبيل رد یا پذیر .0

هاي علمی مقاله از جمله حفظ حقوق مادي و معنوي، اصالت پژوهش و نظر ت تحریریه و رعایت مسائل مربوط به شایستگیأهي

 .داوران و ویراستاران

 .هاي اخلاق و سلامت پژوهشتلاش براي ارتقاء و اجراي قوانين و دستورالعمل .0

 (:در پذیرش مقاله از نویسنده)گان ذیلدریافت مستندات مربوط به شرایط مندرج  .0

 ؛اعطاي حق چاپ مقاله در نشریه دانشگاه. 0-0

 .اعلام تعارض منافع احتمالی. 0-0

هاي مسددتدل و منطقی انتخاب داوران شددایسددته با توجه به زمينه تخقددقددی، تجربه علمی و كاري، و نيز احترام به درخواسددت .5

 ؛ن خاصنویسنده)گان( در مورد داوري مقاله توسط داورا

سنده)گان( و داوران در فرآیند ارزیابی مقاله و احتراز از ارائه اطلاعات مقاله و  .1 اجتناب از آشکارسازي اطلاعات و مشخقات نوی

 ؛بحث درباره جزئيات آن با دیگران

 .ثير بگذاردأپذیرش و نشر مقالات ارائه شده ت در روند داوري، كه به طور بالقوه بر جلوگيري از بروز هرگونه تضاد منافع .2

در صورت  ، ویابی(نور براي مشابه)همانند سامانه سميمق دیگربررسی دقيق آثار متهم به تخلفات پژوهشی واصله از داوران یا طر .1

 .«ناوري و نيز دانشگاه امام صادق عليه السلاموزارت علوم، تحقيقات و ف دستورالعمل تخلفات پژوهشی»اساس نياز اقدام بر

 :اخلاقي انتشاراتي و پژوهشيرفتار غيرمراحل برخورد 

 ؛سازي هيأت تحریریه نشریه و ارسال نامه به نویسنده مساول براي درخواست توضيح، بدون رفتار قضاوتیآگاه .0

سخ .0 سب براي پا صتی منا قاص فر سنده)گان( متهم به اخت شیرفتار غير»گویی نوی شاراتی و پژوه يري موارد و و پيگ «اخلاقی انت

 .تخلفات محرز شده تا آخرین مرحله

در  گيري نهاییقبول از سدوي نویسدنده براي تقدميم قابلیریه در صدورت دریافت توضديحات غيرت تحرأارجاع موضدوع به هي .0

 .خقوص پذیرش یا رد مقاله



 ت تحریریه؛أمطابق با تقميم نهایی هي .5

انتشددار، و یا در خواسددت اصددلار گزارش و انتشددار متن  چاپ نشددریه قبل از مشددیتذكر كتبی به نویسددنده مقاله و یادآوري خط .1

 ؛عذرخواهی نویسنده در نشریه شماره بعد

 ؛متخلف ل و رد هر اثر دیگري از نویسندهاخطار به نویسنده مساو .2

می ه تقلب و سرقت علاي كانتشار بيانيه عذرخواهی در شماره بعدي نسخه چاپی نشریه و ذكر آن در نسخه برخط )آنلاین( مقاله .1

 (؛سلب اعتبار) در آن محرز شده است

تلاش براي بهبود مستمر كيفيت و تضمين درستکاري و صداقت محتواي نشریه و احترام به تشکيلات نشریه اعم از: خوانندگان،  .3

 ؛و ناشر ت تحریریهأر مساول، مدیر داخلی، كاركنان هينویسندگان، داوران صاحب امتياز، مدی

 .می مقالات دریافتی در مدت زمان مناسببررسی تما .0

 :هاي داورانمسئوليت

 .كمك به بررسی كيفی، محتوایی و علمی مقالات در جهت بهبود و ارتقاء كيفی نشریه .0

كارگيري دانش و تخقص حرفه اي در حوزه موضوعی مقاله و اعلام تقميم نپذیرفتن مقاله به سردبير نشریه در صورت وجود به .0

 .براي داوري ، سازمانی، شخقی و یا كمبود زماناز منافع مشترو، مالی تضاد منافع اعم

ردبير ن به ساساس مستندات علمی و استدلال كافی در مهلت زمانی معيّو اصلاحی به طور روشن و واضح، برنظر تخققی اعلام .0

 .قالهاي، صنفی، نژادي و مذهبی در داوري منشریه و نویسنده)گان( و دوري از اعمال نظر سليقه

هاي به دسدددت آمده در فرآیند داوري مقاله یا اطلاعات منتشدددر نشدددده ها، تفاسدددير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاجتناب از به .5

 .، براي منافع شخقی(نویسنده)گان

سير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاحترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و خودداري از به .1 ست آمده در ها، تفا ي فرآیند داورهاي به د

 (.ه)گانسازي نویسنداعتباربراي انتقاد یا بیهاي خود یا دیگران یا ها و مفاهيم جدید مقاله به له یا عليه پژوهشیا استفاده از داده

 .مقالات دریافتی براي داوري «رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی»كمك به سردبير نشریه در تهيه گزارش  .2

 .خير در انجام داوري مقاله و درخواست تخقيص زمان بيشتر یا گزینش داور دیگرأهنگام ت نشریه بهسازي سردبير آگاه .1

 :پژوهشي - دفتر نشريات علمي مسئوليت

تشاراتی، ت تحریریه، اخلاق انأگيري هياستقلال تقميمخقوص در رابطه با هاي انتشاراتی خود، بهتعيين و اعلام شفاف سياست .0

 و داوري فرآیند ت تحریریه،أنویسددندگان، داوران، سددردبير و هيف یتضدداد منافع، وظا، فکري و حق چاپصدديانت از مالکيت 

قميم قميمگت سناد علمی فرآیند ت شکایات، حفظ ا ضاهاي تجدید نظر و  سندگان و داوران، يري، تقا گيري، حفظ اطلاعات نوی
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 اعتبارسنجی سندی و محتوایی حدیث 

 در منابع فریقین« الملوک قلوب»

 
 05/11/1140تاریخ پذیرش:     12/50/1140تاریخ دریافت:            ترابیمیثم کهن

 است. بوده هروز نزد نویسند 14مقاله براي اصلاح به مدت 

 چکیده
جویند، روایتی است مشهور از جمله مستندانی که باورمندان به انفعال در نظام سیاسی به آن تمسک می

پرهیز  ظالم و ستمگر دشنام و مقابله با پادشاهان ازبه مردم توصیه شده  آندر  که« الملوک قلوب»به 
 موضوع ترینمهم های ملوک را با آنان مهربان سازد.بخواهند قلب خداع از تضرّدعا و با  کرده و صرفاً

 است. نامطلوب جهت اصلاح حاکمان و امور سیاسی عدم اقدامکردن به دعا و  بسنده ،این روایت
رویکرد انتقادی پس از ذکر  تحلیلی و ـ پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شبهه انفعال با روشی توصیفی

اعتبارسنجی  .پرداخته استنقل این حدیث در منابع فریقین به بررسی اعتبار سندی و متنی آن  تاریخ
در  آناولین ظهور  است چرا کهضعف سندی  دارای ث مذکورکه حدی دهدمیسندی این روایت نشان 

تدریج وارد متون تفسیری و و به منتقل شدهمنابع شیعی  بهقرن سوم در منابع اهل سنت بوده و سپس 
 دینی هایآموزهکریم و دیگر  قرآن که دهدمیاعتبارسنجی محتوایی روایت نیز نشان است.  کلامی شده

، بلکه به مشارکت فعالانه در سیاست و نقد و نظارت حاکمان، دعوت ندنیستنه تنها مؤید این محتوا 
در مقابل روایت مذکور وجود دارد که آن را در آزمون عرضه حدیث بر  نیز د. روایات معتبرینکنمی

 سازد. سنتِ معتبر با چالشی جدی مواجه می
 واژگان کلیدی

  .الملوک، انفعال سیاسی، اصلاحات اجتماعی قلوب نقد حدیث، ،اعتبارسنجی حدیث
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 طرح مسئله
اساساً بدون وجود حکومت، برقراری نظم در جامعه میسر نیست. علی)ع( در ضرورت این 

: نیست از اینکه حاکمی نیکوکار و یا ستمکار داشته باشند گریزیمردمفرماید که برای مسئله می
ای باشد گونهداری باید به(؛ نوع حکومت40)سیدرضی، خطبه «أمَِیر بَ ر ٍّ أوَْ فاَجِروَ إِنَّهُ لابَدَُّ للِنَّاسِ مِنْ »

؛ 42: ؛ مائده47: ؛ یونس25: که مسیر اقامه قسط و عدل که یکی از اهداف پیامبران بوده)حدید
های دین برپا شده، روند اصلاح در جامعه دنبال شود، قوانین ( هموار شود، نشانه29: اعراف
لَكِنْ لنَِردَِ الْمَعَالَِ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الِْْصْلََحَ فِ بِلََدِكَ فَ يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ : »...شده خداوند اجرا گرددتعطیل 

: ( و حق مظلوم از ظالم باز ستانده شود131)سیدرضی، خطبه  «مِنْ عِبَادِكَ وَ تُ قَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ 
ُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُ قَارُّوا عَلَىلَوْ لَا حُ » ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللََّّ جَّ كِظَّةِ ظاَلٍِّ وَ لَا سَغَبِ   ضُورُ الْْاَضِرِ وَ قِيَامُ الُْْ

 (. 3ی، خطبه)سیدرض «مَظْلُومٍّ لََلَْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَاربِِِاَ وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أوََّلِِاَ
نیل به اهدافی این چنین متعالی، امری دشوار است که جز با تعاون و همراهی همگان و 

های مستبد، حکومت برخلافشود. در نظام اسلامی تعامل صحیح مردم با حاکمان محقق نمی
سازی حکومت نقش اساسی دارند؛ چنانکه علی)ع(، خلافت را به استناد حضور مردم در نهادینه

( و در سراسر دوران خلافت خویش از مردم 3)سیدرضی، خطبه خواست مردم پذیرفتو در
یِ خود را مطالبه نمایند. خواست در کنار حکومت باشند، نقد و نظارت کنند و حقوق حقّهمی

 ناپذیریجبرانتواند در حکومتی اسلامی پدیدار شده و ضربات های مهلکی که میاز جمله آسیب
های مختلف است. گاهی این انفعال و ترغیب به وارد سازد، انفعال و عدم مشارکت در صحنه

آن از سوی غیرمتدینان و ناباوران به دین است، لکن برخی اوقات باورمندان نیز با استناد به 
های اجتماعی برخی مطالب موجود در کتب دینی و روایی، از مشارکت فعال و مؤثر در صحنه

کشند. بدون تردید خطر این آسیب به مراتب بیشتر است؛ چراکه فردی دست میو سیاسی 
کند و گاه آن را وظیفه خود دانسته عمل می گونهاینهای اسلام باورمند به اسلام با استناد به آموزه

 داند. و حتی خود را مأجور می
تا زمان حاضر نیز ها در کتب تفسیری و روایی نقل شده و یکی از احادیثی که در طی  قرن

« الملوکقلوب»ذکر و بحث پیرامون آن ادامه داشته، حدیثی است که به اختصار آن را حدیث 
چون قلوب حاکمان در ید قدرت الهی  شده استنامیم که بر اساس آن از مردم خواسته می

تا آورند است، به جای درگیر شدن با حاکمان جائر یا نصیحت حاکمان مسلمان، به دعا روی 
خداوند قلوب حاکمان را نسبت به آنها نرم و متمایل سازد. پیام محوری این حدیث، انفعال و 
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صرفاً اتکاء به دعا و تضرع در مقابل پروردگار در امور سیاسی است. مسئله بنیادی پژوهش 
 حاضر این است که این روایت از منظر سندی و محتوایی تا چه اندازه معتبر و قابل پیروی است؟

 
 پیشینه تحقیق

در ارتباط با چگونگی اقدام در مقابل حاکمان ناصالح و ستمگر، در اغلب آثار روایی و تفسیری 
ها و ارائه نظراتی صورت متقدم، غالباً در مقام توضیح و تبیین آیات و احادیث مرتبط، بحث

ذشته از این . گشده استدادهها اشاره و ارجاع آن ترینمهمگرفته و در پژوهش حاضر نیز به 
نوشته « قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تأکید بر جریان بیداری اسلامی»آثار، کتاب 

های مذاهب محمدعلی ابراهیمی، پس از تبیین اصطلاحات قرآنی و حدیثی مرتبط، به بیان دیدگاه
هشتم کتاب . در فصل (ش1394ابراهیمی، ) فقهی پیرامون برخورد با حاکم جائر پرداخته است

« کارمبانی فقهی همکاری عالمان با حاکمان ستم»های سیاسی محقق نراقی با عنوان اندیشه
)مزینانی،  گرفته استجوانب مختلف همکاری و یا مقابله با حاکمان ستمگر مورد بحث قرار 

 (. 193ـ152ش، 1381
ها آن ترینمهمکه از جمله  شده استهای علمی متعددی نیز در این ارتباط منتشر مقاله

قیام علیه »، (ش1392میرعلی، )« مشروعیت قیام علیه حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه»توان به می
شورش و قیام علیه »ش( و 1390)آصفی،  «حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و ضوابط شرعی

ظرات نوعی جامع نش( اشاره کرد که به1391زاده، )حسن «ها از نگاه اسلام و مسیحیتحکومت
حال، بخشی از احادیث مورد مختلف پیرامون این موضوع و نقد و بررسی آن هستند. با این

الحدیثی مورد الحدیثی و فقههای علمی و مقبول مصطلحاستناد در این آثار، با استفاده از روش
الملوک است که در منابع سنی و . یکی از این احادیث، حدیث قلوبنگرفته استبررسی قرار 

روی . بدینگذاشته نشده استعه مکرراً مورد استناد قرارگرفته و تاکنون به بوته نقد علمی شی
پژوهش حاضر این رسالت را به عهده گرفت تا بتواند در حد توان خود، یکی از مستندات 

 معتقدان به انفعال را مورد بررسی قرار دهد. 
 

 روش تحقیق
از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی روایات قلوب الملوک در منابع شیعه و سنی است، 
اولین اقدام، بیان سیر نقل حدیث بر اساس تاریخ نگارش منابع ناقل است. اولین ظهور حدیث 
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ترین منبع به در یک منبع حدیثی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ هم به آن جهت که نزدیک
خطاترِ سند و روایان آن تر و کمید و هم امکان بررسی دقیقآشمار میبهزمان صدور حدیث 

ترین منبع ناقل یابی به متقدمهمین سبب تتبع فراوانی در منابع فریقین برای دستفراهم است. به
این حدیث انجام و ماحصل آن در این پژوهش منعکس شد. ترتیب منابع ناقل حدیث در این 

. این اقدام با تفکیک منابع شیعه و سنی انجام شده استنگارش تنظیم پژوهش بر اساس تاریخ 
. بررسی سندی این شده استهای متنی آن نیز اشاره . در نقل روایات، به اختلافشده است

الحدیث انجام و اتصال و انقطاع سند و اعتبار راویان های دانش مصطلحاحادیث با استناد به روش
الحدیثی بر . نکته لازم به ذکر اینکه تلاش شده داوری مصطلحاستگرفته آن مورد کاوش قرار 

الحدیثی به دو قاعده مهم یعنی عرضه اساس اصول مقبول همان مذهب باشد. در بررسی فقه
حدیث بر قرآن و سنت معتبر تمسک شده تا موافقت و یا مخالفت حدیث با روح قرآن و سنت 

فی قبح عقلی سکوت در مقابل ظالم امری بدیهی است قطعی بررسی شود. البته از آنجا که از طر
و از طرف دیگر این مقوله در خلال نقد متنی مورد اشاره قرار گرفته، عنوان مستقلی را به خود 

 . نداده استاختصاص 
 

 مفاهیم مستخرَج از حدیث قلوب الملوک
: اول گرفته است الملوک دو استنتاج کلی صورتشناسی و استناد به حدیث قلوبپیرامون مفهوم

یِ عبارتی گاه جامعهتواند نتیجه بدکرداری مردم یک جامعه باشد و بهاینکه تسلط ظالمان می
شود؛ چنانکه بیند. این مطلب توسط روایاتی دیگر نیز تأیید میبدکردار از این طریق کیفر می

بیت من از نیکانِ اهلهنگامی که امر به معروف و نهی از منکر نکنید و »)ص( فرمود: پیامبر اکرم
کند و نیکوکاران هرچه دعا کنند مستجاب پیروی نکنید، خداوند بدکاران را بر شما مسلط می

اند: کرده( و در جایی دیگر امام علی )ع( از ایشان نقل374، ص2ق، ج1407)کلینی، « نشود
رود و تاجران سود ها بالا میهنگامی که خداوند بر امتی خشم بگیرد و عذاب نازل نکند، قیمت»

 (.317، ص5ق، ج1407)کلینی، « شوندو بدکاران بر آنها مسلط می کنند و باران حبس شدهنمی

دومین برداشتی که از این روایت شده و محور پژوهش حاضر نیز هست، موضوع انفعال 
و سکوت در برابر حاکم ظالم و بسنده کردن به دعا برای رفع ظلم اوست. با استناد به برخی 
آیات و روایات، گروهی معتقدند اساساً در مقابل حاکم نباید دست به اقدام زد و صرفاً باید 

گنجد و نه در حیطه مسئله ها نه در این مجال میبررسی مستندات و دلایل آن سکوت پیشه کرد.
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(، لکن آنچه که پرداختن به آن 35ـ25ش، صص1390)ر.ک: آصفی،  پژوهش حاضر است
الملوک برای آید، استناد به حدیث قلوبضروری است و گواه بر مدعای نگارنده به شمار می

 شود: هایی از این استناد و استنباط اشاره میرو به نمونهز اینانفعال در برابر حاکم ستمگر است. ا
سوره انعام و پس از استدلال به احادیثی از جمله حدیث  129فخر رازی در تفسیر آیه 

 گوید: الملوک میقلوب 
کند پس وقتی رعیت ستمکار باشد خداوند ستمکاران را بر آنها مسلط می»

تمگر خلاص شوند خودشان باید ظلم را اگر مردم بخواهند که از حاکم س
 (. 149، ص13ق، ج1420)فخر رازی، « ترک کنند

کرده و با استناد به حدیثی دیگر از پیامبر  ابوبکر خوارزمی نیز همین حدیث را ذکر
اسلام)ص(، معتقد است مسلمانان در زمان حاکم ستمگر باید صبر کنند. او سلطنت را تالی 

(. شعراوی در 411ـ410، ص1ق، ج1418)خوارزمی،  داندوت میخلافت و خلافت را تالی نب
  نویسد:تفسیر خود، این روایت را نقل و پس از آن می

بینید ما باید بدانیم که قطعاً در این رخداد حکمتی وجود دارد. وقتی می»
شخصی حکومت را به دست گرفته که ظالم است بدانید که خداوند او را 

پس، کار درست آن است که وارد این  … کند آورده تا رعیت را تربیت
معرکه نشویم، بلکه آن را از دور نظاره کنیم و اجازه دهیم خداوند با علم 

 (. 5546، ص9م، ج1992)شعراوی،  «خود امور را به پیش ببرد
 گوید: ازرق میابن

چون اجلال اجلال و تعظیم حاکم چه عادل چه جائر باشد واجب و هم»
، 2تا، جازرق، بی)ابن« کندو سپس این حدیث را ذکر میو تعظیم خداست 

 (. 45ص
 گوید: الطحاویه می مؤلف شرح

اگر حاکم در مسیر اطاعت خدا نبود نباید به خاطر ستم او دست به اقدام »
عملی زد، بلکه باید بر جور او صبر کرد تا موجب پاکی گناهان و پاداش 
مضاعف شود؛ چون خداوند او را به سبب اعمال فاسد خودمان بر ما 

خواهند از ستم ظالم رها شوند دست . پس اگر مردم میکرده استمسلط 
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الملوک کاری خود بردارند. او پس از این سخن به حدیث قلوبتماز س
 (.4، ص81تا، ج)العقل، بی« کنداستناد می

 نویسد: راجحی نیز پس از ذکر این حدیث می
این حدیث صحیحی است و خلاصه آن این است که حتی در صورت »

انجام معاصی و منکرات، خروج بر حاکمان مجاز نیست. ستم حاکم 
رای مقابله با او نیست؛ چراکه این عمل از جمله افعال اهل مجوزی ب

بدعت، روافض، خوارج و معتزله است و بر مسلمان جایز نیست که منطبق 
 (. 279، ص1تا، جبی )راجحی،« با عقیده آنها رفتار کند

 دارد: بندی این موضوع اظهار میوی سپس در جمع
اگر ظلم کنند و دست از  ما معتقد به خروج بر پیشوایان نیستیم، حتی»

داریم نه در عمل نه در قول و در منابر علیه آنها سخن اطاعت آنها برنمی
 (. 280، ص1تا، جبی )راجحی،« گوییمنمی

در کتابی که مجموعه فتاوای علمای قرن نوزدهم در آن گردآوری شده، این احتمال مطرح 
نده امر به معروف و نهی از منکر  کن که حکمت موجود در این حدیث به نوعی نسخ شده است

(. آنچه در پژوهش حاضر مورد نقد 359، ص7ق، ج1413المؤلفین،  من و جهاد است )مجموعة
  الملوک است.گیرد این استنباط از حدیث قلوبو بررسی قرار می

  
 .منابع اهل سنت1

چنین در انتساب، در منابع متعددی از اهل سنت نقل الذکر با تغییراتی در متن و همحدیث فوق
شود. لازم به ذکر . در ادامه با رعایت ترتیب تاریخی، منابع ناقل این حدیث ذکر میشده است

است جهت پرهیز از اطاله کلام، از نقل تمامی متون پرهیز کرده و صرفاً به نقاط تمایز این 
شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه چون منابع متأخر، غالباً از منابع متقدم نقل نقولات پرداخته میم

مگر سند متفاوتی  شده استاند، از ذکر روایت به صورت تفصیلی در منابع متأخر پرهیز کرده
 بهشی ابی ابنلین کسی که این نقل را ذکر کرده، های نگارنده اوبراساس کاوش داشته باشد.

، قاَلَ:» :در کتاب مصنف است ق(235)متوفی ثَ نَا، عَبْدُ اللََِّّ بْنُ نُُیَْرٍّ، عَنْ، مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍّ كَانَ فِ زَبوُرِ   حَدَّ
اَ قَ وْمٍّ كَانوُا عَلَى طاَعَةٍّ جَعَلْتُ  مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي للََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنََ دَاوُدَ إِنّ ِ أَنََ ا الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ فأََيُُّّ

اَ قَ وْمٍّ كَانوُا عَلَى مَعْصِيَةٍّ جَعَلْتُ  رَحَْْة   تُوبوُا  وكِ وَلَا تَ تُوبوُا إلِيَْهِمْ لَا تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبَبِ الْمُلُ  الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نقِْمَة   وَأيُُّّ
 .(69، ص7ق، ج1409شیبه، ابی)ابن «عْطِفُ قُ لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ إِلَََّ أَ 
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ها است که خدا فرمود من خدا هستم معبودی جز من نیست، مالک قلبدر زبور داود آمده»
های حاکمان در دست من است. هر زمان قومی در مسیر اطاعت من باشند، حاکمان هستم و قلب

سازم. هم و هرگاه در معصیت باشند، پادشاهان را وسیله عذابشان میدرا رحمتی برایشان قرار می
خودتان را به بدگویی و دشنام پادشاهان مشغول نکنید و به سوی آنها متمایل نشوید به سوی 

 «های حاکمان را به سوی شما متمایل سازم.من توبه کنید تا قلب
ثَنِِ »: ( است281)متوفی الدنیا ابی دیگر ناقل این روایت، ابن ثَ نَا إِسْْاَعِيلُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

ُ مَالِكُ  َ يَ قُولُ: أَنََ اللََّّ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي،  صَالِحٌ الْمُر يُِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ، قَالَ: قَ رأَْتُ فِ الِْْكْمَةِ أَنَّ اللََّّ
كِنْ توُبوُا هُمْ عَلَيْهِ رَحَْْة ، وَمَنْ عَصَانّ جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نقِْمَة ، فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ  الْمُلُوكِ، وَلَ فَمَنْ أَطاَعَنِِ جَعَلْتُ 

همو در کتاب دیگر خویش همین متن را نقل . (93، ص1تا، جالدنیا، بیابی)ابن «إِلََ أَعْطفَِهِمْ عَلَيْكُمْ 
الدنیا، ابیبتدای سند آن شخصی به نام عبدالله، افزون بر سند قبل وجود دارد.)ابنکرده، لکن در ا

 (36، ص1ق، ج1416
ق(، حدیث را بدون ذکر سند کامل نقل کرده و آن را به 328ربه اندلسی)متوفی  ابن عبد

هِ دَاوُدَ عَلَيْهِ أنَْ زَلَ اللََُّّ عَلَى نبَِي ِ فِيمَا : قاَلَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِ هٍّ » وحی منزل به داود پیامبر منتسب کرده است:
، وَ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحَْْةُ  فَمَنْ كَانَ لَ عَلَى طاَعَةِ جَعَلْتُ . ك ، قُ لُوبَ الْمُلُوكِ بيَِدِيإِنّ ِ أَنََ اللََُّّ مَالِكُ الْمُلُو : السَّلََمُ 

 (.9، ص1ق، ج1404اندلسی، عبدربه)ابن « عَلَيْهِمْ نقَِمَة  مَنْ كَانَ لَ عَلَى مَعْصِيَةٍّ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ 
 را در متن خود ندارد.« فلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ  الْمُلُوكِ » این روایت عباراتی از جمله عبارت

کند که سند آن به ق( در کتاب المجروحین این حدیث را نقل می354)متوفی  ابن حبان
ثَ نَا وَهْبُ بْنُ راَشِدٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْرٍّو عَنْ أَبِ » رسد:میپیامبر اسلام)ص(  قاَلَ حَدَّ

رْدَاءِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن رَبَّكُمْ يَ قُولُ أَنََ مَالِكُ الْمُلُوكِ قُ لُ  ي فإَِنِ الْعِبَادُ وبُ الْمُلُوكِ بيَِدِ الدَّ
مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلسُّخْطةَِ  أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّاحَةِ وَالرَّحَْْةِ وَإِنِ الْعِبَادُ عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ 

عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلذ كِْرِ وَالتَّضَرُّعِ  وَالنِ قْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ  بِِلدُّ
 (76، ص3ق، ج1396حبان، )ابن «أَكْفِيكُمْ مُلُوكَكُمْ 

هایی با متون پیش گفته شود که این حدیث از منظر الفاظ و عبارات، تفاوتملاحظه می
عَاءِ عَلَى » کند جز عبارتایجاد نمیدارد که البته در پیام محوری تغییری  فَلَ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلدُّ

 است.آمده« دعا»، «سب»که به جای واژه « الْمُلُوكِ 
 کند:ق( در حدیثی که سند دارد، این روایت را از پیامبر)ص( نقل می360)متوفی  طبرانی

ثَ نَا مِقْدَامٌ، ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍّ الرَّ » ، ثَ نَا وَهْبُ بْنُ راَشِدٍّ، ثَ نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍّ، عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْرٍّو، عَنْ حَدَّ قِ يُّ
رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وكِ وَمَلِكُ إِنَّ اللَََّّ يَ قُولُ: أَنََ اللََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنََ، مَالِكُ الْمُلُ »أَبِ الدَّ
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أْفَةِ وَالرَّحَْْةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ فِ يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّ 
عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَِمُْ عَلَيْهِمْ بِِلسَّخْطَةِ وَالنِ قْمَ  ةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلدُّ

رت نیز در این عبا (.9، ص9ق، ج1415)طبرانی،  «وَلَكِنِ اشْتَغِلُوا بِِلذ كِْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَََّ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ 
 .شده استذکر « سب»به جای « دعاء»واژه 

وَرَوَى ابْنُ أَبِ رَوَّادَ »  کند:ق(، این روایت را از برخی اهل کتاب نقل می373رقندی)متوفی سم
ُ مَالِكُ الْمُلْكِ، قُ لُوبِ  ُ تَ عَالََ يَ قُولُ: إِنّ ِ أَنََ اللََّّ اَ قَ وْمٍّ , عَنْ أبَيِهِ، عَنْ بَ عْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: اللََّّ   الْمُلُوكِ بيَِدِي، فأََيُُّّ

اَ قَ وْمٍّ سَخِطْتُ عَلَيْهِمْ جَعَلْتُ قُ لُوبَ الْمُ  لُوكِ عَلَيْهِمْ نقِْمَة ، فَلََ رَضِيتُ عَنْهُمْ جَعَلْتُ قُ لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ رَحَْْة ، وَأيُُّّ
در این روایت  (.91، ص1ق، ج1421)سمرقندی،  «تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بلَِعْنِ الْمُلُوكِ وَتوُبوُا إِلََ أرَْفَقِهِمْ عَلَيْكُمْ 

 ترادف معنایی دارد.« سب»نقل شده که با واژه « لعن»ه واژ
بن دینار نقل کرده که وی گفته این سخن را در برخی  همو در دیگر کتاب خویش از مالک

شیبه و ابیام. متن منقول توسط سمرقندی در کتاب بحرالعلوم مانند نقل ابنکتب آسمانی دیده
 (.483ق، ص1416)سمرقندی،  الدنیاستابیابن

وَقاَلَ اَللََُّّ تَ عَالََ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنََ قُ لُوبُ الْمُلُوكِ » است:ق( بدون ذکر سند آورده383خوارزمی)متوفی 
عِبَادٍّ عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِم عَلَيْهِم  بيَِدِي فأََيُّ عِبَادٍّ أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّأفَةِ وَالرَّحَْةِ وأَيُّ 

أنَْ فُسَكُم بِِلذ كِْرِ  بِِلسَّخَطِ والنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ العَذابِ وَلا تَشْغَلُوا أنَفُسَكُم بِِلدُّعاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلكِنِ اشغَلُوا
 (.410، ص1ق، ج1418زمی، )خوار «والتَّضَرُّعِ أَكْفِكُم أمََرَ مُلُوكِكُم

 این متن، همانند متن ابن حبان و طبرانی است.
ق( با ذکر سند کامل، این روایت را از پیامبر اکرم)ص( 414محمود دمشقی)متوفی  بن تمام

، ثنا أبَوُ عَمْرٍّو الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا » :کرده استنقل  عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍّ، ثنا وَهْبُ بْنُ أَخْبََنَََ أبَوُ يَ عْقُوبَ الََْذْرَعِيُّ
رْدَاءِ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ راَشِدٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ، عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْرٍّو، عَنْ أَبِ الدَّ

لَهَ إِلاَّ أَنََ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ فِ يَدِي، فَإِنِ الْعِبَادُ إِلَِِي تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ: أَنََ اللََُّّ لَا إِ 
 وَالنِ قْمَةِ بَ مُلُوكِهِمْ بِِلسَّخَطِ أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّأْفَةِ وَالرَّحَْْةِ، وَإِنِ الْعِبَادُ عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُو 

عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا أنَْ فُسَكُ  مْ بِِلذ كِْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ فَ يَسُومُونََمُْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلدُّ
 (.268، ص1ق، ج1412)دمشقی،  «أمَْرَ مُلُوكِكُمْ 

شیبه ذکر ابیخود و بدون ذکر سند، نقلی مانند آنچه را ابنق( در تفسیر 427)متوفی  ثعلبی
 (.42، ص3ق، ج1422)ثعلبی،  کرده استکرده آورده و آن را به برخی کتب الهی منتسب 

 کند:بن دینار نقل میق( با سند خود، این روایت را از مالک430ابو نعیم اصبهانی)متوفی
ثَ نَا أَبِ، ثَ نَا أبَوُ الَْْسَنِ بْ » ثَنِِ صَالِحٌ،حَدَّ ثَنِِ إِسْْاَعِيلُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ، حَدَّ  نُ أَبَِنَ، ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّ
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 بيَِدِي فَمَنْ أَطَاعَنِِ قَ رأَْتُ فِ الِْْكَمِ أَنَّ اَلله تَ عَالََ يَ قُولُ: أَنََ مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ : عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ، قَالَ 
 وَلَكِنْ تُوبوُا إِلَََّ أعَُطِ فُهُمْ جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ رَحَْْة  وَمَنْ عَصَانّ جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نقِْمَة  فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ  الْمُلُوكِ 

 (172، ص6ق، ج1409)اصبهانی،  «عَلَيْكُمْ 
مالک ذکر کرده و البته بنق( اولین کسی است که این نقل را از انس509دیلمی )متوفی
مَالك يَ قُول الله عز وَجل إِنّ ِ أَنَ الله الْملك قُ لُوب الْمُلُوك بيَدي فَأَي بنأنس» :نداده استسندی برای آن ارائه 

عصونّ جعلت قُ لُوب الْمُلُوك عَلَيْهِم نقمة فإَِذا رأَيَْ تُمْ مِنْهُم قوم أطاعونّ جعلت قُ لُوب الْمُلُوك عَلَيْهِم رَحَْْة وَأي قوم 
 (.227، ص5ق، ج1406)دیلمی،  «مَا تَكْرَهُونَ فَلََ تميلوا إلِيَْهِم بِلمعصية وتوبوا إِلََ  أعطف بقلوبِم عَلَيْكُم

ق( بدون ذکر سند این روایت را با تغییرات اندکی نسبت به نقل 510)متوفی  بغوی
، 1ق، ج1420شیبه به نقل از برخی کتب آسمانی در تفسیر خویش آورده است)بغوی، ابیناب

است. البته ق( این نقل را بدون ذکر سند در تفسیر خویش آورده530)متوفی  (. میبدی425ص
گفته متفاوت پیشذکر شده که با منقولات « فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلذُّلِ  عَلَی الْمُلُوك»در نقل او عبارت 

 (.74، ص2ش، ج1371است)میبدی، 
شیبه را از ابیق( با ذکر سند خود، روایتی مشابه نقل ابن535)متوفی  اسماعیل اصبهانی

 (.447، ص1ق، ج1414)اصبهانی،  کرده استدینار نقل بنمالک
 کند:ق( با ذکر سند، این روایت را توسط انس از پیامبر خدا)ص( نقل می581)متوفی  مدینی

هُ أَخْبََاَهُ، قاَلا: أَنََ وَالِدِي  أَنََ أَخْبََنَََ الْْاَفِظُ أبَوُ زكََريََّّ يََْيََ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، رَحَِْهُ اللََُّّ، فِيمَا أذَِنَ لَ، أَنَّ أَبَِهُ، » وَعَمَّ
، ثَ نَا يََْيََ بْنُ شَبِيبِ بْنِ الْمُ  ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قَالَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍّ ، ثَ نَا حَُْيْدٌ، عَنْ أنََسٍّ غِیرةَِ الْيَمَامِيُّ

، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي، أقَُ لِ بُهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ: " إِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ: يََّ مَُُمَّدُ، أَنََ مَلِكُ الْمُلُوكِ 
اَ قَ وْمٍّ عَصَوْنّ صَیرَّْتُ  اَ قَ وْمٍّ أَطاَعُونّ صَیرَّْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحَْْة ، وَأيُُّّ )مدینی،  «الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نقِْمَة  كَيْفَ شِئْتُ، فأََيُُّّ

 (.13، ص1م، ج2004
ز هایی اهایی داشته و بخشگفته تفاوتشود که این حدیث با احادیث پیشملاحظه می

به جهت پرهیز از تکرار و با توجه به اینکه منابع  در آن وجود ندارد.« سب ملوک»جمله موضوع 
اند، از ذکر مبسوط آن شد نقل حدیث کرده و سند متفاوتی ارائه ندادهمتأخر، از منابعی که گفته

 شود:وار به برخی از منابع مهم متأخر اشاره میپرهیز و صرفاً به صورت فهرست
 (.150، ص13ق، ج1420ق(؛ )فخر رازی، 606)متوفی  فخر رازی کبیرتفسیر 
 (.58، ص1ق، ج1416تیمیه، ق(؛ )ابن708)متوفی  ابن تیمیه الفتاوی مجموع
 (.249، ص5ق، ج1414ق(: )هیثمی، 807)متوفی  هیثمی الزوائد مجمع

 (.94ص، 4ق، ج1404ق(؛ )سیوطی، 849)متوفی  سیوطی الدالمنثور فی التفسیر بالمأثور
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 (.92، ص8ق، ج1415ق(؛ )آلوسی، 1270)متوفی  آلوسی المعانی روح
 (.3946، ص7م، ج1992(؛ )شعراوی، 1418) متوفی  شعراوی تفسیر
 است.شود که نقل این حدیث در منابع اهل سنت تا دوران معاصر نیز ادامه داشتهملاحظه می

 
 منابع شیعه .2

ترین محدث . پس از کاوش نگارنده، قدیمیشده استالذکر در منابع شیعی نیز نقل روایت فوق
ق( است. وی 280یا  274)متوفی خالد برقیمحمدبنشیعی که این روایت را نقل کرده، احمدبن

ُ عَزَّ وَ جَلَّ   وَ فِ روَِايةَِ أَبِ حَْْزَةَ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍّ » است:سند کاملی برای این نقل، ذکر نکرده يَسُوؤُكَ قاَلَ اللََّّ
زَّ وَ جَلَّ يَ عْطِفْ بقُِلُوبِِِمْ أَيُّ قَ وْمٍّ عَصَوْنّ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نقَِمَة  أَلَا لَا توُلَعُوا بِسَبِ  الْمُلُوكِ تُوبوُا إِلََ اللََِّّ عَ 

 (.117، ص1ق، ج1371)برقی،  «عَلَيْكُمْ 
که در این نقل، صرفاً قسمت دوم نقل مشهور در کتب حدیثی فریقین شود ملاحظه می

. صاحب کتاب شده استاستفاده « توُلَعُوا»از فعل « تَشْغَلُوا»است؛ ضمن اینکه به جای فعل آمده
استفاده « بِسَبَب»از « سب»السنیه، نقل برقی را در کتاب خود ذکر کرده، لکن به جای واژه الجواهر

 (.642ش، ص1380ملی، .)حرعاکرده است
کرده نقل  گونهاینق(، این روایت را با سندی کامل 381پس از برقی، شیخ صدوق)متوفی 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍّ الْكُوفُِّ الََْسَدِيُّ قاَلَ حَدَّ » :است نَانُّّ قاَلَ حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ أَحَْْدَ السِ  اعِيلَ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ إِسَْْ حَدَّ
 عُمَرَ الْعَجَمِيِ  عَنِ الصَّادِقِ الْبََمَْكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَحَْْدَ عَنْ أَبِ أَحَْْدَ الََْزْدِيِ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُنْدَبٍّ عَنْ أَبِ 

ُ جَلَّ جَلََلهُُ أَنََ اللََُّّ لا جَعْفَرِ بْنِ مَُُمَّدٍّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آبَِئهِِ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍّ ع قَ  الَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ص قَالَ اللََّّ
اَ قَ وْمٍّ أَطاَعُونّ جَعَلْتُ قُ لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْ  اَ قَ وْمٍّ عَصَوْنّ إلِهَ إِلاَّ أَنََ خَلَقْتُ الْمُلُوكَ وَ قُ لُوبُِمُْ بيَِدِي فأََيُُّّ هِمْ رَحَْْة  وَ أيُُّّ

 «عَلَيْكُم لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ سَخْطَة  أَلَا لَا تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ توُبوُا إِلَََّ أَعْطِفْ قُ لُوبَِمُْ جَعَلْتُ ق ُ 
 (.366ـ365ش، ص1376بابویه، )ابن

 است آمده« سبّ» به جای« بسبب»، همین نقل و بازهم با ذکر الجواهرالسنیهدر کتاب 
ق(، دقیقاً نقل شیخ صدوق را البته 508)متوفی  (. فتال نیشابوری277ش، ص1380)حرعاملی، 

ق( در 556)متوفی  (. طبرسی419، ص2ش، ج1375)فتال نیشابوری،  استبدون ذکر سند آورده
. متن روایت با نقل صدوق کرده استالبیان، بدون ذکر سندکامل، این روایت را نقل تفسیر مجمع

که توسط « رواه الكلبي عن مالك بن دينار قال قرأت فِ بعض كتب الْكمة» موافق است، لکن عبارت
)طبرسی، کرده است طبرسی ذکر شده، بیانگر آن است که وی از مصادر اهل سنت استفاده

 (.565، ص4ش، ج1372
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جهت همیناست. بهاند، به نقل از کتب فوق بودهدیگر منابع متأخر که این روایت را آورده
 شود:یلی آن پرهیز شده و صرفاً به فهرستی از این منابع اشاره میاز ذکر تفص

، 2ق، ج1378ق(؛ )جرجانی، 702)زنده در  جرجانی جلاء الأذهان و جلاء الاحزانتفسیر 
 (.29ص

، 2ش،ج1351ق(؛ )کاشانی، 988)متوفی  کاشانی منهج الصادقین فی الزام المخالفینتفسیر 
 (.197ص

 (.182، ص2ش، ج1338ق(؛ )حائری طهرانی، 1340) حائری مقتنیات الدررتفسیر 
 (.431، ص1ش، ج1390ق( ) خسروانی،1386)متوفی  تفسیر خسروی از خسروانی

 
 بررسی سندی .3

همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، منابع حدیثی و تفسیری متعددی این روایت را نقل 
اند. اکثر این منابع از جهت انتساب به مؤلف و وجود احادیث صحیح فراوانی که در خود کرده

ر رو و با توجه به اعتبار منابع ناقل این حدیث، داند، از اعتبار کافی برخوردارند. از اینجای داده
 گیرد: مرحله بعد، اسناد و روایان حدیث مورد بررسی قرار می

 
 . روایات اهل سنت1ـ3

شیبه است. در سند این روایت، نام دو نفر ابیاولین نقلی که از اهل سنت ذکر شد، توسط  ابن
 )ابن «الامرمستقیم»بن نمیر را وجود دارد که هر دو از منظر رجالی مورد اعتماد هستند. عبدالله

، 1ق، ج1406حجرعسقلانی، )ابن اندتوصیف کرده« ثقه»( و 186، ص5ق، ج1271حاتم، ابی
بن مغول روایت کرده که از جمله تابعیان ثقه و صحیح الحدیث (. وی حدیث را از مالک490ص

(. با توجه به اینکه این نقل توسط یک تابعی 162، ص27ق، ج1400)مزی،  شده استتوصیف 
گیرد، لکن برخی از اهل سنت قول به نظر شیعه در تعریف حدیث قرار نمیاست، از منقل شده

 (.23، ص1ق، ج1420)سیوطی،  آورندفعل و تقریر تابعی را نیز در زمره حدیث به شمار می
بن دینار نقل الدنیا صورت گرفته وی با دو واسط از مالکدر دومین نقل که توسط ابن ابی

بن ابراهیم است که در مورد او ادعای وثاقت نشده و صرفاً با لکند. راوی اول اسماعیروایت می
(. راوی 271، ص1ق، ج1415)ابن حجر عسقلانی،  شده استمعرفی « لیس به بأس»وصف 

، «ضعیف الحدیث» بعدی صالح المرّی ست. وی به شدت تضعیف شده و با عباراتی چون
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گو داده و قصهبه ثقات نسبت میمنکر را  اند که احادیثتوصیف شده و گفته« منکرالحدیث»
(. بنابراین؛ این نقل 92ص ،5ق، ج1418عدی، ؛ ابن296، ص4ق، ج1271حاتم،ابی)ابن استبوده

 ضعیف و غیرقابل اعتماد است. 
رسد از جمله تابعین زاهدی بوده که بن دینار که سند بسیاری از منقولات به او میمالک

(. با توجه به اینکه 364، ص5ج ق،1405 )ذهبی، آیدشمار میتوبه او مشهور است و از ثقات به 
المری جزء راویان است، این نقل هم ضعیف الدنیا در کتاب العقوباتِ وی نیز صالحابیدر نقل ابن

 شود. محسوب می
رسد نیز به جهت وجود حبان نقل کرده و به پیامبر اکرم)ص( میحدیث مسندی که ابن

اند که ، حدیث ضعیفی است. دانشمندان علم رجال درباره او گفتهبن راشد که جرح شدهوهب
( و در 27، ص9ق، ج1271حاتم،ابی)ابن کردهمنکرالحدیث بوده و احادیث باطل را نقل می

گوید او از (. ابن حبان می339، ص8ق، ج1418)ابن عدی،  تمامی احادیثش تردید وجود دارد
حبان، )ابن توان به آن استناد کردابل قبول نیست و نمیکند که قبن دینار عجائبی نقل میمالک
راشد در سلسله سند روایت منقول توسط طبرانی نیز وجود دارد بن(. وهب75، ص3ق، ج1396

. البته مقدام که در اول سند روایت طبرانی قرار دارد نیز تضعیف شده استو موجب ضعف آن 
 (. 660، ص3ق، ج1412)آلبانی،  شده است

بن راشد حضور دارند. ابونعیم اصفهانی ایتی که دمشقی نقل کرده نیز مقدام و وهبدر رو
الدنیا رسیده که به واسطه وجود صالح المری ضعیف است. مدینی ابیبا سه واسطه، به سند ابن

است. این های پیشین ارائه داده که از طریق انس به پیامبر اسلام)ص( رسیدهسند متفاوتی از نقل
مغیره یمامی در آن حضور دارد که به صراحتِ بنضعیف است؛ چراکه محیی بن شبیب سند نیز

ق، 1417)خطیب بغدادی،  دادبرخی رجالیون، احادیث نادرستی را به حمید نسبت می
ق، 1396)ابن حبان،  توان به احادیث او از حمید، استناد کرد( و به همین جهت نمی209،ص14ج
د حُمید که راوی بعد از انس است نیز گفته شده گاه در نقل چنین در مور(؛ هم129، ص3ج

( و گاهی در مورد احادیثی که از 66، ص2ق،ج1418)ابن عدی،  شداحادیث دچار فراموشی می
 (.303، ص6ق، ج1405)ذهبی،  شدبود، دچار تردید میانس نقل کرده

اند. با عنایت به آنچه در این اند یا سند ناقصی را ذکر کردهمابقی منابع یا سندی ارائه نداده
قسمت مطرح شد، تمامی احادیث منقول در منابع اهل سنت بر مبنای اعتبارسنجی راویان و 

آید. داوری یکی از دانشمندان رجالی اهل سنت در مورد این روایت اسناد، ضعیف به شمار می
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نقل شده، آن را در برخی  بن دینار و یا دیگر راویانی که از آنهاآن است که حدیث نبوده و مالک
 (.206، ص6ق، ج1405)دارقطنی،  اندکتاب ها دیده

 
 . منابع شیعه2ـ3

سند و متن  .تنها منبع شیعی که برای این روایت سند ذکر کرده، کتاب امالی شیخ صدوق است
های قبل ارائه شد. او با واسطه هفت راوی حدیث خود را از امام آنچه او نقل کرده در قسمت

پیامبر صادق)ع( نقل کرده و ایشان نیز به واسطه پدر و اجدادش از علی)ع( و ایشان نیز از 
، قدسی است. به عبارتی حدیثاند که خداوند به او این عبارات را فرموده)ص( نقل کردهاکرم

است. برای بررسی کیفیت سند، لازم است ارزیابی هفت راوی واسط میان شیخ صدوق و امام 
 صادق)ع( توسط رجالیون، بازگو شود.

راوی اول که از مشایخ صدوق است، محمدبن احمد السنانی است. در مورد او اطلاعات 
 کرده استاستفاده « عنهالله رضی» رجالی زیادی وجود ندارد. شیخ صدوق در مواردی از عبارت

(. در مورد او نظرات 176ق، ص1429)بحرانی،  شمارندو برخی همین را دلیل بر وثاقت او می
(. 15ص ،6تا، ج)مامقانی، بی کرده استمشخصی وجود ندارد، لکن مامقانی او را حَسَن توصیف 

ث توصیف کرده الحدیالأسدی است. نجاشی او را ثقه و صحیحجعفرالکوفیراوی بعد، محمدبن
( و حلی 373ش، ص1365)نجاشی،  کرده و به جبر و تشبیه قائل بودکه از ضعفا نقل حدیث می

 (.160ق، ص1417)حلی، کرده استنوعی او را قدح به« متوقف فیه» با عبارت
 )نجاشی، راوی بعد، محمد بن اسماعیل البرمکی است. نجاشی او را ثقه توصیف کرده

(. 97ص ش،1380)ابن غضائری،  ائری او را ضعیف دانسته است( و ابن غض341ص ش،1365
 ش،1383)ابن داوود،  ابن داوود پس از نقل این دو دیدگاه متضاد، وثاقت او را ارجح دانسته است

(. در مورد عبدالله بن احمد توصیفات رجالی وجود ندارد. صاحب کتاب تعلیقات رجالی 298ص
ن احمد در آن وجود دارد، احتمال داده که او همان عبدالله بر اساس سلسله اسنادی که عبدالله اب

وی حتی اینکه او عبدالله بن محمد باشد را هم منتفی بن داهر یا عبدالله بن احمد بن داهر است. 
(.ابی احمد 115ـ106)شبیری زنجانی، بی تا،  داند که به واسطه اشتباه نوشتاری رخ داده استنمی

ترین راویان و صاحب ابی عمیر است و کنیه او ابااحمد است از موثقازدی که همان محمد بن 
 (. 404ق، ص1420)طوسی، کتب متعددی توصیف شده است
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( و 359ق، ص1427)طوسی،  عبدالله بن جندب که راوی بعدی است، توسط برخی موثق
(. راوی آخر ابی عمر العجمی 852ق، ص 1404)کشی،  شده استبرخی دیگر ممدوح توصیف 

 انداند.  رجالیون او را در زمره اصحاب امام صادق معرفی کردهت که ابی عمر الأعجمی نیزگفتهاس
رو مهمل است. از او روایتی (، اما مدح و ذمی درباره او نیامده و از این67ش، ص 1342)برقی، 

( که به خاطر وجود 217، ص 2ق،  ج1407در کتاب کافی پیرامون تقیه ذکر شده است)کلینی،  
؛  403، ص1ش، ج1394)سبحانی،  انداو، بسیاری از محققان رجالی این روایت را ضعیف شمرده

 (.99، ص6ش، ج1394طباطبایی قمی، 
با این اوصاف و با وجود حداقل دو راوی مهمل،  این روایت در زمره روایات ضعیف از  

 گیرد. منظر سندی قرار می
 

 . نقد متنی4
د نقد قرار گیرد، لازم است به این نکته مهم اشاره شود که یکی پیش از آنکه محتوای حدیث مور

های موجود از این روایت در منابع شیعه و از اسباب ضعف متن حدیث،  تشتتت آن است. نقل
سنی از این تشتت رنج می برد. گذشته از برخی تفاوت های لفظی که در فرایند نقل به معنا 

هایی وجود دارد که فراتر از نقل به مذکور گاه تفاوت امری طبیعی و مرسوم است، در منقولات
عنوان مثال در یک نقل، راوی تصریح کرده که این معناست و به نوعی مضعّف حدیث است. به

سخن را در زبور دیده است،  در نقلی دیگر به برخی اهل کتاب منتسب شده و در گروهی دیگر 
یت صدوق تصریح شده که خداوند به پیامبر از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است و حتی در روا

ای است که اکرم)ص( چنین گفته است. گاهی مالک بن دینار ناقل محتواست و گاهی واسطه
 اند.این مطلب را از او نقل کرده

 
 . عرضه حدیث بر قرآن1ـ4 

های این حدیث آن گفته شد، یکی از پیام« مفاهیم مستخرج از حدیث»همانگونه که ذیل عنوان 
خواهید حاکمان نسبت به شما  رئوف و است که خود را با حاکمان درگیر نکنید، بلکه اگر می

رفتار باشند و با شما عادلانه رفتار کنند، به دعا در محضر پروردگار مشغول شوید تا خوش
خداوند قلب حاکمان را نسبت به شما مهربان سازد. این بدان معناست که حاکمان همواره مورد 

خداوند و به نوعی جانشین او هستند. مفهومی که در برخی روایات مخدوش دیگر مانند تایید 
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ق، 1428سیوطی، ) «السُّلْطاَنَ ظِلِ  اللََِّّ فِ الََْرْضِ ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللََُّّ ، وَ مَنْ أَهَانهَُ أَهَانهَُ اللََُّّ »حدیث 
کند. است که اساساً قرآن این اندیشه را نفی می نیز به چشم می خورد، این در حالی( 69، ص2ج

وقتی ابراهیم به مقام امامت رسید و از خداوند در مورد ادامه این مقام در میان ذریه خود پرسید 
 (. 124: با این پاسخ مواجه شد که عهد ما به ستمکاران نمی رسد) بقره

قرآن اگر اینان  هایآموزهنابر بنابراین ستمکاران هرگز مورد تایید خداوند نیستند؛ زیرا ب
زمام امور را به دست بگیرند، تمام تلاش خود را برای فساد در زمین و نابودی انسانها و طبیعت 

إِذَا تَ وَلََّ سَعَى فِ الََْرْضِ ليُِفْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الَْْرْثَ  وَ »: گیرند و خداوند فساد را دوست نداردبه کار می
ُ لَا يَُِبُّ الْفَسَادَ وَالنَّسْلَ وَا  (205 :)بقره «للََّّ
( و با عنایت 96، ص2ق، ج1390واژه تولی به معنای سلطنت و ریاست است)طباطبایی،  

به ذیل آیه، تاکید قرآن  صراحتاً بر این مفهوم است که افرادی که ریاست مردم را در اختیار دارند 
و به فساد و نابودی می کوشند، مغضوب خداوند و نه مورد تایید او هستند. در واقعه جدال 

کند که اگر جالوت، قرآن پس از بیان کشته شدن جالوت به دست طالوت تصریح می طالوت و
 این حاکمان به دست افرادی چون طالوت از بین نروند، تباهی و فساد زمین را فرا خواهد گرفت

( و نکته قابل تأمل اینکه در انتهای آیه، نابودی حاکمان جور توسط شایستگان،  فضل 252: )بقره
(. این مطلب به وضوح در مقابل مفهوم حدیثِ مورد 252: )بقره شده استف خداوند توصی

بحث است. در حدیث گفته شده دعا کنید تا خداوند قلب آنها را نسبت به شما متمایل سازد و 
ها انجام ندهید، ها سخنی نگویید و اقدامی بر علیه آنمرتبه اولی در مورد آنآنها را لعن نکنید و به

ها را  فضل الهی برشمرده آیه، قرآن کریم اقدام بر علیه حاکمان جور و نابودی آنلکن در این 
 است. از طرف دیگر این حدیث نقش مردم در تعیین سرنوشت جامعه که در قرآن تصریح شده

که در آیات مربوط به ؛ درحالیدهدمی( را به کمترین حد آن یعنی دعا کردن تقلیل 11: )رعد
کند که ، سستی در جنگ را عامل شکست معرفی کرده و  تأکید میعوامل شکست جنگ احد

( و آنها به 155: آل عمران وعده خداوند مبتنی بر پیروزی منوط به تلاش و عدم سستی است)
: )بقره جهت آنکه در این امر کوتاهی کردند، شکست خورده و گرفتار مصائب متعددی شدند

153.) 
(. کفر به 256)بقره:  استر به طاغوت سخن گفتهچنین قرآن از اهمیت و ضرورت کفهم

شود و آنگونه که علامه طباطبائی نیز طاغوت صرفاً در انزجار قلبی و درونی خلاصه نمی
(. از سوی دیگر، 344، ص2ق، ج1390)طباطبائی،  اظهارداشته، نیازمند رویارویی عملی است
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(. بر اساس 17)زمر:  استرت دادهکنند، بشاقرآن کریم به بندگانی که طاغوت را عبادت نمی
ق، 1415روایتی که ذیل این آیه آمده، منظور از عبادت طاغوت، اطاعت کردن از اوست)حویزی، 

 (.481، ص4ج
« رکون در برابر ظالمان»الملوک قرار دارد، دیگر مفهوم قرآنی که در مقابل حدیث قلوب 

منظور، )ابن است« سکون»ده ششناسان مطرحکه توسط لغت« رکون»است. یکی از معانی 
(. 220، ص4ق، ج1415 ؛ فیروزآبادی،242، ص18ق، ج1414؛ زبیدی، 185، ص13ق، ج1414

این معنا از رکون که به معنای عدم تحرک و انفعال در برابر ستمگران است، در تناقض با محتوای 
م نتیجه رکون در گیرد. قرآن کریشده از آن قرار میهای انجامحدیث قلوب الملوک و استنتاج

(. رکون در 113برابر ستمکاران را آتش جهنم و محرومیت از یاری خداوند دانسته است)هود: 
ها مشارکت در ظلم انجام شود، بلکه کسانی که برابر ستمگران، صرفاً به این معنا نیست که با آن

، دامن آنها را نیز گیرند و عقوبتدر برابر ظالم، ساکت هستند نیز در زمره این افراد قرار می
(. مداهنه و سستی در برابر ظلم ظالمان نیز از مصادیق 301، ص1ق، ج1425خواهد گرفت)مغنیه، 
(. بنابراین، انفعال و سستی در مقابله با ظالمان عیناً 306، ص5ش، ج1372رکون است)طبرسی، 

ت که توسط منطبق با دعوت به سکوت و عدم مقابله و حتی سخن در برابر حاکمان ستمگر اس
است؛ در حالی که توصیه قرآن عدم الملوک ارائه شدهبرخی دانشمندان با استناد به حدیث قلوب

 (.345، ص10ق، ج1408هاست )ابوالفتوح رازی، رکون و گفتن سخن حق در برابر آن
 

 . عرضه بر سنت معتبر2ـ4 
انفعال در مقابل حاکمان است؛ محتوای مسلمی که در منقولات روایی، غیر قابل انکار است، عدم 

از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که برترین جهاد، سخن  .چه حاکم جائر باشد و چه ائمه مسلمین
، 5ج ق،1407)کلینی،  «إِنَّ أفَْضَلَ الِْْهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍّ عِنْدَ إِمَامٍّ جَائرٍِّ »حق نزد پیشوای ستمکار است: 

البلاغه می فرماید: تمامی اعمال خیر در ع( در نهج(. علی)471، ص4م، ج1975؛ ترمذی، 60ص
ای است در برابر دریای مقابل جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره

وَ مَا أَعْمَالُ : »مواج و از همه اینها برتر سخن حقی است که در برابر پیشوای ستمکار گفته شود
؛ وَ الْبَِ  كُلُّهَا وَ الِْْهَادُ  إِنَّ الََْمْرَ  فِ سَبِيلِ اللََِّّ، عِنْدَ الََْمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثةٍَّ فِ بََْرٍّ لُِْ ي ٍّ

؛ وَ أفَْ  ضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِ هِ كَلِمَةُ عَدْلٍّ عِنْدَ بِِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَا يُ قَر بَِِنِ مِنْ أَجَلٍّ وَ لَا يَ نْقُصَانِ مِنْ رزِْقٍّ
 (. 374)سید رضی، حکمت  «إِمَامٍّ جَائرٍِّ 
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نقل شده است که اگر بین قومی معصیت رواج یابد و افرادی که بتوانند  (ص)از پیامبر اکرم
يَ عْمَلُونَ بِِلْمَعَاصِي مَا مِنْ قَ وْمٍّ : »از آن جلوگیری نکنند، بعید نیست عذاب خداوند همه آنان را فراگیرد

وُنَ إِلاَّ عَمَّهُمُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ بعِِقَابٍّ  ، 31ق، ج1421)احمد بن حنبل، «وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأمَْنَعُ لَا يُ غَیرِ 
(. در بخشی از حدیثی که از امام صادق)ع( نقل شده، آمده است: با کسانی که ستم 530ص
فَجَاهِدُوهُمْ بِِبَْدَانِكُمْ وَ : »هایتان به آنان کینه بورزیدای خود جهاد کنید و با دلکنند با پیکرهمی

(. وقتی جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از 55، ص5ق، ج1407)کلینی، «أبَْغِضُوهُمْ بقُِلُوبِكُم
از تمام  منکر از واجبات مسلم دینی هستند و از طرفی، سخن حق در مقابل پیشوای ستمکار

واجبات  ترینمهمتر است،  پس انفعال در مقابل حاکمان بسیار مذموم و کنشگری جزء اینها مهم
شان مجاز هایی که عدم رعایت احتراماست. از امام باقر)ص( نیز روایت شده که یکی از گروه

مَامُ الْْاَئِرُ، ثَلََثةٌَ ليَْسَتْ لَِمُْ حُرْمَةٌ: صَ : »است و حرمتی ندارند، پیشوایان ستمکارند ، وَ الِْْ احِبُ هَو ى مُبْتَدعٍَّ
 (.176ق، ص 1413)حمیری،  «وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ الْفِسْقِ 

های منابع اهل سنت، درخواست خلفای راشدین نیز از مردم نقد و عدم بر اساس گزارش
بهتر از شما نیستم بر  است. ابوبکر در ابتدای زمامداری خود گفت: من اکنون با اینکهانفعال بوده

 : »...شما حکومت یافتم، پس اگر راست بودم مرا پیروی کنید و اگر کج شدم مرا راست گردانید
ش، 1372اعثم، ؛ ابن2، ص2ش، ج1374)یعقوبی،  «فإَِذَا رأَيَْ تُمُونّ قَدْ اسْتَقَمْتَ فاَتَّبِعُونّ وَ إِنْ زغت فقومونّ

ای چنین گفت: ای مردم! هیچ صاحب حقی نیز در خطبه(. عمر 34ق، ص1388قتیبه، ؛ ابن8ص
به آن درجه نرسیده که در نافرمانی خدا اطاعت شود، حقوقی که بر عهده من و شماست را با 

(. نقل 97ش، ص1364)مودودی،  گذارم تا بر اساس آن از من بازخواست کنیدشما در میان می
کنیم که اگر مانند عثمان در شرط بیعت میشده شخصی مصری به علی)ع( گفت: ما با تو با این 

(. بنابراین، در 247ـ246، ص1372)ابن اعثم،  میان ما عمل کردی، تو را بکشیم. پاسخ داد: آری
 سلوک خلفای پس از پیامبر نیز انفعال، جایی نداشت.

گذشته از این، در منابع روایی احادیث متعددی در ارتباط با بیان حق و نصیحت حاکمان  
ای که محدثین این احادیث را در بابی مستقل و مستوفی به بحث گذاشته اند. گونهد دارد؛ بهوجو

ةِ الْمُسْلِمِيَن وَ اللُّزُومِ لَِْمَاعَتِهِمْ وَ مَنْ هُم»در کتاب کافی، بابی با عنوان  این « بَِبُ مَا أمََرَ النَّبيُّ بِِلنَّصِيحَةِ لَِئَِمَّ
(. فیض کاشانی و  علامه 405ـ403ص ،1ق، ج1407)کلینی،  استاحادیث را جمع آوری کرده 

اند. یکی از معتبرترین و پرتکرارترین روایات مجلسی نیز همین باب را در کتاب خود جای داده
می فرماید: سه خصلت  (ص)که از طرق مختلف نقل شده، روایتی است که در آن پیامبر اکرم
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کند: خالص کردن عمل برای خدا، نصیحت پیشوایان است که هیچ مسلمانی نباید به آن خیانت 
نکردن برای (. بنابراین خیرخواهی404، ص1ق، ج1407)کلینی،  مسلمین و همراهی با جماعت
ترین مبانی خیرخواهی، نقد و بیان حقایق در شود و یکی از بنیادیحاکمان خیانت محسوب می

و یا تلخ باشد. شاهد این سخن، وصیت مقابل پیشوایان است. چه این حقایق برای آنها شیرین 
است که به او فرمود: نصیحت خالص خود را برای برادر  (ص)علی)ع( به فرزندش امام مجتبی

)ابن  «وَ امَُْضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَة  كَانَتْ أَوْ قبَِيحَة  : »به جای آور چه در نزد او نیکو و چه زشت باشد
 (. 108، ص 16ق، ج 1404ابی الحدید، 

ام کنید کند: اگر نیکوکار بودم، یارینویسد، تأکید میای که به مردم کوفه میعلی)ع( در نامه
فإَِنْ كُنْتُ مُُْسِنا  أَعَانَنِِ، وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئا  : »و اگر گناهکار بودم، از من بخواهید تا به حق بازگردم

خواست که در لیفه مسلمانان همواره از مردم می(. او در مقام خ57)سیدرضی، نامه  «اسْتَعْتَبَنِِ 
تفاوت نباشند و نقد خویش را به عنوان یک حق معرفی کرد که بر عهده مقابل او منفعل و بی

( 34)سید رضی، خطبه  «وَ أمََّا حَقِ ي عَلَيْكُمْ فاَلْوَفاَءُ بِِلْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ : »مردم است
یعنی نه تنها حق گویی در مقابل خودش را مجاز دانست، بلکه اگر کسی این وظیفه را انجام 

فرمود: ندهد در حق حاکم کوتاهی کرده است. به همین جهت مردم را به نقد حاکم تشویق می
نیستم که خطا نکنم  گونهایناز گفتن سخن حق و یا مشورت عادلانه با من خودداری نکنید من 

، : »را از آن ایمن نمی دانم اگر خداوند مرا کفایت کند و خود فَلََ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍّ بََِق ٍّ أَوْ مَشُورَةٍّ بعَِدْلٍّ
ُ مِنْ نَ فْسِي  «كُ بِهِ مِنِِ  مَا هُوَ أمَْلَ  فإَِنّ ِ لَسْتُ فِ نَ فْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ يَكْفِيَ اللََّّ

(. وقتی ابوذر پس از نقد جدی خود بر خلیفه، به ربذه تبعید شد، علی)ع( 216)سید رضی، خطبه 
هنگام بدرقه به او فرمود: همانا تو برای خدا به خشم عدم انفعال او را تأیید و تحسین کرد و به

ش از آنان ترسیدی. اگر خاطر دنیای خود از تو ترسیدند و تو برای دین خویآمدی و این مردم به
يَّ أَبَِ ذَر ٍّ إِنَّكَ غَضِبْتَ للََِّّ، فَارجُْ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ؛ إِنَّ : »داشتندپذیرفتی، تو را دوست میدنیای آنان را می

 «وَ لَوْ قَ رَضْتَ مِنْهَا لَََمَّنُوكَ ... فَ لَوْ قبَِلْتَ دُنْ يَاهُمْ لَََحَبُّوكَ  الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْ يَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ 
 (.130)سیدرضی، خطبه 

شود که با عنایت به آنچه در این قسمت البته به صورت کاملاً اجمالی گفته شد، واضح می 
کند هم از نظر کمّی و هم اعتباری، روایاتی که انفعال و سکوت در مقابل حاکمان را مذمت می

الحدیثی، روایت مورد بحث در این بر اساس موازین فقه به مراتب بیشتر و معتبرتر است و
پژوهش در عرضه بر این روایات از اعتبار چندانی برخوردار نیست. این احتمال منتفی نیست که 



  19                                         ترابیکهن /در منابع فریقین « الملوکقلوب »اعتبارسنجی سندی و محتوایی حدیث 

این روایت در زمره روایاتی است که جباران و اتباع آنها به جهت اسکات مردم و ایجاد وجهی 
اند. را در مقابل نظام سلطه در میان مردم رواج دادهچون و چشرعی برای تسلیم و انقیادی بی

علامه شعرانی در توضیح مختصری که در ارتباط با این روایت مطرح کرد، چنین نتیجه گرفته 
در بعضی روایات از پیغمبر)ص( آمده است که پادشاهان را اطاعت باید کرد و بر ظلم »است که: 

رسد برای خلفای نیست و این جمله مجهول به نظر می آنها شکیبایی نمود و مخالفت با آنها جایز
 (.260، ص 1ش، ج1386)غیاثی،  «جور و تملق بدیشان

 
 گیرینتیجه 

 در پی مباحثی که در پژوهش حاضر مطرح  گردید، نتایج ذیل حاصل  شد:
. اول: گرفته است.دو مفهوم کلی از حدیث قلوب الملوک استنباط و مورد استناد قرار 1
تواند کیفر بدکرداری جامعه باشد و دوم اینکه: هرگاه حاکمان به ستمگری حاکم جور میتسلط 

های حاکمان در دست خداوند است. جای بدگویی حاکمان، دعا کنید؛ چون قلبروی آوردند، به
 است.این استنباط محور بررسی و نقد پژوهش حاضر بوده

یعه نقل شده غالباً بدون ذکر سند . حدیث قلوب الملوک که هم در منابع سنی و هم ش2
است. تعداد اندکی از منقولات دارای سند هستند. در منابع سنی برخی از این اسناد به یک 

 شود. در شیعه فقط یک سند کامل توسط شیخ صدوق ذکر شده است.شخص تابعی ختم می
حدیث،  . با اغماض از ختم برخی از اسناد به تابعی و با پذیرش تعریف اهل سنت از3

اسناد موجود در منقولات اهل سنت و شیعه از منظر سندی ضعیف به شمار می آید. این ضعف 
غالباً به واسطه وجود راویانی است که قدح شده اند و یا مهمل هستند و اساساً در میان رجالیون 

 شناخته شده نیستند.
کمان ظالم از طرفی و . قرآن کریم در آیات متعددی به انحاء گوناگون مقابله با ظلم حا4

نامد. را فضل الهی میمشارکت و عدم انفعال در حکومت شایستگان را مطالبه کرده و آن 
 های قرآن کریم با حدیث مذکور در تناقض است.آموزه

. روایات متعدد و معتبری امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، گفتن سخن حق و اقامه 5
و سکوت در مقابل آنها را شراکت در کارهای نادرست  دهدمیرار حقِ نقد آنان را مورد تأکید ق

 و خیانت توصیف می کند.
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رسد حدیث مذکور که از منظر سندی و متنی مخدوش است ـ با عنایت به به نظر می  .6
چون و های مشابه ـ غالباً توسط جائران و ایادی آنها به هدف اسکات مردم و انقیاد بینمونه

یافته و با عنایت به مستندات محکمی که در برابر آن قرار دارد، حائز اعتبار  چرای آنها رواج
 . کافی برای عمل نیست

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

صفی، محمدمهدی شرعی»ش(، 1390) آ ضوابط  صلنامه ، «قیام علیه حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و  ف
 . 74ـ3، صص69، شماره فقه

 .، ریاض: دارالمعارفسلسله الاحادیث الضعیفة والموضوعة، (ق1412) آلبانی، ناصرالدین

شهاب الدین محمود بن عبدالله سی،  سیر القرآن العظیم، (ق1415) آلو دار  ، بیروت:روح المعانی فی تف

 .الکتب العلمیه

ـــلامی با تأکید بر جریان بیداری ش(، 1394) ابراهیمی، محمدعلی قیام بر علیه حاکم در فقه مذاهب اس
 ما.تهران: تحسین، اسلامی

 .، قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفیشرح نهج البلاغه، (ق1404) ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله

 .، مصر: دار النشرکتاب التوبه، (تابی) الدنیا، ابوبکر عبدالله بن محمد ابن ابی

ضان یوسف، بیروت: دار ، تحقیق: العقوبات، (ق1416) الدنیا، ابوبکر عبدالله بن محمد ابن ابی محمد رم

 .ابن حزم

، بیروت: دار احیاء التراث الجرح و التعدیل، (ق1271) ابن ابی حاتم، ابومحمد عبدالرحمان بن محمد

 .العربی

 .، ریاض: مکتبة الرشدالکتاب المصنف فی الاحادیث و الآثار،  (ق1409) ابن ابی شیبه، ابوبکر

 ، عراق: وزاره الأعلام.بدائع السلک فی طبائع الملک، (تابی) ابن ازرق، محمدبن علی

ـــتوفی هروی، الفتوح، (ش1372) ابن اعثم کوفی، محمــدبن علی ، مترجم: محمــدبن احمــد مس

 .تهران:سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

 .، چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابچیالأمالی ،(ش1376) بابویه، محمد بن علی ابن

صحف مجموع الفتاوی، (ق1416) احمد بن عبدالحلیمابن تیمیه،  ، مدینه: مجمع الملک فهد للطباعة الم

 .الشریف
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فاء و المتروکین، (ق1396) ابن حبان، محمد بن احمد ،  تحقیق: المجروحین من المحدثین و الضـــع

 .محمود ابراهیم زاید، حلب: دارالوعی

 .، حلب: دار الرشیدریب التهذیبتق، (ق1416) ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی

 .، بیروت: دارالفکرتهذیب التهذیب، (ق1415) ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانکتاب الرجال، (ش1383) ابن داوود حلی، حسن بن علی

 .دار الکتب العلمیه ، بیروت: العقد الفرید، (ق1404) ابن عبد ربه اندلسی، ابوعمر شهاب الدین

 .، بیروت: الکتب العلمیهالکامل فی ضعفاء الرجال، (ق1418) ابن عدی، ابو احمد

 .، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیثالرجالش(، 1380) ابن غضائری، احمد بن حسین

 .ه، بیروت: دارالمعرفالإمامه و السیاسه، (ق1388) ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم

 .، بیروت: دار صادرلسان العرب، (ق1414) ابن منظور، محمد بن مکرم

سین بن علی سیر القرآن، (ق1408) ابوالفتوح رازی، ح شهد: بنیاد روض الجنان و روح الجنان فی تف ، م

 .های اسلامی آستان قدس رضویپژوهش

 . ، بیروت: مؤسسه الرسالهمسند احمد، (ق1421)بن حنبل، ابوعبدالله  احمد

 .، بیروت: دار الکتب العلمیهحلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، (ق1409) اصبهانی، ابونعیم

 .بن صالح. قاهره: دار الحدیث، تحقیق: ایمنالترغیب و الترهیب، (ق1414) اصبهانی، اسماعیل بن محمد

 .، چاپ دوم، قم: مکتبة فدکبحوث فی مبانی علم الرجال، (ق1429) بحرانی، محمد

 .، چاپ دوم، قم: دار الکتب الإسلامیهالمحاسن ،(ش1371) حمد بن محمد بن خالدبرقی، ا

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانالرجال، (ش1342) برقی، احمد بن محمد بن خالد

، تحقیق: عبدالرزاق مهدی، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، (ق1420) بغوی، ابو محمد حسین بن مسعود

 .العربیالتراثبیروت: دار احیاء 

، تحقیق: احمد شــاکر و محمدفؤاد عبدالباقی، مصــر: ســنن الترمذی، (م1975) ترمذی، محمدبن عیســی

 .مطبعه البالی الحلبی

ـــیر القرآن، (ق1422) ثعلبی، احمد بن محمد بن ابراهیم ، بیروت: دار احیاء الکشـــف و البیان عن تفس

 .التراث العربی

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانء الأذهان و جلاء الأحزانجلا، (ق1378) جرجانی، حسین بن حسن

 .، تهران: دارالکتب الإسلامیهمقتنیات الدرر، (ش1338) حائری تهرانی، علی



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       22 

ــن عاملی، حر ــیه، (ش1380) محمد بن حس ــنیه فی الأحادیث القدس ــوم، تهران:  ،جواهر الس چاپ س

 .انتشارات دهقان

سن صالح ح سیحیتشورش و قیام حکومت»ش(، 1391) زاده،  سلام و م های ، پژوهش«ها از دیدگاه ا

 . 108ـ75، صص3راهبردی سیاست، شماره

 .جا، نشر الفقاهه، بیخلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، (ق1417) حلی، حسن بن یوسف

 .، قم: موسسه آل البیتقرب الإسناد، (ق1413) حمیری، عبدالله بن جعفر

ــیر نورالثقلین، (ق1415) ی بن جمعهحویزی، عبدعل ــارات تفس ــولی، قم: انتش ــم رس ــحح: هاش ، مص

 .اسماعیلیان

 .، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران: کتابفروشی اسلامیهتفسیر خسروی، (ش1390) خسروانی، علیرضا

: ، تحقیق: مصــطفی عبدالقادر عطا، بیروتتاریخ بغداد، (ق1417) خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی

 .دارالکتب العلمیه

 .، بیروت: المکتبه العنصریهمفید العلوم و مبید الهموم، (ق1418) خوارزمی، ابوبکر

 .، ریاض: دار طیبهالعلل الواردة فی الأحادیث النبویه، (ق1405) دار قطنی، ابوالحسن علی بن عمر

سم تمام بن محمد شقی، ابوالقا سلفی، ریاض: مکتبة  ، تحقیق: حمدی عبدالمجیدالفوائد، (ق1412) دم

 .الرشد

 .، بیروت: دار الکتب العلمیهالفردوس بمأثور الخطاب، (ق1406) دیلمی، ابوشجاع شیرویه بن شهردار

 .، سیر اعلام النبلاء، بیروت: موسسه الرساله(ق1405) ذهبی، شمس الدین

)نسخه موجود در پایگاه الإسلام ابن تیمیه، جامع شیخشرح العقیدة الطحاویه، (تابی) راجحی، عبدالعزیز

 اینترنتی کتابخانه مدرسه فقاهت(.

 .، بیروت: دارالفکرتاج العروس، (ق1414) زبیدی، مرتضی

 .، قم: موسسه امام صادقالإیضاحات السنّیّه للقواعد الفقهیه ،(ش1394)سبحانی، جعفر

 .بیروت: دار الفکر بحر العلوم)تفسیر سمرقندی(، ،(ق1416) سمرقندی، ابواللیث محمود

، تحقیق: یوسف تنبیه الغافلین بأحادیث سید الأنبیاء و المرسلین، (ق1421) سمرقندی، ابواللیث محمود

 .کثیرعلی بدوی. دمشق: دار ابن

 .، تنظیم: صبحی صالح، قم: انتشارات هجرتنهج البلاغه، (ق1414) سید رضی، محمد بن حسین

 .، قم: مکتبه آیت الله مرعشی نجفیلمنثور فی التفسیر بالمأثورالدر ا، (ق1404) سیوطی، جلال الدین

 .، بیروت: دارالفکرتدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، (ق1420) سیوطی، جلال الدین



  23                                         ترابیکهن /در منابع فریقین « الملوکقلوب »اعتبارسنجی سندی و محتوایی حدیث 

 .، بیروت: دارالفکرالصغیرالجامع، (ق1428) سیوطی، جلال الدین

 .تحقیقات علوم اسلامی نور جا: مرکزبی ،تعلیقات رجالی، (تابی) شبیری زنجانی، محمد جواد

 .، قاهره: دار الحبل للطبع و النشرتفسیر الشعراوی، (م1992) شعراوی، محمد متولی

 .، قم: انتشارات محلاتیمبانی منهاج الصالحین، (ش1394) طباطبایی قمی، سید تقی

سین سیدمحمدح سیر القرآن، (ق1390) طباطبایی،  سه الأالمیزان فی تف س علمی ، چاپ دوم، بیروت: مو

 .للمطبوعات

سلیمان بن احمد سط، (ق1415) طبرانی،  ، تحقیق: طارق بن عوض الله، قاهره: دار الحرمین المعجم الأو

 .للطباعه و النشر و التوزیع

، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (ش1372) طبرسی، فضل بن حسن

 .خسرو

 .، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیهرجال الطوسی، (ق1427) طوسی، محمد بن حسن

 .، قم: انتشارات محقق طباطباییفهرست کتب الشیعة و اصولهم، (ق1420) طوسی، محمد بن حسن

صربن عبدالکریم شبکهشرح الطحاویه، (تابی) العقل، نا صوتیه قام بتفریغها موقع ال سلامیه، دروس   الإ

 کتابخانه مدرسه فقاهت(. )نسخه موجود در پایگاه اینترنتی

 . ، قم: بوستان کتابپژوهش های قرآنی علامه شعرانی، (ش1386) غیاثی کرمانی، سید محمدرضا

 .، قم: انتشارات رضیروضة الواعظین و بصیرة المتعظین، (ش1375) فتال نیشابوری، محمد بن احمد

 .دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، بیروت: تفسیر الکبیر،  (ق1420) فخر رازی، محمد بن عمر

 .، بیروت: مؤسسه الرسالهالقاموس المحیط، (ق1415) فیروزآبادی، مجدالدین

 .تهران: کتابفروشی اسلامیه ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین، (ش1351) کاشانی، فتح الله

 .التراث، قم: موسسه آل البیت لاحیاء اختیار معرفة الرجال، (ق1404) کشی، محمد بن عمر

 .، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیهالکافی، (ق1407) کلینی، محمد بن یعقوب

 .، قم: موسسه آل البیت لإحیاء التراثتنقیح المقال فی علم الرجال، (تابی) مامقانی، عبدالله

 .سلامیه، مصر: المجلس الأعلی للشئون الإفتاوی دار الإفتاء المصریه، (ق1413) مجموعة من المؤلفین

 .جا، بیمجلس من أمالی ابی موسی مدینی، (م2004) مدینی، محمد بن عمر

 .، بیروت: موسسه الرسالهتهذیب الکمال فی أسماء الرجال، (ق1400) مزی، جمال الدین

، تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان های ســیاســی محقق نراقیاندیشــهش(، 1381) مزینانی، محمدصــادق

 رهبری.



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       24 
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 است. بوده گانروز نزد نویسند 6مقاله براي اصلاح به مدت             **رضا مختاریعلی
 ***سیده فاطمه موسوی

 چکیده
باشد. نگرش وحی یکی از مباحث بنیادی در دین اسلام است که با دو نگرش زمینی و آسمانی مواجه می مسئله

داند. اما نگرش زمینی که ی ابلاغ آن میآسمانی، وحی را پیامی از جانب خدا برای بشر و پیامبر اسلام را واسطه
رخی از نواندیشان معاصر مانند مجتهد شبستری ها و ابعاد مختلفی است. بمحصول دوره مدرنیته است، دارای جنبه

براین باورند که وحی از ضمیر ناخودآگاه پیامبر سرچشمه گرفته و در قالب الفاظ در قرآن آمده است. شبستری 
های معتقد است اگر وحی کلام خدا باشد برای مخاطبان قابل فهم نیست. او برای اثبات این ادعا به دیدگاه

کلام پیامبر است. شبستری  ،گیرد قرآنی علم اصول و تطبیق آن با قرآن استناد کرده و نتیجه میان و علماشناسزبان
 اصولا داند. با این دیدگاه فهم دانسته و آن را متأثر از زمان و مکان و علایق شخص میعنصر اصلی فهم را پیش

باشد یا کلام خدا، فهم واقعی قرآن را  فهم امری تاریخی است. در نتیجه فارغ از این بحث که قرآن کلام پیامبر
داند. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد دلیل تطبیقی شبستری در رابطه با عدم امکان فهم وحی رسالی غیرممکن می

و اصول فقه استناد نموده است. ایرادهای موجود  شناسزبانباشد که وی در این زمینه به نظرات برخی فلاسفه می
سازی و تبیین گردیده است. در نوشتار حاضر ای جدید شفافی مورد بحث با شیوهدر زمینه های ویدر استدلل

انتقادی مورد -تعریف فلسفی زبان، امکان فهم وحی رسالی و دللت تصدیقیه از نظر شبستری با روش تحلیلی
شناسان و تعاریف زبانهای عقلی و نقلی اثبات گردید که وی برداشت نادرستی از بررسی قرار گرفت و با معیار

ی استدلل غیرمنطقی به نتایجی باطل ها و شیوهفرضمفاهمه و دللت تصدیقیه ارائه داده است و با پیش یمسئله
  .دللتی بر عدم امکان فهم وحی از جانب خداوند را ندارند و ادلّه وییافته دست
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 طرح مسئله
وحی یکی از مسائل مورد توجه روشنفکران دینی است. باور و دیدگاه غالب متفکران  مسئله

اسلامی در مورد وحی و نبوت از آغاز تاکنون بر این بوده است که؛ لفظ و معنای قرآن از جانب 
برخی از  ی انتقال آن بوده است.خداوند است و پیامبر اسلام بدون هیچ دخل و تصرفی واسطه

اند، دیدگاهی مخالف دیدگاه غالب مسلمین ارائه اصر که به بحث از وحی پرداختهروشنفکران مع
اند و معتقدند که لفظ و معنای قرآن از خود پیامبر است. از جمله این افراد شبستری است داده

که با ارائه سلسله مقالتی تحت عنوان قرائت نبوی از جهان درصدد اثبات دیدگاه خویش است. 
این دیدگاه، ای جز انکار وحی و نبوّت در بر نخواهد داشت. در صورت پذیرش نتیجه این دیدگاه

دیگر وحی امری قدسی و از جانب خداوند نخواهد بود، بلکه دارای منشأ نفسی و نامعلوم است، 
 های وحیانی خطاپذیر خواهند بود.پس گزاره

ها و دیدگاه شبستری به عنوان یک نگرش و تعریف جدید از وحی و تفسیر دارای جنبه
ی وحی از جنبه یمسئلهابعاد مختلفی است، یکی از ابعاد مطرح شده توسط وی؛ بررسی 

ان و ارائه شناسزبانی برخی از نظرات شناسی و تطبیق آن با قرآن است. او با بررسی و ارائهزبان
لفظ و کلام قرآن از »شواهد قرآنی و تاریخی به اثبات این مطلب پرداخته است که؛ ها و استدلل

 (1387)مجتهد شبستری،  .«خود پیامبر است
های نقلی های عقلی و برهانی است، گرچه از استدللمبنای اصلی دلیل شبستری استدلل

کند. در ظاهر روش او برهان، نیز بهره برده است و سعی دارد با استفاده از خود قرآن، آن را نقد 
شویم که مواد اصلی این استدلل و مواد او، خود قرآن است، اما با کمی دقت نظر متوجه می

بوده است و نه قرآن. البته او این  شناسزبانی های نادرست وی از تعاریف فلاسفهبرداشت
است که در الغای تعاریف را با آیات قرآن خلط کرده است که این خود یکی از اشکالتی 

 اش از آن بهره گرفته است. نظریه
اولین روشی که او در استدللش از آن بهره گرفته است، استفاده از برهان خلف است. او 

ابتدا متوجه اثبات  قیاسکه نامی از این شیوه استدلل ببرد از آن استفاده کرده است. این بدون این
مطلوب نیست، بلکه توجهش به ابطال نقیض آن است و چون اجتماع نقیضین محال است، از 

؛ ابن سینا، 47، ص 1373شود )خوانساری، ، صدق آن قضیه معلوم میقضیهابطال نقیض هر 
 (.114، ص 4، ج 1375
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داده است. مطلوبِ رخ  «مصادره به مطلوب»یا  1«أخذ ما لیس بعله عله»در اینجا مغالطه 
شبستری این است که ثابت کند قرآن کلام پیامبر است، اما در این راه ابتدا نقیض آن که قرآن 
کلام پیامبر نیست و کلام خدا هست را باید ابطال کند؛ بنابراین ابتدا باید فرض کند قرآن کلام 

باشد؛ پس این فرض  پیامبر نیست. اگر این فرض با یکی از مقدمات مورد پذیرش وی در تناقض
شود. اما شود و نقیض آن که قرآن کلام پیامبر است ثابت میکه قرآن کلام پیامبر نیست باطل می

باشد که در این پژوهش به بررسی و اعتبارسنجی اولین محل اشکال مقدمات مورد پذیرش وی می
به تناقضی انجامیده  ها پرداخته شده است. شبستری سعی دارد این را القا کند که برهان خلفآن

 که تناقضی رخ نداده است. است حال آن
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 : نحوه استدلل شبستری برای اثبات بشری بودن قرآن با استفاده از برهان خلف1شکل

 
در استدلل فوق آن چیزی که باعث ایجاد تناقض شده است فرض خلف نیست بلکه 

شناسان پایه و تری سعی دارد از سخنان زبانپایه و اساس است اما شبسمقدمه اول است که بی
شناسان نماید. در ادامه با بررسی نظر زبان 2وپا کند و مصادره به مطلوباساسی برای آن دست

 ارتباط است. شناسان با مقدمه اول کاملاا بیمشخص خواهد شد، سخن زبان

                                                 
. در برهان خلف، گاهی فرض کذب مطلوب علت وقوع محال نیست، ولی استدلل کننده آن را علت وقوع محال جلوه 1

، 1410؛ حلّی، 25ص ،1405سینا، ، به نقل از؛ ابن10، ص1374زاده، کند. )محمدرا اثبات می دهد و در نتیجه مطلوب خودمی

 (273ص

کننده به عنوان مقدمات استدلل از قضیه یا قضایایی استفاده کند که مورد قبول . مصادره به مطلوب آن است که استدلل2

، به نقل 10، ص1374زاده، ان مقدمات صادق وانمود کند. )محمدها را به عنوپردازی فریبنده آنمخاطب نیست اما با عبارت
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است و در بیشتر ستری دارای اشکال ی مطرح شده توسط جناب شبهافرضمقدمات و پیش
عبارتند از: تعریف شخصی  هافرضموارد خلط مبحث شده است. برخی از این مقدمات و پیش

ریف شبستری از وحی که هیچ ارتباطی به وحی ندارد، برداشت شخصی ایشان از برخی از تعا
می از که تنها با داشتن معنا و مفهوفلسفی زبان، بلندگو فرض کردن پیامبر از جمیع جهات و این

اما برهانی که بر  .گو و مفاهمه داشته باشیموتوانیم تصوری از کلام و گفتزبان هست که می
هایی که متوجه این مقدمات است یکی مقدمات مخدوش استوار باشد باطل است. تبیین خدشه

 از اهداف این پژوهش است.
هن مفسر ذدر  ای است کهدانستهفهم و پیشاز نظر شبستری هر فهمی مسبوق به پیش

 : وجود دارد
فهم برای فهمیدن را آشکار واقعیت دیگری که ضرورت وجود پیش»

دانسته ممکن بدون پیش کردن سؤالسازد این است که فهمیدن و می
 .(22الف، ص1379)مجتهد شبستری، « نیست

مانند قرآن  در نتیجه فارغ از این بحث که قرآن کلام پیامبر باشد یا کلام خدا، فهم واقعی
ای که خواننده و مفسر در آن واقع شده است سایر متون غیرممکن است و شرایط زمانی و مکانی

ی آن است که از متن چه چیزی بفهمد. در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه آقای تعیین کننده
شناسی و علم اصول و تاریخی بودن شبستری در مورد عدم امکان فهم وحی رسالی از منظر زبان

 فهم با فهم پرداخته شده است.م و ارتباط پیشفه
 

 پیشینه تحقیق
توان به آثار زیر اشاره اند که میهای شبستری پرداختهای از محققان به بررسی و نقد دیدگاهعده

؛ «فهم، نقدی بر دیدگاه محمد مجتهد شبستری یمسئلهالهی بودن زبان قرآن و »نمود: در مقاله 
که بیان داند و اینکه شرط مفهوم شدن کلام را بشری بودن آن میادعای شبستری مبنی بر این

دارد قرآن اگر کلام خدا بود قابل فهم و تفسیر نبود مورد بررسی قرارداده شده و با شیوه نقد می

                                                 
متعددی است از قبیل اینکه؛ گاهی یکی از مقدمات استدلل در  ( این مغالطه دارای صور54-52ص، ص1991از؛ والتون، 

برد به کار می های خاصی که درعبارت خویشنزد مخاطب کاملاا مجهول و مورد سؤال است، ولی گوینده با استفاده از شیوه

تا، سازد. )شیرازی، بیکند و بدین ترتیب این حقیقت را مخفی میاز توجه مخاطب به مجهول بودن آن مقدمه جلوگیری می

 (143ص 
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هم قرآن و ای میان فشود که ملازمهمبنایی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت معلوم می
 (.1394شری بودن آن نیست )شریفی، ب

؛ به بررسی «بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن و ابدی نبودن احکام آن»در مقاله 
لفظ و معنای قرآن از طرف خداوند نیست بلکه سخن پیامبر  کهایندعاوی شبستری مبنی بر 

دلیل شبستری بیان شده است است، پرداخته شده است. در این مقاله پس از بررسی ادعاها و 
بشری انگاری قرآن »( در مقاله 1396که دلیل نامبرده توان اثبات ادعاهایش را ندارد. )جمالی، 

های فلسفی زبانی ای از نگره؛ نویسنده توجه شبستری بر پاره«کریم بر اساس افعال گفتاری
عال را با انسان از راه وحی نظریه افعال گفتاری که براساس آن سخن خداوند مت ویژهبهمعاصر 

ی حاصل رسالی ناممکن دانسته است و باب مفاهمه زبانی وی با بشر را مسدود انگاشته و نتیجه
تواند کلام خداوند باشد؛ مورد بررسی و نقد قرار گرفته از آن را که قرآن در لفظ و معنا نمی

شبستری در ابعاد مختلف در  ( در مقالت و تحقیقات گذشته به نقد آرای1394است. )شاکرین، 
مورد وحی، تفسیر و هرمنوتیک پرداخته شده است، اما پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت به 

 هایی پرداخته است که شبستری در مورد عدم امکان فهم وحی ارائه داده است.نقد استدلل
 

 . دیدگاه شبستری درباره عدم امکان فهم وحی1
شناسیِ کلام، که قرآن کلام پیامبر است به بررسی ابعاد زبانشبستری در راستای این ادعا 

 کند: پردازد و چنین بیان میوگو و محاوره میگفت
اگر پیامبر اسلام خود را مانند یک بلندگو یا یک کانال صوتی معرفی »

کرد که کار آن تنها منتقل کردن یک سلسله اصوات منظوم به مخاطبان می
خواند )آن ای برای وی میشنود، یا فرشتهخود میاست که مثلاا در گوش 

کردند(، سخن او از سوی ای از متکلمان معتزله تصویر میطور که مثلاا پاره
ها معنا و مفهوم نداشت و چنین شد و برای آنمخاطبان اصلاا فهمیده نمی

ساز حاصل از وگوی تاریختوانست مبنای دعوت وی و گفتکلامی نمی
وجود آید. ... تنها با ای بهگو و مفاهمهو ممکن نبود گفتآن باشد و اصلاا

توانیم تصوری از کلام و داشتن معنا و مفهومی از زبان هست که می
 .(1387)مجتهد شبستری، « ها داشته باشیمگو و مفاهمه و مانند اینوگفت
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 . نقد اول: عدم تأثیر بلندگو در فهم1-1
کند باید گفت: اگر بلندگویی را تصور کنیم ه بلندگو تشبیه میدر پاسخ شبستری که پیامبر را ب

که کلماتی از آن در حال پخش است، چنانچه آن کلام بدون بلندگو قابل فهم باشد و بلندگو نیز 
عیب باشد، آیا از سوی مخاطبان قابل فهم است و معنا و مفهوم دارد؟ پاسخ بدیهی است زیرا بی

شود را پخش مین کلام است بپرسیم؛ آیا این چیزی که از بلندگو اگر از هر کسی که شنونده ای
آری. بنابراین بلندگو اگر کلام را بدون کم و زیاد منتقل کند، اثری در فهمی؟ خواهد گفت: می

ای که شبستری از تشبیه به کار برده شده توسط خودش فهم و درک شنونده ندارد. بنابراین نتیجه
است. البته درمورد بطلان اصل این تشبیه و دامنه تسری آن، در ادامه،  قبولقابلگرفته است غیر

 به تفصیل بیشتری پرداخته شده است.
 

 . نقد دوم: زبان حقیقتی همه فهم2-1
 کند: شبستری بیان می

توانیم تصوری از کلام تنها با داشتن معنا و مفهومی از زبان است که می»
  .(1387)مجتهد شبستری،  «وگو و مفاهمه داشته باشیمو گفت

 در نقد این مطلب باید گفت:
باشد یعنی، ابتدا باید تصوری ؛ برعکس ترتیبی که شبستری ادعا کرده است صحیح میاول

وگو و مفاهمه وجود داشته باشد تا در مرحله بعد بتوان آن را معنا کرد و تعریف از کلام و گفت
را بر علت مقدم بدانیم، که محال عقلی است و نمود و ادعای شبستری مثل این است که معلول 

 ی حصری آورده است. یک جمله در قالبعجبا که او این را 
کنیم، و در فهم آن نیازمند تعریف و ؛ زبان، حقیقتی است که همه ما آن را درک میدوم

ی همه ی مفهوم آن است. البته در جایی کهی زبان فهمندهکنندهعلاوه، تعریفتوصیف نیستیم، به
توان همه یابند و در بیان چیستی آن اختلاف دارند، نمیکنندگان واقعیتی واحد را درمیتعریف
ها را درست تلقی نمود. باید دقت داشت که مقصود از فهم زبان ادراک مراحل و ارکان تعریف

باشد. زیرا این امر برای توصیفی بودن تعریف کافی نیست و هر گیری زبان نمیشکل
تواند به دلخواه خود بخشی از این فرآیند را زبان بداند، که در این صورت ای میکنندهفتعری

معنا خواهد بود. منظور آن است که همگان نقطه مشترکی از این درستی و نادرستی تعریف بی
  .دهندهای متفاوتی از آن ارائه میدانند و با دقت در چیستی همان نقطه، توصیففرآیند را زبان می
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ی آن. ؛ تذکر این نکته مفید است که تعریف کننده زبان، فهمنده آن است نه سازندهسوم
داد درست است که دللت لفظ بر معنا امری قراردادی است اما مشارکت در ساخت این قرار

نده و چه در شرط فهم آن نیست، بلکه علم داشتن به این قرارداد و قواعد زبانی چه در مقام گوی
توانند مفهوم ها میانسان کهاینده برای استفاده از زبان و فهم آن کافی است. نتیجه مقام شنون

رو قیدی که شبستری در قالب این جمله حصری ادعا زبان را به طور وجدانی درک کنند ازاین
 کرده است، جایگاهی ندارد.

 
 در تشبیه   مشترکهای غیر. نقد سوم: تسرّی دادن صفت1-3

لندگو شبستری پیامبر را به بلندگو تشبیه کرده است و سپس به این نتیجه رسیده است که ب
دارد و بر اساس همیّت ا وجه شباهتی که بین دو موضوع است شود. در تشبیه، برانگیخته نمی

شترک شبه، عبارتند از: صفت مشود. وجهشبه گفته میوجهشوند که به آن آن با هم مقایسه می
شبه فقط شجاعت است که شیر است وجه یگوییم علبه. مثلاا زمانی که ما میه و مشبهبین مشب

شبه مجاز است. یعنی در این در علی و شیر وجود دارد. در مقام مقایسه فقط تکیه به همین وجه
ی شیر را دارد. وقتی تشبیه علی دقیقاا خود شیر نیست، بلکه فقط یک خصوصیت برجسته

ی است، ارد پیامبر بلندگو است وجه شباهتی که در این سخن مورد توجه ودشبستری بیان می
داری پیامبر در انتقال وحی است، انتقال کلام بدون کم و زیاد است، که این نشان از کمال امانت

 کند.به نیز احتجاج میرود و به صفات غیرمشترک بین مشبه و مشبهٌمی ادامه به خطااما در 
چون در این  به، به مشبه تسرّی نادرست است.از مشبهٌمشترک ی غیرهاتسرّی دادن صفت

شود. شبستری دیگر صورت از دامنه تشبیه فراتر رفته و پا به عرصه تساوی و تساوق گذاشته می
 1های خاص، برانگیخته نشدن،تأثیر بودن، نداشتن ویژگیاراده بودن، بیصفات بلندگو مانند: بی

است مثل آن  در مثال علی شیر مسئلهبه پیامبر تسرّی داده است. این  را نیز نبودن گرتیهدا
های شیر مثل؛ ناطق نبودن را هم به علی نسبت دهیم. بنابراین ی دیگر ویژگیماند که ما همهمی

 فت.توان برانگیخته نشدن پیامبر را نتیجه گراز برانگیخته نشدن یا مبعوث نشدن بلندگو نمی
اما چنانچه منظور شبستری این باشد که پیامبر در تمام جهات شباهت تام با بلندگو دارد، 

شود، باید چنین برداشت می« جز یک کانال انتقال صوت نیست...»...چنانچه از جمله حصری 

                                                 
داشت. بلندگو اگر مدعای او در باب این بود که وی کانال انتقال اصوات است، این کار هیچ نسبتی با انگیختگی نمی. »... 1

 .(1387)شبستری، « نیستکه انگیخته 
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و قطعاا فرض اشتباه  1الذکر اشتباه بودن این فرض واضح استگفت: که با توجه به مطالب فوق
اشتباه منجر خواهد شد. به عبارت دیگر شبستری پیامبر را در تمام جهات مشابه با به نتایج 

اختیاری فرض کرده و این فرض نادرست، به تناقضاتی منجر شده است. پرواضح بلندگویِ بی
 ها ناشی از فرض اشتباه اولیه است نه چیز دیگری.است که این تناقض

 
 م: دلالت آیات تحدی. نقد چهار4-1
کند. تحدی دعوت می مقابلهدیگران را به  مدعی نبوتز ابعاد اعجاز قرآن تحدی است، که یکی ا
گونه که اگر این کتاب، کتاب کلام الله نباشد پس کلام بشری است؛ بدین برهانو  قیاسشامل 

هستید باید بتوانید مثل آن را بیاورید، اگر شما  بشراست و اگر بشری باشد پس شما هم که 
شود بشری شود و اگر نتوانستید معلوم میمثل آن را بیاورید بشری بودنش اثبات میتوانستید 

 ( 138، ص1، ج1378)جوادی آملی،  .نیست و ثابت کننده ادعای نبوت آورنده آن است
م وع تحدی، توقف این امر به قابل فهم بودن وحی برای عمونکته قابل توجه در موض

چنین  ت. زیرا تحدی در متن غیر قابل فهم امری ناممکن، باطل و بیهوده است واسمخاطبان 
، 1401، )عبدالهی پور، شیرودی، عقیلی خداوند متعال ناسازگار خواهد بودبرداشتی با حکمت 

 (17ص
شود که قرآن هم بشری نیست و هم قابل فهم است، زیرا با جمع دو مقدمه فوق نتیجه می

 معنی شدن تحدی است.ن موارد باعث بیفقدان هر کدام از ای
 

 شناسان. دیدگاه شبستری در مورد نظرات زبان2
ن را وی در ادامه تعریفی فلسفی از زبان آورده و مدعی است که این تعریف هم ماهیت زبا

 کند:یان میکند و هم مقومات قطعی آن را بروشن می

                                                 
گویند. درمیان انواع . این همان تمثیل منطقی است. در محاوره آثار ادبی، اخلاقی، علم فقه و اصول به تمثیل، قیاس می1

، 1367؛ ملکشاهی، 1373، ص1373)خوانساری،  ترین نوع استدلل است،ارزشترین و کماستدلل، تمثیل به عنوان ضعیف

ی تواند دلیل تامی بر مشابهت آن دو در همه( زیرا وجود نوعی مشابهت بین دو موضوع نمی233ص، 1326؛ طوسی، 268ص

 (241، ص1397 مقدم،ی استدلل تمثیلی از قطعیت برخوردار نیست. )منتظریرو نتیجهجهات، از جمله حکم باشد، ازاین
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های زبان یک سیستم از شکل :نویسدفیلسوف آلمانی می 1آلبرت کلر»
اظهارات است که به وسیله انسان پدید آمده و تکامل یافته است. انسان 

کشد تا با آن خود را اظهار کند، خود را برای این سیستم را پیش می
ها را برای خود مفهوم سازد، ... زبان )به مثابه یک سیستم از دیگران، و آن

کند: محور گوینده که زبان ام پیدا میهای اظهارات( با پنج محور قوشکل
شود، گیرد، محور شنونده یا آدرس که زبان به او متوجه میاز او نشأت می

که جایگاه زبان است، محور جماعت و اهل  متنمحور زمینه متن یا متنِ
ها یک وسیله تفاهم مشترک است و زبان همه آن زبان که زبان در میان آن

کند. این ملاحظات فلسفی ا که زبان آن را بیان میها است و محور محتوآن
درباره زبان که امروز بیشترین طرفداران میان فیلسوفان زبان دارد روشن 

جمعی و دارای ارکان و مقومات متعدد  کند که زبان یک پدیده انسانیمی
کند که همه آن ارکان و مقومات موجود است و تنها در جایی تحقق پیدا می

شود. تعمق بیشتر ها، زبان به کلی منتفی میفقدان بعضی از آن باشند و با
در این موضوع و کاویدن همه جانبه آن بود که ویتگنشتاین را در دوره 
 فلسفی دوم خود، به این نتیجه رساند که سخن گفتن، بخشی از نحوه

های زبانی را مطرح کرد و پس زندگی و رفتار آدمی است و تئوری بازی
« ین نظریه ویتگنشتاین را با نظریه فعل گفتاری تکمیل کرداز وی آست

 .(1387)مجتهد شبستری، 
 

 شناسی مورد ادعای شبستری. نقد اول: بررسی نظریات زبان1-2
، تعریف فلسفی زبان، از آلبرت کلر و نظریه آستین، فرض اصلی شبستریتوان گفت که پیشمی

نیز نام برده است.  2های زبانی ویتگنشتایننظریه بازیباشد. البتّه از که مبتنی بر آن است، می
ها بر مدعای مطرح همانطور که پیشتر گفته شد، اولین چیزی که مخدوش است دللت این نظریه

 پردازیم:ها میها و دللت آنبه بررسی این نظریه در ادامهشده است. 
 

                                                 
1 . Albert keller 

2. Wittgenstein 
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 از زبان  . تعریف آلبرت کلر1-1-2
  نوشته است:باره چنین شبستری دراین

های اظهارات است که به وسیله انسان پدید زبان یک سیستم از شکل»
کشد تا با آن خود آمده و تکامل یافته است. انسان این سیستم را پیش می

ها را برای خود مفهوم سازد، را اظهار کند، خود را برای دیگران و آن
ن آگاه سازد، و به های خود را با آن نظام ببخشد و دیگران را از آشناخت

آلبرت  ارکان تعریف .انواع گوناگون با واقعیت چالش کند و با آن کنار آید
یافته است،  و تکاملدید آمده زبان به وسیله انسان پ -1از مفهوم زبان:  کلر

مجتهد « )و محتوازبان پنج محور دارد: گوینده، شنونده، زمینه، جماعت  -2
 .(1387شبستری، 

ت. با توجه به تعریف فوق مشخص است که کلر در مقام تبیین سیستم اظهارات بشری اس
دهد که مکالمات و مخاطبات رایج توضیح می اقعدروای؛ طبعاا جنبه سلبی ندارد. کلر چنین نظریه

 :در عالم انسانی، بر این پنج محور استوار است
ستناد در همین محدوده قابل ا صرفاا؛ دامنه تعریف فقط مکالمات رایج بشری است و اول

 بشر با بشر ساکت است. است و در مورد مکالمات غیر
وسیله انسان است، اما پنج محور گیری و تکامل ابتدایی یک زبان بهدوم؛ از نظر کلر، شکل

 زبان را منحصر در انسان نکرده است. 
ین شبستری به همسوم؛ این تعریف در مورد فضای مفاهمه کاملاا مسکوت است. عجبا که 

 قسمت مسکوت استدلل کرده و برداشت شخصی خویش را دخیل کرده است. 
است و استقرای کامل هم  1چهارم؛ صحت خود این تعریف مبتنی بر استقرای ناقص

تواند دلیل ردی بر مثال نقض خود باشد، چه برسد به استقراء ناقص. )مثال نقض این استقرا نمی
 ها است.( است که شبستری در مقام رد آن بشر با بشرمکالمات غیر

کند، که این تعریف از زبان، پنجم؛ شبستری در جایی دیگر تجربه دینی پیامبر را مطرح می
جهت جامعیت این تعریف با همین نظریه تجربه دینی هم مورد گیرد و بدینآن را هم دربر نمی

 گیرد. مناقشه قرار می

                                                 
مظفر، تواند مبنا قرار بگیرد. )اء ناقص و استقراء کامل و هیچ کدام در منطق و علوم عقلی نمی. استقرا بر دو نوع است: استقر1

 (161، ص1395فیض،  ؛294، ص2، ج1437
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 رنج رکن هم خود محل بحث است. و البته تعریف کلششم؛ حتی انحصار زبان در این پ
ر کلام شبستری از کجا نتیجه و معلوم نیست این انحصار د ی چنین انحصاری نیستدربردارنده
 شده است.

 
 شتاینهای زبانی ویتگن. نظریه بازی2-1-2

 شبستری آورده است: 
و جمعی و دارای ارکان و مقومات متعدد است  زبان یک پدیده انسانی»

کند که همه آن ارکان و مقومات موجود باشند تنها در جایی تحقق پیدا می
شود. تعمق بیشتر در این ها، زبان به کلی منتفی میو با فقدان بعضی از آن

موضوع و کاویدن همه جانبه آن بود که ویتگنشتاین را در دوره فلسفی 
زندگی و  دوم خود، به این نتیجه رساند که سخن گفتن، بخشی از نحوه

های زبانی را مطرح کرد و پس از وی رفتار آدمی است و تئوری بازی
)مجتهد « ا با نظریه فعل گفتاری تکمیل کردنظریه ویتگنشتاین ر 1آستین

 .(1387شبستری، 
های زبانی ویتگنشتاین یک نظرگاه فلسفی پست مدرن درباره زبان است. ی بازینظریه

ده است، نه مقام یک فیلسوف پدیده زبان را مورد پژوهش قرار دا در معنا که، ویتگنشتاین بدین
های های ویتگنشتاین، چه پـژوهشیک از پژوهشطور کلی هیچ، و بهشناسزبان مقام یک در

 های او دربارهشناختی ندارند، بلکه پژوهشهای متأخر وی، ماهیتی زبانمتقدم و چه پژوهش

 شناختی درجه دوم است.  زبان،
ور به تعین حقیقت یا بحران معنا است. با  غیاب مدرنیسم، عمده پست  هایویژگی یکی از

شود طور میحال چه .شودمحسوب می  های زبانینظریه بازی  اساسی هاینداشتن معنا از مؤلفه
ین در بحث با این نظریه چیزی را معنا کرد و دچار تناقض نشد؟ از سوی دیگر؛ تأکید ویتگنشتا

های گوناگون داریم که هر یک با کند که ما زبانانی به نظریه کاربرد است و بیان میهای زببازی
که معنا با که زبان علم، غیر از زبان دین یا هنر است. حال ایندیگری متفاوت است، مثل این

. خدا ان باشد یای زبان باید انسکارگیرندهکاربرد یا استعمال به تحقق برسد، غیر از آن است که به
 (13-11ص، ص1390)ندرلو، 

                                                 
1. Austin 
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تواند های زبانی کسی که این نظریه را مقبول بداند اساساا نمیبا توجه به مفاد نظریه بازی 
ها تعریفی واقعی و جامع از زبان ارائه بدهد. با توجه به موارد فوق و محدود بودن دریافت انسان

بنابراین اگر نتوان گفت  نسان بدانیم.توانیم آن را منحصر در نوع ااز زبان، طبق این نظریه نمی
نظریه ویتگنشتاین مخالف برداشت شبستری است، لاقل با مدلول التزامی آن متناقض است و 
در واقع شبستری به چیزی استناد کرده است که با مدعایش در تناقض است حتی اگر این تناقض 

ای که شبستری دللتی بر نتیجههای زبانی توان گفت که نظریه بازیرا هم نپذیریم حداقل می
 گرفته است ندارد. 

 

 شناسانهای زبان. نقد دوم: میزان دلالت و اعتبار نظریه2-2
های نامبرده کوچکترین دللتی بر نتیجه و برداشتی که الذکر نه تنها نظریهبا توجه به مطالب فوق

ای شبستری مطرح کرده است ندارند، بلکه خود او هم به چگونگی و نحوه این دللت اشاره
ای که شبستری گرفته نکرده است. همچنین در صورت داشتن ارتباط با موضوع بحث، نتیجه

اند. حتی از ها ادعا نمودهکنندگان اصلی این نظریهیار فراتر از چیزی است که مطرحاست، بس
گردد. و از همه بعضی از این نظریات نتایجی متضاد با نتایج مورد ادعای شبستری حاصل می

اند. ها فقط در حد فرضیه هستند و نه نظریه، گرچه نام نظریه بر آن نهادهکه؛ خود اینتر اینمهم
باز است.  براین، اساساا نظریه قابل توسعه و تکامل در آینده است و همواره راه ابطال آنفمضا

گیری یعنی نظریه، جامع افراد نیست و دارای محدودیت زمانی است، پس نباید منتج به نتیجه
 سلبی یا کلی بشود. 

بی قابل ارزش ها استقرا است و استقرا ممکن است در علوم تجربه علاوه مبنای این نظریه
ی اش این است که در زمرهاعتبار است و خوشبینانههای عقلی، بیباشد ولی از منظر استدلل

ها وجود دارد، مظنونات جای بگیرد. گرچه از منظر همان علوم تجربی هم امکان ردشدن نظریه
علوم  ی نظریه درکه در موارد بسیاری چنین شده است. نکته مورد توجه این است که، واژه

مختلف دارای تعاریف و مصادیق متفاوتی است و چه بسا مواردی وجود دارد که از منظر یک 
شناسان نظریه باشد، معتبر باشد، مثلاا از منظر زبانعلم نظریه باشد، اما از منظر علوم دیگر کاملاا نا

را در همه علوم توان نظریات یک علم اعتبار باشد، پس نمیاما از منظر فلاسفه یا منطقیون بی
که ابتدا از منظر آن علم اعتبارسنجی شود، خصوصاا نظریات علوم مورد استفاده قرار داد، مگر این

توانند کاملاا با یکدیگر ناسازگار باشند؛ چون این نظریات خودشان بر تجربی و علوم عقلی می
 هایی استوار هستند. فرضپیش
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وضوع آن علم چیست. مثلاا اگر ماید توجه کرد که که در هر علمی اول بنکته مهم دیگر این
توان آن را به حیوان تعمیم داد و از نتایجش در مورد حیوان بهره موضوع علمی گیاه باشد نمی

ناد در ابعاد بعد فیزیکی و مادی انسان باشد، قابل است صرفاابرد، همچنین است اگر موضوع علمی 
های شبستری فراوان لز این شیوه غیرصحیح در استدلمتافیزیکی انسان نخواهد بود. استفاده ا

شناسی و یا فلسفه زبان و هر آنچه که وی به آن شود. به عبارت دیگر موضوع علم زباندیده می
)خدا( با  کند مکالمات رایج بشر با بشر است و مسلماا در مورد مکالمات مافوق بشراستدلل می

 ل استناد باشد.تواند قاب)نبی( ساکت است و نمی بشر
رح طنکته قابل توجه دیگر آن است که نظریات مورد استناد شبستری در همان علمی که 

 واند همچنان مخالفانی دارند و کاملاا مورد پذیرش نیستند، گرچه طرفداران زیادی دارند شده
 ها در علوم دیگر استناد نمود؟توان به آنچگونه می

 
 قضهای متنادگاه. نقد سوم: دی2-3

داند و این مطلب را اش کاربردهای زبانی را غیر قابل تحدید میشبستری در قسمتی از مقاله
اما در بخش دیگری از نوشتارش، خلاف آن را ترجیح  1کندامری مسلم در فلسفه زبان بیان می

شناسی و منحصر در ارتباط بشر با بشر داده و کاربردهای زبان را محدود به چند نظریه زبان
ربرد جدید گویی است. او در ادامه ادعا کرده است که دست ما در کشف یک کانسته که تناقضدا

گوییم؛ اگر شما تا ( پس به آقای شبستری می1387)مجتهد شبستری، زبانی احتمالی باز است 
کنون به ارتباط زبانی خدا با بشر معتقد نبودید اکنون این ارتباط را به عنوان یکی از همان 

 های جدید زبانی احتمالی بپذیرید.کاربرد
 

 ل قرآنی. نقد چهارم: دلای4-2
ش خداوند قدرت تکلم را به عنوان نعمتی بزرگ به انسان بخشید، پس چگونه کسی که خود

نسَانَ »: قدرت تکلم را به انسان بخشیده است نتواند از آن برای ارتباط با او استفاده کند خَلَقَ الْا
 (. 4-3)الرحمن:  «عَلَّمَهُ الابَيَان

                                                 
از طرف دیگر توجه به انواع غیرقابل تحدید کاربردهای زبانی که امروز در فلسفه زبان مسلم شناخته شده، دست ما را در . »1

 (1387)مجتهد شبستری، « گذاردکاربرد جدید زبانی احتمالی باز میکشف یک 
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که خداوند با انسان سخن بگوید نیازی به دهان و حنجره و زبان و... ندارد، زیرا برای این
خداوند برای آفرینش جهان هم از آلت و ادوات استفاده نکرد، پس برای سخن گفتن هم نیاز 

ت و افعال به اجزای انسانی ندارد و این تصور ناشی از برداشت نادرست در مورد خداوند، صفا
. آنان که در جهان هستی به اصالت چیزی جز ماده معتقد (1)ر.ک: نهج البلاغه، خطبه اوست

دانند، ناچار همه مطالب مربوط به جهان دیگر را از نیستند و جهان غیب را زاییده وهم بشر می
قایق خواهند با دانش کوتاه خود به تفسیر همه حکنند و میاین طریق و امثال آن توجیه می

 بپردازند.

( و 7)مجادله: «ءٍ عَلِيمشىَ  إنَّ اللَََّّ بِكلُ »همچنین علم خداوند همه چیز را فرا گرفته است: 
ی او بر هر چیز تعلق بگیرد، فوراا انجام خواهد شد پس ایجاد کلام توسط خداوند بدون اراده

رهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيا »ارکان بشری امکان پذیر است:  اَ أمَا با توجه به . لذا (82)یس: «ئًا أَنا يَ قُولَ لَهُ كُنا فَ يَكُونُ إِنََّّ
تواند شویم که خداوند قادر مطلق است و برای بیان منظور خود میآیات قرآن کریم متوجه می

رهِِ إِذا قَالُواا »خوانیم: از هر زبانی استفاده کند. چنان چه در این آیه می ُ  وَ مَا قَدَرُواا اللَََّّ حَقَّ قَدا مَا أنَزَلَ اللََّّ
 (91)انعام: «ءٍ بَشرَ مِ ن شىَ  عَلىَ 

که مخاطبان پیامبر از کجا بدانند که پیامبر درادعای خویش مبنی بر سخن گفتن خدا اما این
ها بارها دیده شده است که شخصی ی بین انسانگوید؛ باید چنین گفت؛ در رابطهبا او راست می

ی حکم از باشد. ممکن است افراد شنوندهاز طرف دیگری مأمور ابلاغ سخن یا اجرای حکمی
در مورد پیامبران نیز صادق  مسئلهمور مدرکی برای اثبات ادعایش بخواهند که این شخص مأ

است که مدرک آنها معجزه است. در مورد فرد عادی که مأمور به انجام کاری است ممکن است 
که تاریخ شاهد چنین مواردی بوده جعل مدرک صورت بگیرد تا بتواند دیگران را بفریبد، چنان

امر »عبارتست از: سی نتوانسته است معجزه پیامبران را جعل کند، زیرا معجزه است اما تاکنون ک
اى که با اراده خداى متعال از شخص مدّعى نبوت، ظاهر شود و نشانه صدق ادّعاى خارق العاده

 (220، ص1377)مصباح یزدی،  .«وى باشد
 

 . استناد شبستری به علم اصول3
 گونه آورده است: شبستری این
بنا به تعریف یاد شده اگر شخصی بگوید الفاظ و معانی معینی، به طور »

شود و سپس ای مثلاا فرشته قرائت میوسیله واسطهای برای من بهویژه
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بلندگو معرفی کند و بگوید  صرفااها را برای مخاطبان بخواند و خود را آن
ی علم ای به اصطلاح علماگوینده این جملات من نیستم، در چنین حادثه

ای وجود نخواهد داشت. چون این کلام برای اصول دللت تصدیقیه
مخاطبان گوینده ندارد و هیچ اراده جدّی )در اصطلاح علم اصول( در 

ها توان آنهایی را )که نمیشود. چنین جملهورای این جملات دیده نمی
ائتی از گونه قرتوان بررسی و تفسیر یا تحلیل کرد. هیچرا جمله نامید( نمی

ده ندارد بلکه هیچکدام هایی نه تنها گوینها ممکن نیست. چنین جملهآن
ها موجود نیست و از پنج محور تحقق زبان که قبلاا توضیح دادم در آن

هایی، از یک زبان، مثلاا زبان عربی به شمار آورد. توان نمونهها را نمیآن
تکوّن کلام است کسی واضح است که مراد ما از گوینده کلام که رکن اول 

نیست که چون طوطی یا بلندگو صدا را به وجود آورد. مراد از گوینده آن 
توان آن را به وی توان سخن او را فهمید و میدار است که میشخص ذهن

)مجتهد شبستری، « .گویدنسبت داد و گفت این سخن را فلان شخص می
1387) 

 
 . نقد: بررسی دلالت تصدیقیه1-3

یقیه به معنی دللت لفظ بر مراد متکلّم است. در دللت تصدیقیه، متکلم لفظ را به دللت تصد
برد؛ یعنی قصد دارد با استعمال لفظ، معنایی قصد خطور دادن معنا در ذهن مخاطب به کار می

را به مخاطب تفهیم نماید؛ حال، در صورتی که این معنا مراد جدّی متکلم نباشد و فقط مراد 
باشد، به آن، دللت تصدیقی اولی، و اگر مراد جدی وی نیز باشد، به آن، دللت  استعمالی وی

؛ لنکرانی، 103، ص1، ج 1410؛ خویی، 207، ص1، ج1429گویند. )صدر، تصدیقی ثانوی می
هیچ »که شبستری آورده است که؛ با توجه به این (204، ص1، ج1393؛ سبزواری، 96، ص 1380

مقصود ایشان رد کردن دللت تصدیقی اولی « شودملات دیده نمیاراده جدّی در ورای این ج
که کلامی اند، که به چه دلیلی اراده جدّی وجود ندارد؟ در ایناست. اما ایشان دلیلی ارائه نکرده

وجود دارد شکّی نیست. حال آیا هزل یا شوخی یا در خواب بوده است، که بگوییم اراده جدّی 
ه منظور از دللت تصدیقی دللت لفظ بر مراد متکلم است؛ و ایشان کنداشته؟ با توجه به این

معتقد است این کلام برای مخاطبان گوینده ندارد، پس چگونه ممکن است فهمید، اراده جدّی 
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که ای وجود نداشته و با توجه به اینوجود ندارد؟ اگر گوینده ندارد پس باید بگوید اصلاا اراده
بینیم که ادعای جا کلامی وجود دارد پس میموجود نخواهد شد، اما این ای نباشد کلامیتا اراده

 گویی انجامید.ایشان به تناقض
های اولیه ایشان است، یعنی یا ناشی از فرضِ نداشتن گوینده ها ناشی از فرضاین تناقض

 ی جدّی در ورای این جملات و یا ناشی از هر دو فرض با هم است.ویا ناشی از عدم اراده
همچنین؛ اگر اصطلاح علم اصول را ملاک قرار بدهیم؛ چیزی که مورد نظر اصولیون از دللت 
تصدیقیه بوده است، اراده متکلم است یعنی شرایط دللت تصدیقیه مربوط به حالت گوینده 
است و هیچ ارتباطی به مخاطب ندارد. ظاهراا شبستری مباحث متعددی را با یکدیگر خلط نموده 

 است. 
 

 . دیدگاه شبستری در مورد عدم وجود گوینده برای مخاطبان نبی4
 شبستری آورده است: 

توان گفت حداکثر آنچه درباره نظریه انتقال اصوات به وسیله پیامبر می»
کند که برای او جملاتی از سوی خدا این است که یک انسان ادعا می

واند، چنین خشود و او عین آن جملات را برای مخاطبان میقرائت می
ادعایی البته قابل بررسی است چون به عنوان یک ادعا معنا و مفهوم دارد. 
اما در این صورت خود آن جملات منتقل شده چون محورهای لزم برای 
تحقق زبان را که قبلاا توضیح داده شده ندارد به عنوان کلام کسی معنا و 

ود. ممکن است مفهوم نخواهد داشت و قابل فهمیدن و بررسی نخواهد ب
تصور شود در چنین موردی گوینده سخن خدا است و این رکن مهم 

ای گونهتحقق زبان در این مورد وجود دارد و ارکان دیگر تحقق زبان هم به
در این مورد وجود دارد. اما این تصور درست نیست. با نظر دقیق معلوم 

ی بنابه شود در چنین موردی وضعیت از این قرار است که برای نبمی
کند یک گوینده دارد و آن خدا یا اش، این جملات که او منتقل میتجربه

فرشته است و... اما برای مخاطبان نبی این جملات گوینده ندارد. مخاطبان 
گذرد. آیا کسی با او سخن توانند بدانند در درون نبی چه میکه نمی
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« گوید؟گوید؟ چگونه سخن میگوید؟ چه کسی با او سخن سخن میمی
 (1387)مجتهد شبستری، 

 
 . نقد اول: بررسی سلسله علل کلام1-4

در ادامه ایشان مدعی شده است که اگر جملات از نبی نباشد پس برای مخاطبان گوینده ندارد. 
ای معلول علتی است و اگر این جمله نادرست است، زیرا خلاف اصل علیت است. هر جمله

شود در آنِ واحد، معلول، هم علت فرض کنیم؛ مگر می جملات را معلول و گوینده را علت
داشته باشد و هم نداشته باشد؟ یعنی برای مخاطبان گوینده )علت( نداشته باشد اما برای پیامبر 
گوینده )علت( داشته باشد؟ پس ناچاریم بپذیریم که یا به کلی فاقد گوینده )علت( است و یا 

اصل علیت و باطل است )چون معلول)کلام( موجود گوینده دارد. واضح است که اولی خلاف 
است( و پس ناچاریم که دومی را بپذیریم یعنی وقتی کلامی موجود شد حتماا دارای گوینده 

معنا است، چون در ای نباشد بیاست و اینکه برای شخصی دارای گوینده باشد و برای عده
هد بود و مستلزم این است که صورت گوینده داشتن و نداشتن کلام، معلول مخاطب خوااین

 مخاطب در سلسله علل کلام موجود باشد که این هم پذیرفتنی نیست. 
در ادامه ایشان نتیجه گرفته است که چون برای مخاطبان گوینده ندارد پس رکن اول کلام 
را ندارد و قابل فهم نیست. استدلل شبستری مثل این است که بگوییم اگر شخص ب کلامی را 

ها گوینده ندارد و قابل فهم نیست. بطلان این ادعا الف برای دیگران نقل کند برای آن از شخص
شناسیم مثل نقل قول، های نقض متعددی را میایم و مثالرا همه ما با حس و تجربه درک کرده

پخش کلام از رادیو و... که همه این موارد، هم برای مخاطب قابل فهم هستند و هم گوینده 
 دارند. 

نکته قابل توجه اینکه قابل فهم بودن یک کلام وابسته به فهم حداکثری نیست بلکه قابلیت 
قُلا »: فهم کلام حداقلی است به این معنا که با فهم یک نفر از افراد بشر قابلیت فهم وجود دارد

ا أَنََ بَشَرٌ مِثالُكُم توان ای هم توان فهم آن کلام را نداشته باشند نمیو حتی اگر عده (110)کهف:« إِنََّّ
توان گفت اگر چیزی گفت قابل فهم نیست. )قابلیت به معنای امکان است( نکته دیگر اینکه نمی

ها گوینده ندارد؛ مثلاا یک فرمول پیچیده شیمی یا یک ای قابل فهم نباشد پس برای آنبرای عده
ها مخاطب ندارد. این سخن فهمند پس بگوییم برای آنای نمیچون عدهمتن پیچیده فلسفی را 

 نیز باطل است.
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 . نقد دوم: عدم تأثیر شناخت گوینده بر فهم2-4
با توجه به مطالب پیشتر گفته شده واضح است که این جملات برای مخاطبان نبی گوینده دارد 

را « .ن نبی این جملات گوینده ندارداما برای مخاطبا»گوید: و بطلان این ادعا که شبستری می
اثبات کردیم. اما شاید بحث اصلی بر سر این باشد که این گوینده از نظر مخاطبان چه کسی 

 ها گوینده، خود نبی است و یا گوینده خدا است؟ است؟ آیا از نظر آن
د چنانچه مقصود شبستری همین باشد، قبل از ورود به ماهیت این بحث، ذکر یک مثال مفی

کند، است. فرض کنید شخص الف، کلماتی را از قول شخص ب برای شخص سومی بیان می
. گوینده شخص 1مسلماا گوینده این جملات در نظر شخص سوم از دو حالت خارج نیست: 

. گوینده شخص 2کند فقط نقل قول کرده است. گونه که ادعا میب است و شخص الف همان
ار نیست که این حالت خود در سه وجه قابل تصور است: ب نیست و یا هیچ نقل قولی در ک

اول؛ شخص سوم وجود شخص ب را قبول ندارد و منکر وجود ب باشد و شخص الف نیز 
کاذب است، دوم؛ شخص سوم در وجود شخص ب شکی ندارد اما شخص الف را صادق 

خودِ الف است یا  داند و در نظر او گوینده سخن، یاداند و ادعای نقل قول او را کذب مینمی
هر شخصی به جز شخص ب است، سوم؛ از نظر شخص سوم شخص الف دروغگو نیست اما 

 در حال شوخی یا مستی یا خواب و... است که اراده جدّی از این نقل قول ندارد. 
حال اگر موارد فوق را بخواهیم بر آیات قرآن تطبیق بدهیم باید ملتزم شویم که گوینده 

 ب از دو حالت خارج نیست:قرآن در نظر مخاط
کند فقط نقل قول گونه که ادعا میگوینده پیامبر نیست و گوینده خدا است وپیامبر همان .1

داند. این وجه کند. در این فرض مخاطب هم وجود خدا را قبول دارد و هم نبی را صادق میمی
 است.مستلزم قبول توحید و نبوت است، که امری مطلوب بوده و نشانگر ایمان 

. گوینده خدا نیست و یا نقل قولی در کار نیست که این حالت خود در سه وجه قابل 2
تصور است: اول؛ مخاطب وجود خدا را قبول ندارد و کافر است و پیامبر نیز کاذب است. این 
وجه مستلزم انکار توحید و نبوت است. دوم؛ مخاطب در وجود خدا شکی ندارد اما پیامبر را 

داند. و گوینده سخن در نظر او یا خود پیامبر ادعای نقل قول او را کذب میداند و صادق نمی
است یا شخصی به جز خدا، پس این وجه مستلزم انکار نبوت است، سوم؛ از نظر مخاطب پیامبر 
دروغگو نیست اما در حال شوخی یا مستی یا خواب و... است که اراده جدّی از این نقل آیات 

 یز مستلزم انکار قرآن وانکار نبوت است. وجود ندارد. این وجه ن
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بر کدام  «اما برای مخاطبان نبی این جملات گوینده ندارد»که این جمله شبستری حال این
که مخاطبان نتوانند بدانند در درون نبی چه وجه منطبق است، نیاز به تأمل دارد. در انتها این

گوید؟ و چگونه سخن گوید؟ و چه کسی با او سخن میگذرد. و آیا کسی با او سخن میمی
 گوید؟ هیچ کدام از این موارد مؤثر در فهم نیست.می

 
 . استفاده شبستری از مباحث فوق5

 گیری کرده است: شبستری پس از ارائه نظراتش چنین نتیجه
های پیشین به این نتیجه رسیدیم که چون قرآن کلام پیامبر بوده، از بحث»

ارتباط زبانی پیامبر اسلام با مخاطبان خود از طریق این متن، یک ارتباط 
انسانی بوده است. بنابراین برای بررسی و مطالعه و تحقیق درباره -زبانی

های علمی که در مطالعه و فهم آثار زبانی توانیم از همه روشقرآن، می
توانیم نظریات مطرح شده در شود استفاده کنیم. میانسان به کار برده می

شناسی، هرمنوتیک جدید، نقد تاریخی و ... را برای فلسفه زبان، زبان
عی برای این مطالعه و فهم قرآن به کار گیریم. نه تنها از نظر اعتقادی مان

 (1387)مجتهد شبستری، « .کار نیست بلکه راهی جز این وجود ندارد
 

 گیری اشتباه بر اثر دلایل مخدوش. نقد: نتیجه1-5
توانند ی پیشین توسط شبستری نمیبا توجه به اینکه مشخص گردید؛ هیچ یک از دلیل ارائه شده

ری شبستری مبنی بر اینکه ارتباط وحی، یک گیاثبات کنند قرآن کلام پیامبر است، بنابراین نتیجه
های مطالعه و فهم آثار رو بسیاری از روشاساس است. ازاینباشد بیانسانی می ـ ارتباط زبانی

 توان در جهت مطالعه و تحقیق پیرامون قرآن به کار گرفت. زبانی انسانی را نمی
 

 . نظر شبستری در مورد فهم هر متن6
داند و معتقد است تا تفسیری از متن در دسترس شبستری فهم هر متنی را فرع بر تفسیر آن می

های مفسران را در تفسیر فهمها و پیشدانستهو همچنین پیشاافتد. نباشد فهمی از آن اتفاق نمی
ها همفداشتن پیش»: توان به فهم نهایی نائل شدداند و معتقد است در تفسیر متون نمیدخیل می
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ناپذیر در ها شرط ضروری برقراری ارتباط مفسر و متن دینی است و نقش اجتنابفرضو پیش
 .(45الف، ص1379)مجتهد شبستری، « فهم این متون دارد.

فهم داند چون عنصر اصلی فهم را پیشوی راه دستیابی به مراد جدی گوینده را مسدود می
داند. از نظر شبستری هر فهمی کانی و علایق شخص میدانسته و آن را متأثر از عناصر زمانی و م

 ای است که در ذهن مفسر وجود دارد.دانستهفهم و پیشمسبوق به پیش
 

             
 

 : مراحل دستیابی به فهم از نظر شبستری2شکل

 
نتیجه فارغ از این بحث که قرآن کلام پیامبر باشد یا کلام خدا، فهم واقعی قرآن مانند  در

ای که خواننده و مفسر در آن واقع شده است سایر متون غیرممکن است و شرایط زمانی و مکانی
فهم امری تاریخی است.  اصولا ی آن است که از متن چه چیزی بفهمد. با این دیدگاه تعیین کننده

بشر محصور در زبان، جامعه، تن و تاریخ »: اندها در زمانه و عصر خود محبوس شدهنسانو ا
. این دیدگاه برگرفته از دانش هرمنوتیک است که (52ب، ص1379)مجتهد شبستری، « است
توان ای متفاوت میمتون دینی را به گونه»: های متعدد از متن استها و تأویلساز قرائتزمینه

)مجتهد شبستری، « کندهای کثیر پیدا میکرد و از همین جاست که دین قرائت فهم و تفسیر
تواند . با این دیدگاه چون فهم واقعی از قرآن ممکن نیست پس قرآن نمی(7الف، ص1379

راهگشایی و هدایتگری خود را برای اعصار بعد از عصر نزول حفظ کند. شبستری در زمان 
 داند.متون دینی را هرمنوتیک فلسفی می کنونی بهترین روش برای فهم بهتر

 
 فهم. نقد اول: رابطه فهم و تفسیر با پیش1-6

 فهم. رابطه تفسیر با پیش1-1-6
فهم غیرمنطقی است. فهم از جنس فهم است؛ بنابراین تفکیک بین فهم و پیشفهم قبلی یا پیش

فهم بپردازد. اما فهم اولیه یا پیشتواند به تفسیر آن پس مفسر تا فهمی از متن پیدا نکند نمی
  شود؟ آیا آن هم فرع بر تفسیر دیگری است؟چگونه حاصل می

دار فهمی دیگر است. ادامهاگر چنین باشد، این تفسیر نیز طبق مبنای شبستری نیازمند پیش
 بودن این روند نوعی تسلسل است. پس تفسیر فرع بر فهم است نه فهم فرع بر تفسیر.
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 فهمبطه فهم با پیش. را2-1-6

فهم نیز خود از سنخ فهم داند. این پیشفهم میشبستری همچنین هر فهمی را مسبوق به پیش
فهمی دیگر خواهد بود و ادامه این روند ازسه حالت خارج است و خود نیز مسبوق به پیش

د. دوم: انجامدار باشد که مردود است چون به تسلسل مینیست؛ اول: این روند همچنان ادامه
گاه نباید بتوانند به وادی فهم قدم بگذارند. از تولد هیچهای بعدی پسانسان نخستین و حتی انسان

اند. سوم: یک فهمی پیدا شود که ها به این وادی پای گذاشتهاین نیز مردود است چون انسان
ماند و قی میهای اول و دوم  فقط حالت سوم بافهم نباشد. با مردود شدن حالتمسبوق به پیش

وثابت  شودفهم است رد میناگزیر ادعای شبستری که به طور کلی هر فهمی مسبوق به پیش
توان به فهم دست یافت. مصادیق آن شامل؛ فطریات، اولیات، فهم هم میشود بدون پیشمی

بدیهیات، علم حضوری، مشاهدات، کشف و شهود و درک شهودی و... است. در این موارد نه 
 فهم داریم بلکه مستقیماا به فهم خواهیم رسید. د تفسیریم و نه نیاز به پیشنیازمن

 
 اندفهمنیاز از پیشهایی که بی. تاریخی نبودن فهم3-1-6

ها محصور در مکان و زمان هستند فهمفهم است و پیشازنظر شبستری هر فهمی نیازمند پیش
رو محصور در مکان و فهم نیستند ازاینپیشاما ثابت شد مواردی از فهم وجود دارد که نیازمند 

 توان به کلی تمام انواع فهم را تاریخی دانست.زمان نبوده و نمی
 

 فهم و انواع تفسیرنقد دوم: تفکیک انواع پیش. 2-6
فهم فهم اشتباه و پیشپیش .فهم اشتباهفهم صحیح، ب( پیشالف( پیش :فهم دو حالت داردپیش

فهم صحیح در مورد متن، هر صحیح با روش صحیح به فهم صحیح منجر خواهد شد. پیش
 فهمی است که کاشف از مراد واقعی گوینده باشد.پیش

 در مورد شیوه تفسیر نیز دو حالت متصور است:
ی انجامیده و دانسته خود را محور قرار دهد که به تفسیر به رأالف( مفسر ذهنیت و پیش

 شود.سبب فهم اشتباه می
فهمی صحیح دست یابد ب( مفسر با کوشش و تلاش و محور قرار دادن خود متن به پیش

های عقلی یا شهودی صحیح به تفسیر پرداخته و سپس با تأمل و تدبر در متن و به کار بستن شیوه
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تواند کند و میروشن می و هدفش کشف مقصود گوینده باشد. با این روش متن خود را بر مفسر
مقتضی دو چیز است: حکمت  به فهم واقعی دست یابد چون مقتضی موجود است و مانع مفقود.

مفسر اگر بخواهد  کاربستن شیوه صحیح.به ( و19)قیامه:« ثَُُّ إِنَ عَلَيانا بيَانهَُ »الهی در هدایت بشر 
و علاقه وانتظار شخصی خالی فرض عیب پیدا کند باید ذهن را از پیشتفسیری خالص و بی

فهم صحیح و شیوه صحیح به سراغ متن برود تا به فهم صحیح و واقعی از مراد کرده و با پیش
 گوینده دست یابد.

 
 نقد سوم: تنها راه رسیدن به فهم. 3-6

های گذشته تاریخی بودن کلی فهم را رد کردیم ولی شبستری بر این باور است که در قسمت
شناسی، فلسفه اند. اما این محبوس شدن شامل زبانزمانه و عصر خود محبوس شدهها در انسان

شود. اینکه شبستری زبان، هرمنوتیک فلسفی و مطرح کنندگان آنها از جمله خود شبستری هم می
داند، تناقض است، چون اگر کسی واقعا به این راه رسیدن به فهم را هرمنوتیک فلسفی می

تواند معتقد شود از عناصری که خود در زمان و مکان محبوس نمی محبوس شدن معتقد باشد
اند فهم صحیحی حاصل شود. اما اعتقاد به فهم توسط عناصری که تابع مکان و زمان نیستند شده

و محبوس نیستند، اشکالی ندارد. هیچ خالقی تابع مخلوق خود نیست حتی برای خلق جدید نیز 
لذا خداوندی که خالق مکان وزمان است برای خلق سایر  تبعیتی از سایر مخلوقاتش ندارد.

مخلوقاتش تابع مکان و زمان نیست و مخلوقاتی آفریده است که در زمان و مکان محبوس 
ای که باگذر زمان ثابت نباشند؛ ازجمله: وحی، برخی از انواع فهم که پیشتر اثبات شد، هر پدیده

 و کتاب قرآن.  1بماند مثل فطرت
رای فهم صحیح گر با فهمی فراتاریخی به سراغ کتابی فراتاریخی برویم مانعی برو اازاین

 7است؟ طبق آیه وجود ندارد. این کتاب فراتاریخی چه فهم و تفسیری را صحیح معرفی کرده
شوند. آیات محکم آیاتی عمران، آیات قرآن به دودسته محکمات و متشابهات تقسیم میسوره آل

 شود. و واضحی از آن فهمیده میهستند که معنای روشن 
ین معنای آیات متشابه آیاتی هستند که معانی مختلفی از آن قابل برداشت است و از این ب

و در طول  (23)زمر: «کِتاباا مُتَشابهِاا مَثانِیَ»: درست معنایی است که با آیات محکم هماهنگ بوده
 های قبلی قرار بگیرد. فهم

                                                 
 .(426، ص2، ج1384شهری، )محمدی ری« کلُُّ مَولودٍ یُولدَُ على الفطِرَه» اشاره به روایت: .1
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دهد. مصداق اصلی ل متشابهات به راسخان در علم ارجاع میقرآن کریم برای فهم و تأوی
. (107، ص1، ج1409)حسینی استرآبادی،  و امامان هستند (44نحل:ر.ک: ) راسخان در علم پیامبر

اند. در مرتبه بعدی عالمان ربانی مکتب اهل بیت هستند که خود را به زیور علم وتقوا مزین کرده
ها و اصول کلی، و در راستای همان های نزولی و با حفظ ملاکویژگیآنها با روش تجرید آیه از 

های خاص و ممتازی که راسخان از پردازند. یکی از روشمعانی ظاهری به تفسیر و تأویل می
شود. برند روش تفسیر قرآن به قرآن است که محتوای قرآن با خود قرآن آشکار میآن بهره می

کار فهم هر متنی استفاده از خود متن است که در این شیوه به های صحیح برایفهمیکی از پیش
 گرفته شده و از دخالت عوامل خارج از متن پرهیز شده است.

 
 نتایج تحقیق

های نادرست ها، برداشت. روش استدلل شبستری اشتباه است و مواد اصلی این استدلل1
باشد. خلط تعاریف مذکور با میشناسی چون کلر و ویتگنشتاین وی از تعاریف فلاسفه زبان

 ای از قرآن ندارد.آیات قرآن نوعی مغالطه است و بهره

باشد. این . مخدوش بودن مقدمات مورد پذیرش شبستری، موجب ابطال نتایج ایشان می2
مقدمات شامل؛ تعریف فلسفی زبان، بلندگو فرض کردن پیامبر، تنها با داشتن معنا و مفهومی از 

ها موجب فرضگو و مفاهمه داشته باشیم. ابطال این پیشوتصوری از کلام و گفت توانیمزبان می
 ی مورد نظر شبستری است.ابطال نتیجه

از مشترک های غیرتسرّی دادن صفت. شبستری در تشبیه پیامبر به کانال انتقال صوت با 3
 به، به مشبه، دچار قیاس شده است.مشبهٌ

آستین و  تعریف فلسفی زبان از آلبرت کلر و نظریه های شبستریفرض. یکی از پیش4
ویتگنشتاین است، اما اول اینکه؛ برداشت شبستری از این تعاریف غلط است. دوم؛ این نظریات 

ها اشکالتی وارد شده است. چهارم؛ دللتی بر مدعای شبستری ندارد. سوم؛ به خود این نظریه
خارج است. پنجم؛ ادعای شبستری فراتر از چیزی شناسی مورد بحث از موضوع علم زبان مسئله

اند. ششم؛ این نظریات در مورد فضای مفاهمه ساکت گان این نظریات ادعا کردهاست که گویند
شناسی ها استدلل کرده است. هفتم؛ برداشت زبانهستند، درحالیکه شبستری در این باب به آن
او  کهاینمتناقض است. هشتم؛ نظریه ویتگنشتکند، شبستری با تجربه دینی که خود او مطرح می

 به آن استدلل کرده است، با مدعایش در تناقض است.
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. با دقت نظر در نوشته شبستری مشخص شد که مقصود وی، رد کردن دللت تصدیقی 5
گویی شبستری ناشی از اولی در مورد وحی است. این ادعا به تناقض انجامید و این تناقض

یشان، یعنی یا ناشی از فرض نداشتن گوینده و یا ناشی از فرض عدم اراده های اولیه افرض
 جدّی در ورای این جملات است.

ی متکلم است و هیچ کنند راجع به اراده. دللت تصدیقی که علمای علم اصول مطرح می6
 ارتباطی به مخاطب ندارد. 

خاطبان گوینده ندارد بر . این ادعای شبستری که؛ اگر جملات از نبی نباشد، پس برای م7
 خلاف اصل علیت است.

های مختلفی است که . اینکه از نظر مخاطبانِ نبی، گوینده چه کسی است، دارای حالت8
 مورد بررسی قرار گرفت اما به هر حال در فهم مؤثر نیست.

. بر خلاف نظر شبستری ثابت شد؛ تفسیر فرع بر فهم است نه فهم فرع بر تفسیر. و بدون 9
فهم صحیح و فراتاریخی و کاربستن پیشتوان به فهم دست یافت. همچنین با بهفهم هم میپیش

 روش درست مانعی برای فهم کتاب فراتاریخی قرآن وجود ندارد.
 . فهم راسخان در علم مورد تأیید قرآن است. پیامبر، ائمه و علما مصداق راسخان هستند.10
مفاهمه ودللت تصدیقیه  مسئلهشناسان و یف زبان. شبستری برداشت نادرستی از تعار11

ها و شیوه استدلل غیرمنطقی به نتایجی باطل دست یافته است. فرضارائه داده است و با پیش
ها استناد کرده است، دللتی بر عدم امکان فهم وحی رسالی را که شبستری به آنبنابراین مواردی

 .ندارند
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 .البلاغه نهج

 نشر البلاغه. :قم .الاشارات و التنبیهات، الشرح للمحقق الطوسی (.ش1375) .حسین سینا، ابن

 کتابخانه آیت الله مرعشی. :به کوشش ابراهیم مدکور. قم .الشفاء ق(.1405حسین. ) سینا، ابن

مجله «. ام آنبررســی و نقد دیدگاه بشــری بودن قرآن و ابدی نبودن احک»ش(. 1396جمالی، احمد. )

 .148-119صص، 3دوره .علوم و تفسیری معارج

 اسراء. :قم .تفسیر موضوعی قرآن کریم(. ش1378آملی، عبدالله. ) جوادی
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جامعه  :. قمتأویل الایات فی فضااا ل العترا الطاهراق(، 1409الدین. )اســترآبادی، شــرف حســینی
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 چکیده
آهنگ و حفظ موسیقیای ترین عوامل ایجاد نظموایی و تناسب موزون پایان بندهای آیات، یکی از مهمآهم

سازی را با عنوان تناسب فواصل و یا فواصل رئوس قرآن کریم است. دانشمندان بلاغت این مناسب
هایی در ظاهر نیجایی اجزاء جمله و یا ساختارشکشناسند و معتقدند پایبندی به آن مستلزم جابهآیات می

لفظ است. طبیعتاً این تغییرات ظاهری که در اینجا به فراهنجاری لفظی تعبیر شده، ممکن است 
های متفاوتی از معنی و مفهوم واژگان را به دنبال داشته باشد. این نوشتار برای شناخت این برداشت

های لفظی چه تأثیری بر اریو در راستای یافتن پاسخی به این پرسش است که فرا هنج هاسوءبرداشت
ترجمه و تفسیر واژگان قرآنی دارند؟ به همین خاطر، پس از یافتن تعدادی از مصادیق متأثر از این قاعده 

تحلیلی و با تکیه بر اصل معنایی و سیاق آیات، آن واژگان را  - بدیع، در تلاش است به روش انتقادی
توان بافت و ساختار سوره برسد. در نهایت به این نتیجه می مورد واکاوی قرار دهد تا به معنایی موافق با

بر محدود شدن « أقُِّتَت»به معنای فهم و آگاهی است و « تَدلّی»رسید که برخلاف دیدگاه مشهور، الفاظ 
اد تناسب در کنار لفظ به معنای گذشته است که صرفاً به سبب ایج« الْأُولى»فرستادگان اشاره دارد و قید 
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 طرح مسئله
صاحبان سخن و دانشمندان علم بلاغت به بدیع بودن و جایگاه والای کلام الهی اذعان داشته و 

اند تا بفهمند چگونه است که همین الفاظ در جستجوی منشأ تأثیرگذاری الفاظ آن بودههمواره 
و مفردات معمول زبان عربی با قرار گرفتن در کنار هم به یک سمفونی عظیم و فاخر بدل گشته 

انگیز قرآنی و کند. نظم بدیع و شگفتآوایی آن بر عمق جان آدمی نفوذ میصدایی و همو هم
آفریند تا نشین میای است که ریتم و آهنگی زیبا و دلگونهواژگان و جملات آن بهنحوه چینش 

تک واژهای آهنگ و موسیقی نهفته در تکزبان را شیفته ضربجایی که حتی شنونده غیر عرب
شود چون با جان و روح آدمی همخوان گاه کهنه و تکراری نمیکند. این موسیقی، هیچخود می

 و همساز است.

شک، گزینش و چینش حکیمانه حروف و تقدیم و تأخیر و آرایش حرکات و سکنات بی
تأثیر ای موزون و دلکش بیو تناسب طول آیات و فواصل در کنار محتوایی پرمعنی در ایجاد نغمه

نبوده و همین امر، محققان فراوانی را بر آن داشته تا در پی یافتن اسرار و حکمت بافت و ساختار 
آهنگی الفاظ پایانی آیات متوالی، یکی از این شکلی و همهای قرآنی باشند. همهآیات و سور

شناسند. دانشمندان مباحث است که آن را با عنوان )تناسب فواصل( و یا )فواصل رئوس آیات( می
آوایی اند تا بدانند چه اموری بر یکنواختی و همبا طرح این بحث بر آخرین جزء آیه، چشم دوخته

پایانی آیات تأثیرگذار بوده است. آنان ضمن شمارش برخی از عوامل لفظی؛ همچون تقدیم الفاظ 
و تأخیر، حذف و اضافه، ترجیح تذکیر یا تأنیث، ترجیح مفرد یا مثنی و یا جمع و دیگر موارد 

اند که اهتمام به حفظ هماهنگی الفاظ پایان آیات به حدی است که به هنگام به این باور رسیده
بین مراعات فاصله و مراعات قواعد زبانی، اولویت با رعایت فاصله است )معرفت،  تزاحم
آهنگی لفظی و توان دید که برای پایبندی به هموضوح می(؛ بنابراین به222، ص5ش، ج1386

هایی رخ داده و به تعبیر بهتر فرا ها و ساختارشکنیصوتی الفاظ پایانی برخی آیات، دگرگونی
ش(؛ 1390قواعد زبانی صورت گرفته تا این هماهنگی به دست آید )خرقانی،  هایی درهنجاری

اما اینکه این تغییرات بر معنی و مقصود آیه تأثیر داشته باشد و معنی را دچار دگرگونی کند، 
گونه نیست که الزاماً جزء پایانی همه آیات یک سوره از وزن البته این رسد.امری بعید به نظر می

ی تبعیت کند؛ بلکه با نگاهی تطبیقی و سنجش محتوای معنایی و اجزای پایانی و آوای واحد
بریم که با تغییر محتوا و مضمون آیات، آوای پایانی آیه نیز دچار آیات به این امر شگفت پی می

 تغییر گشته تا بین محتوای آیات، فاصله ایجاد نماید. 
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یر محسوسی شود، وزن پایان آیات نیز توضیح اینکه هرکجا محتوا و معنای آیات، دچار تغی
های قرآنی از جواب سوگند و همچنین تمایزبخشی تغییر کرده است و این مسئله در تفکیک قسم

که ریتم و آهنگ و جزء طوریوضوح قابل مشاهده است بهها و حوادث قرآنی بهبین داستان
کند و یا به هنگام بیان ر میباره تغیییکپایانی آیات قسم به هنگام رسیدن به جواب قسم به

واسطه شود. چنانچه گاه بهداستان و نمونه تاریخی، ریتم و آهنگ پایانی آیات نیز دچار تغییر می
شود. برای مثال، آیات نخست تا بیان موضوعی جدید و یا اتفاقی عظیم نیز این تغییر حاصل می

ان همه این آیات به الف مدی کند و پایسوره نجم، آهنگ و مضمون واحدی را دنبال می 56
زفَِة  »ختم شده؛ ولی در آیه  ( با هشدار به نزدیک شدن رستاخیز و قیامت کبری 57:)نجم «أزَفَِتِ الْآ

گونه تغییرات را در بسیاری از آیات دیگر نیز به ناگاه آوای پایانی آیه دچار تغییر شده است. این
ای نو به سمت فهم بهتر و تواند دریچهبلاغی میها با نگاهی ادبی و توان یافت و بررسی آنمی

 تر آیات قرآن بگشاید.دقیق
های زبانی بر آنیم تا به تحلیل ها و ساختارگریزیدر این نوشتار با محوریت فرا هنجاری

های آن بپردازیم و از آنجا که موارد آن فراوان بود بحث را بر مصادیقی چند مورد از نمونه
اعتقاد نویسنده، ترجمه و تفسیر کامل و گویایی ذیل آن ارائه نشده است. محدود کردیم که به 

در واقع، این تحقیق در پی یافتن تأثیراتی است که پایبندی به مراعات فواصل به دنبال دارد به 
نحوی که گاه لفظی را از ساختار طبیعی خود خارج کرده و همین امر، منجر به ارائه تفسیر 

متن شده است. البته مصادیق و موارد بسیار محدودی یافت شد که  نادرست و یا ناقص از
ها در این مقاله مورد کنکاش قرار گرفت؛ بنابراین، برای پاسخ به این پرسش که )فرا ترین آنمهم

ایم های لفظی چه تأثیری بر ترجمه و تفسیر واژگان قرآنی دارند؟( به سراغ آیاتی رفتههنجاری
درستی تبیین نشده است. برای این منظور ده بدیع قرار گرفته و معنایشان بهکه تحت تأثیر این قاع

با تأمل در اجزاء پایانی آیات و مراجعه به منابع تفسیری و تراجم قرآنی، نقدهایی به برخی از 
تحلیلی گردآوری شد. اهمیت  -های تفسیری به نظر رسید و در قالب نوشتاری انتقادیدیدگاه

شود که مترجمان و مفسران را متوجه تأثیر صنایع بدیعی بر ساختار نمایان میاین واکاوی آنجا 
ای که فهم صحیح معنا، مستلزم نگاهی ویژه به گونهکند بهصرفی و نحوی واژگان قرآنی می

 جایگاه و تأثیرگذاری برخی صنایع ادبی است.
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 تحقیقپیشینه 
حذف حروف برای تناسب فواصل آیات هـ( از اولین افرادی است که در باب 180سیبویه )م

( و سپس محققان زیادی به این بحث پرداخته و نوشتار و 379، ص1تا، جنوشت )سیبویه، بی
ها، کاربرد و اهمیت آن تألیف شد. مفسران نیز آثار مکتوب متنوعی در بیان موارد، مصداق

خصوص، رعایت و به صورت پراکنده در تفاسیرشان از ساختار منظم و هماهنگ الفاظ قرآنبه
و  216و ص 121، ص1ق، ج1415اند )ن.ک: آلوسى، تناسب واژگان پایانی آیات سخن گفته

، 5ق، ج1418؛ بیضاوی، 151، ص31؛ ج305، ص26؛ ج433، ص15ق، ج1420؛ رازى، 417ص
، 9ش، ج1372؛ طبرسى، 65، ص20؛ ج218و  221، ص14ق، ج1417؛ طباطبائی، 309ص
(. دانشمندان علوم 91، ص6؛ ج438و  32، ص2ش، ج1367؛ طوسى، 733، ص10؛ ج295ص

ش( نیز در تصنیفاتشان 1386ش(؛ معرفت )1387ق(؛ زرکشی )1421قرآنی همچون سیوطی )
اند ها سعی کردههایی برای آنبابی را به این بحث اختصاص داده و با شمارش موارد و ذکر مثال

 تر جای دهند.اوین مشخص و کلیمند و تحت عناین قاعده بدیعی را نظام
های اخیر و پس از طرح دیدگاه )اعجاز موسیقیای قرآن( در آثار معرفت )معرفت، در سال

(، سعی شد جذابیت آیات قرآنی از دریچه ساختار 239-112و ص 239-312، ص6ش، ج1386
نگارش درآمد  آهنگین و موزون الفاظ قرآنی به نمایش درآید و نوشتار فراوانی در این رابطه به

اثر بابک شریف و « های موزون عروضیاعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت»از جمله مقاله 
، نوشته «آهنگ در قرآنعوامل پدید آورندۀ ضرب»( و همچنین پژوهش 1395فاطمه بهرامی )

حسن خرقانی. این نگاه نو که ریشه در آرای دانشمندان کهن دارد باعث برجسته شدن بحث 
طور خاص، آثاری عنوان یکی از عوامل ایجاد نظم شد و محققان علوم بدیع بهاسب فواصل بهتن

 فاخر در این زمینه ارائه دادند.
های ادبی در فواصل آیات و فراهنجاری»ای با عنوان ( در مقاله1390حسن خرقانی )

واع فواصل به شناسی و بیان انلاح، پس از اصط«تفسیرهای زیباشناسانه و معناشناسانة آن
هایی های فواصل آیات پرداخته و نمونههای مطرح در باب چگونگی تفسیر فراهنجاریدیدگاه

های رسد که نقش زیباییهای فواصل آیات را بیان نموده و در پایان به این نتیجه میاز فراهنجاری
وایی و گاه های آلفظی و نکات معنایی با توجه به نوع تغییرات، متفاوت است و گاه جنبه

شود. تحقیقات متعدد دیگری در رابطه با موضوع تناسب فواصل تر میهای معنایی پررنگجنبه
 و ریتم و آهنگ آیات قرآنی از همین نویسنده ارائه شده است.
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های ها و گونهبازسامانی دیدگاه»ای با عنوان ( در مقاله1399اصغر آخوندی )علی
، از طریق موردپژوهی انتقادی در تفسیر تسنیم به «ل قرآنساختارشکنی لفظی و ادبی در فواص

این نتیجه رسیده که هر کجا هماهنگی و تناسب آیات با قواعد و هنجارهای لفظی و ادبی در 
تضاد بوده، ساختارشکنی شکل گرفته تا چشم و گوش قاری و شنونده را مجذوب خود کند. 

ها با آیات مشابه به در فواصل و مقایسه آن همچنین با موردپژوهی آیات دارای تقدیم و تأخیر
ها صرفاً به دلیل جنبه زیباشناختی و نظم آهنگ آیات است رسد که این ساختارشکنیاین باور می

هرچند نباید جنبه معناشناختی این تغییرات را نادیده گرفت. همین نویسنده، تحقیقات متعدد 
ها با نوشتار حاضر ترین آنشته است که مرتبطدیگری نیز در ارتباط با مباحث تناسب فواصل نو

 گزارش شد.
مطالعه نوشتار پیرامون بحث تناسب فواصل، گویای آن است که محققان بر شمارش و بیان 

اند؛ های اعجاز و زیباشناختی آن پرداختههای قرآنی تمرکز داشته و غالباً به جنبهمصادیق و مثال
ر تغییر ساختار صرفی و تحول معنای واژگان، نوشتاری لیکن در باب تأثیر این صنعت ادبی ب

یافت نشد. به همین جهت، مقاله حاضر با محور قرار دادن تأثیر تناسب فواصل بر ساختار و 
واسطه تغییر ساختار معنای لفظ، بر آن است تا به واکاوی و بازیابی معنای واژگانی بپردازد که به

 اند.در ترجمه و تفسیر شده صرفی و یا نحوی، احتمالاً دچار خطای
 

 بر مبنای قاعده تناسب فواصل« ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى». بازنگری معنای آیه 1
( اقوال مختلفی بیان شده است. منشأ این اختلافات 8:)نجم «ثُ َّ دَنا فَ تَدَلَّّ »در ترجمه و تفسیر آیة 

و همچنین تفاوت در ارجاع دو ضمیر مستتر در این « تَدلّی»به احتمالات معنایی متفاوت واژه 
را به معنای فرود و پایین آمدن دانسته « تَدلّی»گردد. برخی با ترجیح معنای اصلی واژه، آیه برمی

ش؛ 1383)سپس نزدیک شد و فرود آمد( )رضایی و دیگران،  اندگونه معنی کردهو آیه را این
را بر معنای )نزدیک « تَدلّی»ش(. برخی دیگر با ترجیح معنای مجازی و کنایی، 1384گرمارودی، 

اند )سپس نزدیک ( و در ترجمه آیه گفته28، ص19ق، ج1417شدن(، حمل کرده )طباطبائی، 
ش(. برخی 1380ش؛ مشکینی، 1373رم شیرازی، ش؛ مکا1383تر شد( )انصاریان، رفت و نزدیک

نیز این واژه را به آویزان شدن جبرئیل در هوا معنی کرده و مراد از آویزان شدن را نزدیکی خاص 
 (.48، ص14ق، ج1415دانند )آلوسى، جبرئیل به پیامبر )ص( می
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نزدیک در مورد مرجع دو ضمیر مفرد غایب نیز اختلاف بر این است که آیا پیامبر خدا 
شده است یا جبرائیل امین و یا خود خداوند!؟ گروهی مرجع ضمیر را جبرئیل دانسته )بیضاوی، 

اند: جبرئیل، نزدیک ( و در توضیح آن گفته26، ص27ق، ج1412؛ طبرى، 158، ص5ق، ج1418
ها عروج کند )طباطبائی، پیامبر )ص( شد و به دامن وى دست آویخت تا با آن جناب به آسمان

(؛ یا اینکه جبرئیل از افق اعلا پایین آمد و به رسول خدا )ص( نزدیک شد 28، ص19ق، ج1417
(. برای پذیرش این دو معنا، 262، ص9ش، ج1372تا آن جناب را به آغوش بکشد )طبرسى، 

؛ رازى، 424، ص9ش، ج1367در نظر بگیریم )طوسى، « دَنی»را مقدم بر « تَدلّی»لازم است 
(؛ چون جبرئیل ابتدا فرود آمده و سپس توانسته نزدیک پیامبر )ص( 239، ص28ق، ج1420

شود؛ این در حالی است که این دیدگاه، معنا و حتی لفظ حرف عطف )فا( را در نظر نگرفته و 
همچنین با سیاق و بافت سوره ناسازگار است؛ زیرا آیات قبل و بعد در توصیف پیامبر )ص( 

 عنوان مرجع ضمیر در نظر بگیریم. یان نیامده تا آن را بهنازل شده و سخنی از جبرئیل به م
علاوه بر این، اصل در ارجاع ضمایر غایب بر این است که به لفظ یا معنای آن )مرجع 

توان ضمیر را به لفظ محذوف )مرجع حکمی( ارجاع داد معنوی( برگردد و تنها در صورتی می
شد تا ابهامی در فهم کلام ایجاد نشود )حسن، که قرائن و شواهد کافی در کلام وجود داشته با

(؛ بر اساس این، تا زمانی که مرجع لفظی یا معنوی متناسب با ضمیر در 233، ص1ش، ج1367
رسد توان به مرجع حکمی محذوف تکیه کرد. با توجه به این اشکالات، به نظر میکلام باشد، نمی

سیم خداوند و همچنین ترجیح معنای فرود صاحبان این دیدگاه، برای فرار از شبهاتی همچون تج
 (.486، ص22ش، ج1374اند )مکارم شیرازی، به این نظر متمایل شده« تَدلّی»آمدن برای واژه 

گروهی دیگر از مفسران با ارجاع این دو ضمیر به پیامبر )ص(، بر این باورند که آن حضرت 
(. 103، ص27ق، ج1420عاشور،  به خداوند نزدیک شد و قرب خود را افزون کرد )همان؛ ابن

که قبل از آن آمده « دَنى»بر این اساس، تَدلّی به معنى نزدیک شدن است و تأکیدی است براى 
(. البته برخی لفظ تَدلّی را به معنای فرود آمدن از طبقات آسمان 262، ص9ش، ج1372)طبرسى، 

( و معتقدند پیامبر )ص( 103، ص27ق، ج1420)ابن عاشور،  و نزدیک شدن به زمین معنی کرده
بر روی زمین فرود آمد تا با نزدیک شدن به امت خویش، آنان را به هدایت الهی دعوت نماید 

 (.239، ص28ق، ج1420)رازى، 
دیدگاه ضعیف دیگری نیز در برخی منابع تفسیری بیان شده که با ارجاع ضمایر به خداوند، 

(. این 137، ص9ق، ج1422داند )ثعلبى نیشابورى، اش مینزدیکی خداوند را در ازای قرب بنده
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سوی فرماید: هر که بهبرداشت مجازی در واقع، برگرفته از احادیثی است که در آن خداوند می
 (.239، ص28ق، ج1420آیم )رازى، سوی او میدوان بهمن حرکت کند دوان

 
 «تَدلّی»یابی و تحلیل معنای واژه . ریشه1-1

تعدد اقوال پیرامون آیه محل بحث و رسیدن به معنای قابل قبول و مطابق بافت برای رهایی از 
سوره، لازم است ابتدا مفردات آیه، تحلیل شده و سپس محتوای آیات پیرامون آن و نحوه 

توان با فهم انسجام ساختاری سوره، نسبت ارتباطشان با آیه محل بحث روشن شود، سپس می
ای متناسب تصمیم گرفت. برای این منظور، پس از بیان احتمالات به ارجاع ضمایر و گزینش معن

 ، مروری خواهیم داشت بر بافت و محتوای آیات ابتدای سوره نجم.«تَدلّی»معنایی ذیل واژه 
اند که به معنای فروافتادن، آویزان را از ریشة )دلو( در نظر گرفته« تَدلّی»تقریباً همة مفسران، 

( در 48، ص14ق، ج1415؛ آلوسى، 128، ص19ق، ج1417)طباطبائی،  رفتن استشدن و پایین
« تَدلّی»تناسبی با فرود آمدن « دنی»صورتی که نزدیک شدن پیامبر )ص( به خداوند در معراج 

ندارد. همچنین بنا بر قول دیگر، نزدیک شدن جبرئیل به پیامبر )ص( نیز با فرود آمدن ایشان 
بتدا به آن حضرت نزدیک شده و سپس فرود آمده است. از ناسازگار است و چگونه جبرئیل ا

اند تا بین معنای این دو واژه تناسب و سازش برقرار کنند. رو مفسران به دنبال توجیهاتی بودهاین
توجه نموده « تَدلّی»سرمنشأ این مشکل آنجاست که آنان فقط به یکی از احتمالات صرفی واژه 

 اند. هو دیگر احتمالات را نادیده گرفت
اند در را از ماده )دلو( به معنای فرود آمدن در نظر گرفته« تَدلّی»توضیح اینکه آنان ریشه 

صورتی که این احتمال صرفی وجود دارد که ریشه این واژه از ماده )دلل( به معنای فهم و آگاهی 
اند ( رفتهتَ فَعُّلباشد. مطابق یکی از قواعد پرکاربرد صرفی، لام الفعل افعال مضاعفی که به باب )

( چنانچه 176ش، ص1373توان به الف مدی تبدیل کرد؛ مانند تظنّی و تسرّی )طباطبایی، را می
تبدیل شده است « يَ تَمَطَّى»سوره قیامت نیز بر اساس همین قاعده به  133واژه یتمطّط در آیه 

ان ادعا کرد که تو(. بر این اساس، می329ق، ص1423ابن هائم، ؛ 382ص ق،1424)عکبرى، 
باشد بوده که لام دوم آن، به الف مدی تبدیل شده و ریشة آن )دلل( می« تَدلّل»در اصل « تَدلّی»فعل 

وسیله علامت، نشانه، لفظ و یا هر چیز دیگری به معنای دلالت، آگاهی و فهمیدن حقایق به
 (.235، ص3ش، ج1368؛ مصطفوى، 259، ص2ق، ج1404)احمد بن فارس، 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       64 

گونه ترجمه کرد )سپس پیامبر توان اینرا می «ثُ َّ دَنا فَ تَدَلَّّ »یرش این دیدگاه صرفی، آیة با پذ
خدا، نزدیک شد و به واسطة حصول این قرب، آگاه شد و فهمید(. این ترجمه، نیازی به تأویل 

دانستن آیه و یا تقدم و تأخر الفاظ آن ندارد و حرف عطف )فا( نیز در معنای خود به کار رفته و 
و آگاهی را بر قرب الهی مترتب کرده است. ادامه آیات نیز مؤید همین معناست و طریق انتقال 

یعنی آنچه را باید به ( 10:)نجم «عَبآدِهِ ما أوَآحى إِلّ فأََوآحى»فرماید فهم را وحی الهی دانسته و می
قلب پیامبر )ص( معرفی  کرد، وحى نمود. همچنین خداوند جایگاه این فهم رااش وحى مىبنده

 (.12و  11:کرده که هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد )نجم
را از ریشه « تَدلّی»توان به روایاتی استشهاد نمود که صراحتاً لفظ برای تأیید این معنا می

اند. در یکی از این روایات، شخصی به نام عبدالغفار سلمی از )دلل( و به معنای آگاهی دانسته
کند و آن حضرت در پاسخ مطرح می «ثُ َّ دَنا فَ تَدَلَّّ »بن جعفر )ع( شبهاتی را در مورد آیة موسی 

ا التَدَلّّ الفَهم»فرماید: می : قَد تَدَلّيت  وَ إنََّّ ، يقَول   «إنَّ هذه ل غةٌ في ق ريشٍ إذا أرادَ الرَّجل  مِنه م أن يقَولَ: قَد سََِعت 
(؛ یعنی این واژه، لهجه و استعمالی در زبان قریش است که 87، ص5ق، ج1415)فیض کاشانى، 

 به معنای فهم است.« تَدلّی»و همانا « قد تدليّت  »گوید: ام؛ میاگر بخواهد بگوید: حتماً شنیده
 

 «تَدلّی». استشهاد به بافت سوره نجم برای ترجیح معنای صحیح 1-2
متصور است که برای ترجیح یکی از این « تَدلّی»دو احتمال صرفی برای  گونه که گفته شدهمان

دو احتمال باید به قراین و شواهد متنی مراجعه نماییم. سوره نجم با یک آیة قسم شروع شده و 
مِ إِذَا هَوَى»شود آید قسم یاد میای که فرود میدر آن، بر ستاره به « نجم»(. لفظ 1:)نجم «وَ النَّجآ

به معنای فرود آمدن و نزول « هوی»( و 791ق، ص1412ی ستاره درخشان )راغب اصفهانی، معنا
(. 370، ص15ق، ج1405؛ ابن منظور، 849ق، ص1412از بالا به پایین است )راغب اصفهانی، 

ای سوگند خورده که از مقام و جایگاه بالای خود، به سمت جایگاهی خداوند در این آیه به ستاره
(. با توجه به محتوای آیاتی که در 157، ص5ق، ج1418رود آمده است )بیضاوی، تر فپایین

های گر آن، منجی انسانای است که نور هدایتستاره« نجم»توان گفت: توصیف ستارگان آمده می
؛ 18:؛ حج54:؛ أعراف97:اند )أنعامها گرفتار شدهسرگردانی است که در تاریکی دریاها و خشکی

تواند استعاره باشد از گری که از جایگاهی والا فرود آمده می(. سوگند به ستارۀ هدایت16:نحل
پیامبری که برای هدایت مردم، از افق اعلی بر روی زمین ادنی، هبوط نموده است. چنانچه در 

های آیات دوم تا هجدهم نیز بر همین معنی تصریح شده و پیامبر اسلام را مصاحب و همراه انسان
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مَا ضَلَّ »نماید دنیایی معرفی نموده و هرگونه تحیرّ و سرگردانی و انحراف را از ایشان نفی می
(. خداوند تمامی سخنان و گفتار پیامبر را وحی الهی دانسته و تأکید 2:)نجم «صَاحِب كم وَ مَا غَوَى

نِ الهوََى * إِنآ ه وَ إِلََّّ وَ مَا ينَطِق  عَ »گوید که ایشان هرگز از روى هواى نفس سخن نمىشده بر این
ىٌ ي وحَى ( و همة این سخنان را خداوند متعال با جدیت و قوّت به پیامبرش تعلیم 4و  3:)نجم «وَحآ
تَوى» فرماید(. سپس در توصیف پیامبرش می5:)نجم «عَلَّمَه  شَدِيد  الآق وَى»داده است   :)نجم «ذ و مِرَّةٍ فَاسآ

باشد مسلط و وانمندى شگفتى است و بر آنچه مأمور انجامش مى( یعنی او داراى درایت و ت6
کند ( و تصریح می28، ص19ق، ج1417؛ طباطبائی، 238، ص28ق، ج1420چیره است )رازى، 

وَ ه وَ »بر اینکه پیامبری که فعلاً مصاحب و همراه شماست، قبلاً در جایگاه بالایی قرار داشته 
َعآلى  «ثَُّ دَنَا فَ تَدَلّ»واسطه قرب الهی به فهم و دانایی دست یابد او توانسته به ( و7:)نجم «بِِلْآ ف قِ الْآ

 10:یقین کامل برسد )نجم( و حقایق و آیات کبرای الهی را با قلب خویش درک کند و به8:)نجم
(؛ امّا ناآگاهان، بدون توجه به مقام والای پیامبر خدا، با او مجادله کرده و سخنانی که او با 11و 

 (.12:)نجم «مَا يَ رَى أَ فَ ت مَار ونهَ  عَلىَ »نمایند چشم دل دیده است و بدان یقین دارد را انکار می
ثَُّ دَنَا »توان گفت آیه وضوح میبا نگاهی به این انسجام ساختاری و نحوه ارجاع ضمایر، به

ر دو ضمیر به همانند آیات پیرامون خود در توصیف شخص پیامبر خدا نازل شده و ه «فَ تَدَلّ
ش، 1372اند )طبرسى، گردد که تقریباً اتفاق مفسران آن را رسول خدا دانستهبر می« صاحبکم»

(. بر این اساس، آیه محل بحث در مقام بیان قرب 27، ص19ق، ج1417؛ طباطبائی، 261، ص9ج
دنبال دارد. تعالی را به معنوی و قلبی پیامبر به خداوند است که فهم و آگاهی به حقیقت باری

البته در ادامه به رؤیت قلبی و دیدن آیات کبرای الهی نیز تصریح شده و همه این توصیفات را 
های سنگی و چوبی عادت کرده پرستانی که فقط چشمانشان به دیدن بتداند به بتپاسخی می

کنید که ادله مىپرستان با پیامبری مجگوید: آیا شما بتبود. خداوند به زبان سرزنش به آنان می
(. در 12:در افق اعلا جای داشته و عظمت و حقایق هستی را با قلب خویش درک کرده؟ )نجم

توان این ادعا را برای اولین بار مطرح نمود که نهایت با توجه به بافت و شواهد بیان شده می
و فهمیدن بوده که به  به معنای آگاهی یافتن« تَدَل ُّل»از ماده )دلل( مشتق شده و در اصل « تَدلّی»

تغییر یافته است. هدف این تغییر، حفظ و هماهنگی « تَدلّی»خاطر اجرای قاعده مشهور صرفی به 
جای معنای پایین باشد؛ بنابراین، بهتر است بهقسمت پایانی آیه با اجزاء پایان آیات قبل و بعد می

 در نظر بگیریم.« تَدلّی»آمدن، معنای فهم و آگاهی را برای 
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 بر مبنای قاعده تناسب فواصل« إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتتَْ». بازنگری معنای آیه 2
؛ از جمله آیاتی است که برای حفظ (11:)مرسلات «وَ إِذَا الرُّس ل  أ قِّتَتآ »در آیه « أ قِّتَتآ »عبارت 

رسد ترجمه و تفسیر مناسبی هماهنگی فواصل آیات به این صورت استعمال شده و به نظر می
ئَلَنَّ الآم رآسَلِيَ »تقریباً همه مفسران، با استناد به دو آیه از آن ارائه نشده است.  يَ وآمَ »( و 6:)اعراف «لنََسآ

(، این آیه را بر زمان حضور انبیاء الهی در صحنه رستاخیز براى ادای 109:ئده)ما «يََآمَع  اللََّّ  الرُّس لَ 
ش، 1372؛ طبرسى، 149، ص20ق، ج1417اند )طباطبائی، ها مربوط دانستهشهادت علیه امت

(، آن هنگامى که براى پیامبران تعیین وقت 678، ص4ق، ج1407؛ زمخشرى، 629، ص10ج
؛ مکارم شیرازی، 275، ص5ق، ج1418ها شهادت بدهند )بیضاوی، نوبت درباره امتشود تا بهمى

 (.402، ص25ش، ج1374
هایی است که اند سیاق آیات، مربوط به حوادث و علامتبرخی در نقد و رد این نظر گفته

( و 769، ص30ق، ج1420دهد نه حوادث پس از آن )رازى، به هنگام قیامت و در دنیا رخ می
را به معنای )میقات( و جایگاهی برای ادای شهادت در نظر بگیریم )ابن « تَتآ أ قِّ »اینکه لازم است 

که باید مراد از توقیت بر وزن تفعیل را تحصیل (؛ درصورتی394، ص29ق، ج1420عاشور، 
وقت بدانیم؛ چون وزن تفعیل بر تحصیل ماهیات دلالت دارد مثل تسوید و تحریک به معنای 

شود به معنای )فرارسیدن زمان( معنا می« أ قِّتَتآ »این صورت عبارت در تحصیل سیاهی و حرکت و 
(. با پذیرش این نظر، مشخص نیست وقت چه چیزی فرا رسیده 769، ص30ق، ج1420)رازى، 

عمد متعلق وقت را مبهم گویند: خداوند بهشود؟ آنان در پاسخ میو معنای آیه دچار ابهام می
ر احتمالی برود و خود ابهام، باعث تهویل و تفخیم حوادث گذاشته تا ذهن مخاطب به سراغ ه

(. اقوال دیگری نیز در تبیین آیه آمده و 769، ص30ق، ج1420شود )رازى، مرتبط با قیامت می
، 10ش، ج1372اند )طبرسى، را بر معنای )شناخت زمان حساب و جزاء( حمل کرده« أ قِّتَت»مثلاً 
یک از این اقوال وجود ندارد و به نظر و سیاق بر هیچکه شاهدی از لغت (؛ درحالی629ص
باشد. برای فهم معنای صحیح این آیه، ابتدا یک از این اقوال، گویای مقصود آیه نمیرسد هیچمی

ترین معنی را با توجه به بافت و ساختار آیات پردازیم و سپس مناسببه بررسی معنای واژه می
 گزینیم.سوره مرسلات برمی

زمان معین  همه منابع لغوی و حتی بسیاری از تفاسیر، واژه )وقت( را به معنای مدتتقریباً
؛ 225، ص10ش، ج1367اند که دارای غایت زمانی مشخص است )طوسى، و محدودی دانسته
نیز بیان شده و آن را به « أجل»( همین معنی برای واژه 879ق، ص1412راغب اصفهانی، 
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؛ 64، ص1ق، ج1404، احمد بن فارس، 65اند )همو، صی کردهزمانی معین و معهود معنمدت
؛ 81:؛ ص187:(. استعمال مشتقات )وقت( در قرآن )اعراف143، ص29ق، ج1412طبرى، 

( نیز گویای محدودیت زمانی مشخصی است که شروع و پایانی دارد )طباطبائی، 103:نساء
(. لازم 132، ص3ق، ج1415آلوسى،  ؛158، ص3ش، ج1372طبرسى،  ؛63، ص5ق، ج1417

پذیرفته و بر محدودیت زمانی « أ قِّتَت»است بگوییم مفسران نیز همین معنا را در بیان معنای لغوی 
ای آیه را بر گواهی دادن رسولان در وقت تصریح دارند؛ لیکن بدون استناد به شاهد و قرینه

 اند.قیامت حمل کرده
که محور این سوره، تأکید بر تحقق وعدۀ بررسی سیاق سورۀ مرسلات گویای آن است 

کنندگان روز رستاخیز است. در همین راستا خداوند در آیات قیامت و بیان هشدار به تکذیب
سوی زمین پى و بدون فاصله بهدرخورد که پىابتدای سوره بر فرستادگان و رسولانی سوگند می

)طباطبائی،  کنندبرای اهل زمین منتقل شوند تا سخنان وحی را با شتاب و سرعت فرستاده مى
بیانگر ارسال  (1:)مرسلات «وَ الآم رآسَلََتِ ع رآف ا»در آیه « عرفا  ». چنانچه واژۀ (146، ص20ق، ج1417

. در ادامه به (561ق، ص1412)راغب اصفهانی،  پی و پشت سر هم آن فرستادگان استدرپی
زنند. آسمان، زمین، نظام یکنواخت روزمره را به هم میباره نظم و پردازد که یکبیان حوادثی می
هایی که تا آن زمان در خدمت آرامش انسان بودند از سیر طبیعی خود خارج شده ستارگان و کوه

های استوار از بیخ شوند و کوهو ستارگان آسمانی که چراغ شب تاریک بودند محو و تاریک می
رسیم که بر سپس به آیه محل بحث می (.11-8:رسلات)مشوند و بن کنده شده و پراکنده می

اتمام دوران رسالت اشاره دارد و اینکه دیگر هیچ پیامبری برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال 
بر پایان زمان و وقت ارسال « أ قِّتَت». در واقع، واژه (11:)مرسلات «وَ إِذَا الرُّس ل  أ قِّتَتآ »شود نمی

های وقوع قیامت شمرده عنوان یکی از علائم و نشانهو بهرسولان و انقطاع وحی دلالت دارد 
شده است. آیه بعد که در تکمیل معنای این آیه است نیز مؤید همین معنا است و بر پایان رسالت 

لَتآ لَِْيِّ »فرماید رسولان الهی تأکید دارد و با طرح یک سؤال می (؛ یعنی 12:)مرسلات «يَ وآمٍ أ جِّ
ارسال رسولان برای چه روزی محدود شده است؟ خداوند در جواب این پرسش به یوم الفصل 

 (.15-13:پردازد )مرسلاتو جدایی خوبان از بدان و همچنین عاقبت آنان می
و محو شدن  رفتناز بین در این سوره به امور محدود دیگری نیز اشاره شده همچون 

( 8:)مرسلات «فإَِذَا النُّج وم  ط مِسَت»ها در ظلمات شب بودند گر انسانستارگانی که همواره هدایت
ها پس از هلاکت اقوام گذشته سنت جانشینی انسان نابودی اقوام ظالم گذشته و تصریح برو یا 
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در شکم  همچنین خداوند با تشبیه زندگی دنیا به دوران محدودی که انسان (.18-16:)مرسلات
طور که خداوند حکیم، نماید؛ یعنی همانمادر بوده، بر محدود بودن عمر جهان هستی استدلال می

مدت معینی را در شکم مادر بمانید و سپس پا به عرصة دنیا بگذارید،  ها،انسانمقدّر نمود تا شما 
ن محدود، به جهانی دیگر مقدّر نموده تا مدت معینی را در این دنیا بمانید و پس از اتمام این زما

بر  «إِذَا الرُّس ل  أ قِّتَتآ »توان به این نتیجه رسید که آیه (. در نهایت می24-20:)مرسلاتانتقال یابید 
وَ الآم رآسَلََتِ »معنای محدود شدن و پایان زمان ارسال رسولان دلالت دارد و در تقابل معنایی با آیه 

برای تناسب « أ قِّتَت»پی و پشت سر فرستادگان الهی است و واژه رداست که بیانگر ارسال پی «ع رآف ا
لَت»فواصل و موافقت با   صورت به کار رفته است.بدین« أ جِّ

 
 بر مبنای قاعده تناسب فواصل« عاداً الأُْولى». بازنگری معنای 3

مرور زمان دچار انحراف فکری و رفتاری شدند. قوم عاد، مردمانى قوی و قدرتمند بودند که به
مرتبه در قرآن از این قوم نام برده ولی قید و توصیفی در کنار واژه عاد قرار نگرفته  23خداوند 
لَكَ عادا  الْآ ولّ»جز آیه است به ر توصیف عاد به کار برده را د« الَّولی»( که واژه 50:)نجم «وَ أنََّه  أَهآ

است. همین امر باعث شده تا ترجمه و تفاسیر متفاوتی از این آیه ارائه شود. غالب مترجمان و 
ش؛ مکارم 1383اند )انصاریان، را به معنای )عاد نخستین( ترجمه کرده« عادا  الَّولّ»مفسران، 
نبی است. به همین  که همان قوم حضرت هود؛ ش(1383ش؛ رضایی و دیگران، 1373شیرازی، 

اند عاد دوم ( و گفته50، ص19ق، ج1417اند )طباطبائی، جهت در پی یافتن عاد دوم برآمده
( و یا فرزندان از نسل عادیان )آلوسى، 69، ص14ق، ج1415همان قوم ثمود است )آلوسى، 

، 9جش، 1372اند )طبرسى، مانده قوم عاد اول بوده( و یا اینکه باقی69، ص14ق، ج1415
( واژه 152، ص27ق، ج1420ای نیز با نقد و رد دیدگاه مشهور )ابن عاشور، (. عده277ص

اند نه برای تمایز و تفکیک را بیانی برای تقدم زمانی و به معنای گذشته و قدیم دانسته« الَّولی»
ز هایی بودند که بعد ا(؛ چون آنان اولین انسان283، ص29ق، ج1420از گروهی دیگر )رازى، 

(. تقریباً نظیر 429، ص4ق، ج1407هلاکت قوم نوح )ع( به عذاب الهی دچار شدند )زمخشرى، 
رِ الْآ ولّ»این مباحث در توضیح آیه  ، 9ش، ج1372( نیز آمده )طبرسى، 56:)نجم «هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذ 

ن و گذشته معنی در این آیه را به معنای پیشی« الَّولی»( با این تفاوت که مشهور مفسران 277ص
، 29ق، ج1420اند که قیدی توضیحی است یا مدح نه برای تمییز از انذارهای دیگر )رازى، نموده

 (.286ص
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بریم که انتهای آیات اول با بررسی و مقایسه انتهای آیات سوره نجم به این مطلب پی می
به انتهای آیه « الْآ ولّ»رسد اضافه شدن واژه این سوره به الف مدی ختم شده و به نظر می 56تا 
لَكَ عادا  الْآ ولّ» ( نیز نه صرفاً به خاطر توصیف عادیان؛ بلکه بیشتر در راستای 50:)نجم «وَ أنََّه  أَهآ

ای که نبودشان آسیب چندانی به بیان آیه گونهحفظ تناسب و هماهنگی با دیگر آیات باشد به
( نیز به همین منظور اضافه شده 56:)نجم «النُّذ رِ الْآ ولّهذا نَذيرٌ مِنَ »زند. چنانچه در پایان آیه نمی

 (.70، ص14ق، ج1415است )آلوسى، 
با پذیرش این دیدگاه، لازم است اضافه شدن یک واژه در راستای حفظ تناسب فواصل 
آیات را به دیگر موارد شمرده شده اضافه کنیم؛ چون در بین موارد و عناوین متعددی که در 

؛ 67-60، 1ش، ج1387قرآنی برای مراعات فواصل آیات شمارش شده )زرکشی،  منابع علوم
توان یافت که در آن با اضافه یا (، مثال و یا عنوانی را نمی192-191، ص2ق، ج1421سیوطی، 

های ای، تناسب آیات حفظ شده باشد؛ در حالی که موارد فراوانی از مصادیق و مثالحذف واژه
ترین علل توان دید، یکی از مهمهای زیر میطور که در مثالای مثال همانتوان یافت. برآن را می

، در پایان برخی آیات قرآنی، حفظ و رعایت فواصل آیات است؛ «اوّلي»و « اوّلون»کاربرد دو واژه 
 اگرچه احتمالاً کاربردهای دیگری نیز در استعمال آن نهفته است؛

 (.51:)طه «قالَ فَما بِل  الآق ر ونِ الْآ ولّ»
 (.18:)أعلى «إِنَّ هذا لَفِي الصُّح فِ الْآ ولّ»
َوَّل ونَ »  .(48:؛ واقعة17:)صافات« أَ وَ آبِؤ نَا الْآ
َوَّلي» بِِلَّةَ الْآ  .(184:)شعراء« وَ ات َّق وا الَّذي خَلَقَك مآ وَ الْآ

َوَّليَ » را  مِنَ الْآ  .(168:)صافات« لَوآ أَنَّ عِنآدَنا ذكِآ

َوَّليَ أَ لَآَ »  (.169:)مرسلات« نُ آلِكِ الْآ

َوَّليَ » لِ جَََعآناك مآ وَ الْآ  .(38:)مرسلات« هذا يَ وآم  الآفَصآ
 

 بر مبنای قاعده تناسب فواصل« یاسینإلْ». بازنگری معنای 4
ای که گونهخوبی جلوه گری کرده است، بهصنعت بدیع )تناسب فواصل( در سورۀ صافات به

اند. برای حفظ این ؛ به حروف )ون( و )ین( ختم شده182تا پایان سوره، یعنی آیة  12آیات 
هماهنگی آوایی در پایان آیات، برخی آیات آن به خاطر قریب المخرج )متقارب( بودن حرف 

. همچنین، پس (75، ص1ش، ج1387)زرکشی، وم و یم( به اتمام رسیده است )م( و )ن( به )
« فی العالمي»( استفاده شده تا با اضافه شدن قید ایغالاز سلام بر حضرت نوح نبی )ع(، از صنعت )
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ه همین نیز ب« من الَّولي». قید (79:)صافات «ن وحٍ فِى الآعَالَمِيَ  سَلََمٌ عَلىَ »نظم پایان آیه محفوظ بماند 
َوَّلِيَ »منظور در پایان آیة  نَ الْآ ر ا مِّ جای گرفته است. در چندین مورد  (168:)صافات «لَوآ أَنَّ عِندَنَا ذِكآ

 164، 138، 113، 83:)صافاتنیز برای حفظ تناسب فواصل، جار و مجرور را مقدم داشته است 
شود که آیا با توجه به این تناسب آوایی پایان آیات سوره صافات، این سؤال مطرح می. (162و 

( نیز تحت تأثیر 130:)صافات «ياسِيإِلآ  سَلَمٌ عَلى»در آیة  «ياسيإلآ »می توان گفت استعمال واژۀ 
زم این قاعده قرار گرفته و )ین( به آخر آن اضافه شده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، لا

 های مطرح شده ذیل آیه.است مروری داشته باشیم بر قرائت و دیدگاه
و به « آل ياسي»بر اساس قرائت نافع، ابن عامر، یعقوب و زید بن علی « ياسيإلآ »عبارت 

خصوص قراء مکه، و بقیه قاریان به (135، ص12ق، ج1415)آلوسى، فتح همزه خوانده شده 
در ترجمه . (62، ص23ق، ج1412)طبرى، اند لام قرائت کرده بصره و کوفه به کسر ألف و جزم

و تفسیر این آیه اقوال متعددی بیان شده، برخی مفسران شیعه و سنی با استناد به روایات، مقصود 
، 12ق، ج1415؛ آلوسى، 355، ص26ق، ج1420دانند )رازى، بیت پیامبر )ص( میآیه را اهل

، 8ش، ج1367دانند )طوسى، یز داخل در )آل( می( و حتی پیروان آن حضرت را ن135ص
(؛ البته این دیدگاه مبتنی بر قرائتی است که آل را با حالت مدی فتحه نقل کرده است 525ص

( و اشکالاتی بر آن وارد است از جمله اینکه با سیاق و 159، ص17ق، ج1417)طباطبائی، 
، 15ش، ج1364نیست )قرطبی، ساختار سوره نامتناسب است و قرینه و شاهدی برای آن 

ها متناسب ( به غیر از روایات مقطوعی که معمولاً از ابن عباس نقل شده و یا ظاهر آن120ص
که معنای بیان (. علاوه بر این714، ص8ش، ج1372باشد )ن.ک: طبرسى، با تفسیر سوره یس می

( ناسازگار است )قرطبی، 132:)صافات «مِنِيَ إِنَّه  مِنآ عِبَادِنَا الآم ؤآ »شده با ارجاع ضمیر مفرد در آیه 
بیت مقصود آیه بود باید از ضمیر جمع )هم( استفاده (؛ چون اگر اهل120، ص15ش، ج1364

ش، 1372را بر خاندان إلیاس نبی )طبرسى، « ياسيإلآ »شد. این اشکالات بر دیدگاه کسانی که می
؛ ابن عاشور، 355، ص26ق، ج1420ى، اند )راز( و یا پیروان ایشان حمل کرده714، ص8ج

( و یا بر این باورند که یاسین، پدر حضرت إلیاس بوده و اصل عبارت را 81، ص23، ج1420
ق، 1418( نیز وارد است )بیضاوی، 355، ص26ق، ج1420دانند )رازى، )إلیاس بن یاسین( می

 (.62، ص23ق، ج1412؛ طبرى، 18، ص5ج
یاسین همان اند که إلْبا توجه به اشکالات ذکر شده، بسیاری از مفسران به این نتیجه رسیده

، 4ق، ج1407دانند )زمخشرى، الیاس نبی است و این معنی را متناسب با بافت سوره صافات می
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گویند الیاسین لغت و استعمال دیگری از (. در مورد تغییر ساختار ظاهری واژه نیز می60ص
های دیگر إلیاس را از نام« ياسيإلآ »( و یا اینکه 18، ص5ق، ج1418است )بیضاوی، « اسإلی»

، 23ق، ج1412اند مانند إبراهام که نام دیگری است برای حضرت إبراهیم نبی )طبرى، پنداشته
(. در این میان، تعدادی از مفسران با تأکید بر رعایت تناسب فواصل در این آیه، بر یکی 62ص

و معتقدند اضافه شدن  (135، ص12ق، ج1415الیاس و الیاسین اصرار دارند )آلوسى،  بودن
سازی پایان آیه با دیگر آیات به کار )ین( به آخر واژه، )اضافه تشریفی( بوده و به سبب هماهنگ

تا این تناسب ( تغییر یافته 2:)تین «ط ورِ سِينِيَ »به ( 20:)مؤمنون« ط ورِ سَيآناءَ »طور که رفته است؛ همان
وَلِمَنآ خَافَ مَقَامَ »در آیة « جَنّه»( و یا واژۀ مفرد 120، ص15ش، ج1364را حفظ نماید )قرطبی، 

صورت تثنیه استعمال ( به62:)رحمن «وَ مِنآ د ونُِِما جَنَّتانِ »( و همچنین آیه 46:)رحمن «رَبهِِّ جَنَّتَانِ 
 (.118، ص3تا، جهنگ شود )فراء، بیشده است تا با آیات قبل و بعد آن متناسب و هما

این دیدگاه با بافت و ساختار سوره نیز سازگاری دارد؛ چون خداوند در این سوره از 
کند و در مورد دعوت قومشان به توحید پیامبرانی همچون نوح، ابراهیم، موسی و هارون یاد می

فرستد رود و سلام میگوید و ضمن نام بردن هر یک از این رسولان الهی بر آنان دسخن می
(، حضرت الیاس 123:)صافات «وَ إِنَّ إلِآيَاسَ لَمِنَ الآم رآسَلِيَ »(. سپس در آیه 120، 109، 79:)صافات

پرستی و را از فرستادگان خویش معرفی کرده و در مورد دعوت ایشان به توحید و پرهیز از بت
( بر آن حضرت 130:)صافات «يَاسِيَ عَلىَ إِلآ سَلََمٌ »گوید و در آیه همچنین مخالفت قوم او سخن می

شمارد. البته خداوند از حضرت لوط )ع( و یونس سلام داده و او را از بندگان مؤمن خویش می
)ع( نیز در این سوره نام برده و سپس بر آنان و همه رسولان الهی سلام داده است؛ بنابراین، 

حوریت را بر دعوت پیامبران به توحید و ستایش ای است که مگونهساختار آیات سوره صافات به
کند که مقصود از آیه محل بحث، و تمجید خداوند از آنان قرار داده و این گمانه را تقویت می

واسطه حفظ تناسب فواصل به پایان آن )ین( اضافه شده باشد و شخص الیاس نبی باشد و به
 توجیهات قابل قبول باشیم.الخط و اختلاف قرائت به دنبال لازم است برای رسم

های فارسی قرآن نیز سرایت کرده و ناگفته نماند که این اختلاف اقوال تفسیری به ترجمه
های متفاوتی از این آیه ارائه شده است. غالب مترجمان برای حفظ امانت، عین لفظ ترجمه

ش؛ طاهری، 1384ش؛ گرمارودی، 1383ش؛ رضایی و دیگران، 1373یاسین )مکارم شیرازی، إلْ
اند ش( را در ترجمه خود نقل کرده1382ش؛ برزى، 1383ش( و یا آل یاسین را )انصاریان، 1380

عنوان ترجمه صحیح پذیرفت. برخی نیز ترجمه توان بهدر حالی که نقل عین لفظ عربی را نمی
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از ش( و برخی دیگر فقط 1380اند )مشکینی، )سلام بر إلیاس و آل یاسین( را مناسب دانسته
ش( که بر اساس دیدگاه آخر، این ترجمه 1374اند )آیتی، إلیاس نبی نامبرده و قیدی به آن نزده

 تر دانست.ها صحیحتوان نسبت به بقیه ترجمهرا می
 

 نتایج تحقیق
های اعجاز بلاغی قرآن است که برای حفظ و آهنگی پایان آیات، یکی از جلوهآوایی و همهم

های ظاهری و ساختاری در چینش و گزینش الفاظ تغییرات و دگرگونینوایی، ایجاد این هم
 صورت گرفته است.

کنند؛ بلکه گاه با تغییر الزاماً جزء پایانی همه آیات یک سوره از آوای واحدی تبعیت نمی
 گیرد.محتوا و معنای آیات، نظم آهنگ جدیدی در پایان آیات شکل می

یک لفظ از ساختار طبیعی خود خارج شده و همین گاه برای پایبندی به مراعات فواصل، 
 امر منجر به ارائه تفسیر نادرست و یا ناقص از متن شده است.

( را از ریشة )دلو( و به معنای فرود 8:)نجم «ثُ َّ دَنا فَ تَدَلَّّ »در آیة « تَدلّی»مشهور مفسران، واژه 
ه این احتمال صرفی وجود دارد اند در صورتی کو پایین آمدن و یا نزدیک شدن در نظر گرفته

بوده که به خاطر « تَدَل ُّل»که ریشه این واژه از ماده )دلل( به معنای فهم و آگاهی باشد و در اصل 
تغییر یافته تا با جزء پایانی دیگر آیات، هماهنگ شود؛ « تَدلّی»اجرای قاعده مشهور صرفی به 

 در نظر بگیریم.« تَدلّی»ای فهم و آگاهی را برای جای معنای پایین آمدن، معنبنابراین، بهتر است به
(؛ بر زمان حضور انبیا الهی در صحنه 11:)مرسلات «إِذَا الرُّس ل  أ قِّتَتآ »در آیه « أ قِّتَتآ »عبارت 

رسد به معنای محدود ها تفسیر شده، در حالی که به نظر میرستاخیز براى ادای شهادت علیه امت
ارسال رسولان و انقطاع وحی دلالت دارد و این آیه در تقابل معنایی شدن و پایان زمان و وقت 

سوی زمین فرستاده پى بهدربا آیات ابتدای سوره است که بر رسولانی سوگند یاد شده که پى
 شوند.مى

لَكَ عادا  الْآ ولّ»در آیه « الَّولی»واژه  ه ( برای ایجاد تناسب فواصل اضافه شد50:)نجم «وَ أنََّه  أَهآ
شود. بر این اساس لازم نیست در پی قوم عاد دیگری و به معنای گذشته و قدیم ترجمه می

 باشیم.
( نیز به 130:)صافات «ياسِيإِلآ  سَلَمٌ عَلى»در آیة « ياسيإلآ »اضافه شدن )ین( به پایان واژۀ 

 .سبب قاعده تناسب فواصل بوده و اشاره به شخص الیاس نبی دارد
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

های ساختارشکنی لفظی و ادبی در فواصل ها و گونهبازسامانی دیدگاه»ش(، 1399اصغر، )آخوندی، علی

 .3، شمارۀ 8، سال های ادبی قرآنیپژوهش، «قرآن

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمق(، 1415آلوسى، سید محمود، )

 .، تهران: انتشارات سروشترجمه قرآنش(، 1374) ،آیتى، عبد المحمد

 .، بیروت: موسسه التاریخالتحریر و التنویرق(، 1420) ،طاهربن ، محمد عاشورابن 

 ، قم: نشر ادب الحوزۀ.لسان العرب(، ق1405) ،منظور، محمد بن مکرم ابن

، بیروت: دار الغرب غریب القرآن التبيان فى تفسيرق(، 1423الدین احمد بن محمد، )شهاب ،هائمابن 

 .الإسلامی

، به کوشش عبدالسلام محمد، قم: دفتر معجم مقایيس اللغةق(، 1404فارس، احمد بن زکریا، ) بنا

 تبلیغات.

 ، قم: انتشارات اسوه.ترجمه قرآنش(، 1383انصاریان، حسین، )

 .بنیاد قرآنتهران: ، ترجمه قرآنش(، 1382برزى، اصغر، )

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربى.أنوار التنزیل و أسرار التأویلق(، 1418عبدالله بن عمر، )بیضاوى، 

، بیروت: دار الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ق(1422، )بواسحاق احمد بن ابراهیما ،ثعلبى نیشابورى

 .إحیاء التراث العربی

 انتشارات ناصر خسرو.، تهران: النحو الوافیش(، 1367حسن، عباس، )

، 22دوره  ،پژوهشهای قرآنی ،«آهنگ در قرآنعوامل پدیدآورندۀ ضرب»ش(، 1396خرقانی، حسن، )

 .27-4، ص84شماره 

های ادبی در فواصل آیات و تفسیرهای زیباشناسانه و فرا هنجاری»ش(، 1390، )خرقانی، حسن

 .136-109، ص87شماره ، مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، «معناشناسانة آن

 ، بیروت: دار الاحیاء التراث العربى.مفاتيح الغيبق(، 1420عمر، ) بنوعبدالله محمد رازى، فخرالدین اب

 ، بیروت: دار العلم.المفردات فی غریب القرآنق(، 1412محمد، )بن  اصفهانی، حسین راغب
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قم: موسسه تحقیقاتى فرهنگى  ،ترجمه قرآن(، ش1383رضایى اصفهانى، محمدعلى و همکاران، )

 الذکر.دار

، تحقیق محمد ابوالفضل البرهان فی علوم القرآن(، ش1387ه، )لدالبع ند بمحم ندیدرالزرکشی، ب

 رسانی تبیان.ابراهیم، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع

 دار الکتاب العربی.بیروت:  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(، 1407عمر، ) بن زمخشرى، محمود

، تحقیق فوّاز احمد زمرلی، بیروت: دارالکتاب الاتقان فی علوم القرآنق(، 1421الدین، )سیوطی، جلال

 العربی.

 ،«های موزون عروضیاعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت»ش(، 1395شریف، بابک؛ بهرامی، فاطمه، )

 .3، شماره 4، سال های ادبی قرآنیپژوهش

 انتشارات قلم. ، تهران:ترجمه قرآنش(، 1380اکبر، )طاهرى قزوینى، علی

 ، قم: دار العلم.صرف سادهش(،  1373طباطبایی، محمدرضا، )

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.الميزان فی تفسير القرآن ق(، 1417طباطبائی، سید محمدحسین، )

 ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.القرآنالبيان فى تفسير  مجمعش(، 1372طبرسى، فضل بن حسن، )

 ، بیروت: دار المعرفه.جامع البيان فى تفسير القرآنق(، 1412طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر، )

 بیروت: دار احیاء التراث العربى. ،التبيان فى تفسير القرآنش(، 1367، )حسنبن  طوسى، محمد

 ، عمان: بیت الافکار الدولیه.اعراب القرآن التبيان فى ق(،1424عکبرى، عبدالله بن الحسین، )

 ، مصر: دار المصریة للتألیف و الترجمه.معانی القرآنتا(، فراء، أبو زکریا یحیى بن زیاد، )بی

 .، قم: نشر هجرتکتاب العينق(، 1410فراهیدى، خلیل بن أحمد، )

 ر.تهران: انتشارات الصد ،تفسير الصافىق(، 1415فیض کاشانى، ملا محسن، )

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لأحكام القرآنش(، 1364قرطبی، محمد بن احمد، )

 انتشارات قدیانى. ، تهران:ترجمه قرآنش(، 1384گرمارودى، سید على، )

 ، قم: الهادى.ترجمه قرآنش(، 1381مشکینى، على، )

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران: ،التحقيق فی کلمات القرآن الكریمش(، 1368مصطفوى، حسن، )

 ، قم: موسسه تمهید، ذوی القربی.التمهيد فی علوم القرآنش(، 1386معرفت، محمدهادی، )

 تهران: دار الکتب الاسلامیة. ،تفسير نمونهش(، 1374م شیرازى، ناصر و همکاران، )مکار
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 .، قم: دارالقرآن الکریمترجمه قرآن(، ش1373مکارم شیرازى، ناصر، )
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 خلفا مبتنی برتحلیل توصیه امام باقر )ع( به پذیرش ولایت 

 «مَا ظلََمَاناَ منِْ حقَِّناَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ منِْ خرَدَْلٍ»اعتبارسنجی روایت 
 26/12/1140تاریخ پذیرش:     02/06/1401تاریخ دریافت:             بهناز محمدکاظمی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 11مقاله براي اصلاح به مدت             **محسن رفعت

 چکیده
سنت از قول امام باقر )ع( از جمله روایاتی بیت )ع( توسط خلفا در منابع اهلروایت عدم غصب حق اهل

بیت )ع( با خلفا بدان تمسک ی اهلتوان برای نشان دادن حسن رابطهسنت میاست که بنابر رویكرد اهل
شده و به برخی منابع متأخر  سنت با طرق متعدد از دو راوی ضعیف نقلجست. این روایت در منابع اهل

دهد روایت مورد بحث در تعارض با اخبار ها نشان میسنت منتقل شده است. یافتهشیعه نیز از کتب اهل
 بیت )ع( است. وجود روات تضعیف شدهی اهلو وقایع تاریخی موجود در منابع فریقین، سنت و سیره

نخستین بار این روایت از سوی ابن شبة نقل شده،  در سلسلة سند نیز از اعتبار روایت کاسته است. برای
ی حاضر با پس از او نیز دارقطنی با طریقی متفاوت از طریق ابن شبة گزارش کرده است. نگاشته

کوشد تا سند و طرق روایت مذکور را با توجه به منابع فریقین و با تكیه انتقادی می -رویكردی تحلیلی
قرار دهد. همچنین ضمن بررسی مصادر و اسناد روایت، به بررسی  ی نقدسنت در سنجهبر منابع اهل

بیت )ع( با شیخین پس از محتوای آن و نشان دادن تعارض روایت با تاریخ، احادیث و نحوة تعامل اهل
پردازد تا بدین طریق بیان دارد که ناسازگاری روایت با موارد مذکور اعتماد به آن رحلت پیامبر )ص( می

  کاهد.و اعتبار آن را میرا کم کرده 
 واژگان کلیدي

  .بیت )ع(، امام باقر)ع(، نقد حدیث، خلفا، ابن شبة، دارقطنیغصب حق اهل

                                                 
  .دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانBehnaz.mkazemi@ut.ac.ir 
 دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران )نویسنده مسئول(. ،استادیار گروه علوم قرآن و حدیث 
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 طرح مسئله
روایی نداشته و سبب  -بسا پشتوانه عقلیگردد که چهگاه اساس یک اعتقاد، بر پایه روایتی بنا می

(. در منابع فریقین 266، ص1398رفعت، ر.ک: ایجاد تنش در اعتقادات دیگر نیز خواهد شد )
بیت )ع( را با خلفای اند تا حسن رابطه اهلسنت کوشیدهروایاتی وجود دارند که برخی از اهل

توان دریافت برخی از این سنت میویژه اهلگانه به اثبات رسانند. با دقت در منابع شیعه و بهسه
اس یافته و در برخی نیز از همان آغاز، وضع و ای دیگر انعكگونهروایات از زمان صدور خود به

دسّ صورت گرفته است. روشن است که نقد و تحلیل این روایات به عنوان یک ضرورت علمی 
باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که این دست از روایات تنها در حد نقل، بدون تبیین در مجامع 

با توجه به معیارهای علمی مناسب،  کندکه ضرورت اقتضا میروایی ثبت شده است، در حالی
 بازشناسی و نقد شود. 

کثیر النواء به نقل از امام سنت نقل شده است حدیثی از یكی از روایاتی که در آثار اهل
، 1، ج1399)ابن شبة، ...«  مَا ظلََمَانََ مِنْ حَقِ نَا مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  ...»)ع( است که ایشان فرمود: باقر
ی خردلی ی دانهبه این معنا که شیخین حقی را حتی به اندازه (53، ص1419؛ دارقطنی، 201ص

سنت ذکر شده های حدیثی اهلحدیث مذکور تنها در کتاباند. بیت( غصب نكردهاز ما )اهل
سنت به است و اثری از آن، در منابع حدیثی متقدم و مشهور شیعه نیست، بلكه از منابع اهل

که سنت . با توجه به نقل این روایت در کتب متقدم اهلتأخر شیعه راه یافته استبرخی کتب م
اند که همگی گویای فضیلت برای شیخین است و همچنین آن را در میانه روایاتی گذارده

بیت )ع( با خلفا نشان دهند، پژوهش حاضر با اند تا بازتاب آن را در کیفیت رابطه اهلکوشیده
های رجالی، سندشناسی و نیز تحلیل، تطبیق و نقد درصدد است با بررسیترکیبی از توصیف، 

گیرد، میزان اتقان طرق مختلف تفسیر متن به روش سنتی که در قالب تحلیل استنطاقی جای می
ای در گردآوری اطلاعات به پاسخ سوالات و با روش کتابخانهروایت را مورد ارزیابی قرار داده 

 ذیل بپردازد:

سنت جای گرفته و نشان از ب به امام باقر )ع( که در میان روایاتی از اهلحدیث منسو
سنت دارد تا چه حد قابل اعتماد است؟ مصدر اصلی این حدیث بیت )ع( با اهلحسن رابطه اهل

چیست؟ اسناد و طرق روایت تا چه حد قابل قبول است؟ متن روایت تا چه میزان از استحكام 
 وردار است؟لازم برای استناددهی برخ
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« رقةالصوارم المهرقة فی نقد الصواعق المح»های خاص مانند نگاریاین پژوهش در تک
صورت ضمنی برخوردار است، نویسنده کتاب به صورت کلی نوشته قاضی نورالله شوشتری به

ای با عنوان ای در حد یک سطر بیان و به همان اکتفا نموده است؛ محسن رفعت در مقالهنكته
قیّم به بررسی  نشریافته در نشریه علمی کتاب« دوبارزادگی امام صادق)ع( از ابوبكر در سنجه نقد»
ت را که در منقول از امام صادق)ع( پرداخته است و تلاش کرده این روای« ولدنی ابوبکر مر تین»

ای ت، رابطهسنّ سنّت نقل شده، و بر مبنای آن ادعا شده رابطه امام صادق)ع( با اهلبرخی منابع اهل
یک از دانشوران، بررسی و وارسی  نیكو بوده به تحلیل و مناقشه بنشیند، اما مسأله اصلیِ هیچ

کتاب  های نشریافته،دقیق از فهم حقیقی سند و متن حدیث مورد بحث نبوده است. در پژوهش
کوشد ضر میاست. مقاله حاای با محوریت پاسخ به مسائل مدنظر این پژوهش یافت نشدهیا مقاله

و در روایات پس از بررسی پیشینه و تاریخچه کاربست روایت منسوب به امام باقر )ع(، به کندوکا
ن را در اهل سنت و بررسی سندی و متنی آن پرداخته و با نگاهی انتقادی به دیگر روایات، آ

 سنجه بررسی قرار دهد.
 

 بررسی پیشینه و تاریخچة استناد به حدیث. 1
 شود:جویی میدر منابع اهل سنت و شیعی پی تاریخچه مصادر، روایتبرای دریافت 

 
 سنتپی جویی حدیث در منابع اهل. 1-1

سنت با طرق متعددی به کثیر النواء و سپس به امام باقر روایت مورد بحث در تمامی منابع اهل
ر ابن نخستین باسنت چنین به دست آمد که این روایت را رسد. با فحص در منابع اهل)ع( می
و پس از وی دارقطنی  1(201، ص1، ج1399)ابن شبة، تاریخ المدینة در کتاب  ق(262شبة )م

فضائل الصحابة و مناقبهم و قول  در)ع( ق( به طریق دیگری با پنج واسطه از امام باقر 385)م
و خلفا )ع(  ی دوستانه میان ائمهو در سیاق روایاتی که همگی بیانگر رابطه بعضهم فی بعض

                                                 
، ج 1423)اللالكائی،  شرح اصول اعتقاد اهل سنة و الجماعة(؛ 110، ص1413)جوهری،  السقیفة و فدک. روایت در کتب 1

سمط النجوم (؛ 220، ص16، ج1378ابن ابی الحدید به نقل از جوهری )ابن ابی الحدید،  شرح نهج البلاغة(؛ 1378، ص7

 ذکر شده است.( با سند ابن شبة 392، ص2، ج1419)عصامی،  العوالی فی أنباء الأوائل و التوالی
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ق( روایت را با دو 403؛ پس از این دو باقلانی )م1(53، ص1419اند )دارقطنی، نقل کرده هستند
، 2، ج1422است )باقلانی، نقل کرده الإنتصار للقرآنواسطه از معصوم و به طور معلق در 

و « مغیرة بن سعید». منابع دیگر تنها به ذکر قسمت انتهایی روایت که مربوط به لعن 2(501ص
، 1404؛ عقیلی، 321و  246 ، صص5، ج1410اند )ابن سعد، است کفایت کرده 3«بیان بن سمعان»

 و...( که در اینجا مورد بحث نیست. 179، ص4ج
 

 پی جویی حدیث در منابع شیعی. 1-2
ر دوران است. البته داین حدیث در هیچ کدام از منابع متقدم و معتبر روایی شیعه نقل نشده

ای ا بیان نكتهبا سند ابن شبه همراه ب الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق المحرقةمعاصر در کتاب 
 تابکهمچنین در  .(246، ص2، ج1367کوتاه در رابطه با کثیر نواء نقل شده است )شوشتری، 

ی الحدید، هری )ابن اببه صرف نقل از شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید و با سند جو الانتصار
ی (؛ سید محمد مهد286، ص7، ج 1422( بسنده شده است )ر.ک: العاملی، 220: 16ق، 1378

را  ( این روایت360، ص1427)خرسان،  المحسن السبط مولود أم سقط؟!خرسان نیز در کتاب 
 از ابن شبه و با سند او، بدون هیچ نقدی آورده است. 

 
 

 اعتبار سنجی حدیث. 2
 شود.می یان مصادر روایت به بررسی اعتبار روایت به لحاظ سندی و محتوایی پرداختهپس از ب
 

                                                 
، 54، ج1415)ابن عساکر،  تاریخ مدینة دمشق( و 34، ص1413عشاری، )ابن بكر الصدیقفضائل ابی. روایت در کتب 1

 ( با سند دارقطنی ذکر شده است.288ص
 ،1419)سمهودی،  وفاء الوفاء(؛ 83، ص 23، ج1402)ابن منظور،  تاریخ دمشق. روایت از امام باقر )ع( در کتب مختصر  2

( با سندی 159و  94 ، صص1، ص1417)هیثمی،  الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضلال و الزندقة(؛ 159، ص3ج

)علی  مع الاثنی عشریه فی الاصول و الفروعدارای تعلیق و ارسال آمده است. این روایت بدون ذکر سلسله سند در کتاب 

( و با طریق 134، ص2، جتا)مغراوی، بی یده و المنهج و التربیةموسوعة مواقف السلف فی العق( و 328، ص1424السالوس، 

 ( ذکر شده است.62، صم1994متفاوت و نسبتا طولانی در النهی عن سب الأصحاب )مقدسی، 
، 1410و بیان )ابن سعد،  (53، ص1419دارقطنی، ؛ 209، ص1، ج1399. این نام در منابع به دو صورت: تبیان )ابن شبة،  3

 ( ضبط شده است.179، ص4، ج1404؛ عقیلی، 321و  246 ، صص5ج
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 هاي رواییبسامد و گونه .2-1
 ی روایی دارد:سنت و شیعه یک گونهاین روایت در منابع اهل

ثَ نَا یْحیى بْنح الْمح » ثَ نَا مُحَمَّدح بْنح الصَّبَّاحِ قاَلَ: حَدَّ لِ حَدَّ تح لِِبَِی جَعْفَرٍ: أبَحوعَقِیلٍ، عَنْ كَثِیر الن َّوَّى قاَلَ: ق حلْ تَ وكَِ 
مْ مِنْ حَقِ كحمْ شَیئًا أوَْ ذَهَبَاجَعَلَنِی اللََّّح فِدَاكَ، أرَأَیَتَ أَبََ بَكْرٍ وَعحمَرَ رَضِی اللََّّح عَن ْ  بِهِ؟ قَالَ: لََ، وَالَّذِی  هحمَا هَلْ ظلََمَاكح

نَا مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، ق ح ى عَبْدِهِ لیِكحونَ للِْعَالَمِیَن نَذِیراً مَا ظلََ أنَْ زَلَ الْفحرْقاَنَ عَلَ  : جحعِلْتح فِدَاكَ، مَانََ مِنْ حَقِ  لْتح
نْیا وَالْْخِرَ   بَِلْمحغِیرةَِ وَتبِْیانٍ، : فَ عَلَ اللََّّح ةِ، وَمَا أَصَابَكَ فَفِی عحنحقِی. ثُحَّ قاَلَ فأَتََ وَلََّّحمَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَیَحكَ تَ وَلََّّحمَا فِی الدُّ

 (.209، ص1، ج1399)ابن شبة،« فإَِنََّّحمَا كَذِبََ عَلَینَا أَهْلَ الْبَیتِ 
کثیر النواء گوید: به ابوجعفر محمدبن علی گفتم: فدایت شوم به من از ابوبكر و عمر خبر 

فرمود: سوگند به آنكه قرآن  ده که آیا در حق شما هیچ ستمی یا چیزی از آن را غصب کردند؟
ی خردلی ی دانهاش نازل کرد تا هشداری برای جهانیان باشد، خیر؛ ایشان حتی به اندازهرا بر بنده

در حق ما ستم نكردند. عرض کردم: فدایت شوم پس آیا آن دو را دوست بدارم؟ فرمود: بله، 
و رسید به گردن من است. سپس وای بر تو! در دنیا و آخرت آن دو را دوست بدار و آنچه به ت

بیزارند، چراکه آن دو برما  ]بن سمعان[و تبیان  ]سعید بن[غیرة مفرمود: خدا و پیامبرش از 
 بیت دروغ بستند.اهل

همین متن و مضمون گاهی به صورت تقطیع شده و با تصحیف یا با افزودن برخی تعابیر 
، «مَاظلََمَا»تردید دچار تصحیف شده است(، که بدون  110، ص1413)جوهری، « مَاظلََمنَا»مانند: 

: وَمَا أَصَابَكَ فبَِعحنحقِی» ستم نكردند، در حالی که به گردن خودش میزد «: وَجَعَلَ یصحكُّ عحنحقَ نَ فْسِهِ وَیقحولح
( و گاه هم به شكل 53، ص1419گفت: آنچه به تو برسد به گردن من است. )دارقطنی، و می

ق( 385صرف نظر از وسائط مؤلفان تا دارقطنی )م  -ها شده که اَسناد آنکامل در کتب متعدد نقل 
است؛ لذا فضائل الصحابة و  تاریخ المدینة المنورةهمان اسناد مذکور در  -ق( 262یا ابن شبة )م

شده این پژوهش تنها به بررسی دو سلسله سند متفاوتی که در این دو منبع اولیه و متقدم ذکر 
 .استپرداخته
 
 

 تحلیل سندي حدیث. 2-2
شود. ابن شبه از بزرگترین محدثان بررسی می تاریخ المدینة المنورةابتدا سند ابن شبة در کتاب 

اند. های وی در آثارشان نقل کردهسنت از گزارشاست که مورخان و محدثان اهلقرن سوم بوده
؛ خطیب 446، ص8، جق1393 حبان،اند )ابنسنت او را ثقه دانستهدارقطنی و برخی رجالیان اهل



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       82 

اثر را به ابن شبة  23ندیم (. ابن389، ص21ق، ج1413 ؛ مزی،45، ص13، ج1417بغدادی، 
تاریخ المدینة »ها تنها یک اثر با نام ( که از میان آن125، ص1، ج1417ندیم، نسبت داده )ابن

و عثمان ی پیامبر )ص(، عمر در دسترس است و شامل سه بخش زندگی و سیره« المنورة
(. روشن نیست که چرا وی به شرح زندگی ابوبكر، 14،ص1ج ق،1410 شبة،باشد)ر.ک: ابنمی

شبة(، مواضع ، مدخل ابن4، جش1377 نژاد،خلیفة اول و علی )ع( نپرداخته است؟!)ر.ک: فاتحی
، ق1417 بغدادی، )خطیب وی با اهل حدیث همسوست، لذا قائل به قدیم بودن کلام الله است

 (. 209ص ،11ج
های سازی مناقب این دو، نیز از ویژگینگاری وی برای خلیفه دوم و سوم و برجستهفضیلت

(، حتی 705-656، ص2ج ق،1410 شبة،رود )برای نمونه ر.ک: ابنکتاب او به شمار می
نویسی مفصل وی از خلیفه دوم و سوم قابل توجه است. به عنوان مثال با نقل اخباری مالک مقتل
های ( و از اشاره به شخصیت1224ص ،4کند)همان، جرا عامل قتل خلیفه سوم معرفی میاشتر 

وزرد، در حالی که در دیگر منابع شیعی و خصوصا سنّی مورد محرّک مثل عایشه اجتناب می
، 2، جتا؛ یعقوبی، بی72، ص1، جق1410توجه قرار گرفته است)برای نمونه، ر.ک: دینوری، 

 ،3ج ق،1385 اثیر،؛ ابن469ص ،1، جش1379 ؛ رازی،477ص ،3ج ،ق1387؛ طبری، 72ـ71ص
ای نكرده است، البته (. در عین حال به وقایع تاریخی دوران پس از پیامبر و سقیفه اشاره206ص

برانگیز مرتبط با فدک از جمله اخبار قابل توجه اعتقادی میان فریقین های حساسبرخی گزارش
( بنابراین در مورد پذیرش اخبار کتاب احتیاط 202-195، ص1ج، ق1410 شبة،باشد)ر.ک: ابنمی

 پذیرد.بیشتری صورت می
 رسد:ق( به امام باقر)ع( می262اما روایت مورد بحث با سه واسطه از ابن شبة )م

 
 
: حجت، امام، حافظ و صاحب مصنف محمد بن الصباح الدولابی البغدادی البزاز .1

ق( نیز گفته محمد بن صباح 262دانسته، یعقوب بن شیبه )مق( او را ثقه 248است که ابوحاتم )م
داشت، صاحب حدیث و ثقه و عالم است، گفته شده احمد بن حنبل او را بزرگ و گرامی می

محمدبن .1
الصباح

ابوعقیل یحیی .2
بن المتوکل

ابوجعفرالباقر.4کثیر النواء.3
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: 10ج، 1405 باشد )ذهبی،در میان راویان او تمتام نیز وجود دارد که همان محمد بن غالب می
 (.230، ص9، ج1326؛ عسقلانی، 670ص

نظور متوان تشخیص داد توجه به راویان سلم بن سلام و طبقه شناسی می با: ابوعقیل .2
ری مدنی ابوعقیل یحیی بن المتوکل است. نام کامل این راوی ابوعقیل یحیی بن المتوکل العم

را  است. سفیان بن عبدالملک او را ضعیف دانسته و همچنین گفته شده از گروهی که آنها
و  عیفضی ابن حجر عسقلانی رجالیان او را است. طبق گفتههکردشناخته نقل روایت مینمی

ه عراقیان (. در منابع شیعی آمده است ک271، ص11، ج1326اند )عسقلانی، منكر الحدیث دانسته
ا تضعیف از او نقل روایت کردند و منكرالحدیث است، ابن حجر و دیگران نامش را ذکر و او ر

، 11، ج1410؛ شوشتری،  221، ص2، ج1363حرالعلوم، اند، ظاهرا شیعه بوده است )بنموده
ند )مامقانی، ا(. برخی رجالیان شیعی او را امامی مجهول دانسته321، ص1، جتا؛ مامقانی، بی77ص
 (.166، ص1، جتابی

، 7، ج1393: از اهالی کوفه است )ابن حبان، 1کثیر بن قاروند ابو اسماعیل النواء .3
روایت نقل کرده )ع(  شود از امام باقرو ابن اسماعیل نیز گفته می (. به او ابن نافع النواء353ص

ق( حدیث وی را از سعد بن 248و ابوعقیل یحیی بن متوکل نیز از راویان اوست، ابو حاتم )م
( و 411، ص8، ج1326؛ عسقلانی، 160، ص7، ج1271طریف ضعیف دانسته )ابن ابی حاتم، 

است، ابراهیم بن داند و در موضعی دیگر در آن تردید کردهق( نیز او را ضعیف می303نسائی )م
ی پیشهق( او را غالی افراط365یعقوب سعدی الجوزجانی وی را منحرف خوانده، ابن عدی )م

 است. ق( او را در میان ثقات ذکر کرده354شیعی معرفی نموده و ابن حبان )م

ا آنكه از تالنواء از دنیا نرفت  ق( گفته اشكالی به او وارد نیست و گفته شده261عجلی )م
 ،24، ج1400؛ مزّی، 411، ص 8، ج1326؛ عسقلانی، 436، ص7، ج1425تشیع برگشت )ذهبی، 

، 1412؛ مجموعه مؤلفین، 459، ص1406دانند )عسقلانی، (. رجالیان او را ضعیف می104ص
ز امذهب و (. رجالیان شیعه کثیرالنواء بتریّ را عامی 532، ص1396؛ نسائی، 403، ص 2ج

، 6 ج، 1414؛ نمازی شاهرودی، 346، ص1381دانند )حلی، می)ع(  اصحاب امام باقر و صادق
 (.301ص

                                                 
. نام این راوی در اسناد دیگر مصادر با الفاظ دیگری همچون: کثیر النوار، کثیر النوال و در مصدر اولیه به صورت کثیر النوی 1

، 1، ج1399ن شبة، ؛ اب220، ص 16، جم1962نیز آمده که نمایانگر وقوع تصحیف در نام این راوی است )ابن ابی الحدید، 

 (.286، ص7، ج1422؛ العاملی، 360، ص1427؛ خرسان، 97، ص1413؛ جوهری، 201ص
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از میان سه راوی مذکور در سلسله سند ابن شبة دو راوی کثیرالنواء و یحیی بن متوکل 
اند، بنابراین سند به دلیل ضعف راویان ضعیف تلقی سنت تضعیف شدهتوسط رجالیان اهل

 شود.می

ق( نیز تقریبا همانند طریق ابن شبة 385دارقطنی )م فضائل الصحابةطریق روایت در کتاب 
است با این تفاوت که راوی یحیی بن متوکل در این سند سلم بن  تاریخ المدینةق( در 262)م

رسد. به سلام است نه محمد بن الصباح و در سند دارقطنی روایت با پنج واسطه به معصوم می
 پردازیم:كراری بودن برخی روات تنها به بیان شرح حال رجالی راویان متفاوت میدلیل ت

 
 ق(385بررسی سند دارقطنی )م

 
 
 

: نام کامل وی ابوعمرو عثمان بن احمد الدقاق معروف به ابن عثمان بن احمد الدقاق .1
داند می( دارقطنی از او نقل روایت کرده و وی را ثقه 305، ص1، ج1400السماک است )مزّی، 

ق( گفته او ثقه و ثبت است و ذهبی 463او دارای کتاب و مشایخ فراوان است، خطیب )م
ق( وی را ابن السماک عثمان بن احمد البغدادی، شیخ، امام، محدث، مسندِ عراق، صادق 748)م

(. در منابع رجالی دیگر فقط به ذکر نام 444، ص15، ج1405است )ذهبی، و مكثر معرفی نموده
است ها کفایت شدهذیل اسامی دیگر راویان یا در اسناد روایات موجود در این کتابراوی، 

عثمان بن احمد الدقاق در منابع شیعی جزء مشایخ شیخ مفید (. 281، ص7، ج1326)عسقلانی، 
 (.243، ص21، ج1429نوری، ؛ 340و 9 ، صص1413مفید }ب{، است )شمرده شده

شمارد ق( وی را ثقه و از شیوخ بخاری برمی385)م: دارقطنی علی بن ابراهیم الواسطی  .2
داند و عثمان بن ق( او را شیخ، ثقه و محدث می748( ذهبی )م282، ص7، ج1326)عسقلانی، 

( از قول بخاری 90، ص13، ج1405است )ذهبی، السماک از راویان علی بن ابراهیم شمرده شده
است که علی بن عبدالله بن ابراهیم البغدادی است و ق( دو احتمال برای این نام داده شده256)م

عثمان بن .1
احمدالدقاق

علی بن .2
ابراهیم 
الواسطی

سلم بن .3
سلام

یحیی بن .4
المتوکل

ءکثیر النوا.5
ابو جعفر .6

الباقر
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(. در منابع شیعی 398، ص1406یا علی بن حسین بن ابراهیم بن أشكاب العامری )عسقلانی، 
است که نامش در علی بن ابراهیم الواسطی آوردهق( در رابطه با 1405نیز نمازی شاهرودی )م

، 5، ج1414اند )نمازی شاهرودی، یت کردهکتب رجالی شیعه ذکر نشده و در طب از او نقل روا
 (.278ص

: نام کامل وی سلم بن سلام ابومسیب الواسطی است )ابن ابی حاتم، سلم بن سلام .3
، 1406ی نهم )عسقلانی، ( از افراد مقبول در طبقه91، ص4، ج1405؛ ذهبی، 268، ص4، ج1271

؛ 131، ص4، ج1326لانی، است )عسق( که از أبوعقیل یحیی بن متوکل نقل روایت کرده245ص
( و ابوالحسین الواسطی علی بن ابراهیم بن عبدالمجید الشیبانی از 227، ص11، ج1400مزّی، 

 (.227، ص11، ج1400راویان اوست )مزّی، 
در این سند سه راوی متفاوت با سند ابن شبة، در کتب رجالی تضعیف نشده و رجالیان، 

اند، ولی مابقی سلسله سند که د الدقاق را توثیق کردهعلی بن ابراهیم الواسطی و عثمان بن احم
اند. سنت تضعیف شدهبا سند ابن شبة یكسان است دارای رواتی است که توسط رجالیان اهل

آید. بنابراین روایت مذکور به جهت سندی فاقد اعتبار پس سند دارقطنی نیز ضعیف به شمار می
 است.

 

 «النواءکثیر »بُتري مذهب بودن . 2-2-1

( گروهی از زیدیان 476، ص1، ج1362های مختلف )ر.ک: زریاب، بُترِیّه یا بَترِیّه یا اَبتَرِیه با ضبط
( و حسن بن 476، ص1، ج1362که پیرو کثیر نوّاء یا با ضبط متفاوت کُثَیر نوّاء )ر.ک: زریاب، 

های کلامی و آموزهصالح بن حیّ و از جمله طرفداران برتری حضرت علی )ع( بودند، اما 
؛ 112، ص2، جتاسنت تمایل داشت )ابن حزم، بیهای اهلها به دیدگاههای فقهی آندیدگاه

سنت ترین گروه شیعه به مبانی فكری اهل( از این رو بتریه به عنوان نزدیک65، ص1400اشعری، 
 (.496، ص 1، ج1382شود )ذهبی، نام برده می

ه مشروعیت دادن به خلافت شیخین و جواز امامت مفضول ترین باورهای بتریاز جمله مهم
(. یكی از وجوه 40، ص1، جتا؛ ابن مرتضی، بی92، ص4، جتابا وجود افضل است )ابن حزم، بی

( 566و  162 ، صص3، ج1410تسمیه این فرقه به بتریه بنابر گفته ابن ادریس حلی )ابن ادریس، 
دیگر، خطاب زید بن علی )ع( به کثیر نواء و دیگر  است؛ وجهابترالید بودن کثیر النواء بوده

أمَْرَنََ،  بَتََتْحْ »بزرگان بتریه در محضر امام باقر )ع( است که چون عرضه اعتقاد کرد، به ایشان گفت: 
( پندار ایشان چنین بود که 505، ص2، ج1363؛ کشی، 544، ص4، ج1404، ابن بابویه)« بَتََكَحمح اللََّّ 
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تر بود، امّا بیعت ابوبكر پیامبر )ص( بهترین مردم و از همه برای امامت شایستهعلی )ع( پس از 
و عمر نیز خطا نبود و علی )ع( این امر را به ایشان واگذار کرده بود. این فرقه درباره عثمان و 

 (.65، ص1، ج1400دانند )اشعری،قاتلان او متوقّف هستند و او را کافر نمی
کردند، بلكه در مواردی به بیان اختلافات نزد بتریه خودداری می صادقین )ع( نه تنها از 

رسد گفتارشان همراه با تقیه است. برای مثال روایات متعددی از بزرگان بتریه نقل شده نظر می
، 9، ج1371اند )رازی، ها تاکید کردهکه صادقین )ع( برخلافت شیخین و لزوما تولای به آن

 کردهز بزرگان بتریه در محافل گوناگون به تولای شیخین توصیه میکثیر النواء یكی ا(. 2827ص
 (.101تا، ص؛ سیوطی، بی2267، ص7، ج1371؛ رازی، 136، ص3، ج1382است )ابن جوزی، 

آنان بسیاری از شیعیان را به سوی خود »ی سران بتریه فرمودند: امام صادق )ع( درباره
(. از جمله نكات درخور 544، ص4، ج1404وق، )صد« اندجذب کرده و سبب گمراهی آنان شده

سنت روابط نزدیک و تنگاتنگی طرفداران فرقه بتریه در عین تعامل با اهل»توجه این است که 
نیز با امامیه داشتند، بدین طریق که بزرگان آنها در جلسات عمومی ائمه و جلسات خصوصی 

ن شرکت به معنای پذیرش آموزی آنان خصوصا صادقین )ع( شرکت داشتند، ولی ایدرس
(. عالمان بتری 35و 12و 9 ، صصتاعصمت و علم الهی ائمه )ع( توسط بتریان نبود )برقی، بی

هایی افكار معتقدان به نص، مانند مشروعیت نداشتن خلافت شیخین را برنتافتند از این رو فعالیت
ن از ارتباطی که با صادقین را با هدف پیش دستی بر امامیه در دستور کار خویش قرار دادند. آنا

داختند )ر.ک: پرند و گاهی به جعل سخنان ایشان میکردبرداری میداشتند به سود خود بهره
ی میان امامیه و بتریه بیشتر شد و اما پس از قیام زید بن علی فاصله(، 65، ص1388رحمتی، 

رو کثیر النواء و حسن بن از این ام آنها را به دو گروه تقسیم کرد، شرکت نكردن امامیه در قی
های خود را برای تخریب مذهبان را پس از قیام زید بر عهده داشتند فعالیتصالح که رهبری بتری

 مذهبان گسترش دادند.امامی
ی امامیه به عنوان بینی پیامبر )ص( دربارهبرای نمونه کثیر النواء برای تخریب امامیه از پیش

؛ 547، ص6، ج1405؛ بیهقی، 519، ص1، ج 1416دبن حنبل، گمراهان از اسلام خبر داد )احم
( و از قول رسول خدا )ص( تاکید کرد که رافضیان اسلام را به 363، ص12، ج1420مقریزی، 
 ، صص1393نیا، ؛ برای مطالعه بیشتر، ر.ک: توحیدی726، ص2، ج 1424برند )ثقفی، بیراهه می

(. به علاوه در روایتی آمده است که ام خالد نزد امام صادق )ع( آمد و گفت: زراره 155 -125
تر هستند؟ کند، کدام یک نزد شما محبوبمرا به تبری از شیخین و کثیرالنواء به تولای آنان امر می
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(. 241، ص2، ج1348ترند )کشی: امام در پاسخ فرمود: زراره و دوستانش نزد من محبوب
( 210، ص1، ج1404اند )طوسی، مچنین صادقین )ع( کثیر النواء را فردی دروغگو معرفی نمودهه

و در روایت دیگری آمده است که امام صادق )ع( در دنیا و آخرت از وی تبرّی جست )کشی، 
( و نیز در گزارشی دیگر امام صادق )ع( از کثیر النواء نام برده و فرمودند: 241، ص2، ج1348

ها کنند، ولی چنین نیست آنکنند که ما را تصدیق میآیند و ادعا میستانش نزد ما میاو و دو
 (. 230، ص2، ج1348کنند )کشی، شنوند و تكذیب میحدیث ما را می

آمده است: اگر کثیر را الصوارم المهرقه از سویی دیگر در رابطه با روایت مذکور در کتاب 
داند که قائل خوانید کسی است که یافعی او را شیعی غالی میاسم مصغر در نظر گرفته و کُثَیّر ب

که به گفته به رجعت بود، پس چطور بین او و مولایش چنین کلماتی رد و بدل شده در حالی
بند نبوده و خلاف گفته ایشان عمل کرده؛ آیا غلو در تشیع چیزی جز تبری از آن مولایش پای

ء نیست و اگر کثیر را به شكل غیرمصغر بخوانید، کسی دو است؟ در نهایت خیری در کثیر النوا
(. واضح است روایتی که تنها راوی 246، ص2، ج1367است که اعتنایی به او نیست )شوشتری، 

طور که آن از معصوم )ع( کثیر النواء بوده به لحاظ سند معتبر و قابل اعتماد نخواهد بود. همان
گفته دلالت بر است و علاوه بر این، روایات پیش گذشت این فرد از نظر رجالیان تضعیف شده

این دارد که ائمه )ع( از وی به خاطر امر به تولای شیخین و جعل روایت در جهت منافع و 
ی دیگری است بر عدم پذیرش روایتی که تنها اند، و این قرینه، تبری جستهعقاید مذهب بتریه

 راوی آن کثیر النواء است.
 

 حدیثتحلیل متنی . 2-3
متن روایت ابن شبة پیشتر گذشت و روایت دارقطنی نیز با اندکی تفاوت همان متن است. روایت 

سنت تنافی داشته و هم های موجود در منابع تاریخی اهلمنتسب به امام باقر )ع( هم با گزارش
ادن به لحاظ سیاق، در کتب متقدم، در میان آن دسته از روایاتی قرار دارد که سعی در نشان د

وَجَعَلَ »بیت )ع( و شیخین دارند. از سویی دیگر بیان تعابیری همچون: ای دوستانه میان اهلرابطه
: وَمَا أَصَابَكَ فبَِعحنحقِی»زد و که به گردن خودش میدر حالی«: یصحكُّ عحنحقَ نَ فْسِهِ  گفت: آنچه می«: یقحولح

دهد، به عبارت دیگر واضع تیجه میی واضع روایت را نبه تو برسد به گردن من است، مبالغه
 خواسته نشان دهد امام در مقام دفع دوست نداشتن شیخین است.
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 سنّتتعارض با روایات تاریخی اهل. 2-3-1
و  بر فرض پذیرش حدیث امام باقر )ع(، گویی ایشان نسبت به سیره و روش امام علی )ع(

ان، به شهادت تاریخ در تمام عمرشکه ایشان توجه بوده است، درصورتیحضرت زهرا )س( بی
انه از شیخین تا آست ی غضب حضرت زهرا )س(خلافت ابوبكر را به رسمیت نشناختند. قضیه

، 14. و ج 153، ص11، ج1414؛ ابن حبان، 218، ص16، ج1378از دنیا رفتن )ابن ابی الحدید، 
، 1410ابن سعد  ؛6، ص1، جتا؛ ابن حنبل، بی139، ص6، جتا؛ ابن حجر عسقلانی، بی573ص
 ؛ جوهری،301، ص6، جتا؛ بیهقی، بی82، ص5و  ج.  42، ص4، ج1401بخاری،  ؛ ؛23، ص8ج

وسط و...( یا نفرین و شكایت از شیخین ت 154، ص5، جتا؛ مسلم بن حجاج، بی137، ص1413
( در کتب 127، ص2، جتاعقوبی، بیی؛ 32-30 ، صص1، ج1410حضرت زهرا )س(، )دینوری، 

یفه سنت مشهور است؛ بنابراین چگونه است که حضرت زهرا )س( از خلاریخی اهلروایی و ت
مام باقر اکند ولی فرزندش نخست غضبناک و به دنبال هر نماز از او بر خدا و رسول شكایت می

 وید؟!گبیت )ع( توسط آنان سخن می)ع( در رابطه با حب آن دو و عدم غصب هیچ حقی از اهل

 
 روایات مربوط به فدکتعارض با . 2-3-1-1

آید که ابوبكر فدک را از حضرت زهرا سنت به دست میبا بررسی منابع روایی و تاریخی اهل
)س( به نفع حكومت مصادره کرد و حضرت تا آخرین لحظات حیات، حق خویش را خواهان 

ین گرداند؛ همچنبود و در حالی از دنیا رفت که بر ابوبكر خشمناک بوده و از وی روی برمی
)ابن الطبقات الكبری ایشان شبانه دفن شد تا ابوبكر بر وی نماز نگزارد، منابع متعددی از جمله: 

)مسلم  صحیح مسلم(؛ 79، ص4، ج1311)بخاری،  صحیح البخاری(؛ 23، ص8، ج1410سعد، 
 تاریخ الطبری(؛ 197، ص1، ج1399)ابن شبة،  تاریخ المدینة(؛ 1380، ص 3، ج1374بن حجاج، 

المستدرک (؛ 308، ص3، ج1414)طحاوی،  شرح معانی الآثار(؛ 208، ص3، ج1387)طبری، 
(؛ و دیگران نیز به نقل آن اهتمام نشان 178، ص3، ج1411)حاکم نیشابوری،  علی الصحیحین

  1اند.داده

                                                 
؛ حلیة الاولیاء، 1897، ص4، ج؛ الاستیعاب، ابن عبدالبر226، ص 6، ج. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: )اسد الغابة، ابن اثیر جزری1

؛ تهذیب الاسماء 60، ص8، ج؛ الإصابه، عسقلانی396و  300 ، صص6، ج؛ السنن الكبری، بیهقی43، ص2، جابونعیم اصفهانی

 (.311، ص9، ج؛ مجمع الزوائد، هیثمی353، ص2، جو اللغات، نووی
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خود ابن شبه که روایت امام باقر )ع( برای نخستین بار در کتاب وی ذکر شده است در 
کند و در موضعی دیگر روایت عدم غصب حق به روایت فوق را نقل میموضعی از کتابش 

ی خردل را که این امر نشان از تضاد و تناقض در عملكرد ابن شبه دارد. همچنین ی دانهاندازه
که مورد استناد خلیفه در « لََ نحورثح مَا تَ رکَْنَاهح صَدَقَة»شود حدیث: از بررسی منابع روایی استفاده می

است )مفید }الف{، دک بود، از هیچ یک از روات و صحابه، جز ابوبكر نقل نشدهتصرف ف
شود (. بخاری از سه طریق به نقل این روایت پرداخته که هر سه به عایشه منتهی می19، ص1413

کند. بنا به روایت بخاری، زهری از قول عایشه نقل و عایشه نیز از قول پدرش ابوبكر روایت می
ه و عباس نزد ابوبكر آمدند و میراث خود از رسول خدا را مطالبه کردند که شامل فاطم»کرده که 

لَ نحورث »فدک و بخشی از خیبر بود و ابوبكر در پاسخ گفت: شنیدم پیامبر خدا )ص( می فرمود: 
این از ما ارث برده نشود، آنچه به جای ماند صدقه است و خاندان پیامبر نیز از « ...ما تَ رکَْناهح صَدَقَة

کرد من ترک نكنم. در پی مال خواهند خورد. ابوبكر اضافه کرد: به خدا کاری را که پیغمبر می
، 1311)بخاری،« اظهارات ابوبكر، فاطمه )س( از او روی برتافت و تا زنده بود با وی حرف نزد

بار سنت فاقد اعت(. البته این روایت متفرّد است و حدیث متفرد در میان رجالیان اهل3، ص8ج
ابن ابی الحدید نیز در شرح بخشی  (.35، ص1392؛ فهیمی تبار، 81، ص1386است )بستانی، 

 نویسد: نهج البلاغه می 45از نامه 
حضرت و خاندانش فدک را رها نكردند مگر از روی غصب و زور. آن »

حضرت نظیر این الفاظ را در مورد غصب خلافت پس از وفات رسول 
سخنان نشانه نارضایتی او و سخن کسی است که خدا )ع( نیز دارد و این 

؛ 208، ص16، ج1378)ابن ابی الحدید، « کندشكایت دارد و تظلّم می
 (. 127، ص2، جتایعقوبی، بی

است و نیز بر اساس بنابراین همانطور که ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه بیان داشته
غصب کردند و حضرت نیز تا پایان روایاتی که گذشت شیخین فدک را از حضرت زهرا )س( 

بیت عمرشان از آنان ناراضی بودند، پس جریان فدک مصداقی بارز است که شیخین حق اهل
 )ع( را غصب نمودند.
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سنت در روایات ماجراي فدک و روایات تقریر وجه جمع اهل. 2-3-1-1-1
 عدم غصب حق

روایات مربوط به ماجرای فدک و روایات آنچه که به عنوان وجه جمع برای تعارض موجود میان 
« ...لَ نحورثح ما تَ رکَْناهح صَدَقَة»تواند روایت منتسب به پیامبر )ص( یعنی تولای شیخین مطرح است، می

است ای که از این روایت مطرح شده(. معانی چهارگانه1126، ص3، ج1407باشد )ر.ک: بخاری، 
. 3. منصب نبوت، با زراندوزی همراه نیست. 2یست. . فضایل پیامبران موروثی ن1عبارتند از: 

، 3، جتا. میراث مالی انبیاء صدقه است )ماوردی، بی4تنها اموال نقدی پیامبران، صدقه است. 
(. در این روایت، یكی از میراث پیامبر )ص( زمین 118، ص3، ج1422؛ ابن جوزی، 356ص

ای است این روایت زمین فدک صدقهسنت در ماجرای فدک به فدک است؛ براساس استناد اهل
، 1412است )طبری، که متعلق به حضرت زهرا )س( نبوده بلكه تعلق به عموم مسلمین داشته

(. بنابراین شیخین این زمین را بعنوان بخشی از بیت 238، ص14، ج1415؛ آلوسی، 24، ص28ج
است. در شكل نگرفتهی فدک غصبی ی مسلمین حفظ نمودند و لذا در مسئلهالمال، برای جامعه

سنت توان میان روایت منتسب به امام باقر )ع( و روایات ذکر شده در منابع اهلاین صورت می
 مبتنی بر ماجرای فدک جمع نمود.

 
 سنتنقد و رد مدعاي اهل. 2-3-1-1-1-2

چنانكه حموی گزارش کرده منطقه فدک روستایى است که از آن جا تا مدینه دو یا سه روز راه 
ء در اختیار پیامبرش قرار است. خداوند این روستا را در سال هفتم بدون نبرد و به صورت فى

ه هاى آن را فتح نمود. فقط سداد. این ماجرا هنگامى بود که پیامبر خدا)ص( به خیبر رفته و قلعه
قلعه باقى ماند تا آن که حضرتش با محاصره کار را بر آنان سخت کرد. آنان پیكى نزد رسول 

ها را به حال خودشان واگذارد تا خدا )ص( فرستادند و درخواست نمودند که پیامبر )ص( آن
 سرزمین خود را ترک کنند. پیامبر )ص( نیز با آنان چنین رفتار کرد. 

، آنان نیز پیكى به جانب پیامبر خدا )ص( فرستادند و این خبر به اهالى فدک رسید
درخواست کردند که با پذیرفتن نصف محصولات و اموالشان با آنان مصالحه کند. پیامبر خدا 
)ص( این مصالحه را پذیرفت. از این رو بر آن جا هیچ اسب و شترى تازانده نشد و فدک به 

، 1408؛ هیثمی، 270، ص4، ج1399تعلق گرفت )ر.ک: حموی،  شخص رسول خدا )ص(
شد و خود اهالی (. یعنی فتح بدون هیچ خونریزی حاصل 13، ص1، جتا؛ شهرستانی، بی31ص
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کردند. قرآن کریم این نوع فتوحات منطقه آن را با بدون خونریزی و جنگ تسلیم رهبر سپاه مقابل 
شود )ر.ک: ل نمیرا ملكیت حضرت رسول )ص( دانسته و در آن حقی برای سایر مسلمین قائ

 (.7و 6حشر: 
کند که پیامبر برای از سوی دیگر دو آیه در قرآن که مقابل این روایت است و حكم می

( 6)مریم:« وَ یرَِثح مِنْ آلِ یَ عْقحوبَ وَ اجْعَلْهح رَبِ  رَضِیًّا یرَثِحني»بازماندگان خود ارث می گذارد عبارتند از: 
کند در سن پیری به او فرزندی دهد تا د متعال مسئلت میکند و از خداونحضرت زکریا دعا می

کند: من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم و همسرم نازاست. وارث او باشد، وی چنین عرض می
از نزد خودت ولی و جانشینی به من ببخش. جانشینی که از من ارث ببرد، و همچنین وارث آل 

رد رضایت خود قرار ده. در تفاسیر متعددی ذیل این یعقوب باشد، پروردگارا این جانشین را مو
آیه بحث شده است که مراد از ارث چیست؛ برخی از علمای شیعه ارث در اموال را مطرح 

( 11، ص14، ج1374؛ طباطبایی، 419، ص8، ج1369؛ طیب، 105، ص7، جتااند )طوسی، بیکرده
، 16، ج1412مقام نبوت است )طبری، که به نظر بیشتر علمای اهل سنت معنای ارث در درحالی

(. برخی مانند 199، ص4، ج1428؛ طبرانی، 2397، ص7، ج1419؛ ابن ابی حاتم، 37ص
اند یعنی ارث در مال و نبوت سیدقطب و آلوسی معنایی که جمع آن دو است را نیز گفته

یح (. گویا جمع میان دو معنا صح2302، ص4، ج1425؛ سید قطب، 382، ص8، ج1415)آلوسی،
ی ارث دو است؛ زیرا اگر مراد از ارث فقط در نبوت یا مال باشد، لزومی ندارد که در آیه، ماده

اشاره به مال » یرَِثُنِی»ی ارث از این جهت است که: مرتبه به کار رود. دوبار استعمال شدن ماده
گر بدون قرینه ا« ارث»اشاره به نبوت دارد. این نكته نیز حائز اهمیت است که ماده « یرَِثح »و 

کند است و قرینه، آن را از معنای اصلی خود منصرف می« ارث مالی»استعمال شود به معنای 
 (.77، ص13، ج1368؛ مصطفوی، 863، ص1412)راغب اصفهانی، 

گذاری پیامبران، صرفا بحث حكومت ( مبنی بر ارث16)نمل: « وَ وَرِثَ سحلَیْمانح داوحد»ی دوم آیه
باشد، بنابراین از مقایسه روایت منسوب کند این آیه دارای اطلاق نیز میبیان نمیو فرمانروایی را 

آید که روایت منتسب به پیامبر )ص( ی قرآن این نكته بدست میبه رسول خدا )ص( با آیه
صورت مراد از آن چنین است که فضایل پیامبران موروثی نیست و یا موضوعه است، در غیراین

گذاری ندوزی همراه نیست. بر این اساس جمع بین جریان فدک، عدم ارثمنصب نبوت، با زرا
شود که رود، لذا نتیجه چنین میبیت )ع( از میان میپیامبران و همچنین عدم تضییع حق اهل

فدک به عنوان حق حضرت زهرا )س( غصب شده و در صورت پذیرش روایت منسوب به امام 
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 ابْنَ  وَ  الْمِسْكِینَ  وَ  حَقَّهح  الْقحرْبَ  ذَا ءَاتِ  وَ »اند. ذیل آیه ان نكردهباقر )ع( ایشان حرف مطابق با واقع بی
بِیلِ  رْ  لََ  وَ  السَّ اند که ای را ذکر نمودهسنت روایات صحیحه( نیز مفسران اهل26)اسراء:« تَ بْذِیراً ت حبَذِ 

، 1415)آلوسی، پیامبر اکرم )ص( پس از نزول این آیه فدک را به حضرت زهرا )س( هبه کردند 
 (.63، ص5، ج1419؛ ابن کثیر، 61، ص8ج

ی مسلمین فدک حق حضرت زهرا )س( نبوده و به جامعه»در صورت پذیرش این نكته که 
؛ «گیری فدک به دنبال بیت المال بودهاست، بنابراین حضرت در ماجرای بازپستعلّق داشته 

فریقین وجود دارد که حاکی از احترام و  توان چنین اشكال کرد که روایات متواتری در منابعمی
، 1385)ر.ک: ابن بابویه،  بزرگداشت خاص پیامبر اکرم )ص( نسبت به حضرت زهرا )س( است

؛ 139، ص1، ج1382؛ ذهبی، 160و  154، ص3، ج1411؛ حاکم نیشابوری، 184، ص1ج
امبر ها و شخصیت حضرت فاطمه )س( برای پی. پس اگر ویژگی(91، ص3، ج1422قندوزی، 

دادند؛ طبیعتا با شأن پیامبر )ص( )ص( ناشناخته بوده و بدون دلیل ایشان را مورد تكریم قرار می
شناخت؛ عملكرد حضرت نماید و اگر رسول خدا)ص( ایشان را به نیكویی میسازگاری نمی

نمود، خلاف حدود دینی نبوده و ایشان فاطمه )س( که به طور مكرر از ابوبكر فدک را طلب می
 ی مسلمین است را نداشتند. درخواست ملكی که حق جامعه

اَ»این نكته نشانگر بیت المال نبودن زمین فدک است؛ زیرا بنابر حدیث مشهور  بَضْعَةٌ  فاَطِمَةح  إِنََّّ
، یَسحرُّنِ  ؛ 36، ص5ج.  – 219و 210، ص4، ج1407)بخاری، « مَا یَسحرُّهَا وَ ی حبْغِضحنی مَا ی حبْغِضحها مِنيِ 

اند، سازوار (با شأنی که حضرت رسول )ص( برای ایشان قائل بوده57، ص2، ج1422دوزی، قن
ی پذیرش گفتار ابوبكر مبنی بر سخن منتسب به پیامبر اکرم )ص( که نیست. نتیجتا اینكه لازمه

بیت خویش گذارند، این است که پذیرفته شود پیامبر )ص( شناخت صحیحی از اهلانبیا ارثی نمی
 است. نداشته
 
 

 تعارض با ماجراي شهادت حضرت زهرا )س( .2-3-1-2
 إن  عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حت  »: دگویق( به عنوان یكى از بزرگان معتزله مى231نظَّام )م 

ألقت الجنین من بطنها، وكان یصیح عمر: أحرقوا دارها بمن فیها!! وما كان بَلدار غیر علی وفاطمة والحسن 
در روز بیعت، عمر به (. »15، ص6، ج1420؛ صفدی، 57، ص1، جتاشهرستانی، بی)« والحسین

زد: خانه شكم فاطمه )ع( زد و در اثر این ضربه، جنین از شكم فاطمه )ع( افتاد و عمر فریاد مى
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« را بر هر که در آن است، بسوزانید!! و در خانه کسى جز على، فاطمه، حسن و حسین )ع( نبود
؛ 14، ص5، ج1407؛ ابن عبد ربه، 202، ص3، ج1387؛ طبری، 586، ص1ج، 1417)بلاذری، 
؛ 268، ص1، ج1390؛ عسقلانی، 192، ص14، ج1378؛ ابن ابی الحدید، 133، ص1444بغدادی، 
(. واضح است وقوع چنین رخدادی و اصل هیزم آوردن سبب ترس 124، ص3، ج1415آلوسی، 

 آید.ظلم به شمار میو اضطراب خواهد شد. ایجاد ترس نیز از مصادیق 
 

سنت بر جمع ماجراي شهادت حضرت زهرا )س( نقد مدعاي اهل. 2-3-1-2-1
 بیت )ع(و عدم غصب حق اهل

سنت اذعان به اینكه حضرت زهرا )س( توسط خلفا به شهادت رسیدند، نداشتند )حاکم اکثر اهل
؛ 111، ص1407دولابی، ؛ انصاری 115، ص2، جتا؛ یعقوبی، بی177، ص3، ج1411نیشابوری، 

(. بر فرض چنین اذعانی و بنابر اینكه ایشان روایات مرتبط 192، ص14، ج1378ابن ابی الحدید، 
، 1404کنند )عقیلی، ها را متهم به تشیع نموده و تضعیف میبا این موضوع را بپذیرند رجالیان، آن

تاریخی و روایات  ی هجوم به بیت وحی به سبب مدارک(. مسئله458، ص4؛ ج. 303، ص3ج
شود از جمله اینكه هرکس سنت قابلیت انكار را ندارد، اما توجیهاتی مطرح میمتعدد در منابع اهل

با اجتماع مسلمین همراه نشود باید با وی برخورد نمود، حتی اگر دختر رسول خدا )س( باشد. 
یت )ع( یا مثالب خلفا، بگونه موارد چنین است که ناقلان فضایل اهلروش ایشان معمولا در این

کنند. به عبارتی اگر گفته شوند، بنابراین با ذکر تعبیراتی راوی روایت را ساقط میتضعیف می
گویند روایت طعن شود یک راوی کذاب است در شرح حال وی برای بیان علت کذب او می

و  250، ص2؛ ج. 191، ص1، ج1404؛ عقیلی، 139، ص . 1، ج .1382خلفا را دارد. )ذهبی، 
279 .) 

سنت در زمینه علومی ذهبی یكی از این رجالیان است که گرچه از سوی دانشمندان اهل
؛ 521، ص1403مانند حدیث، تاریخ و جرح و تعدیلِ راویان ستوده شده )ر.ک: سیوطی، 

 .(131، ص3، ج1392عسقلانی،
تیمیه فكار ابناما بنابر گفته بشار عواد معروف در نگرش اعتقادی تحت تأثیر اندیشه و ا

( یادکرد تعصب ذهبی در مواجهه با مخالفان 458، ص1429بوده است)ر.ک: بشار عواد معروف، 
مؤید همین اثرپذیری است، روش  (،70، ص1407عقیدتی خود، توسط شاگردش سُبكی )سبكی، 
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، 5: ج 1415گونه است)البانی، ابن تیمیه نیز در مخالفت با ناهمسویان عقیدتی خویش همین
264.) 

 
 تعارض با روایات جسارت به بیت وحی .2-3-1-3

( 36)نور:« فِی بحیوتٍ أَذِنَ اللََّّح أَنْ ت حرْفَعَ وَ یذْكَرَ فِیهَا اسْْحهح یسَبِ حح لَهح فِیها بَِلْغحدحوِ  وَ الْْصال:» سیوطى در تفسیر آیه
آن را در مسجد تلاوت کند: وقتى این آیه نازل شد و پیامبر اکرم )ع( به سند خود روایت می

کرد، فردى برخاست و از رسول خدا )ع( پرسید: این بیوت با عظمت از آن کیست؟ پیامبر)ع( 
در این هنگام ابوبكر برخاست و در حالى که به خانه فاطمه «. بیوت انبیا و پیامبران است»فرمود: 

هاست؟ پیامبر)ع( ز آن خانهکرد، عرض نمود: یا رسول الله آیا این خانه نیز او على )ع( اشاره می
، 5، جتا؛ سیوطی، بی532، ص1، ج1411)حسكانی، « آرى! از برترین آنهاست»فرمود: 

ای بود که هر روز پیامبر ؛(. خانه علی و فاطمه )ع( همان خانه367، ص9، ج1415آلوسی، 50ص
ال شهدنَ رسول اللََّّ عن ابن عباس ق»: دادایستاد و به اهل آن درود و سلام می)ع( در آستانة آن می

صلی الله علیه وآله وسلم تسعة اشهر یأتى كل یوم بَب على بن ابیطالب رضى اللََّّ عنه عند وقت كل صلوة فیقول 
السلام علیكم و رحمة اللََّّ و بركاته اهل البیت، انَّا یریداللََّّ لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیراً، 

سیوطی، ؛ 137، ص42، ج1415؛ ابن عساکر، 48، ص2، ج1411كانی، حس) «الصلوة رحمكم اللََّّ 
 (. 199، ص5، جتابی

ابوبكر در جستجوی جمعی بود که با او بیعت است که در برخی کتب تاریخی نیز آمده
ها فرستاد، عمر کنار در خطّاب را نزد آنبننكردند و در خانه علی )ع( جمع شده بودند، عمر

اش جمع شده بودند، طلبید و با صدای بلند علی )ع( و آنان را که در خانه خانة علی )ع( آمد و
ها از بیرون آمدن امتناع کردند، عمر هیزم گفت: از خانه برای بیعت با ابوبكر، بیرون آیید، آن

گرنه خانه طلبید و گفت: سوگند به کسی که جان عمر در دست او است قطعاً باید بیرون بیایید و
کشم. برخی حاضران به عمر گفتند: فاطمه )س( در خانه است، عمر به آتش میرا با اهلش 

گر چه فاطمه )س( نیز در خانه باشد، ناگزیر آنان که در خانه بودند بیرون آمدند، جز »گفت: 
؛ 586، ص1، ج1417؛ بلاذری، 32-30 ، صص1، ج1410)ع( که بیرون نیامد )دینوری،  علی

تواند مصداقی سنت، میاین دست از روایاتِ موجود در منابع اهلطبیعتا (. 119، ص1418حنفی، 
 ی خردل محسوب شود.برای ظلم به اندازه
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 تعارض با روایات مربوط به تعامل اعضاي بیت وحی با شیخین .2-3-1-4
است، حضرت زهرا )س( تا پایان عمر از شیخین سنت آمدهدر منابع تاریخی و روایی اهل

ها را نداده و به شخص ابوبكر فرمود: شما دو نفر مرا آنجا که پاسخ سلام آنگردان بود تا روی
خشمگین کردید، هرگاه پیامبر را ملاقات کنم از شما شكایت خواهم کرد )ابن ابی الحدید، 

 -، ج1410؛ دینوری، 1549، ص4و ج.  1126، ص3، ج1407؛ بخاری، 218، ص16، ج1378
رخدادهای پس از رحلت پیامبر )ص( که علاوه بر  (. صراحت کلام حضرت در اغلب30، ص1

سنت نیز ثبت شده و همچنین روایات فراوانی که بیانگر عملكرد شیخین منابع شیعه در منابع اهل
ستمی است که  و اند بیانگر خشم حضرت نسبت به ایشاندر قبال دختر رسول خدا )س( بوده

 بر ایشان روا داشتند. 
فدک و شهادت حضرت زهرا )س( همچنین مطالب بسیاری تمامی روایات ماجرای غصب 

سنت آمده در تعارض با روایت مورد بحث که در رابطه با شرح این وقایع در کتب تاریخی اهل
اند، بیت )ع( غصب نكردهاست؛ اگر بپذیریم شیخین حقی را حتی به اندازه دانه خردلی از اهل

شم حضرت زهرا )س( و شهادت ایشان توان روایات غصب فدک، غصب خلافت، خچگونه می
بار دستگاه خلافت با حضرت زهرا و فرزندشان را توجیه نمود؟! دقت در این برخورد خشونت

دهد که بُعد سیاسی ماجرا پررنگ و به جهت غصب خلافت و از بین بردن زمینه )س( نشان می
نوان حق مسلم بیت )ع( بوده است؛ غصب فدک به عگیری این حق توسط اهلبرای باز پس

ترین شخص به پیامبر )ص(، از جمله مصادیق روشن حضرت فاطمه )س( به عنوان نزدیک
 هاست.بیت )ع( و ظلم به آنغصب حق اهل

 

 بررسی سیاق .2-3-2
اند یكی مغیرة بن سعید و حضرت در انتهای روایت از دو تن نام برده و از آن دو بیزاری جسته

لت تصحیف گاهی به صورت تبیان یا بنان نیز آمده است. با دیگری بیان بن سمعان که به ع
آید که علت بیزاری جستن امام از این دو ادعای سنت این نكته به دست میبررسی منابع اهل

هر دو از غلات و به ترتیب « بیان»و « مغیره»امامت و نبوتی بوده که داشتند. لازم به ذکر است که 
؛ قاضی نعمان، 307، ص3، ج1417شوند )بلاذری، حسوب میی مغیریه و بیانیه مموسس فرقه

بنابر برخی روایات، مغیرة بن سعید احادیث جعلی و آرای غالیانة خود را  (.49، ص1، ج1383
ها را به آن های اصحاب امام محمد باقر )ع( و در سلسله اسناد ایشان آورده و آندر کتاب

 (.228-223 ، صص؛ و نیز: کشی162، ص4، ج1382است )ذهبی، حضرت منسوب کرده
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ذیل عنوان حضرت زهرا )س(،  تاریخ المدینةق( روایت را در کتاب 262ابن شبة )م 
 فضائل الصحابةق( در کتاب 385حضرت علی )ع( و عباس و طلب میراثشان و دارقطنی )م

نه صادقین ها رابطه و برخورد دوستاروایت را در سیاق آن دسته از روایاتی آورده است که از آن
ق( به ذکر روایاتی 358)ع( با شیخین برداشت شود. به عبارتی بیش از نیمی از کتاب دارقطنی )م

است که دالّ بر توصیه به تولی و محبت شیخین و اطاعت از آنان است از صادقین )ع( پرداخته
 1اندانستهو نیز اینكه ایشان دو امام هدایتند و سرپیچی و عدم تولی آنان را سزاوار عذاب د

(، بنابراین با توجه به فضای زندگانی صادقین )ع( و فشار و 96-47 ، صص1419)دارقطنی، 
اختناقی که در آن دوران وجود داشت؛ بر اساس رویكرد شیعه در صورت اثبات صحت روایت 

توان اظهار داشت روایت منتسب به امام باقر )ع( و دیگر و وثوق صدوری و سندی آن، می
 اند.ای صادر شدهز این قبیل، در فضای تقیهروایات ا
 

 عیبنابر رویکرد شی« تقیه»تحلیل  .2-3-2-1
ع( قابل )تقیه یكی از اعتقادات شیعه و از جمله خصوصیاتی است که در عملكرد و گفتار ائمه 

كومت امویان ورزید. صادقین )ع( در اواخر حرهگیری است و امام باقر )ع( نیز به آن اهتمام می
کردند؛ در این زمان خلفای بنی مروان اقتدار بسیار زیادی ابتدای حكومت عباسیان امامت میو 

، اما با تغییر (147 -146 ، صص1428مسعودی، در سراسر امپراطوری جهان اسلام داشتند )
شان به مرور فزونی یافت، های بعد، فشار و اختناق علیه صادقین )ع( و شیعیانشرایط در سال

قیه چنان بود ن ملزم به استفاده از روش تقیه شدند. میزان اهتمام حضرت باقر )ع( به تلذا ایشا
؛ کلینی، 285، ص1421حلی، )« نْ لََ تقَِیَّةَ لَهح وَ لََ إِيماَنَ لِمَ  آبََئِي وَ دِینِ  دِینِي  التَّقِیَّةح مِنْ »فرمود: که می
 ن ندارد.ست وکسی که تقیه ندارد، ایماتقیه از دین من و دین پدران من ا (219، ص 2، ج1407

از این رو امام )ع( در جهت پاسداری از جان مردم در دوران خفقان، سیاست تقیه را در 
شرایط سیاسی و اجتماعی که برای صادقین به وجود »(. 154، ص1428پیش گرفت )مسعودی، 

هایی مام باقر )ع( با نشانههای امامت اآمد، برای هیچ یک از ائمه )ع( به وجود نیامد، زیرا سال
های رهایی از ایشان در نقاط مختلف ها و حرکتاز خشم و نفرت همگانی علیه سیاست اموی

                                                 
: وَلیَِنَا أبَحو بَكْرٍ رَضِيَ اللََّّح عَنْهح، فَخَیْرح خَلِیفَةٍ، أرَْحَمَهح ». برای نمونه: 1 ( 49، ص1419)دارقطنی، « وَأَحْنَاهح عَلَیْنَابنَِا، سَِْعْتح عَبْدَ اللََِّّ بْنَ جَعْفَرٍ، یَ قحولح

)دارقطنی، « وَابْ رَأْ مِنْ عَدِوِ هِِاَ، وَإِنََّّحمَا كَانََ إِمَامَيْ هحدًىقاَلَ: سَألَْتح أَبََ جَعْفَرٍ وَجَعْفَراً، عَنْ أَبِ بَكْرٍ، وَعحمَرَ، رَضِيَ اللََّّح عَنْهحمَا فَ قَالََ لِ: تَ وَلََّّحمَا »و 

 (.52، ص1419
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ترین سلاحی بود ها از جمله قویبود و رفتار زشت و ناپسند امویان نسبت به علویهمزمان شده
نان را واداشته بود تا رفتار کردند، که این مسئله آها از آن استفاده میکه دشمنان و رقیبان آن

ای بود که امام تری نسبت به گذشته با شیعیان، در پیش گیرند و در چنین شرایط ویژهمعتدلانه
، 2، ج1373)معروف الحسنی، « باقر )ع( و امام صادق )ع( به ایفای رسالت خود پرداختند

دادند را پرورش می(. در همین زمان بود که صادقین )ع( قریب به چهار هزار شاگرد 208ص
 (. 328-155 ، صص1373)طوسی، 

که بعدها به مكتب  اقدامات علمی صادقین )ع( سبب پیدایش مكتبی با فرهنگی غنی شد
ها ها و عباسیجعفری شهرت یافت. انتخاب چنین موضعی در جامعه سیاسی آن روز که اموی

توانست همراه کردند، طبعاً نمیبرای بقای حكومت خویش هر مخالفتی را به شدّت سرکوب می
با شرکت در اقدامات سیاسی مهم باشد، موضع اصلی امام )ع( در این برهه بیان معارف اسلام و 

دانست که آن را تدوین فرهنگ مذهبی بود، در عین حال امام خلافت را حق خود و پدرانش می
اری و مبارزه منفی با بودند، مخالفت با حكام جور و دعوت به عدم همكبه زور غصب کرده

ها از مواضع روشن و مشخص امام )ع( بود. در این برهه از زمان امام )ع( از تقیه به عنوان آن
کردند زیرا در دوران امام باقر )ع( حكام اموی نسبت به سپری برای حفاظت تشیع استفاده می

و زعامت دینی  گیری به جهت ادّعای امامتکردند و این سختگیری میاهل بیت )ع( سخت
 (.291، ص1، ج1409راوندی، ؛ 320-316 ، صص1381ها بود )جعفریان، آن

بنابراین صرف نظر از ضعف سندی روایت مورد بحث و با فرض پذیرش صدور روایت 
بسیاری از استدلالاتی که براساس تاریخ  از امام باقر )ع( باید آن را حمل بر تقیه نمود؛ چرا که

سنت گذشت، با روایت مذکور سازگاری نداشته و با آن در منابع اهلو روایات موجود در 
 تعارض است.

 
 نتایج تحقیق

 رو است:با توجه به آنچه گذشت، موارد زیر برآیند تحقیق پیش
منسوب به امام باقر)ع( نخستین بار  ...« مَا ظلََمَانََ مِنْ حَقِ نَا مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ »... حدیث  .1

تاریخ المدینة ق( در کتاب 262سنت ذکر شده است. نخستین ناقل آن ابن شبة )مدر کتب اهل
سنت رسد بر اساس مبانی خود اهلاست، سند او که با سه طریق به معصوم )ع( می المنورة

 شود.ضعیف محسوب می
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ق(، اولین 385ق( و دارقطنی )م262بررسی راویان موجود در سلسله سند ابن شبة )م .2
دهد که در میان روات حدیث افرادی وجود دارند که رجالیان و دومین ناقل این روایت نشان می

اند. بنابراین روایت به جهت سندی ضعیف بوده و به عبارتی ها را تضعیف نمودهسنت آناهل
 توان آن را نامعتبر دانست.می

تقان در متن و مضمون است، با دیگر روایات ائمه )ع( که فاقد اروایت مذکور ضمن آن .3
سنت نیز ناسازگاری آشكاری دارد. روایات معتبر و با وقایع تاریخی موجود در کتب خود اهل

باشد؛ از شیخین می -به ویژه حضرت زهرا )س( –رسیده از ائمه )ع( بیانگر نارضایتی آنان 
گیری از حضرت علی )ع( ا )س( و بیعتهمچنین وقایع مرتبط با فدک و شهادت حضرت زهر

 بیت )ع( توسط شیخین است.برای خلافت ابوبكر خود دلیل متقنی برای غصب حق اهل

ی تعامل اعضای بیت وحی با شیخین پس از بررسی منابع تاریخی و فحص در نحوه .4
رحلت رسول الله )ص( ناسازگاری آشكاری با امثال این روایات مورد بحث دارند؛ چرا که 

شود بلكه به غصب خلافت روایات تاریخی منابع معتبر تولای نسبت به شیخین برداشت نمی
توسط آنان و نادیده گرفتن دستورات پیامبر )ص( مبنی بر ولایت حضرت علی )ع( و آزردن 

 بیت)ع( اشاره دارند.اهل

با وجود ضعف سندی و عدم صحت متن روایت به علت ناسازگاری با سیرة ائمه )ع(،  .5
فرض صحت سند و اتقان متن روایت، با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی حیات امام باقر بر

 ای محسوب نمود.توان روایت مذکور را جزء روایات تقیه)ع( در نهایت می

ی طرق این روایت کثیرالنواء بوده و وی از توجه به این نكته که راوی آخر در همه .6
لیل دیگری بر عدم صحت صدور روایت از امام باقر)ع( ی بتریه بوده خود داندیشمندان فرقه

 ها مشروعیت دادن به خلافت شیخین است.است؛ زیرا از جمله عقاید بتری

ق( در مجموعه روایاتی قرار 385دارقطنی )م فضائل الصحابةاین روایت در کتاب  .7
جود الفاظ شود؛ همچنین وها حسن رابطه و دوستی با شیخین برداشت میاست که از آنگرفته

: وَمَا أَصَابَكَ فبَِعحنحقِیخاصی در متن روایت همچون:  ی واضع روایت را ، مبالغهیصحكُّ عحنحقَ نَ فْسِهِ وَیقحولح
 دهد یعنی واضع خواسته نشان دهد امام )ع( در مقام دفع دوست نداشتن شیخین است.نتیجه می

قر )ع( نشان از تواتری به اینكه روایات متعارض با سخن منسوب به امام با باتوجه .8
 معنوی دارد، لذا روایت مزبور را دچار چالش خواهد کرد.
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براساس نكات فوق روایت هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ محتوایی دارای اشكالات  .9
باشد که صدور آن از معصوم )ع( نه تنها با توجه به مطالب موجود در منابع عمده و واضحی می

  .نیستسنت قابل پذیرش لشیعه، که براساس منابع اه

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 دارالهجرة. :قمبر اساس نسخه صبحی صالح، ق(. 1407). نهج البلاغه

ــیدمحمود ) ــی، س عطیه. عبدالباری. تحقیق: علیروح المعانی فی تفسیییر القرآن العمیمق(. 1415آلوس

 بیروت: دارالكتب العلمیه.

ــل شییرح نهج البلاغ ق(. 1378الله )هبة بنالحدید، عزالدین عبدالحمید ابی ابن . تحقیق: محمّدابوالفض

 ابراهیم. مصر: داراحیاء الكتب العربیة.

 .. بیروت: دارإحیاء التراث العربیالجرح و التعدیلق(. 1371محمد ) بن ابن ابی حاتم، عبدالرحمن

یق: اسعدمحمدطیب، ریاض: . تحقتفسیر القرآن العمیمق(. 1419محمد ) بن ابن ابی حاتم، عبدالرحمن

 مكتبة نزارمصطفى الباز.

 . بیروت: دارصادر.التاریخ الکامل فیق(. 1385محمد،) بن علی ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن

سرائر الحاوی لتحریر الفتاویق(. 1410حلی، محمدبن احمد ) ادریس ابن سوی ال سن المو . تحقیق: ح

 ات اسلامی.و ابوالحسن ابن مسیح. قم: دفترانتشار

ـــاری ابن . تحقیق: عمروعبدالمنعم. فضییائل یبی بکر الصییدی ق(. 1413علی )حنبلی، محمدبن عش

 دارالصحابة للتراث بطنطا.

یه ابن مدبابو یهق(. 1404علی )بن، مح عة من لایحضییرا الفق ما فاری. قم: ج . تحقیق: علی اکبر غ

 المدرسین.

. بیروت: دارالاحیاء زاد المسیییر فی علم التفسیییرق(. 1382)ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوزی،  ابن

 التراث.

 . حیدرآباد: مؤسسة الكتب الثقافیة.الثقاتق(. 1393ابوحاتم )حبان، محمدبن ابن

 . هند: مطبعة دائرة المعارف النظامیة.تهذیب التهذیبق(. 1326علی )بنعسقلانی، احمد حجر ابن

 . بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.لسان المیزانق(. 1390ی )علبنعسقلانی، احمد حجر ابن
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مد حجر ابن ـــقلانی، اح ن ا ق(.1392علی )بنعس ثام ئ  ال ما یان ال ن  فی یع کام . تحقیق: لدرر ال

 محمدعبدالمعیدضان، هند: مجلس دائرة المعارف العثمانیة.

: مصــطفى عبدالقادرعطا. ســوریا: . تحقیقتقریب التهذیبق(. 1406علی )بنعســقلانی، احمد حجر ابن

 دارالرشید.

 . بیروت: دارالمعرفة.فتح الباری شرح صحیح البخاریتا(. علی )بیبنعسقلانی، احمد حجر ابن

. الصییواع  المحرق  فی الرد علی اهل البدو و الزندق ق(. 1408محمد )هیثمی، احمدبن حجر ابن

 بیروت: دارالكتب العلمیة.

 . بیروت: دارالكتب العلمیه.الفصل فی الملل و الاهواء و النحلتا(. احمد )بیبنحزم، علی ابن

 . بیروت: دارصادر.المسندتا(. محمد )بیحنبل، احمدبن ابن

 . تحقیق: محمدعبدالقادرعطا. بیروت: دارالكتب العلمیة.الطبقات الکبرىق(. 1410سعد، محمد ) ابن

. به کوشش: فهیم محمد شلتوت. تاریخ المدین  المنورةق(. 1410)، ابوزیدعمربن شبة النمیری شبة ابن

 قم: دارالفكر.

 . نجف: مكتبة الحیدریه.طالب مناقب آل ابیق(. 1376علی )محمدبن آشوب، ابوجعفر شهر ابن

 . به کوشش: علی محمدبجاوی. بیروت: دارالجیل.الاستیعابق(. 1412عبدالله )نبعبدالبر، یوسف ابن

. تحقیق: یحیى مختارغزاوی. بیروت: الکامل فی ضییعفاء الرلالق(. 1409ابواحمدعبدالله ) عدی، ابن

 دارالفكر، الطبعة الثالثة.

 . تحقیق: علی شیری. بیروت: دارالفكر.تاریخ مدین  دمش ق(. 1415حسن )بنابن عساکر، علی

ـــیدمرتضـــی رضـــوی. علماء بغداد مؤتمرش(. 1377عطیه، مقاتل ) ابن تهران: دارالكتب . تحقیق: س

 الاسلامیة.

سماعیل سیر قرآن العمیمق(. 1419بن عمر ) ابن کثیر، ا شمس الدین. بیروت: تف . تحقیق: محمدحسین 

 دارالكتب العلمیة.

مدبن ماء الامصیییار البحرتا(. یحیی )بیابن مرتضـــی، اح هب عل مذا جامع ل خار ال . قم: مجمع الز

 الزخائرالاسلامی. 

مدم ندیم، ابوالفرج ابن ـــان. بیروت: الفهرسییی ق(. 1417یعقوب ) ابی بن ح . تحقیق: ابراهیم رمض

 دارالمعرفة.
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سن شعری، ابوالح سماعیلبنا سحاق )بنا صلینق(. 1400ا سلامیین و اختلاف الم . آلمان: مقالات الا

 ویسبادن، فرانس شتاینر.

  بة المعارف.. الریاض: مكتسلسل  الأحادیث الصحیحی ق(. 1415البانی، محمدناصرالدین )

ـــی، ابن . تحقیق: عبدالمجید ترحینی، مفیدمحمدقمیحه. بیروت: العقد الفریدق(. 1407ربه )عبداندلس

 دارالكتب العلمیه، چاپ دوم.

شر محمد ) صاری دولابی، ابوب سعدالمبارک الحسن. کویت: الذری  الطاهرة النبوی ق(. 1407ان . تحقیق: 

 دارالسلفیة.

 . تحقیق: محمدعصام القضاه. عمان: دارالفتح.الإنتصار للقرآنق(. 1422یب )باقلانی، ابوبكرمحمدبن ط

سید بحر العلوم ش(. 1363بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی ) . «المعروف بالفوائد الرلالی »رلال ال
 تحقیق: حسین بحرالعلوم، محمدصادق بحرالعلوم. تهران: مكتبة امام صادق)ع(.

 . دیاربكر: المكتبة الاسلامیة.تاریخ الکبیرتا(. بخاری، محمدبن اسماعیل )بی

 . بیروت: دارالفكر.صحیح البخاریق(. 1407بخاری، محمدبن اسماعیل )

 . مصر: السلطانیة، بالمطبعة الكبرى الأمیریة.صحیح البخاریق(. 1311بخاری، محمدبن اسماعیل )

ـــیدجلالالمحاسیینتا(. خالد )بیمحمدبنبرقی، احمدبن ـــینی. تهران: دارالكتب ال. تحقیق: س دین حس

 الاسلامیه.

سم ) ستانی، قا شرالانبیاء لا نورث»ش(. 1386ب سی، «ارزیابی حدیث نحن معا شنا . 20شماره. شیعه 

 .96 -81صص

 . بیروت: دارالغرب الإسلامی.الذهبی و منهجه فی کتاب تاریخ الإسلامق(. 1429معروف )، عواد بشار

 . بیروت: دارالآفاق الجدیدة.الفرق بین الفرق و بیان الفرق  النالی  ق(.1444طاهر )بغدادی، عبدالقاهربن

تهران: بنیاد دائرةالمعارف . دانشیینامه لهان اسییلام ،«بتریه»ش(. 1362نیاد دائرة المعارف اســـلامی )ب

 اسلامی.

 . بیروت: دارالفكر.السنن الکبریتا(. حسین )بیبیهقی، احمدبن

 . بیروت: دارالفكر.سنن ترمذیق(. 1403ترمذی، ابوعیسی محمد )

، «واکاوی چگونگی تعامل امام باقر)ع( و امام صادق )ع( بافرقه بتریه»ش(. 1393نیا، روح الله ) توحیدی

 .155-125صص. 2شماره. تاریخ اسلام
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 الدین حسینی. قم: دارالكتب الاسلامیه.. تحقیق: سیدجلالالغاراتق(. 1424محمد )بنثقفی، ابراهیم

، «ی حضور معصومانملاک و چگونگی به کار گیری تقیه در دوره»ش(. 1393هرندی، محمد )جعفری 

 .44-11صص. 35شماره. های فقه و حقوق اسلامیپژوهش

 .. قم: انصاریانحیات فکری و سیاسی امامان شیعهش(. 1381جعفریان، رسول )

سقیف  و فدکق(. 1413عبدالعزیز )جوهری، احمدبن شش: محمدهاال شرکة . به کو دی امینی. بیروت: 

 الكتبی.

صحیحینق(. 1411حاکم نیشــابوری، ابوعبدالله ) ستدرک علی ال . تحقیق: مصــطفی عبدالقادرعطا. الم

 بیروت: دارالكتب العلمیة.

س ضیلق(. 1411كانی، عبیدالله بن عبدالله )ح . تحقیق: محمدباقرمحمودى. شواهد التنزیل لقواعد التف

 الإسلامیة.تهران: مجمع إحیاء الثقافة 

 ، قم: الحقایق.الشورى فی الامام ق(. 1427حسینی میلانی، علی )

 . قم: الحقایق.امام  امیر المومنین در سنجش خردش(. 1388حسینی میلانی، علی )

 . قم: الحقایق.حدیث اقتداء به شیخین در ترازوى نقدش(. 1387حسینی میلانی، علی )

 . قم: الحقایق.ز و نشیبفدک در فراش(. 1386حسینی میلانی، علی )

 . قم: الحقائق.و حدیث إنّا معاشر الأنبیاء لانورث مسأله فدکق(. 1427حسینی میلانی، علی )

 . قم: الحقایق.مملومی  الزهراء )س(ق(. 1430حسینی میلانی، علی )

هاى بنیاد پژوهشتحقیق:  .ترتیب خلاص  الأقوال فی معرف  الرلالش(. 1381یوسف )بنحلی، حسن

 .. مشهد: آستان قدس رضوىاسلامى

: محمدصــادق بحرالعلوم. نجف: . به کوشــشرلال العلام  الحلیق(. 1411یوســف )بنحلی، حســن

 الذخائر.دار

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.معجم البلدانق(. 1399حموی، یاقوت )

لدین )حنفی، علی  تحقیق: ملا احمدعلی .فلک النجاة فی الإمام  و الصییلاةش(. 1387محمد فتح ا

 محمدجعفر، قم: موسسه تبیان.

 . نقارش: دلیل ما.المحسن السبط مولود یم سقطق(. 1427خرسان، سیدمحمدمهدی )
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ـــش:تاریخ بغدادق(. 1417علی )خطیب بغدادی، احمدبن مصـــطفی عبدالقادرعطا. بیروت:  . به کوش

 الكتب العلمیة.دار

 نا.بی :جا. بیحدیث و تفصیل طبقات الرواةمعجم رلال الق(. 1413خویی، ابوالقاسم )

سن علی ضهم ق(. 1419دینارالبغدادی )بننعمانبندارقطنی، ابوالح صحاب  ومناقبهم وقول بع ضائل ال ف

 . المملكة العربیة السعودیة: مكتبة الغرباءالأثریة.فی بعض صلوات الله علیهم

س  المعروق(. 1410دینوری، ابن قتیبه ) سیا . تحقیق: علی شیری. بیروت: ف بتاریخ الخلفاءالإمام  و ال

 دارالأضواء.

. تحقیق: عنیم عباس غنیم، تذهیب تهذیب الکمال فی اسییماء الرلالق(. 1425ذهبی، شــمس الدین )

 مجدی السید امین. قاهره: الفاروق الحدیثة.

 . قاهره: دارالحدیث.سیر اعلام النبلاءق(. 1427ذهبی، شمس الدین )

 . بیروت: دارالمعرفة.میزان الاعتدال فی نقد الرلالق(. 1382) ذهبی، شمس الدین

شییرح اصییول اعتقاد یهل السیین  ق(. 1423المنصــورالطبری )بنالحســنبنالرازی اللالكائی، هبةالله

 . تحقیق: أحمدالغامدی. السعودیة: دارطیبة.والجماع 

 . تهران: اساطیر.تفسیر القرآنش(. 1371حسان )رازی، محمدبن

 . تهران: سروش.تجارب الأممش(. 1379ابوعلی مسكویه) رازی،

 . قم: مؤسسة الإمام المهدى )عج(.الخرائج و الجرائحق(. 1409الله )قطب الدین سعیدبن هبةراوندی، 

 . تهران: انتشارات بصیرت.مقالاتی در تاریخ زیدیه و امامیهش(. 1388رحمتی، محمدکاظم )

سن ) صادق )ع( از ابوبكر در »ش(. 1398رفعت، مح  ،کتاب قیمّ«. سنجه نقدحدیث دوبار زادگی امام 

 .296-265 صص ،21شماره 

 .185-158صص. 34شماره . میقات حج«. بیتفدک نماد مظلومیت اهل»ش(. 1379رهبر، محمدتقی )

 . بیروت: دارالعلم.الاعلامم(. 1980زرکلی، خیرالدین )

 . بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة.معید النعم و مبید النقمق(. 1407ب )سبكی، عبدالوها

 . بیروت: دارالمعرفة.الدر المنثورتا(. سیوطی، جلال الدین )بی

 . بیروت: دارالكتب العلمیة.طبقات الحفاظق(. 1403سیوطی، جلال الدین )
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ــافعی، علی ــمهودی، نورالدین )بنعبداللهبنش . لوفاء بأخبار دار المصییطف وفاء اق(. 1419احمد، الس

 بیروت: دارالكتب العلمیة.

 جا. مؤسسة الحلبی.. بیالملل و النحلتا(. عبدالكریم )بیشهرستانی، محمدبن

 . قم: مؤسسة النشر الإسلامی.قاموس الرلالق(. 1410شوشتری، محمدتقی )

. به کوشش: ع  اُلمحرق الصوارم اُلمهرق  فی نقد الصواق(. 1367شوشتری، نورالله بن شریف الدین )

 جلال الدین حسینی. تهران: مطبعة النهضة.

. تحقیق: أحمد الأرناؤوط، مصـــطفى ترکی. الوافی بالوفیاتق(. 1420خلیل )صـــفدی، صـــلاح الدین

 بیروت: دارإحیاء التراث.

 .. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعاتالمیزان فی تفسیر القرآنق(. 1390طباطبایی، محمدحسین )

 . اردن: دارالكتاب الثقافی.التفسیر الکبیرق(. 1428احمد )بنطبرانی، سلیمان

تاریخ الأمم و الملوک(تاریخ ق(. 1387جریر )بنطبری، ابوجعفرمحمــد . تحقیق: الطبری )

 محمدابوالفضل ابراهیم. بیروت: دارالتراث.

 بیروت: دارالمعرفة. .لامع البیان فی تفسیر القرآنق(. 1412جریر )بنطبری، ابوجعفرمحمد

محمدسیدجادالحق.  -. تحقیق: محمدزهری النجارشرح معانی الآثارق(. 1414محمد )طحاوی، احمدبن

 عالم الكتب.

. تحقیق: ســید حســن خرســان. تهران: دارالكتب تهذیب الاحکامش(. 1365حســن )طوســی، محمدبن

 الاسلامیة.

ـــی، محمدبن جواد قیومی اصـــفهانی. قم: جماعة . محقق: رلال الطوسیییش(. 1373حســـن )طوس

 .المدرسین، مؤسسة النشر الإسلامی

. تصحیح: احمدحبیب عاملی، بیروت: دارإحیاء التبیان فی تفسیر القرآنتا(. حسن )بیطوسی، محمدبن

 .التراث العربی

 . تهران: اسلام.اطیب البیان فی تفسیر القرآنش(. 1369طیب، عبدالحسین )

 . بیروت: دارالسیرة.نتصارالاق(. 1422العاملی )

 . بیروت: دارالسیرة.مأساة الزهراءق(. 1418عاملی، سیدجعفرمرتضی )

 . المدینة المنورة: مكتبة الدار.معرف  الثقاتتا(. عبدالله )بیعجلی، احمدبن
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. تحقیق: سییمط النجوم العوالی فی ینباء الأوائل والتوالیق(. 1419حســـین )بنعصـــامی، عبدالملک

 . بیروت: دارالكتب العلمیة.موجودأحمدعبدال

فاء الکبیرق(. 1404عمرو )عقیلی، ابوجعفرمحمدبن . تحقیق: عبدالمعطی امین قلعجی. بیروت: الضییع

 دارالمكتبة العلمیة.

 . ریاض: دار الفضیلة.مع الاثن  عشری  فی الأصول والفرووق(. 1424احمد )بنعلی السالوس، علی

ــبة ابن»(. ش1377الله )نژاد، عنایتفاتحی ــویدایرةالمعارف بزرگ اسییلام ، «ش  ، زیر نظر کاظم موس

 .دایرةالمعارف بزرگ اسلامى، تهران: بجنوردی

ضا ) فهیمی سی تطبیقی روایت لا نورث»ش(. 1392تبار، حمیدر صدقه از منظر فریقین  برر ، «ما ترکنا 

 .56-35صص. 10شماره . حدیث پژوهی

 . قاهره: آصف بن علی اصغر فیضی.دعائم الاسلامق(. 1383نعمان )قاضی نعمان، ابوحنیفه محمدبن

 . بیروت: دارالفكر.صحیح المسلمتا(. حجاج )بیبنقشیری نیسابوری، مسلم

 . بیروت: دارالشروق.فی ظلال القرآنق(. 1425قطب، سید )

ال اشرف حسینی، . تحقیق: علی بن جمینابیع المودة لذو القربیق(. 1422ابراهیم )بنقندوزی، سلیمان

 قم: دارالاسوة للطباعة و النشر.

 . مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.اختیار معرف  الرلالش(. 1348عبدالعزیز )کشی، محمدعمربن

ـــلیمان )کوفی، محمدبن . تحقیق: محمدباقرمحمودی. قم: مجمع مناقب الامام امیرالمومنینق(. 1412س

 احیاء الثقافة الاسلامیة.

 . بیروت: داراحیاءالتراث العربی.المدونه الکبریتا(. )بیمالک بن انس 

 . قم: موسسه آل البیت )ع(.تنقیح المقال فی علم الرلالتا(. مامقانی، عبدالله )بی

عبدالمقصودعبدالرحیم، بیروت: . تحقیق: سیدبنالنک  و العیون تفسیر الماوردیتا(. ماوردی، علی )بی

 .علی بیضوندارالكتب العلمیة، منشورات محمد

سقا، بیروت: العمال کنزق(. 1409الدین )حسامبنمتقی، علی شیخ صفوة ال . به کوشش: بكری حیانی، ال

 مؤسسة الرسالة.

باقر ) مد ـــی، مح ع  ق(. 1403مجلس جام حار الأنوار ال بارب هار لدرر الاخ م  الأط . بیروت: دار الأئ

 إحیاءالتراث العربی.

 . بیروت: عالم الكتب.فی الجرح والتعدیلالجامع ق(. 1412مجموعة المؤلفین )
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. تحقیق: روحیة النحاس، مختصییر تاریخ دمشیی  لابن عسییاکرق(. 1402) ، أبوالفضــل مكرمبن محمد

 ریاض عبدالحمیدمراد، محمدمطیع. دمشق: دارالفكر.

. تحقیق: بشـــارعوادمعروف. بیروت: تهذیب الکمال فی اسییماء الرلالق(. 1400مزّی، جمال الدین )

 ة الرسالة.مؤسس

. به کوشـــش: اســـعدداغر. قم: مروج الذهب و معادن الجوهرق(. 1409حســـین )بنمســـعودی، علی

 دارالهجرة.

 . قم: انصاریان.اثبات الوصی ق(. 1426حسین )بنمسعودی، علی

 . ترجمه: محمد رخشنده. تهران: امیرکبیر.سیرة الأئمه اثنی عشرش(. 1373معروف الحسنی، هاشم )

سلف فی العقیدا و المنهج و التربی تا(. عبدالرحمن )بیسهل محمدبنمغراوی، ابو . موسوع  مواقف ال

 القاهره: المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع.

. تحقیق: على اکبر غفارى، محمود محرمى زرندى. الاختصییا (. الف -ق1413نعمان )محمدبنمفید، 

 ی جهانی شیخ مفید.قم: کنگره

ی . تحقیق: حسـین اسـتادولى ، على اکبر غفارى. قم: کنگرهالأمالی(. ب-ق1413)نعمان محمدبنمفید، 

 شیخ مفید.

النهی عن سب الأصحاب وما فیه من الإثم م(. 1994عبدالواحد )محمدبنوعبداللهمقدسی، ضیاءالدین اب

 جمال عبدالمنعم الكومی. مصر: الدارالذهبیة. -. تحقیق: محمد أحمد عاشوروالعقاب

سماوق(. 1420علی )احمدبنمقریزی،  سی. بیروت: دارالكتب امتاو الا . تحقیق: محمد عبدالحمید النمی

 العلمیة.

 . بیروت: دارالكتب العلمیه.فضائل الصحابهتا(. نسایی، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب )بی

 . بیروت: دارالمعرفة.الضعفاء والمتروکینق(. 1406نسایی، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب )

 . تهران: فرزند مولف.مستدرکات علم رلال الحدیثق(. 1414ازی شاهرودی، علی )نم

. تحقیق: مؤسسة آل البیت مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(. 1429محمدتقی )بننوری، حسین

 .. بیروت: موسسة آل البیت)ع( لإحیاء التراثعلیهم السلام لاحیاء التراث

 .بیروت: دارصادر .تاریخ الیعقوبیتا(. یعقوب )بیابییعقوبی، احمدبن
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 چکیده
عنصر جهت تبیین بررسی این . پیرنگ یکی از مهمترین عناصر داستان و به منزله اسکلت داستان است

در پژوهش حاضر این عنصر و  به همین منظور ای برخوردار است،های کلی داستان از اهمیت ویژهلایه
مورد بررسی قرار گرفته و الگوی پیرنگ  کریم ای قرآنآیههای تکداستانک ته به آن درعناصر وابس

به اقتضای قرآن  ایآیههای تکانککه داست دهدنتایج تحقیق نشان می است. ها ارائه گردیدهداستانک
ها رعایت شده و پیچیده نیست و نظم طبیعی حوادث در قریب به اتفاق داستانک ها، خیلیمضمون آن

ای که الگوی پیرنگ هر داستانک، به گونه ،وار اتفاق افتادهبسته و زنجیرهها همواره در روایت همرخداد
شود و در پی آن ر داستانک یک موقعیت دشوار مطرح میدر ه .بیانگر پیرنگی منطقی و منسجم است

؛ هرچند به علت فوق العاده رفتهعناصر پیرنگ در جایگاه خود و با هماهنگی و انسجام خاصی به کار 
ها حضور نداشته و یا با برخی برخی عناصر پیرنگ در تمام داستانک ،هاموجز بودن این نوع از داستان

  .ها به طور ثابت وجود دارداند ولی عناصر اصلی در تمامی داستانکدهدیگر از عناصر ادغام گردی
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
داستان برای افزایش تاثیرگذاری و جلب حداکثری نظر خواننده به سمت تحکیم و دقت نظر در 

همچنین داستان از این جهت که بر اساس قواعد  است.شدهدهنده آن سوق داده عناصر تشکیل
بررسی و تحلیل  ،کندهای علمی معینی به نگارش درآمده و هدف خاصی را دنبال میو معیار

نویسان را به خوانندگان ارائه کند تا محققان، عقاید و افکار داستانعناصر آن اهمیت پیدا می
پردازی و داستانی است که در آن عناصر پیرنگ و شخصیت، داستانک یا داستان کوتاه دهند.

صحنه مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باشد؛ داستانک همه عناصر داستان کوتاه را در خود 
ها دارای پایانی ختصار همراه است. غالباً داستانجمع دارد جز آنکه این عناصر با ایجاز و ا

(. در این تعریف اختصار و 3۰۵ش، ص1394ادقی، میرصدهنده و غافلگیر کننده هستند )نتکا
 شود.ایجاز و فشردگی، از خصوصیات عمده داستانک محسوب می

پیرنگ یکی از عناصر مهم داستان است که با سایر عناصر ارتباطی تنگاتنگ داشته است به 
 توان گفت با حضور این عنصر در سراسر داستان میان حوادث نظم و انسجامای که میگونه

ها به درستی پرداخته سازد و به طور نامحسوس بر داستان نظارت دارد، تا شخصیتبرقرار می
ای صحیح طراحی شوند. بدین ترتیب پیرنگ، محتوای داستان را از شده و حوادث با انگیزه

کند. اگر پیرنگ داستان، درست و طریقی درست و منطقی، به سوی هدف داستان، هدایت می
ود، نه تنها هر جزء از کردار و گفتار موجود در داستان، جایی و مقامی دارد، محکم پرداخته ش

هدف، که نقشی در های اضافی و بیها و توصیفبلکه جایی برای ذکر وقایع تصادفی یا گفتار
 ( 93ش، ص1369 )فورستر، ماند.داستان ندارد، باقی نمی

سازد و قهرمان هم مربوط می ها را بهطرح یا پیرنگ بخش پویای روایت است که شخصیت
( پیرنگ فقط ترتیب 44ش، ص1371 )اخوت، دهد.و ضد قهرمان را در شرایط متعارض قرار می

و توالی وقایع نیست بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است. این مجموعه وقایع و حوادث، با 
 )میرصادقی، است.ای مرتب شده رابطه علت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه

 (64ش، ص1376
مقاله حاضر پژوهشی است که به تحلیل عنصر پیرنگ، یکی از عناصر هنری داستان، در 

ای آیهتکهایپردازد تا از رهگذر پژوهش در پیرنگ داستانکای قرآن میآیههای تکداستانک
این  ستخراج نماییم.های فوق العاده کوتاه را اقرآن، الگوی ساختاری برای پیرنگ در داستانک

 سعی دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا به سوالات ذیل پاسخ دهد:  پژوهش
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 ای قرآن از چه روشی برای پرداخت پیرنگ استفاده شده است؟آیهتکهایدر داستانک -1
ها از منظر مسائل اساسی پیرنگ از قبیل گره افکنی، کشمکش، ایجاد حالت داستانک-2

 کار بسته است؟گشایی و غیره چه الگویی را بهر و گرهتعلیق وانتظا
 هایاین نوشته پس از تعریف و بررسی عنصر پیرنگ، به تبیین این عنصر در داستانک

 دهد.پردازد و در نهایت الگوی پیرنگ را ارائه میقرآن می ایآیهتک
 

 پیشینه تحقیق
های قرآنی تاکنون هیچ کدام از آثار به به رغم اهمیت فراوان بررسی و تحلیل پیرنگ در داستان

توان گفت جز تحقیقاتی در حوزه های قرآنی نپرداخته است، میطور ویژه به پیرنگ در داستانک
اثر  «الطریق الطویل»های ادبیات فارسی مانند بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان داستان

پیرنگ مقدمه سفر تحلیل ساختار و » ،«پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش»نجیب الکیلانی، 
و...،  «نامه های مرزبانحکایتبررسی ساختارگرایانه پیرنگ »از فخری هروی، « هفت کشور

هایی با محوریت است. البته پژوهشهای قرآنی انجام نگرفتهپژوهش چشمگیری در حوزه داستان
اند منتهی به رغم ارزشمند فتههای قرآنی در قالب کتاب، پایان نامه و مقاله صورت پذیرداستان

 له پیرنگ ورود نکرده اند. ئبودن این آثار به مس
هایی است که ضمن دارا بودن تمام عناصر ها در این پژوهش، داستانمراد ما از داستانک

ای های تک آیهعلت انتخاب داستانک با محوریت داستانکان در یک آیه آمده باشد. اصلی داست
اند و جا که در قالب یک آیه و به صورت موجز بیان شدههای قرآنی از آنآن است که داستانک

 گذارند. کنند، بسیار تأثیرای مفاهیم بلند اخلاقی و دینی را در چند سطر بیان  میبه شکل خلاقانه
علاوه بر این در عصر حاضر که عصر الکترونیک است و افراد بیشتر وقت خود را در 

لازم است دغدغه مندان عرصه دین نیز مطابق با زمان و عصر  ،کنندفضاهای مجازی صرف می
 ای نوین اقدام کنند. جدید قدم برداشته و از این ظرفیت برای انتقال مفاهیم دینی به شیوه

 
 عنصر پیرنگچیستی 

به معنای طرح و نقش و نگار « رنگ»به معنای پایه و بنیاد و « پی»مرکب از دو بخش « پیرنگ»
( 149ش، ص1367 )میرصادقی، است.« بنیاد نقش و شالوده طرح»پس پیرنگ به معنای باشد می

 اند. این واژه را برای اولین بار دکتر شفیعی کدکنی پیشنهاد کرده
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ایشان معتقدند که پیرنگ از هنر نقاشی پای به عرصه داستان نهاده و همان طرحی است، 
ای است که از روی آن ساختمان کند و یا نقشهمیکامل   کشد و بعد که نقاش ابتدا روی کاغذ می

 کنند.را بنا می
است.  plotنظرانی چون جمال میرصادقی معنای دقیق و نزدیک  این واژه از نظرصاحب

ادوارد مورگان فورستر از واژه پیرنگ که در زبان انگلیسی با  (149ش، ص1367)میرصادقی،
است که مورد استناد بیشتر  تعریفی ارائه کرده (137م، ص 1981)ایبرمز،  شودتعبیر می plotواژه 

رنگ ای از حوادث، بر حسب توالی زمانی و پیمحققان قرار گرفته است. وی داستان را نقل رشته
( 92ش، ص1369)فورستر،  داند.را نقل حوادث، بر اساس موجبیت و روابط علت و معلول، می

انگیزه حوادث داستان است. زمانی پیرنگ داستان بر این اساس این عنصر بیانگر چرایی، علت و 
 ای درست و به جا داشته باشد.گیرد که هر حادثه، علت و انگیزهبه درستی شکل می

این اصطلاح برای نخستین بار از فن شعر ارسطو ماخوذ گردیده است. ارسطو بر آن 
mythos  یعنی طرح اسطوره( .ای نام گذاشته استm.h.abrams, 1364, p. 127 ارسطو ضمن )

را متشکل از سه ی تراژدی دانسته و آنگانهگفتاری درباره تراژدی، پیرنگ را یکی از اجزاء شش
که هم در پی « میانه» ای دیگر نیامده باشد،که حتما در پی حادثه« آغاز»داند: بخش اصلی می

عی و منطقی حوادث که پیامد طبی« پایان»شود و حوادثی آمده و هم با حوادث دیگر دنبال می
 ( 13۵ش، ص1382 )زرین کوب، است.

در دوره معاصر، نگرش غالب درباره پیرنگ، معمولا به تعریف ساده، ولی کارآمد ای.ام 
داستان است، درحالی که در « پادشاه مرد و آنگاه ملکه مرد»گوید: فورستر معطوف است. وی می

پیرنگ لحاظ شده است؛ زیرا علت مرگ ملکه « پادشاه مرد و آنگاه ملکه از غصه دق کرد»عبارت 
های به طور کلی تعابیر و برداشت (118ص ش،1369 فورستر، :)ر.ک در آن بیان شده است.

شود: پیرنگ ی اشتراک دیده میها یک نقطهمختلفی از مفهوم پیرنگ رواج دارد، اما در بیشتر آن
اند یا علاوه بنای ترتیب زمانی تنظیم شدهبا توالی وقایعی ارتباط دارد که تلویحا یا آشکارا بر م

 بر پیوستگی زمانی، رابطه علت و معلولی نیز در این توالی نقش دارد.
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 ای قرآن کریمهای تک آیهداستانک
 :تک آیه احصاء شده است که به قرار زیر است شش داستانک کریم، با تتبع در قرآن

 آیه عنوان داستان ردیف

 فرار از مرگ 1
رهِِممَ مِن خ ر جُوامَ الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ» رَ  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ  مَُُ ف  ق الَ  المم ومتَِ ح ذ   اللََُّّ لَ 

ي اهُممَ ثَُّ مُوتوُامَ لَ  ل ذُو اللََّّ  إِنََّ  أ حم ثرَ  ل كِنََّ وَ  النَّاسَِ ع لىَ  ف ضم كُرُونَ  ل َ النَّاسَِ أ كم «َي شم
َ(243)بقره/

2 
محاجه نمرود 

 ابراهیمو 

 ر بَ  إِب مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ الممُلمكَ  اللََُّّ ء ات ئهَُ أ نمَ ر بِ هَِ فَِ إِب مر اهِيمَ  ح اجََّ الَّذِى إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»
ىَِ أ نَ  ق الَ  يُُيِتَُ وَ  يُُمىَِ الَّذِى سَِ يَ متىَِ اللََّّ  ف إِنََّ إِب مر اهِيمَُ ق الَ   أمُِيتَُ وَ  أُحم  مِنَ  بِِلشَّمم

رقَِِ «َالظَّالِمِيَ  المق وممَ  يه دِى ل َ اللََُّّ وَ   ك ف رَ  الَّذِى ف  بُهِتَ  المم غمرِبَِ مِنَ  بهاِ ف أمتَِ المم شم
َ(258)بقره/

3 
عزیر نبی 

ونشان دادن 
 معاد

اوِي ةَ  هِىَ  وَ  ق  رمي ةَ  ع لىَ  م رََّ كا لَّذِى أ ومَ» ا ع لىَ  خ   ب  عمدَ  اللََُّّ ه ذِهَِ يُُمىَِ أ نَ  ق الَ  عُرُوشِه 
مًا ل بِثمتَُ ق الَ   ل بِثمتَ  ك ممَ ق الَ   ب  ع ث هَُ ثَُّ ع امَ  مِامئ ةَ  اللََُّّ ف أ م ات هَُ  م ومتِِ ا   ي  وممَ  ب  عمضَ  أ ومَ ي  وم

 حِِ اركَِ  إِلَ  انظرُمَ وَ   ي  ت س نَّهمَ ل مَ ش ر ابِكَ  وَ  ط ع امِكَ  إِلَ  ف انظرُمَ ع امَ  مِامئ ةَ  لَّبِثمتَ  ب ل ق الَ 
ع ل كَ  وَ  ا ك يمفَ  المعِظ امَِ إِلَ  انظُرمَ وَ   ل لِنَّاسَِ ء اي ةًَ لنِ جم سُوه ا ثَُّ ننُشِزُه   ف  ل مَّا  لَ ممًا ن كم

 (259)بقره/«َق دِيرَ  ءَ شىَ  كُلَ  ع لىَ  اللََّّ  أ نََّ أ عمل مَُ ق الَ  ل هَُ ت  ب يَ 

4 
نشان دادن 

 معاد به ابراهیم

 وَ  ب لىَ  ق الَ   تُ ؤممِن ل مَ وَ  أ َ ق الَ   المم ومتىَ  تُُمىَِ ك يمفَ  أ رِنَِ ر بَ  إِب مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ وَ »
كِن ع لمَ ثَُّ إلِ يمكَ  ف صُرمهُنََّ الطَّيمَ مِ نَ  أ رمب  ع ةًَ ف خُذمَ ق الَ   ق  لمبَِ ل يِ طمم ئنََّ ل   كلَُ ع لىَ  اجم

نََّ ج ب لَ  عُهُنََّ ثَُّ جُزمءًا مِ نهم «َح كِيمَ  ع زيِزَ  اللََّّ  أ نََّ اعمل ممَ وَ   س عميًا تيِن كَ يَ مَ ادم
َ(260)بقره/

 یار غار پیامبر ۵

َإِذمَهُُ اَفَِالمغ ارَِإِذمَ» ِ نِ َاث من يم كَ ف رُواَثَ  هَُالَّذِين  ر ج  َُإِذمَأ خم َن ص ر هَُاللَّّ َت  نمصُرُوهَُف  ق دم إِلَّ
َإِنََّ َتُ مز نم هَُبُِِنُود َل مَت  ر ومه اَي  قُولَُلِص احِبِهَِل  َُس كِين  ت هَُع ل يمهَِو أ يَّد  َاللَّّ م ع ن اَف أ ن مز ل  اللََّّ 

َح كِيمَ  َُع زيِز  َالمعُلمي اَو اللَّّ ةَُاللََِّّهِي  ل ىَو ك لِم  كَ ف رُواَالسُّفم كَ لِم ة َالَّذِين  «َو ج ع ل 
َ(40)توبه/

 ملک سلیمان 6

لُوامَ م ا ات َّب  عُوامَ وَ » ي اطِيَُ ت  ت م  ل كِنََّ وَ  سُل يمم نَُ ك ف رَ  م ا وَ   سُل يمم نَ  مُلمكَِ ع لىَ  الشَّ
رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ الشَّي طِيَ   وَ  ه رُوتَ  ببِ ابِلَ  المم ل ك يمَ ع لىَ  أنُزلَِ  م ا وَ  السِ حم
ن ةَ  نح نَُ إِنََّّ ا ي  قُول َ ح تَ  أ ح دَ  مِنمَ يُ ع لِ م انَِ م ا وَ   م رُوتَ  فُرمَ ف ل َ فِت م  ف  ي  ت  ع لَّمُونَ   ت كم
هُم ا  بِِِذمنَِ إِلََّ أ ح دَ  مِنمَ بهَِِ بِض ار يِنَ  هُم م ا وَ   ز ومجِهَِ وَ  المم رمءَِ ب يمَ بِهَِ يُ ف ر قُِونَ  م ا مِن م

تر ئهَُ ل م نَِ ع لِمُوامَ ل ق دمَ وَ   ي نف عُهُممَ ل َ وَ  ي ضُرُّهُممَ م ا ي  ت  ع لَّمُونَ  وَ   اللََِّّ  ال خِر ةَِ فَِ ل هَُ م ا اشم
قَ  مِنمَ هُممَ بِهَِ ش ر ومامَ م ا ل بِئمسَ  وَ   خ ل   (102بقره/«َ)َي  عمل مُونَ  ك انوُامَ ل ومَ  أ نفُس 
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 کریم قرآن ایآیههای تکبررسی عناصر پیرنگ در داستانک .1

نها آکل از هشت عنصر به ترتیب ذیل است که در ادامه به صورت دقیق همه عنصر پیرنگ متش
، نقطه اوج .۵، . بحران4، . اشتیاق و تعلیق3، . کشمکش2، افکنیگره .1را بررسی خواهیم کرد: 

 گشایی.. گره8، دگرگونی .7 ،کشف و وقوف .6
 

 افکنی. گره1-1
به هم گره خوردن حوادث، وضعیت و موقعیت  ای از داستان است، که در آن بامرحله 1افکنیگره

( گره افکنی 466ص ش، 1377 )ولک، شود.دشواری ظاهر شده و خط اصلی پیرنگ دگرگون می
دهد، به عبارت دیگر به هم انداختن حوادث و اموری است که پیرنگ داستان را گسترش می

ها، شود و برنامهیوضعیت و موقعیت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی ظاهر م
( گره 23۰ص ش،1377)میرصادقی،  دهد.راه و روشها و نگرشهایی را که وجود دارد؛ تغییر می

( از آنجا که 33۰ش، ص1387 )ایبرمز و هرفم، نامند.نیز می« واقعه اوج گیرنده»افکنی را گاهی 
غاز داستان مناسب افکنی برای آشود واژه گرهابتدای داستان با به هم خوردن حوادث آغاز می

( این عمل بدین صورت است که نویسنده در آغاز طرح، 32ش، ص1381)مهاجر و نبوی،  است.
آورد تا در نتیجه آن، کند و به اصطلاح حالت بغرنجی به وجود میگرهی در داستان ایجاد می

 (17ش، ص138۰)زودرنج،  ها پدید آید.درگیری شخصیت
کند ر میآید و او را دچار دردسشخصیت داستان پیش می افکنی هر مانعی است که برایگره

شخص  تواند از سویافکنی میشود. گرهو شخصیتی که گرفتار شده، آزمون شونده نامیده می
مل یا اعتقاد عتواند نتیجه دیگری به آزمون شونده وارد شود مانند داستانک ملک سلیمان و یا می

ک گره یای قرآن، آیههای تکمرگ. در تمام داستانکها باشد مانند داستان فرار از شخصیت
ت مردم از شود. در داستانک ملک سلیمان تبعیوجود دارد که در پایان داستان، آن گره باز می

 افکنی داستان است. ها گرهشیاطین و سحر خانواده
 ه ذِهَِ يُُمىَِ أ نَ  ق الَ »: گونه پیامبر خدا، گره داستان استنبی، جمله تردید در داستانک عزیر 

  .(286)بقره/« م ومتهَِ  ب  عمدَ  اللََُّّ

                                                 
1 complication 
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 شان گره در داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، درخواست اطمینان قلب و یقین ای
  .(26۰)بقره/« المم ومتىَ  تُُمىَِ ك يمفَ  أ رِنَِ ر بَ  إِب مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ وَ »: داستان است

 یشان کند و تعقیب اپیامبر)ص(، خطری که پیامبر را تهدید میغار  در داستانک یار
هَُ إِذمَ»: توسط کفار، گره داستان است ر ج    .(4۰)توبه/ «ك ف رُوامَ الَّذِينَ  أ خم

  ذابی عدر داستانک فرار از مرگ، عمل خروج مردم از شهر برای فرار از عذاب الهی و
رهِِممَ مِن ر جُوامَخَ  الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»: ها در حرکت بود گره داستان استکه به دنبال آن  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ 

رَ   . (2۵8)بقره/« المم ومتَِ ح ذ 
 تان در داستانک محاجه ابراهیم)ع(، مقاومت فرد کافر در مقابل جبهه حق، گره داس

 .(2۵8)بقره/ «ر ب هَِِ فَِ إِب مر اهِمَ  ح اجََّ الَّذِى إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»: است
 

 . کشمکش1-2
شود. در اصطلاح از مقابله شخصیت با نیروهای موجود در داستان کشمکش آفریده می 1کشمکش

این رویارویی گاه به صورت مقابله شخصیت اصلی با شخصیت مخالف، و گاه به شکل رودررو 
 (62ص ش،1382)رضایی،  شود.شدن دو طرز تفکر، و یا مقابله فرد با سرنوشت و غیره ایجاد می

 بخشدکند و بدان گرما و سرزندگی میکشمکش به دراماتیک شدن حادثه در داستان کمک می
به عقیده پراین، کشمکش بر اساس نیروهایی که با یکدیگر به  .(29ص  ش،1372)جواهر، 

انسان بر ضد  ب( ،انسان بر ضد انسان شود: الف(اند به سه دسته ذیل تقسیم میمنازعه برخاسته
 .(28ش، ص136۵ ان بر ضد خودش )سلیمانی،انس ج( ،طبیعت

به عبارت دیگر کشمکش گاهی خارج است، یعنی در خارج از شخصیت و محیط جریان 
 ش،1372)جواهر،  گیرد.دارد، گاهی نیز داخلی است، یعنی در اعماق شخصیت صورت می

د کنهای آزمون شونده مانع ایجاد می( معارض شخصیتی است که بر سر اجرای خواسته29ص
غار  رو این شخصیت ممکن است اعم از انسان باشد. مانند داستانک محاجه ابراهیم)ع( و یا

رگ. تفاوت مپیامبر)ص( و یا موجودات ماوراءالطبیعه مانند داستانک ملک سلیمان و یا فرار از 
انند های قرآنی وجود ندارد ماین قسمت در آن است که کشمکش با معارض در تمام داستانک

 نبی.  نک عزیرداستا
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 گیرد که شیاطین به مردم سحر کشمکش در داستانک ملک سلیمان آنجا شکل می
 الشَّي طِيَ  ل كِنََّ وَ »: انداختندآموزش داده بودند و از این رهگذر بین زن و همسرش اختلاف می

رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ کشمکش از نوع انسان بر ضد انسان است و به گفته خود  .(1۰2)بقره/ «السِ حم
هُممَ بِهَِ ش ر ومامَ م ا ل بِئمسَ  وَ » :داستان انسان بر ضد خودش نیز هست ي  عمل مُونَ  ل ومَ  أ نفُس    .(1۰2)بقره/« ك انوُامَ

  کشمکش در داستانک فرار از مرگ از نوع انسان بر ضدخودش است، مردم خاطی به
ها را فرا با خروج از شهر از عذاب الهی فرار کنند، در حالی که عذاب آنتوانند گمان خود می

رهِِممَ مِن خ ر جُوامَ الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»: گیردمی رَ  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ  در این داستانک  .(243)بقره/ «المم ومتَِ ح ذ 
 است. افکنی و کشمکش با یکدیگر ادغام شدهگره

  نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، پس از مطرح کردن خواسته خود، کشمکش در داستانک
تواند عنصر کند و این میخداوند با پیامبرش در خصوص علت همچین درخواستی سوال می

 .(26۰)بقره/ «ق  لمبَِ ل يِ طمم ئنََّ ل كِن وَ  ب لىَ  ق الَ  تُ ؤممِن ل مَ أ وَ  ق الَ »: کشمکش در این داستانک محسوب شود
ر این داستانک از نوع انسان بر ضد خودش است، ابراهیم)ع( با مطرح کردن این کشمکش د

آور دهد که برای انسان عجیب و بهتای قرار میخواسته خود را در معرض حوادثی خارق العاده
 است.
  غار پیامبر، از نوع انسان بر ضد انسان است، کفار در تعقیب  کشمکش در داستانک یار

هَُ إِذمَ»: زدن به ایشان برآمدندرسول خدا و ضربه  ر ج  در این داستانک  .(4۰)توبه/ «ك ف رُوامَ الَّذِينَ  أ خم
 است.  افکنی و کشمکش با یکدیگر ادغام شدهعنصر گره
  کشمکش در داستانک محاجه ابراهیم)ع( از نوع انسان بر ضد انسان است آنجا که

گوید: خداوند من کسی است که زنده یکند و مابراهیم)ع( اقدام به معرفی خداوند حقیقی می
 . (2۵8)بقره/ «يُُِيتَُ وَ  يُُمىَِ الَّذِى ر بَ  إِب مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ»: شودکند و میمیراند مدعی میمی

ای با دو نوع کشمکش انسان بر ضد انسان و انسان بر ضد خودش آیههای تکدر داستانک
هرچند با این نگاه که قرآن آنجا که  ،بیشتر استمواجه هستیم که بسامد انسان بر ضد انسان 

توان گفت که کند میکند نیز آن عمل را بر علیه خودش تلقی میانسان بر علیه انسان اقدام می
ها عنصر گره افکنی و کشمکش به که در برخی از داستانکبسامد یکسانی دارند. نکته دیگر آن

 ها را از یکدیگر مجزا نمود.توان آنبه طوری که نمیاند ای ماهرانه با یکدیگر تلفیق شدهگونه
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 . بحران1-3
گیری رسد و منجر به تصمیم ای در داستان را گویند که کشمکش به اوج میلحظه 1بحران

ای از زمان است که در آن تغییر ( بحران داستان لحظه یا دوره46ص ش،1378 )داد، شود.می
( بحران داستان را غافلگیری نیز 348ص ش،1369یونسی، ) قطعی داستان به وقوع می پیوندد.

نامیده اند. غافلگیری عبارت از مواجه ساختن خواننده با وضعیت یا رخدادی ناگهانی و غیر قابل 
 بینی است. پیش

شود که هرچند ما توقع رخ دادن آن را داریم؛ اما با این عنصر گاهی به صورتی ترسیم می
شود که کاملاً ناگهانی و همراه است. گاهی نیز به صورتی ترسیم مینوعی از تعجب و شگفتی 

ن ( بحران در نتیجه افزایش و شدت یافت171ق، ص14۰9 )بستانی، غیر قابل انتظار است.
ها و کشمکش ها به وجود می آید؛ بنابراین با توجه به میزان شدت کشمکش در روند درگیری

کمک  ی رخ دهد که هر یک در فرا رسیدن نقطه اوجهای متعددعملی داستان ممکن است بحران
ها ه شدت آنککند اما قاعده کلی ترتیب قرار گرفتن بحران ها در داستان باید به گونه ای باشد 

ز بحران افزایش یابد؛ به این معنی که شدت بحران دوم بیش از بحران اول، بحران سوم بیش ا
ازد که از سچ یک از بحران ها را آنچنان برجسته دوم و تا آخر باشد همچنین نویسنده نباید هی

 ( 3۵4ص ش،1369)یونسی،  قدرت اوج واقعی داستان بکاهد.
بحران مورد  بنابراین، داستان می تواند بحران های متعددی داشته باشد. اما آنچه به عنوان

ساز مینهزنظر ماست بحران اصلی داستان، یعنی بحرانی که با رساندن کشمکش به بالاترین حد، 
پس از  رسیدن به نقطه اوج گردد. اگر پیرنگ را یک هرم بپنداریم، کشمکش و بحران باید تا

توان تان را مینقطه اوج با شدت کمتر ادامه یابند تا به گره گشایی بیانجامد پس بحران اصلی داس
 (17ش، ص1378)مستور،  واپسین بحران قبل از اوج  داستان دانست.

 بحران آنجاست که شخص کافر در مقابل سخن  ابراهیم)ع(، در داستانک محاجه
ىَِ أ نَ  ق الَ »: شودکردن و میراندن می ابراهیم)ع(، خود مدعی زنده  .(2۵8)بقره/« يتَُأمَُِ وَ  أُحم

 ع امَ  مِامئ ةَ  اللََُّّ هَُف أ م اتَ »: در داستانک عزیر نبی، بحران داستان میراندن صد ساله ایشان است» 
 .(2۵9)بقره/
 دادن معاد به ابراهیم)ع(، بحران آنجاست که خداوند برای نشان دادن  در داستانک نشان

گوید که انجام دهد درحالی که علی الظاهر این اعمال برای هایی را به ایشان میمعاد دستورالعمل
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 ثَُّ إلِ يمكَ  ف صُرمهُنََّ لطَّيمَا مِ نَ  أ رمب  ع ةًَ ف خُذمَ ق الَ »: نمایدخواننده، عجیب و بی ربط به خواسته ابراهیم)ع( می
ع لمَ نََّ ج ب لَ  كلَُ ع لىَ  اجم  .(26۰)بقره/ «جُزمءًا مِ نهم

 یاطین اند و تقابل شدر داستانک ملک سلیمان، بحران و کشمکش با یکدیگر ادغام شده
 الشَّي طِيَ  ل كِنََّ وَ »: با جبهه حق وپیشروی آنان و آموزش سحر به مردم همان بحران داستان است

رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ  (.1۰2)بقره/ «السِ حم
 شهر در داستانک فرار از مرگ، بحران داستان، مرگ مردم شهر است با وجود فرار از :

مَُُ ف  ق الَ »  .(243)بقره/« مُوتوُامَ اللََُّّ لَ 
 م در با ه غار پیامبر، بحران داستان جایی است که ایشان و همراهش در داستانک یار

: ه خود استغار پناه گرفته و اضطراب به اوج خود رسیده است و پیامبر در حال آرام کردن همرا
نَِ»  .(4۰)توبه/ «م ع ن ا اللََّّ  إِنََّ تُ ز نمَ ل َ لِص احِبِهَِ ي  قُولَُ إِذمَ المغ ارَِ فَِ هُُ ا إِذمَ اث من يمَ ثَ 

 ند. شوعنصر کشمکش و بحران ادغام میای قرآن گاه آیههای تکبنابراین در داستانک
 

 . اشتیاق و تعلیق1-4
 )بستانی،است  1کنند اشتیاق و انتظاراولین ویژگی که خوانندگان برای یک داستان خوب ذکر می

ی نباشد، رغبتی وجود ( بدون انتظار، شکست داستان قطعی است چه اگر انتظار31م، ص14۰9
این مرحله که پس از وقوع کشمکش در داستان  .(3۵۰ش، ص1369)یونسی، نخواهد داشت 

 بدین شرح است: دهدرخ می
ن ی ایجاد شده در خواننده است که از رهگذر آشور و هیجان و علاقه»

 ش،1382 )رضایی،« ماندصبرانه منتظر دانستن پایان ماجرا میمشتاقانه و بی
 .(328ص

های داستان )به ویژه از شخصیتافتد که میان خواننده و یکی این حالت زمانی اتفاق می
شخصیت اصلی( در اثر همدردی یا همذات پنداری، صمیمیت ایجاد شده و این صمیمیت او را 

شود که ای طراحی میمایل به دانستن سرانجام داستان کند، اما فرایند ارائه اطلاعات به گونه
گاهی یک وضعیت و  (21ص ش،1387)مستور،  نتواند سرانجام داستان را دقیقا حدس بزند.

شخصیت  گرداند و گاه قرار دادنتشریح میموقعیت غیر عادی خوانندگان را مشتاق تحلیل و 
سلیمانی، ) گرددداستانی میان دو راه، و یا دو عمل، منجر به ایجاد این احساس در مخاطب می
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سرنوشت دارد تا درباره وضعیت ایجاد شده یا ( به طوری که مخاطب را برآن می32ش، ص136۵
هایش درست بوده یا نه، بر این احساس هایی بزند؛ تا بداند حدسشخصیت مورد نظر، حدس

 :توان گفت این مرحله از داستان بر دو اصل مهم استوار استباقی بماند. می
اول برانگیختن حس تمایل به دانستن ادامه داستان در مخاطب، و دوم »

ش، 1387)مستور، « ادامه ماجرا بینی قاطعدر پیش  عدم توانایی خواننده
 (.22ص

هایی هستیم که مخاطب های قرآنی در بخش تعلیق و انتظار به دنبال آن قسمتدر داستانک
را در خواننده ایجاد « پس بعد؟ چرا؟ چگونه؟»هایی مانند کشاند، پرسشرا به دنبال خود می

 کند.می
  قسمتی است که حس انتظار و در داستانک محاجه ابراهیم)ع(، قسمت بحران همان

کند، مخاطب که تا اینجای داستان با شخصیت ابراهیم)ع( احساس تعلیق را در خواننده ایجاد می
ىَِ أ نَ  ق الَ »: صمیمیت کرده است با سخن نمرود (، حالتی که بعد از این 243)بقره/ «أمُِيتَُ وَ  أُحم

 شود.سخن، ابراهیم)ع( چه خواهد کرد در او ایجاد می
 ع امَ  مِامئ ةَ  اللََُّّ ف أ م ات هَُ»: داستانک عزیر نبی، بحران داستان میراندن صد ساله ایشان است در» 
 .(2۵9)بقره/
 دادن معاد به ابراهیم)ع( نیز عنصر بحران و انتظار و تعلیق با یکدیگر  در داستانک نشان

هایی عجیب و دور از ذهن اند، بعد از اینکه خداوند برای نشان دادن معاد دستورالعملتلفیق شده
 ثَُّ إلِ يمكَ  ف صُرمهُنََّ الطَّيمَ مِ نَ  أ رمب  ع ةًَ ف خُذمَ ق الَ »: کندمطرح می را برای برآورده ساختن خواسته ابراهیم)ع(

ع لمَ نََّ ج ب لَ  كلَُ ع لىَ  اجم خواننده با دو سوال چرا؟ و بعد چه خواهد شد؟ به  .(26۰)بقره/ «جُزمءًا مِ نهم
 نشیند.اشتیاق داستان می انتظار و
  در داستانک ملک سلیمان، عناصر بحران و کشمکش و انتظار و اشتیاق با یکدیگر ادغام

شود اند آنجا که تقابل شیاطین با جبهه حق وپیشروی آنان و آموزش سحر به مردم مطرح میشده
و اینکه چه خواهد  )سلیمان نبی( به دنبال پیدا کردن راه حل مخاطبان همراه با قهرمان داستان

 ل كِنََّ وَ »: نشینندشد هستند و اینگونه برای شنیدن چگونگی خروج از این بحران به انتظار می
رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ الشَّي اطِيَ     .(1۰2)بقره/ «السِ حم
  فرار از مرگ، انتظار و اشتیاق داستان، درست با نقطه گره افکنی داستان  داستانکدر

 :کندهمزمان است آنجا که داستان، فرار دست جمعی مردم را به منظور فرار از مرگ توصیف می
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رهِِممَ مِن خ ر جُوامَ الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ» رَ  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ  اننده با اشتیاق منتظر است (، خو243)بقره/ «المم ومتَِ ح ذ 
 افتد.تا بشنود در ادامه چه اتفاقی می

 ن شکل غار پیامبر نیز انتظار و اشتیاق درست با نقطه بحران داستا در داستانک یار
ود رسیده گیرد؛ آنجایی که ایشان و همراهش با هم در غار پناه گرفته و اضطراب به اوج خمی

نَِ»: اه خود استاست و پیامبر در حال آرام کردن همر  نمَتُ زَ  ل َ لِص احِبِهَِ ي  قُولَُ إِذمَ المغ ارَِ فَِ هُُ ا إِذمَ اث من يمَ ثَ 
شود راب و نگرانی می( خواننده همراه با شخصیت اصلی داستان دچار اضط4۰)توبه/ «م ع ن ا اللََّّ  إِنََّ

 و به انتظار شنیدن چگونگی رهایی از این موقعیت است.
تان همراه است ها عنصر انتظار و اشتیاق دقیقا با بحران داساتفاق داستانکدر اکثر قریب به 

ها ی از داستانکنشیند و البته در یکو خواننده بعد از شنیدن بحران به انتظار خروج از بحران می
 شود.انتظار با نقطه گره افکنی همزمان می

 
 نقطه اوج .1-5

لحظه ای است که کشمکش به بحرانی ترین درجه از قوت می رسد و معمولاً قهرمان  1نقطه اوج
گیری میرسد و عمل داستانی پس از آن در داستان به نحوی به تشخیص موقعیت و تصمیم

گیرد بر این اساس نقطه اوج اصلی داستان زمانی است که شخصیت اصلی سراشیبی قرار می
و سپس تصمیم گیری کند چنانچه در داستان چند بحران وجود  داستان راه خود را انتخاب کرده

 داشته باشد نقطه اوج اصلی می توانند پیش از چند اوج دیگر که شدت کمتری دارند قرار بگیرد.
( پس از این مرحله است که مرحله بعدی داستان که اغلب آن را با ۵3ش، ص1382 )رضایی،

در آن سرنوشت قهرمان داستان رقم می خورد و از شود و کنند آغاز میگره گشایی تعبیر می
آنجا که در این مرحله از داستان احساسات خوانندگان به اوج تلاطم میرسد، نقطه اوج داستان  

 (43م، ص1974قله ی جاذبه و احساس داستان است. )نجم، 
 توان تحت دو عنوان مطرح کرد:های قرآنی را مینقطه اوج در داستانک

 
 یاریگر یاری .1-5-1

شود. یاریگر یا به درخواست آزمون شونده شخصی که عامل این یاری است، یاریگر نامیده می
کند، مانند داستان مقام یقین حضرت ابراهیم)ع( یا او را بدون درخواستی یاری او را یاری می

                                                 
1 climax 
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بیرونی  ای یاریگرآیههای تکدهد مانند داستان عزیر نبی و فرار از مرگ. در تمام داستانکمی
 رساند. است بدان معنا که شخصیتی به آزمون شونده یاری می

  در داستانک ملک سلیمان، نقطه اوج جایی است که دو فرشته به یاری مردم و رسول
ها را از اینکه دهند و با مردم سخن گفته و آناند و به مردم، باطل سحر آموزش میخدا آمده

 يُ ع لِ م انَِ م ا م رُوتَ  وَ  ه رُوتَ  ببِ ابِلَ  المم ل ك يمَ ع لىَ  أنُزلَِ  م ا وَ »: اندهوسیله آزمایش آنان هستند برحذر داشت
ن ةَ  نح نَُ إِنََّّ ا ي  قُول َ ح تَ  أ ح دَ  مِنمَ فُرمَ ف ل َ فِت م  .(1۰2)بقره/ «ت كم

 در داستانک فرار از مرگ، نقطه اوج یاری خداوند و زنده کردن مجدد مردم شهر است :
  «.ي اهُممَأ حمَ ثَُّ»

  نبی، نقطه اوج داستان لطف و یاری خداوند است که ایشان را پس  عزیردر داستانک
مَ  ب  عمضَ  أ ومَ ي  وممًا ل بِثمتَُ ق الَ   ل بِثمتَ  ك ممَ ق الَ   ب  ع ث هَُ ثَُّ»: کنداز صد سال دوباره زنده می  مِامئ ةَ  لَّبِثمتَ  ب ل ق الَ   ي  وم

 .(2۵9)بقره/ «ع امَ 
  غار پیامبر نیز نقطه اوج آنجاست که یاری خداوند میرسد و آرامش بر  یاردر داستانک

 ع ل يمهَِ س كِين  ت هَُ اللََُّّ ف أ نز لَ »: دهدشوند یاری میقلب رسولش نازل کرده و او را با سپاهی که دیده نمی
هَُ وَ  ا لَّمَ بُِِنُودَ  أ يَّد   .(4۰)توبه/ «ت  ر ومه 

 
 موفقیت / توفیق .1-5-2

وضعیتی شبیه به وضعیت پس از گرفتاری یا بهتر از وضعیت ابتدایی است مانند داستان عزیرنبی 
یا مقام یقین ابراهیم)ع(، محاجه ابراهیم یا بازگشت به وضعیت ابتدایی مانند داستانک یار غار 

 پیامبر)ص(. 
  خود، ایراهیم)ع(، نقطه اوج، زمانی است که ابراهیم)ع( با محاجه محاجهدر داستانک 

 مِنَ  بِِلشَّممسَِ يَ متىَِ اللََّّ  ف إِنََّ إِب مر اهِيمَُ ق الَ »: شود و ایشان توانایی پاسخ نداردبر شخص کافر غالب می
رقَِِ  .(2۵8)بقره/ «المم غمرِبَِ مِنَ  بهاِ ف أمتَِ المم شم
 دارد این در داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، نقطه اوج زمانی است که بیان می

شوند و به سوی های مختلف با صدا کردنی جمع شده، زنده میهای خرد شده برسر کوهدهپرن
عُهُنََّ ثَُّ»: شتابندابراهیم)ع( می  .(26۰)بقره/ «س عميًا يَ متيِن كَ  ادم
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 . کشف و وقوف1-6

(  بخش پایانی 131, p. 1364, m.h.abrams) nagnorsisAیا به تعبیر ارسطو  1کشف و وقوف
گردد و غالباً با کشف و وقوف آغاز می شود. است که پس از نقطه اوج داستان ظاهر میپیرنگ 

این بخش دگرگونی شخصیت داستان را در پی داشته و سپس به داستان تا رسیدن به گره گشایی 
ای از داستان است ( کشف و وقوف مرحله129ش، ص1372)سلیمانی،  سیری نزولی می بخشد.

یا برملا شود و زمینه دگرگونی شخصیت اصلی داستان را فراهم می  که در آن حقیقتی کشف
 ( به بیانی دیگر تغییری است که از ناآگاهی به آگاهی.331ش، ص1387)ایبرمز و هرفم،  آورد.

( آگاهی شخصیت داستان، نسبت به حقیقتی است که در طول داستان، 67ص  ش،1386)ارسطو، 
 (331ش، ص1387رفم، )ایبرمز و ه از آن بی خبر بوده است.

 تانک ای قرآن شاهد این عنصر هستیم و آن داسآیههای تکتنها در یکی از داستانک
شود که یعزیر نبی است؛ آنجا که عزیر بعد از صد سال زنده شده و با سخنان خداوند متوجه م

مًا ل بِثمتَُ ق الَ   ل بِثمتَ  ك ممَ ق الَ »: چه اتفاقی افتاده است  ط ع امِكَ  إِلَ  رمَف انظَُ ع امَ  مِامئ ةَ  لَّبِثمتَ  ب ل ق الَ   ي  وممَ  ضَ ب  عمَ أ ومَ ي  وم
ع ل كَ  وَ  حِِ اركَِ  إِلَ  انظُرمَ وَ  ي  ت س نَّهمَ ل مَ ش ر ابِكَ  وَ  ا ثَُّ اننُشِزُهَ  ك يمفَ  المعِظ امَِ إِلَ  انظُرمَ وَ  ل لِنَّاسَِ ةًَء ايَ  لنِ جم سُوه   «لَ ممًا ن كم

 .(2۵9)بقره/
 

 دگرگونی .1-7
( تغییر موقعیت p. 1364, m.h.abrams ,131است. ) peripetyیا به لفظ یونانی ارسطو   2دگرگونی

به موقعیت متضاد با آن است و این امر باید با آنچه محتمل یا ضروری است همخوانی و 
ای قرآن، شاهد این آیهتک در دو داستانک. (66ص ش،1386هماهنگی داشته باشد. )ارسطو، 

 :صر هستیمعن
 ه شدن داستانک عزیر نبی، آنجا که بعد از زنده شدن مجدد بعد از صد سال، صحنه زند

 ل هَُ ت  ب يَ  ف  ل مَّا»: کند که دانستم که خداوند بر هر کاری قادر استبیند و اقرار میمرکب خود را می
 .(2۵9)بقره/ «ق دِيرَ  ءَ شىَ  كُلَ  ع لىَ  اللََّّ  أ نََّ أ عمل مَُ ق الَ 

                                                 
1 Discovery 
2 Reversal of fortunes 
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 ماند ( بازمیداستانک محاجه ابراهیم)ع(، آنجا که نمرود از ادامه سخن گفتن با ابراهیم)ع
 .(2۵8قره/)ب «ك ف رَ  الَّذِى ف  بُهِتَ »: دهدو از حالت مدعی به حالت مبهوت تغییر وضعیت می

 
 . گره گشایی1-8

نتیجه نهایی رشته حوادث »به آخرین عنصر ساختاری پیرنگ، می گویند. گره گشایی  1گره گشایی
( که در آن رازها کشف، معماها حل، سوء تفاهمات برطرف 297ص ش،1386)میرصادقی،  «است

گردد؛ سرنوشتی که شده، انتظارها به پایان رسیده و سرنوشت شخصیت اصلی مشخص می
 وفقیت، کامیابی و پیروزی قطعی باشد. تواند شکست یا ناکامی و یا ممی

گشایی قبل از بخش پایانی داستان ها روی می دهد اما گاه پیرنگ به با اینکه معمولاً گره
ش، 1387 )مستور، شودگونه ای طراحی می شود که گره گشایی درست با پایان داستان همراه می

گشایی بر عهده خواننده است تا به ه( در مواردی نیز داستان در نقطه اوج پایان یافته و گر24ص
 ی،)یونس کمک تخیل خود و به یاری سرنخ های موجود در داستان، آن را به پایان رساند.

( قواعد خاصی در این خصوص وجود ندارد جز یک قاعده کلی و آن اینکه 224ش، ص1369
این نقطه  سستی دروقتی داستان به اوج رسید باید هر چه زودتر تمام شود زیرا هرگونه تعلل و 

 (173ش، ص1374)سلیمانی،  دارد.ای جز پایمال کردن داستان در بر ننتیجه
گیری تی که نتیجهان داستان را با عبارگشایی و پایای قرآن، گرهآیههای تکدر بیشتر داستانک

ا گرگونی یگشایی درست همان نقطه درسد؛ گاهی نیز گرهو پیام اصلی داستان است به اتمام می
 نقطه اوج داستان است.

 حر در داستانک ملک سلیمان پس از بیان نقطه اوج نزول دو فرشته و آموزش باطل س
داوند ختوسط آنان صورت میگیرد و پیام اصلی داستان که همه چیز به دست خداوند است و تا 

ای تیجهنتواند حتی با سحر و جادو به کسی لطمه بزند و همچنین این اعمال نخواهد کسی نمی
هُم ا ف  ي  ت  ع لَّمُونَ »: شودجز خسران ندارد؛ بیان می  مِنمَ بهَِِ ينَ بِض ار َِ هُم م ا وَ   ز ومجِهَِ وَ  المم رمءَِ ب يمَ بِهَِ يُ ف ر قُِونَ  م ا مِن م

تر ئهَُ م نَِل َ ع لِمُوامَ ل ق دمَ وَ  عُهُممَي نفَ  ل َ وَ  ي ضُرُّهُممَ م ا ي  ت  ع لَّمُونَ  وَ  اللََِّّ بِِِذمنَِ إِلََّ أ ح دَ  ق مِنمَ خِر ةَِالَ  فَِ ل هَُ م ا اشم  ل بِئمسَ  وَ  خ ل 
هُممَ بِهَِ ش ر ومامَ م ا انوُامَ ل ومَ  أ نفُس   .(1۰2)بقره/ «ي  عمل مُونَ  ك 

                                                 
1  denoument 
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 گشایی با دگرگونی نمرود از حالت مدعی به حالت در داستانک محاجه ابراهیم، گره
ای پیام داستان را بیان البته با جمله گشایی است کهنقطه پایان و گره ،ناچاری و بهت زدگی

 .(2۵8)بقره/ «الظَّالِمِيَ  المق وممَ  يه دِى ل َ اللََُّّ وَ   ك ف رَ  الَّذِى بهُِتَ »: رساندمیدارد و داستان را به پایان می
 ای که موفقیت و رهایی پیامبر از آن غار پیامبر، گره گشایی با نقطه در داستانک یار

ای که پیام کلی داستان در آن است در نهایت با جمله پذیرد وصورت میشرایط بغرنج است 
لىَ  ك ف رُوامَ الَّذِينَ  ك لِم ةَ  ج ع لَ  وَ » :رسدداستان به پایان می لِم ةَُ وَ   السُّفم  «ح كِيمَ  ع زيِزَ  اللََُّّ وَ   المعُلمي ا هِىَ  اللََِّّ ك 

 .(4۰)توبه/
 ه اوج همزمان است؛ آنجا که لطف خدا گشایی و نقطدر داستانک فرار از مرگ گره

شوند و در نهایت با عبارتی که پیام داستان است؛ شامل حال مردم شده و آنان مجددا زنده می
ي اهُممَ ثَُّ»: رسدداستانک به پایان می لَ  ل ذُو اللََّّ  إِنََّ أ حم كِنََّ وَ  النَّاسَِ ع لىَ  ف ضم ثرَ  ل  كُرُونَ  ل َ النَّاسَِ أ كم  «ي شم

 .(243)بقره/
  در داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، گره گشایی و نقطه اوج داستان همزمان

های کشته شده، تکه تکه شده و پخش شده با فراخوانی زنده شده و با است، آنجا که پرنده
آیند، در نهایت نیز داستانک با عبارتی که دربرگیرنده پیام داستان است سرعت به حرکت در می

عُهُنََّ ثَُّ»: رسده پایان میب  .(26۰)بقره/ «ح كِيمَ  ع زيِزَ  اللََّّ  أ نََّ اعمل ممَ وَ  س عميًا يَ متيِن كَ  ادم
 جاست که دگرگونی در شخصیت اصلی داستان نبی، گره گشایی همان در داستانک عزیر
: کندرا منتقل میکند و هم پیام داستان دهد و ایشان در قالب عبارتی هم اقرار به تغییر میرخ می

 .(2۵9)بقره/ «ق دِيرَ  ءَ شىَ  كُلَ  ع لىَ  اللََّّ  أ نََّ أ عمل مَُ ق الَ  ل هَُ ت  ب يَ  ف  ل مَّا»
ای قرآن، اغلب در نقطه اوج و گاه آیههای تکگشایی در داستانکبنابراین عنصر گره

صلی داستانک است دارنده پیام ا پذیرد و به طور ثابت با عبارتی که دربردگرگونی صورت می
 رسد.به پایان می

 
 ای قرآنآیههای تک. بررسی الگوی پیرنگ در داستانک2

 توان در دو عنوان مطرح کرد:ای را به طور کلی میآیههای تکپیرنگ در داستانک
های فرار از مرگ، عزیر نبی و مقام یقین پیرنگ مرگ و رستاخیز مانند داستانک الف(
 ابراهیم)ع(.
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های محاجه ابراهیم)ع(، یار غار پیامبر، ملک پیرنگ حسادت و عداوت مانند داستانک ب(
 سلیمان.

دهد که آن الگوی گو و حوادث الگویی به دست میودار گفتهای دنبالهدر واقع سلسله
هر پیرنگ بر سه پایه استوار است: اول: وضعیتی که امکان  پیرنگ در داستانک قرآنی است.

سوم: وضعیتی که محصول تحقق یا عدم . ر خود دارد. دوم: حادثه یا دگرگونیدگرگونی را د
  .(166ش، ص138۵ )احمدی، آید.تحقق آن امکان است، پدید می

 شود.ای با توجه به مطالب بیان شده، ارائه میآیههای تکدر ذیل الگوی پیرنگ در داستانک
 

 ملک سلیمان داستانک .2-1
اند و آنان نیز به مردم سلیمان نبی به پیروی از شیاطین رو آوردهپایه اول: مردم حکومت 

 زنند.ها دامن میافکنی در خانوادهدهند و به آن وسیله به اختلافسحر آموزش می
 کنند.شوند و به یاری جبهه حق اقدام میپایه دوم: دو فرشته هاروت و ماروت نازل می
 گیرند.کنند و تحت آموزش دو فرشته قرار میپایه سوم: جامعه به یک آرامش دست پیدا می

 بنابراین الگوی پیرنگ در داستانک ملک سلیمان اینگونه قابل ترسیم است: 
 

 گشایی(گره / )نقطه اوج همراه با یاریگری + و اشتیاق( انتظار بحران/ )کشمکش/ + افکنیگره
 پیام اصلی داستانک. +

 
 داستانک عزیر نبی .2-2

از امکان زنده شدن آن کند که ویران شده و از ای عبور میپیامبر خدا از خرابهپایه اول: 
 مردگان دچار تردید شد.

 میراند.پایه دوم: خداوند او را به مدت صد سال می
کند و نحوه رستاخیز را در عرصه پایه سوم: خداوند او را پس از صد سال مجدد زنده می

 دهد.عمل به او نشان می
 الگوی پیرنگ در داستانک عزیر نبی اینگونه قابل ترسیم است:بنابراین 
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 + کشف و وقوف + نقطه اوج همراه با یاریگری + انتظار و اشتیاق( / )بحران + افکنیگره
 پیام اصلی داستانک( / گشاییگره / )دگرگونی

 
 داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع( .2-3

 کند.دادن زنده شدن مردگان را از خداوند مطرح می پایه اول: ابراهیم)ع( درخواست نشان
پایه دوم: گفتگوی بین خداوند و ابراهیم)ع( راجع به علت این درخواست رد و بدل 

 شود.می
دهد و به ایشان نحوه زنده شدن پایه سوم: خداوند دستورالعملی به ایشان آموزش می

 دهد.مردگان را نشان می
تانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع( به شکل زیر قابل ارائه بنابراین الگوی پیرنگ در داس

 باشد: می
 

)نقطه اوج همراه با  + انتظار و اشتیاق( / )بحران + کشمکش + گره افکنی همراه با درخواست
 پیام اصلی داستانک. + گشایی(گره / موفقیت

 
 داستانک محاجه ابراهیم)ع( .2-4

کند و ایشان برای هدایت او اقدام ابراهیم)ع( زندگی میپایه اول: فردی کافر در مجاورت 
 کنند.می

 گیرد.رمیپایه دوم: گفتگوی همراه با مجادله و کشمکش بین دو طرف د
 ماند.پایه سوم: فرد کافر مغلوب و مبهوت باقی می

 بنابراین الگوی پیرنگ در داستانک محاجه ابراهیم)ع( به این شکل قابل ارائه است: 
 

 )دگرگونی + نقطه اوج همراه با موفقیت + انتظار و اشتیاق( / )بحران + کشمکش + کنیافگره
 صلی داستانکپیام ا + گشایی(گره /
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 داستانک یارغار پیامبر)ص( .2-5
 شوند.ای برای تعقیب و ضربه زدن به پیامبر خدا از شهر خارج میپایه اول: عده

 رود.گرفته و در این حین اضطراب و فشار بالا می پایه دوم: ایشان و همراهشان در غار پناه
ای که ایشان همراهشان دهد به گونهپایه سوم: خداوند در وهله اول قلب پیامبر را تسکین می

کرد رها کنند و در وهله نهایی ایشان را از خطری که تهدیدشان میرا دعوت به آرامش می
 سازد.می

 باشد:یارغار پیامبر)ص( به صورت زیر قابل ارائه میبنابراین الگوی پیرنگ در داستانک 
 

 / نقطه اوج همراه با یاریگری + انتظار و اشتیاق( / )بحران + کشمکش + افکنیگره
 پیام اصلی داستانک + گشایی(گره

 
 داستانک فرار از مرگ .2-6

دست پایه اول: مردم خاطی شهر پس از دیدن عذاب الهی برای فرار از آن دست به خروج 
 زنند.جمعی می

 گیرد.ها را فرا میپایه دوم: مرگ آن
بار کارهای شایسته انجام کند تا اینها را دوباره زنده میپایه سوم: خداوند با فضل خود آن

 دهند.
 بنابراین الگوی پیرنگ داستانک فرار از مرگ به صورت زیر قابل تصور است: 

 

-گره / )نقطه اوج همراه با یاریگری + بحران + انتظار و اشتیاق( + کشمکش + افکنی)گره

 پیام اصلی داستانک + گشایی(
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ای به همدیگر آیههای تکهای مختلف پیرنگ را که در داستانکتوان قسمتبه طور کلی می
 دهند چنین توضیح داد.شوند و روابط علی و معلولی داستان را شکل میمتصل می

 
 به کارگیری عناصر پیرنگ در داستانک ها بسامد :1 نمودار

 
ای آیههای تکدر داستانک های ثابت پیرنگتوان الگوی قسمتبه طور کلی میهمچنین 

 قرآن را به قرار ذیل ارائه داد:
 

نقطه  + )بحران یا کشمکش همراه با ایجاد انتظار و اشتیاق( + گره افکنی
 پیام اصلی داستانک + اوج

 
 

 نتایج تحقیق
ای به اقتضای مضمون آن پیچیده نیستند و نظم طبیعی حوادث در آیههای تکداستانک -1

ای هم بسته و ها همواره در روایت به گونهها رعایت شده و رخدادقریب به اتفاق داستانک
 وار اتفاق افتاده است.زنجیره
ک ساختار شود که خواننده در قالب یها چنان هنرمندانه رسم میساختار داستانک -2

 است.کند که نویسنده غیر مستقیم  بدان اشاره کردهنظیر، معنایی را درک میبی
 شود.ها مطرح میافکنی بلافاصله در ابتدای تمام داستانکعنصرگره -3

100

83

100 100 100

16

33

100
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ها به طور مستقل وجود دارد و در نیمی دیگر عنصر کشمکش در نیمی از داستانک -4
 شود. میافکنی یا بحران مطرح همزمان با گره

ها به طور مستقل وجود دارد و در معدودی از آن عنصر بحران نیز در بیشتر داستانک -۵
 همراه با کشمکش است. 

شود ها همراه با نقطه بحران در خواننده ایجاد میعنصرانتظار و تعلیق در اغلب داستانک  -6
 گیرد. افکنی شکل میمگر در یک مورد که همراه با گره

های ها حضور دارد؛ در واقع داستانکف و وقوف تنها در یکی از داستانکعنصر کش -7
 ای به علت موجز بودن، مجال پرداختن به این قسمت را ندارند. آیهتک

گشایی در اغلب عنصر دگرگونی در دو داستانک وجود دارد و در نهایت عنصر گره -8
صحنه آن به عهده خواننده گذاشته ها همزمان با نقطه اوج است و به تصویر کشیدن داستانک

شود. در پایان تمامی گشایی همزمان با دگرگونی ایجاد میشده است البته در مواردی نیز گره
 .شودها پیام اصلی داستان در قالب عبارتی کوتاه بیان میداستانک
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 مرکز.، تهران: نشر ساختار و تاویل متنش(، 138۵احمدی، بابک، )

 ، اصفهان: نشر فردا.دستور زبان داستانش(، 1371اخوت، احمد، )

 فردا. نشر نیا، اصفهان:، ترجمه هلن اولیاییبوطیقا ش(،1386ارسطو، )

، ترجمه سعید فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبیش(، 1387) ،جفریگالت هرفم،  ایبرمز، میرهوارد؛

 سبزیان، تهران: رهنما.

 ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.الاسلام و الفن الطبعه الاولی، ق(14۰9) بستانی، محمود،

 ا.ن، تهران: بی نگاهی به داستان معاصر عربش(، 1372) جواهر، محمد،

 : انتشارات مروارید.تهران، فرهنگ اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی، (ش1378)داد، سیما، 

 دانشگاه تهران. : انتشارات، تهرانلغتنامه، (ش1343) اکبر،دهخدا، علی

 ، تهران: فرهنگ معاصر.واژگان توصیفی ادبیات، (ش1382)رضایی، عربعلی، 

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.شعر ارسطو و فن، (ش1382) کوب، عبدالحسین،زرین
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رسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب الکیلانی در داستان نویسی بر، (ش138۰) زودرنج، صدیقه،

 .دانشگاه تربیت مدرستهران: کارشناسی ارشد، امه پایان ن ،اسلامی معاصر

 ، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.تاملی دیگر در باب داستان، (ش136۵) سلیمانی، محسن،

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.نویسیفن داستان، (ش1374)سلیمانی، محسن، 

 ابراهیم یونسی، تهران: نگاه.، ترجمه های رمانجنبه، (ش1369)فورستر، ادوارد مورگان، 

 ، تهران: نشر مرکز.مبانی داستان کوتاه، (ش1379) مستور، مصطفی،

 ، تهران: آگه.واژگان ادبیات و گفتمان ادبی، (ش1381) ،محمدنبوی،  مهاجر، مهران؛

 تهران: انتشارات سخن. ،عناصر داستان، (ش1376)میرصادقی، جمال، 

 ، تهران: سخن.داستانی قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمانادبیات ، (ش1386)میرصادقی، جمال، 

 ، چاپ اول، تهران: کتاب مهناز.نویسینامه هنر داستانواژه، (ش1377) میرصادقی، میمنت،

 : الطبعه السادسه.بیروت، فن القصه، (م1974)نجم، محمد یوسف، 

 تهران: نیلوفر.، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تاریخ نقد جدید، (ش137۵)ولک، رنه، 

 .، تهران: نگاهنویسیهنر داستان، (ش1369) یونسی، ابراهیم،
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 در قرائت قرآن ی اختلاف مسلمانانتحلیل کمیّ و کیف

 پیش از توحید مصاحف

 20/80/1140تاریخ پذیرش:   15/02/1140تاریخ دریافت:         هادی غلامرضائی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 11مقاله براي اصلاح به مدت         کاوس روحی برندق
 سازنیل نصرت

 محمود کریمی
 چکیده

محصول اختلاف مسلمانان در قرائت این رویداد از جمله حوادث مهم تاریخ قرآن کریم، واقعه توحید مصاحف است. 
های مختلفی درباره این واقعه و چگونگی اجرای باشد. هرچند تاکنون پژوهشکار ارائه شده برای حل آن میقرآن و راه

لمانان مورد غفلت قرارگرفته است و درباره آن شاهد پژوهشی نیستیم. اما زمینه این اتفاق یعنی اختلاف مس آن انجام شده
بررسی روایات حاکی از اختلاف مسلمانان در است با نگاهی تاریخی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به درصدداین مقاله 

که این نشان دهد ، درخداپیشینه تاریخی این ضمن اشاره بهتوحید مصاحف شد، بپردازد؛ تا که منجر به  قرائت قرآن
 دهد:نشان می تحقیق نتایجبوده و در چه زمان و مکانی بروز و ظهور داشته است.  لاف از چه کمیت و کیفیتی برخورداراخت
 نمایی در نقلغلو و بزرگشاهد  ثانیاً؛ باشندنمی تأییدشده درباره توحید مصاحف، مورد های ارائهبسیاری از تحلیل اولاً
ت و هم از جهت هم از جهت کمیّ ق25تا  23هایدر سال ی گزارش شدههااوج اختلاف ثالثاًریخی هستیم؛ تا هادثح این

برخی از خاطر انتساب قرآن بههای متفاوت بلکه تنها بهخاطر قرائتبهاختلاف نه  اصلاًگاه  رابعاًاند؛ کیفیت محدود بوده
علت اصلی اختلاف، تفاوت  ؛ خامساًبودهاب در میان مسلمانان صحابه و از ترس وقوع اختلافی همچون اختلاف اهل کت

  .استرویارویی شدید اقلیتی محدود با اکثریت جامعه اسلامی شده که منجر بهمسعود با دیگران بوده مصحف ابن

 کلیدی واژگان
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 طرح مسئله
مهم تاریخ قرآن کریم، واقعه توحید مصاحف است. در این واقعه عثمان دستور از جمله حوادث 

تهیه و مابقی مصاحف از بین برده شوند. « مصحف امام»عنوان به داد نسخه واحدی از قرآن کریم
 ستیندنبال واکاوی این هم به این پژوهش با این واقعه و چگونگی انجام آن کاری ندارد. حتی

را خواهد مشکلی وجودآمده راه بهتری وجود داشت یا خیر؟ بلکه میبه مشکل آیا برای حل که
توحید مصاحف افتادند، مورد بررسی قرار دهد و با ابعاد  به فکر که مسلمانان برای حل آن

که این اختلاف در چه زمان و مکانی بوده و تر آشنا شود؛ برای نمونه اینمختلف آن بیش
اند؟ چه مقدار با هم اختلاف داشتهبر سر چه چیزی و به دقیقاًای و مسلمانان در چه گستره

رو، در این است؟ از اینبوده کمیت و کیفیتی برخوردارعبارت دیگر، اختلاف مسلمانان از چه به
ای و رویکرد تحلیلی ـ توصیفی، آن دسته از روایات حاکی از نوشتار با روش مطالعه کتابخانه

گیرند های تاریخی مورد مداقه قرار میاختلاف مسلمانان پیش از توحید مصاحف، همچون گزاره
توان کنند و تا چه مقدار ای را ارائه میای کمّی و کیفیهاین روایات چه داده تا  مشخص شود

 های پژوهش حاضر را دارند.پرسشبه گوییپاسخ

نگارش درآمده و در اکثر کتب علوم هایی درباره توحید مصاحف بهاگرچه تاکنون پژوهش
اختلاف مسلمانان در قرائت » که یبه پژوهش است، اما نویسندگانشده قرآنی این واقعه مطرح

را از جهت کمی و کیفی مورد موشکافی قرار دهد، دست نیافتند؛ « قرآن پیش از توحید مصاحف
بررسی »( در مقاله 1375بنابراین، این پژوهش در موضوع خود نخستین گام است. سلیمانی )

خوبی نشان هعلل اختلاف مسلمانان را بررسی کرده و ب« علل توحید مصاحف در عصر عثمان
-33صنباید بین اختلاف قرائت پس از توحید مصاحف با پیش از آن خلط کرد. )ص است کهداده 
به  اولاًحاکی از اختلاف،  اتینه روا ست وتر مبتنی بر آرای علمابیش مقاله که( اما در این 37
درباره کیفیت هم هرچند علل  ثانیاًپرداخته نشده است.  اصلاًاختلاف و میزان گسترش آن  تیکم

توجهی نشده و علل ذکرشده تنها مبتنی بر عوامل  اتیبه روا اصلاًاختلاف مشخص شده اما 
عنوان علل اختلاف مطرح رو، اموری بهاختلاف قرائت مذکور در کتب علوم قرآنی است؛ از این

کنند. نمی تأییدها را وجه روایات حاکی از اختلاف پیش از توحید مصاحف آنهیچبه اند کهشده
خود واقعه نیز مربوط به« نقد و بررسی جریان توحید المصاحف در زمان خلافت عثمان»مقاله 

 .به آنمنجرشده  نه اختلافات توحید مصاحف است؛
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مسلمانان در  پیشینه اختلاف روشن شدنبخشد، این تحقیق ضرورت می به انجام که یامر
ی چرایی وقوع توحید مصاحف است. در اهمیت این مسئله همین قرآن و ارزیابی و بررسقرائت 
ها، لزوم یا ها و تعیین چارچوب و گستره آنکمیت و کیفیت این اختلاف روشن شدنکه با بس

که آیا شود؛ و اینعدم لزوم توحید مصاحف و میزان اهمیت و همچنین موفقیت آن مشخص می
است یا خیر؛ و اگر داشته چرا مشکل وجود داشته حل بهتر و یا جایگزینی برای رفع اینراه

 های مستقلی هستند.تصمیم رسیدند. البته این امور نیازمند پژوهش نیبه امسلمانان 
ترین سراغ قدیمیبه مستقیماًجای تمرکز بر منابع دست دوم و تحلیلی در این نوشتار به
های شده، اگرچه فرضیههای ارائه. بسیاری از تحلیل1ایم: ایم و نشان دادهمنابع در دسترس رفته

حوزه فضائل نمایی اختصاصی به. غلو و بزرگ2کند؛ نمی تأییدها را معقولی هستند اما دلیلی آن
. اختلاف پیش از توحید 3تاریخی نیز شاهد آن هستیم؛  حوادثو مناقب ندارد و در نقل 

« اصالت انتساب» است کهای نبوده گونهمصاحف، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، به
رو روبهرا با مشکل آن « تواتر»و همچنین « صحت تاریخی قرآن»و یا ( 33ص، 1384)مطهری،

 (1397)رک: غلامرضائی، .کند
 

 مفهوم شناسی .1
ضمیمه »معنای و در  (339ص، 1386 وام گرفته )جفری،را از زبان آرامی « قرائت»ها واژه عرب
خواندن، به ( اگر65ص، 1تا، جاند. )جوهری، بیکاربردهبه «کردنجمع»و « چیز دیگربه چیزی

بعضى دیگر به که در آن، بعضى از حروف و کلماتاست خاطر اینبه شودگفته می« قرائت»
 به ( قرائت در اصطلاح علوم قرآنی668، ص1412 شوند. )راغب،ضمیمه و با هم جمع می

« کنداست و از نص وحی الهی حکایت می های خاصیکه دارای ویژگی ای از تلاوت قرآنگونه»
؛ برای اطلاع از سایر معانی 24ص، 1397 ،عترت دوست؛ 166ص، 1384 شود. )معرفت،گفته می

شده بر غیر از قرائت است؛ قرآن الفاظ نازل( بنابراین، قرآن 55ص، 1405 فضلی،شده رک: بیان
 اما قرائت چگونگی خوانش آن الفاظباشد در قالب وحی میعلیه و آله السلام پیامبر خدا 
 (.21ص، 1396 ؛ ذوقی،465، ص1، ج1410 )زرکشی،

اتفاق واژگان، مورد ا در اکثر قریب بههآن« جوهر»و « سیاهه»اصل الفاظ قرآن و یا اصطلاحا 
اختلاف »که از آن با عنوان ها اختلاف رخ داده استاند، اما در قرائت درصد کمی از آناتفاق

است و قراّء بر سر چگونگی خوانش شود. در حقیقت قرآن دارای نص واحدییاد می« قراءات
« اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن»آن نص واحد با هم اختلاف دارند. مراد از ش ناچیزی از بخ
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اختلاف در کیفیت ادای »که این معنا یعنی در این پژوهش، معنای مشهور امروزی آن نیست؛ چرا
زمانی ما بازهنه های متفاوت است؛پس از توحید مصاحف و کنارگذاشتن متنمتعلق به« یک کلمه

که مراد از ( برخی معتقدند68ص، 1384 ؛ مفتخری،34ص، 1375 در این پژوهش. )سلیمانی،
است. گاهی نیز وقتی گفته بوده همراه فراگیری معنا و تفسیر آنقرائت، نخست تلاوت قرآن به

توحید تجرید و شد؛ اما پس از شد قرائت، تنها یکی از این دو جزء یعنی تفسیر اراده میمی
 .(297-294ص، 1416 )عسکری، ای صِرف تلاوت واژگان قرآن درآمدمعنین کلمه بهمصاحف ا

کتب لغت  اولاًتنها دلیل متقنی ندارد، بلکه شواهد متعددی برخلاف آن است: نه اما این معنا
واژه قرائت در قرآن و  ثانیاًاین کتب استناد نکرده است؛ موید این معنا نیستند و مدعی نیز به

 ثالثاً( 1426 ؛ ابوعبید،1؛ العلق: 19؛ الحاقه:71؛ الاسراء:94معنا نیست. )رک: یونس:احادیث بدین
معانی و تفاسیر. نه استدست ما رسیده، اختلاف بر سر الفاظعنوان قرائات صحابه بهآنچه به
از شاذدانستن قرائات مخالف با  متاخر و متاثر ،حمل قرائت بر تفسیر رابعاً( 1422 )خطیب،

هرحال مراد ما از اختلاف در این پژوهش، هرگونه ( اما به83ص، 1396 است. )ذوقی، الخطرسم
، «خوانش یک واژه»که شامل اختلاف در اختلاف مسلمانان درباره الفاظ قرآن و ساختار آن است

و حتی « ها، چینش و شمار آنکاررفته، نگارشبه چگونگی یک گزاره قرآنی از جهت واژگان»
 شود.نیز می« هاتعداد سور و جایگاه آن»اختلاف در 

  
 بحث و تحلیل .2

 نگاهیاست  زمانی مورد نظر، لازمپیش از آغاز تحلیل اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن در بازه
 گر این رویداد هستند، بیاندازیم:که بیانروایاتیبه

 
 در قرائت قرآنروایات حاکی از اختلاف مسلمانان  .1-2

در مرز آذربایجان و ارمنستان، نگرانی در قرائت قرآن که اختلاف مسلمانان مشهور این است
بر اساس روایات، عثمان، سبب توحید مصاحف شد؛ اما به حذیفه از این اختلاف و مراجعه او

این زمان و مکان نبوده است؛ بلکه در به دمحدو تنهاتوحید مصاحف شد، به که منجراختلافی
 اند. ماجرای اختلاف مسلمانان با توجهشهرهای دیگری نیز مسلمانان با هم اختلاف داشته

 روایات بر این پایه است:به
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 اختلاف در مرز آذربایجان و ارمنستان .1-1-2
، 1415 )ابوعبید،فتح ارمنستان و آذربایجان در آن منطقه حضور داشت. حذیفه برای شرکت در 

اهل عراق و ( 6ص، 1411 ؛ نسائی،88ص، 1423 ؛ سجستانی،100ص، 1410 ؛ بخاری،153ص
ها درباره قرآن دچار اختلاف شدند؛ ( آن91ص، 1423شام هم آمده بودند. )سجستانی،

 ؛ طبری،93ص، 1423 پا شود. )سجستانی،به ها فتنه و آشوبیکه نزدیک بود بین آنایگونهبه
مسعود قرائت ابنکعب و اهل عراق بهبنقرائت ابیقرآن را به اهل شام( 22ص، 1، ج1412
 برخی دیگر را تکفیر کردند.  ،خواندند و قرائت یکدیگر را نشنیده بودند. در نتیجه، برخیمی

همین به سوره بقره با هم اختلاف پیدا کردند. یکی 196 برای نمونه، دو نفر در قرائت آیه
رَةَ لِلمَّم ﴿کنونی قرائت کرد:  شکل جَّ وَ الحعُمح و أتمّوا »این شکل خواند: به . اما دیگری آن را﴾وَ أتِمُّوا الْحَ

( حذیفه با شنیدن چنین اختلافی غضبناک گردید، 20ص، 2008 )طبرانی،«. الحجّ و العمرة للبیت
که قرآن را یک دهماو فرمان میبه عثمان برسمبه خدا سوگند اگربه چشمانش قرمز شد و گفت:
گفت: در این سفر امری عاصبنسعیدبه حذیفه( 20ص، 1، ج2008 قرائت قرار دهد. )طبرانی،

دهد و دیگر اوضاع درست نخواهد حال خود رها شود، در قرآن اختلاف رخ میکه اگر بهرا دیدم
ها قرآن را است و آنقرائت دیگران کردند قرائتشان بهتر ازکه گمان میشد. اهل حمص را دیدم

است که معتقد بودند قرائتشان بهتر از قرائت دیگراناز مقداد فراگرفته بودند. اهل دمشق را دیدم
خواندند. اهل بصره نیز مثل مسعود میها بر قرائت ابنهمین شکل دیدم. آنبه و اهل کوفه را نیز

 لباب»کردند و مصحف او را ابوموسی اشعری قرائت می ها مطابق قرائتگفتند و آنهمین را می
 (.335ص، 1، ج1388 نامیدند. )معرفت،می« القلوب
 

 اختلاف در کوفه .2-1-2
حلقه مردم در مسجد برای فراگیری قرآن حلقه ، والی عثمان در کوفه،عقبهبندر زمان ولید

گوید: قرائت گرفت. حذیفه شنید مردی مینشستند و هرکس قرآن را از معلمی فرا میمی
که پاخاست و گفت: کسانیگوید: قرائت ابوموسی. غضبناک شد و بهمسعود و دیگری میابن

روم. سراغ عثمان میبه ا قسمخدبه شکل اختلاف پیدا کردند وهمینبه پیش از شما بودند
کنی؟ آیا مطابق قرائت گفتند: چه چیزی را انکار می مسعود( اصحاب ابن37ص، 2003 حجر،)ابن
هستید و « اعراب»ها گفتند: شما آنبه مسعود نخوانیم؟ حذیفه و موافقانش غضبناک شدند وابن
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او به عثمان برسم،به مانم وخدا سوگند اگر زنده ببر خطا پس ساکت شوید. حذیفه گفت به
 (.335ص، 1، ج1388 دهم تا بین مردم و این وضعیت مانع شود )معرفت،مشورت می

ها را از عثمان بخواهی قرائت خواهیکه تو میمن خبر رسیدهبه حذیفه گفت:به مسعودابن
آید؛ در نی بدم میکه گفته شود قرائت فلانی و قرائت فلایکی کند! حذیفه گفت: بله من از این

( حاضران از صحابه و 37ص، 2003 حجر،کنند. )ابننتیجه همانند اهل کتاب، اختلاف پیدا می
ها سخن آنبه مسعود و اصحابش از این کار ایراد گرفتند وتابعین نیز با او موافقت کردند. اما ابن

ده هستم و امت را دریاب. سمت عثمان حرکت کرد و گفت: من انذاردهنبه درشت گفتند. حذیفه
مسعود و ابوموسی نیز در مسجد ( اما مطابق یک نقل دیگر ابن583ص، 1408 خلدون،ابن )

 عبد، قرائت ابوموسی!امکه حذیفه آمد و گفت: قرائت ابنحضور داشتند و مشغول قرائت بودند
، 1425 غرق کند )غانم، ها راها را یکی و مصحفکه قرائتدهمعثمان دستور میخدا قسم بهبه

 .(90ص
 

 اختلاف در مدینه .3-1-2
شاگردانش آموزش به هر معلمی قرائت خود را از کسی یاد گرفته بود و مطابق همان قرائت

 شدند. این اختلافرسیدند در قرائت قرآن دچار اختلاف میهم میبه داد. وقتی شاگردانمی
کرد و رفیقش رسید و برخی، برخی دیگر را تکفیر کردند. مردی قرائت میگوش معلمانشان به
که ( و یا یکی از افراد گروهی37ص، 2003 حجر،این قرائت کافر شدی. )ابن خاطربه گفت:می

این قرائت به کرد. وقتی آن آیه را برای او خواندند، گفت: منای سوال از عراق بودند، درباره آیه
ورزم. این خبر در بین مردم پخش شد و درباره قرآن با هم اختلاف پیدا کردند. خبر این کفر می
( و گفت: شما 99ص، 1423 رانی کرد )سجستانی،سخن رابطهعثمان رسید و او در همینامور به

ر هستند، که در شهرهای دیگکه نزد من هستید؛ پس کسانیبا هم اختلاف پیدا کردید در حالی
( شما در قرآن با هم 137ص، 1420 ؛ علاف،37ص، 2003 حجر،اختلافشان بیشتر است. )ابن

خدا به گویدمسعود و دیگری میبنکعب، قرائت عبداللهبنگویید: قرائت ابیکنید و میمجادله می
د و برای .( ای اصحاب محمد اجتماع کنی37، ص2003 حجر،خوانم. )ابننمی قرائت توسوگند به

 (212ص، 1421 مردم مصحف امامی را بنویسید. )سیوطی،
سراغ عثمان رفت. به ای نشد و مستقیمامدینه وارد هیچ خانهبه حذیفه پس از بازگشت

که خود او هم از قضیه اختلاف معلمان و عثمان رسید دیدبه ( وقتی37ص، 2003حجر،)ابن
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او گفت: این امت را پیش از به ( حذیفه137ص، 1420 شاگردان مدینه ناراحت است. )علاف،
ها با هم اختلاف پیدا کنند، دریاب. عثمان نیز ترسید. که همانند یهود و نصاری در کتاباین

 (91ص، 1423 )سجستانی،
 

 تحلیل و بررسی روایات .2-2
که این روایات شود تا مشخص شودها آغاز میآن تحلیل و بررسی مایه روایات،پس از ذکر درون

 های مورد نظر را دارند:پرسشگویی بهتا چه اندازه توان پاسخ
 
 گستره اختلاف .1-2-2

 پردازیم:بررسی گستره اختلاف از دو بعد زمانی و مکانی میدر این بخش به
 . گستره مکانی2-2-1-1

طور همزمان در منطقه مرزی آذربایجان به مطابق روایات، پیش از توحید مصاحف سه اختلاف
و ارمنستان، کوفه و مدینه رخ داده است. چرایی وقوع این اختلاف در مرز کاملا مشخص است. 

وآمدی کردند و با مسلمانان شهرهای دیگر رفتکه مسلمانان در شهر خود زندگی میتا زمانی
کنند و در این زمینه اختلافی هم قرائت میکردند همه مسلمانان قرآن را همانند نداشتند، گمان می

شد؛ اما وقتی مسلمانان نواحی مختلف در با هم ندارند؛ در نتیجه، اختلاف موجود نمایان نمی
ای متفاوت از دیگری قرآن را قرائت گونهفهمیدندکه هرکدام بهشدند، میکنار هم جمع می

که طرف مقابل کند این استکسی خطور میذهن هربه کهکه اولین احتمالیکنند. طبیعی استمی
ذهن دیگری هم خطور کرده است. لذا در مقام تذکر به که دقیقااست؛ احتمالیشده دچار اشتباه

 بیند کارکه از نگاه او اشتباه است، میآید و وقتی پافشاری طرف مقابل را بر قرائتیبر می
چنین اختلافی در مدینه نیز رخ داده، کاملا  کهعلت این کشد.تکذیب، تکفیر و درگیری میبه

مشخص است. مدینه در آن زمان مرکز حکومت اسلامی بود؛ بنابراین، حضور مردم از شهرهای 
میان به مختلف در آن عجیب نیست. لذا در یک روایت از حضور مردمی از عراق در مدینه سخن

 (99ص، 1423 سجستانی،که سبب اختلاف مردم مدینه در قرائت قرآن شدند. )آمده
هرکدام قرائت خود  ،که معلمان قرآن این شهراما علت اصلی اختلاف مردم مدینه این بود

رو، قرائتشان با هم متفاوت بود. اما داستان کوفه متفاوت را از یک صحابی فراگرفته بودند؛ از این
هرکدام برای خودشان  است. اختلاف در کوفه ناشی از حضور چند نفر از صحابه در آن شهر بود.
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حلقه درسی و شاگردانی داشتند. شاگردان هر استادی مطابق قرائت استاد خود قرآن را قرائت 
کنند. گونه دیگری قرائت میکردند و کاملا هم واقف بودندکه دیگرانی هستندکه قرآن را بهمی

. درگیری زمانی که حاکی از تکذیب، تکفیر و درگیری باشدلذا درباره کوفه خبری یافت نشد
مسعود و شاگردانش که حذیفه پیشنهاد توحید مصاحف را مطرح کرد و با مخالفت ابنشروع شد

 رو شد.روبه
جز منطقه مرزی، کوفه و مدینه از جای دیگر چنین اختلافی بین مردم گزارش بنابراین، به

تنها یک حدس تر است، که عثمان گفته اختلاف مردم شهرهای دیگر بیشنشده است؛ و این
( و شاهد هم سخنش ناظر 37ص، 2003 حجر،)ابن؛ هایی باشدکه مبتنی بر گزارشایننه باشدمی
اند، رانی با هم مخالفاست؛ چراکه هرچند روایات درباره زمان این سخنبوده گزارش حذیفهبه

رانی پس از هشدار حذیفه است. علت عدم اختلاف نظر قول صحیح ایراد این سخناما به
کردند ها رسیده بوده، قرائت میآنبه کهکه مردم آن شهرها مطابق قرائتیشهرهای دیگر این بوده

های که حتی اگر قرائتتوان مدعی شددستکم میلذا شهرها برخوردی نداشتند؛ و با مردم سایر 
با هم متفاوت بوده اما بین مردم یک شهر از این جهت اختلافی نبوده  ی دیگر نیزبرخی از شهرها

که مردم قرائت خود را از بیش از یک صحابی است؛ مگر شهرهایی همچون مدینه و کوفه
 اند.شان شاهد حضور مسلمانان زیادی از شهرهای مختلف بودهجهت اهمیتفراگرفته و به

 
 . گستره زمانی2-2-1-2

العمل عکسکه این اختلافات منجر بهاینها است. با توجه بهمسئله دیگر زمان وقوع این اختلاف
 هازمان تقریبی این اختلافاین واقعه بهتوان با توجه بهعثمان و در نتیجه توحید مصاحف شد، می

ای مردم هنوز پانزده سال از زمان  رانی خودش گفته است:سخن نیز دست یافت. عثمان در
که شما در قرائت با هم اختلاف پیدا کردید! حکومت عثمان پس از قتل عمر گذردنمی پیامبرتان

ل ق؛ سه ماه کمتر از سیزده سا23 الحجه سالاست و قتل عمر مطابق قول عامه در اواخر ذیبوده
پس از وفات پیامبرخدا. اگر مراد او از پانزده سال، پانزده سال کامل باشد یعنی دو سال و سه ماه 

که عثمان نظر همین روایت درست است، آمدهبه کهپس از آغاز حکومتش. اما در روایت دیگری
ل ق و اوائ24شود اواخر سالگفت: هنوز سیزده سال از زمان پیامبرتان نگذشته است. پس می

، 2003 حجر،اند ارمنستان در آن سال فتح شد. )ابنکه مورخین گفتهکه همان وقتی استق25سال
که استعقبه بودهبنکه حضور حذیفه در مسجد کوفه در زمان امارت ولیدویژه( به37ص
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( بنابراین، 105و82ص، 1385اثیر،ق برکنار شد. )ابن30امارت کوفه رسید و سالق به25سال
که این اختلاف دهدهای اولیه حکومت عثمان شروع شده و این نشان میمصاحف در سالتوحید 

 پیش از او نیز وجود داشته است. 
خطاب عمربنبه کند: مردیمی تأییداست نیز که از پسر زبیر نقل شدهاین امر را روایتی

که مصاحف را اراده کرداند. عمر مراجعه کرد و گفت: مردم در قرائت با هم دچار اختلاف شده
رد ها را مطابق یک قرائت قرار دهد اما مورد حمله قرار گرفت و پس از مدتی م  جمع کند و آن
ق(. همان مرد در زمان حکومت عثمان دوباره اختلاف مسلمانان را یادآوری 23)آخرین ماه سال

که ستاد از او خواستتوحید مصاحف کرد. کسی را پیش عایشه فربه کرد و این بار عثمان اقدام
 ( 990ص، 1399 شبه،ها قرآن را نوشته است، بیاور. )ابنکه پیامبرخدا در آنصحفی

ابوبکر، و همچنین نه پیامبرخدا وبا قطع نظر از ذیل این حدیث و انتساب آن مصحف به
پسر زبیر  است و بعید نیستکه از حفصه نام برده شده، مخالفکه با سایر احادیثذکر نام عایشه

اش، عایشه چنین کاری را کرده باشد، این حدیث نشان تراشی برای خالهدر راستای فضیلت
که این اختلاف پیش از این هم وجود داشته است. بنابراین، قبل از عثمان هم چنین دهدمی

حید را نیز برای تو ق30است. البته برخی سالبوده درگیری نیز شدهبه اختلافی بوده و منجر
برَبودن تهیه زمانآید با توجه بهنظر میکه به( 212ص، 1421 اند )سیوطی،مصاحف مطرح کرده

، 1388 آغاز آن. )قاسمی،نه شهرها، سال پایان کار باشدها بههای مختلف و ارسال آننسخه
ه ( بنابراین، این اختلاف از نظر مکانی و زمانی در برخی از شهرهای اسلامی و در ده21ص

 ق شدت25تا23در شهرهای کوفه و مدینه و در بازه زمانی  امااست؛ بوده سوم هجری قمری
 اند.توحید مصاحف افتاده به فکراست و در نتیجه، مسلمانان  یافته

 
 . چرایی عدم وقوع اختلاف در موسم حج2-2-1-2-1

پردازیم. آن وجود دارد میکه در این زمینه سوالیپس از آشنایی با گستره زمانی و مکانی به
که چرا چنین اختلافی در مکه مکرمه و سفر حج خودش را نشان نداد؟ پرسش هم این است

مکه آمده و چندین روز را در کنار هم سپری به هرساله مسلمانان فراوانی برای عمل حج
ه نشد! مگر کردند. ولی هیچ گزارشی از اختلاف مسلمانان بر سر قرائت قرآن در سفر حج دیدمی

چه تفاوتی بین اجتماع مسلمانان در مرز با اجتماع مسلمانان در مکه وجود داشته است؟ بلکه با 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       148 

تر از هرجای دیگر بودن ماهیت حج، ظهور اختلاف در این زمان و مکان متوقععبادیتوجه به
 است. 

ان کافی شود، زمکه چون حج تمتع در روزهای محدود و خاصی انجام می شاید گفته شود
برای آشنایی مسلمانان با قرائت هم و در نتیجه، طرح مسئله اختلاف قراءات فراهم نیست. اما 

که مورد که در حج اعمالی همچون وقوف در عرفات و مشعرالحرام وجود داردنباید فراموش کرد
( 161و156ص، 7، ج1432 ؛ هاشمی،190ص، 1تا، جاتفاق خاصه و عامه است. )شهیدثانی، بی

کند اما چنانکه رچند صرف بودن در این مکان و زمان برای تحقق این دو واجب کفایت میه
وقتشان را  ویژه با احیا نگهداشتن شب عید قربان،به است اکثر حجاج در این مدت،مستحب

( بنابراین، در همین 192ص، 1تا، جکنند. )شهید ثانی، بیصرف قرائت قرآن، دعا و ذکر می
 است. بوده های مختلف یکدیگرود هم امکان اطلاع مسلمانان از قرائتمحد روزهای

است، شاهد نزاع نیستیم. « جدال»که چون یکی از محرمات احرام  است احتمال دیگر این
 )کلینی،« لا والله و بلی والله»مراد از جدال در فقه شیعه اجتناب از گفتن  اولاًاما ( 197)البقره:
که ایمطلق سوگندخوردن است؛ و در فقه عامه یعنی دشمنی و مجادله( و یا 387ص، 1430
( بنابراین، حرمت جدال هیچ منافاتی با این 307ص، 6، ج1432 غضب شود. )هاشمی،به منجر
چرا  که مسلمانان در زمان حج متوجه اختلافشان در قرائت قرآن بشوند و بخواهند بدانندندارد

که همین جدال نیز در صورتی ثانیاًخره قرائت درست کدام است؟ چنین اختلافی رخ داده و بالا
( و چه 182ص، 2تا، جاثبات حق و یا نفی باطلی بر آن مبتنی باشد، جایز است؛ )شهید ثانی، بی

تواند درست وتغییر قرآن؟ بنابراین، این پاسخ نمیحقی برتر از قرآن و چه باطلی بدتر از تحریف
 باشد. 

که هرچند اختلاف مسلمانان در قرائت امر رایجی بوده اما شکل پاسخ دادبدین شاید بتوان
توحید  به فکر حذیفه برای اولین بار در مرز از ادامه چنین اختلافی احساس خطر کرده و

کند مصاحف افتاده است. چنانکه در موارد مشابه نیز وقتی کسی از موضوعی احساس خطر می
که پیش از او آن مشکل وجود نداشته و یا او معنا نیستبدین آید،بر میو در مقام مبارزه با آن 

این به رو نشده است؛ بلکه شخص مصلح در یک زمان و مکانیپیش از این با آن مشکل روبه
 کوشد اوضاع راهمین شکل ادامه پیدا کند و میبه که وضعیت کنونی نبایدرسدنتیجه می

که نباید فراموش شود، روحیه خشن نوع دارد، دربیاورد. نکته دیگریپنکه درست میایگونهبه
 یافتن اختلاف در مرز موثر بوده باشد.است و بعید نیست این خصیصه نیز در شدتجویان جنگ
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 متعلق اختلاف .2-2-2

که مسلمانان در چه چیزی با هم آن پاسخ داده خواهد شد این استبه که در این بخشپرسشی
اختلاف اهل شام و عراق با هم اشاره شده و نامی به اند؟ در برخی از روایات تنهاداشتهاختلاف 

است. این گروه شده از متعلق اختلاف نیامده است؛ اما در برخی دیگر متعلق اختلاف نیز ذکر
ا ای بصحابه بر سر قرائت آیه صورت کلی فقط گفته شدهبه اند. گاهیدوم خودشان بر دوگونه

صورت مشخص، به است. اما در یک مورد اند و مشخص نیست کدام آیه مرادهم اختلاف داشته
دو  که بهباشدسوره بقره می196آیهاست. تنها نمونه مشخص این روایات، شده آن آیه هم ذکر
 است:شده شکل قرائت

رَةَ لِلمَّم ﴿ - جَّ وَ الحعُمح  ؛﴾وَ أتِمُّوا الْحَ
 «. و العمرة للبيتو أتِوّا الْجّ » -

کتب اختلاف قرائت، مشخص شد، قرائت متفاوت این آیه، البته با قطع نظر از به با مراجعه
عباس، علقمه بنمسعود، عبداللهبنعبداللهکه در رفع و نصب آن اختلاف است، به«العمرة»اعراب 

های شاذومختلف بالا قرائت است. غیر از قرائت شاذشده و امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده
 است:شده مسعود نقلدیگری نیز از ابن

 ؛«و أتِوّا الْجّ و العمرة الی البيت» -
 ؛«و أتِوّا الْجّ و العمرة الی البيت لله» -

 .(268ص، 1422 ؛ خطیب،170ص، 1423 )سجستانی، «الْجّ و العمرة الی البيت يمواقو أ» -

رةََ » - جَّ وَ الحعُمح  (95ص، 1422 )ثعلبی،«. لِلمَّم بالبيت وَ أتِمُّوا الْحَ

است و برای بنابراین، مطابق این روایات، متعلق اختلاف مسلمانان در حد کلمات آیات بوده
 بیشتر از آن دلیلی از روایات مورد نظر نداریم. 

 
 «الی البیت»چرایی قرائت . 2-2-2-1

شکل که وی معتقد بوده آیه بدینایننه اند؛مسعود را حمل بر تفسیر کردهبرخی قرائت شاذ ابن
( اما با قطع نظر از 255ص، 1420 ؛ ابوحیان اندلسی،266ص، 1422 عطیه،است. )ابنشده نازل
یا « للبیت»، «لله»جای که چرا وی بهآیدمسعود چه بوده، این سوال پیش میکه هدف ابناین
سوره بقره در جریان صلح حدیبیه 196است؟ آیهگونه تفسیر کرده و یا اینخوانده « البیتالی»
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کعبه را بهشدن نتوانستند خودشان ( مسلمانان با وجود م حرم62ص، 1419 نازل شد. )واحدی،
( در آغاز آیه حکم حج و عمره در شرایط عادی بیان شده و 612ص، 1409 برسانند. )واقدی،

پایان برساند. البیت(، حج و عمره را بهلیسوی خانه خدا )ااست با رفتن بهکه بر محرم واجباین
، 1395 خانه خدا ممنوع است )نجفی،که از رسیدن بهاستشده در ادامه، وظیفه کسی بیان

 (.147ص
است تا نشان دهد در شرایط عادى خوانده« البیتالى»مسعود آیه را با قید رسد ابننظر مىبه

( داستان قرائت 1401 ادامه یابد و کامل گردد. )نجفی،مناسک حج و عمره باید تا خانه خدا 
سوره  38باشد؛ همانند آیهمی« الی»معنای در آن به« لام»است و در حقیقت نیز همین« للبیت»

تَقَرّ  »یس:  است. در این آیه اختلاف دیگری شده هم قرائت« الی مستقر لها»صورت که به«لََا لممُسح
که بحث دو قول متفاوت درباره وجوب عمره شدهرخ داده و منجر به «العمرة»هم بر سر اعراب 

 آن غیرمرتبط با این نوشتار است.
 
 دلیل اختلاف  .3-2-2

که اهالی هر شهر قرآن را از یکی از اصحاب فراگرفته بودند و علت اختلاف مسلمانان این بود
های شاهد قرائت های صحابه با هم مختلف بود؛ چنانکه امروزه نیز در کتب قراءات،قرائت

میان به در اکثر روایات از اختلاف اهل شام و اهل عراق سخنصحابه هستیم. به مختلفی منسوب
مسعود. اما در برخی بنقرائت ابه خواندند و اهل عراقکعب میبنقرائت ابه آمده است؛ اهل شام

اند. تفصیل این تقسیم شده دو دسته مختلفبه از روایات هرکدام از اهل شام و اهل عراق نیز
 ها در جدول پایین آمده است:دسته
 

 قاری شهر 

 اهل عراق
 مسعود بن عبدالله اهل کوفه
 اشعری ابوموسی اهل بصره

 اهل شام
 اسود بن مقداد اهل حمص
 کعب بن احتمالا ابی اهل دمشق
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مختلف جهان اسلام در  است بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شهرهایطورکه مشخصهمان
دسترسی مردم شهرهای مختلف اند. با توجه بهپدیدآمدن قرائات مختلف، نقش مهمی داشته

 وجود آمد. )سجستانی،ها و حتی قرائات مختلفی در شهرها بهمرور دیدگاهصحابه مختلف، بهبه
گرا سنت( برای نمونه، مدینه 37ص، 1396 ؛ ذوقی،90ص، 1397 دوست،؛ عترت72ص، 1423

( 236-234ص، 1381 مسعود اهل رأی و اجتهاد. )مروتی،تبع ابناما کوفه به ،بود و اهل حدیث
ها ابایی پیامبر خدا و حتی خواندن قرآن مطابق با آناهل رأی از انتساب احکام مطابق رأیشان به

بالعکس. نه دارد وکه ریشه در آرای کلامی و فقهی قاریان رو، شاهد قرائاتی هستیمنداشتند؛ ازاین
 (1394 ؛ رک: نجفی،18ص، 6و ج 402ص، 1، ج1364 ؛ قرطبی،40، ص2، ج1388 )معرفت،
 دستکم در آن زمان چهار قرائت بین مسلمانان رواج داشته است. بنابراین، 
اند اما که چرا صحابه با هم دچار اختلاف شدهآشکارا در این روایات نیامده است چندهر

که در ایپاسخ این پرسش مفید باشند. در تنها نمونهبه توانند در رسیدنفقرات میبرخی از 
ناشی از شنیدن، نه این اختلافاست. بوده «للبیت»و « لله»روایات شاهد آن هستیم، اختلاف بر سر 

 باشد. شایددیده میناشی از خوانش یک متن بدون نقطه و شاید بدخط و یا آسیباحتمالا بلکه 
دیده و خوانده است. چنین اختلافی هرچند بیشتر از جنس اختلافات پس « للبیت»را « لله»کسی 

مسعود در مصحفش که خود ابنپیش از آن، اما این احتمال وجود داردنه استاز توحید مصاحف
که هست نوشته است. این احتمال هم« للبیت»که هر دلیلی گمان کردهبه نوشته بوده اما بعدا« لله»

« البیتالی»صورت به را« للبیت»، «و أتِوّا الْجّ و العمرة للبيت»معنادانستن علت بیبه کسی بعدها
تصحیح کرده باشد و همو و یا شخص دیگری بین دو قرائت جمع کرده باشد و نوشته باشد: 

که در آن  سوره حج 33( و شاید هم بین این آیه و آیه268ص، 1422 )خطیب،«! الی البیت لله»
 آمده، خلط شده باشد. « الی البیت»

اما باشدکه در بحث قبل گذشت؛ ا است، احتمال اقوی همان میالبته چون اصل عدم خط
میان به که حذیفه از اختلاف با خبر شد، سخن از توحید مصاحفکه هم زمانینکته مهم این است

اختلاف شاگردان و معلمان را دید،  که عثمانهم هنگامیو ( 90ص، 1425 )غانم قدوری، ،آورد
که از ای هم( در تنها نمونه212ص، 1421 توحید مصاحف داد. )سیوطی،به بلافاصله دستور

دست ما رسیده، اختلاف در اصل کلمه و در نتیجه، اختلاف مصاحف کاملا به اختلاف
فظ یک کلمه ندارد. است و ارتباطی با اموری همچون اختلاف در چگونگی قرائت و یا تلمشهود

رو، است؛ از اینبوده بنابراین، علت اختلاف قرائت مسلمانان اختلاف مصاحف صحابه با هم
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مردم معرفی کنند و مابقی مصاحف را به «مصحف امام»عنوان به تصمیم گرفتند یک مصحف را
 از بین ببرند؛ تا همگی قرآن را مطابق آن قرائت کنند. 

ک درست بین اختلاف قرائت پیش از توحید مصاحف و پس از آن، سلیمانی نیز با تفکی
است پیش از توحید مصاحف از میان علل ذکرشده برای اختلاف قرائت تنها چند امر باعث گفته

ها اختلاف در جوهر و سیاهی که وجه مشترک همه آناموری اشاره کردهاند و بهاختلاف بوده
که شودگرفته در این اختلافات، متذکر میصورت« تکفیر» ره بهباشد. وی در ادامه با اشاقرآن می

« بودن خط و احیانا روایات مختلف در قراءاتاختلاف در لهجه، ابتدایی»اموری همچون 
توانسته اند موجبات تکفیر یکدیگر را فراهم آورند. چنانکه چون توحید مصاحف نمیتوانستهنمی

را از بین ببرد، پس این امور نیز باعث « بودن خطتداییاختلاف در لهجه و اب»اموری همچون 
 قرآن باعث اختلافاند. بنابراین، اختلاف در جوهر لفظ و ورود لفظ غیر قرآنی بهاختلاف نبوده

 (37-36ص، ص1375 است. )سلیمانی،بوده
 روایات حاکی از اختلاف مسلمانان، برای وقوعجهت عدم توجه بهچند در این تحقیق بههر

اختلاف دستکم توان با استناد بهخارجی این احتمالات، موید و شاهدی اقامه نشده است، اما می
های این این ادعا را مستدل ساخت. اما برخی از احتمال« للبیت»و « لله»دو نفر از مسلمانان بین 

یکدیگر  تکفیرتوانسته منجر بهها میکه اختلاف در تعداد سور و جایگاه آنتحقیق همچون این
عنوان که بهمواردیتنها مویدی از روایات ندارد بلکه با توجه بهنه (26ص، 1375 شود، )سلیمانی،

 توان گفت: علت تکفیر، اختلاف در حد کلمه و حداکثر آیهاست، میشده متعلق اختلاف ذکر
ای گونهباید بهبود و نبود یک سوره و یا جایگاه آن در مصحف؛ وگرنه دستکم نه است؛بوده
شد. بنابراین، اختلاف مصاحف صحابه اختلاف مهمی همچون بود و نبود یک سوره اشاره میبه

که شناخت بهتری از این علت است. برای اینبوده مهمترین عامل اختلاف مسلمانان در این عصر
 اندازیم.، میشده درباره این مصاحفاطلاعات نقلبه پیدا کنیم، نگاهی

 
 
 

 . مصاحف صحابه2-2-3-1
همین دو مصحف اکتفا به است،بوده کعببنمسعود و ابیکه اختلاف اصلی بین ابناینبه با توجه

ها، ها، جایگاه سورههای این دو مصحف در اموری همچون تعداد سورهترین تفاوتکنیم. مهممی
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 داشتن در برخی از آیات، بسملههای ترادفی، اضافات تفسیری، فزونی و کاستی واژگانی قرائت
است. از جمله اضافات تفسیری  بوده نداشتن سوره زمر و داشتن «حم»نداشتن سوره برائت و  و

در « إلى أجل مسمى» توان بههای نبوی باشند، میکه احتمالا برگرفته از تبیین در مصحف ابی
، 1423 اره کرد. )سجستانی،سوره مائده اش 89در آیه« متتابعات»سوره نساء و  24آیه
 ( 325-312ص، ص1، ج1388 ؛ معرفت،166و164ص

رسد میان این اطلاعات با روایات دال بر اختلاف مسلمانان هماهنگی کاملی نظر میبه اما
اند سبب اختلاف مسلمانان شده باشند؛ توانستهعبارت دیگر، همه این امور نمیبه وجود ندارد؛

که دال بر اختلاف مسلمانان بر سر یک سوره باشد، یافت نشد. چنانکه یکه در روایات مطلبچرا
است، دیده بوده هاها و یا تقدیم و تأخیر آنخاطر تعداد سورهکه اختلاف بهای مبنی بر اینقرینه

ها باعث اختلاف مسلمانان شده که امری مثل تقدیم و تأخیر سورهبعید است اصلاًنشد؛ و بلکه 
 ،«للبیت»و « لله»است، یعنی اختلاف بین شده که در روایات بیانایکه تنها نمونهتر اینباشد. مهم

لاتی لذا این امور احتما 1کاستی و فزونی در آیه.نه اضافه تفسیری ونه است وقرائت ترادفینه
 کنند.نمی تأییدها را که روایات حاکی از اختلاف آنهستند
 

 شدت اختلاف .4-2-2
حجر با هم مراء و جدال داشته )ابنکه استای بودهگونهاختلاف مسلمانان در قرائت قرآن به

( و دچار تنازع و اختلاف شده بودند؛ 212ص، 1421 ؛ سیوطی،37ص، 2003 عسقلانی،
 تکذیب، تکفیر و درگیری با یکدیگربه منجرکه  جدالی و نزاع( 91ص، 1423 )سجستانی،

 ؛ علاف،20ص، 2008 ؛ طبرانى،212ص، 1421 ؛ سیوطی،37، ص2003 حجر،است. )ابنشده
پا به «فتنه»است گفته حذیفه نزدیک بودهکه بهای بودهگونهبه این نزاع و اختلاف( 137ص، 1420

ر روایات برای خبردادن از ناسازگاری مسلمانان با هم از ( د93ص، 1423 شود. )سجستانی،
تا، )فیروزآبادی، بی .است« اتفاق»در لغت ضد  «اختلاف»است. استفاده شده« اختلاف»تعبیر 
 (361ص، 1تا، جوقتی دو چیزی با هم مختلفند یعنی با هم مساوی نیستند. )مهنا، بی( 186ص

اعمّ از ضدّ است. در حقیقت، هردو  خِلَافدو چیز مخالف لزوما با هم متضاد نیستند؛ چراکه اما 
 ( 294ص، 1412هردو چیز مختلفى، ضدّ نیستند. )راغب، ضدّى، مختلفند اما

                                                 
ابق قرائت توان اختلاف را از نوع اضافه تفسیری دانست اما مطمی« و أتمّوا الحجّ و العمرة الی البیت لله»البته مطابق قرائت . 1

 که در احادیث مورد نظر ما آمده، چنین احتمالی بدون قرینه است.«و أتمّوا الحجّ و العمرة للبیت»
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است. مراء « مراء»کار رفته، واژه که در این روایات برای حکایت از اختلاف بهواژه دیگری
 ( و1069صتا، درید، بی؛ ابن204صتا، است )ازهری، بیل و مجادلهمعنای جدبه در لغت

که هدف ( چرا315ص، 1404فارس،که در آن شدت و تندی باشد. )ابنشودکلامی گفته میبه
یافتن حقیقت. نکته مهم درباره نه ستکلام طرف مقابل و تحقیر اوبه شخص از چنین جدلی طعن

( 183صتا، ای برخاسته از شک و تردید است. )زبیدی، بیین مجادلهکه چناین است« مراء»
در احتمالا قرائت خود شک داشتند اما به که نسبتبنابراین، مسلمانان در برخی از موارد در حالی

اند، با او تندی دلیل دیگری با هم خصومت داشتهبه که شایدراستای مخالفت با طرف مقابلشان
، 1388همین امر باشد. )معرفت،در برخی از روایات اشاره به« یزعمون»عبیر کردند. شاید تمی
 (335ص، 1ج
 

 . دو گزاره متفاوت در روایات2-2-4-1
نظر با هم سازگاری ندارند. مطابق به کهدرباره اختلاف اقلیت شاهد دو گزاره متفاوت هستیم

کردند. حذیفه درباره که همدیگر را تکفیر میبرخی از روایات، اختلاف اقلیت در حدی بوده
( 20ص، 2008)طبرانی،«. فیکفّر بعضهم بعضا»اختلاف اهل عراق و اهل شام در مرز گفته است: 

و برعکس؛ و در نتیجه، همدیگر  مطابق همین نقل، اهل عراق قرائت اهل شام را نشنیده بودند
«. کفر بعضهم بعضا»است: شده کردند. درباره اوضاع مدینه در زمان عثمان نیز نقلرا تکفیر می

حتى اقتتل »( حتی در برخی از روایات سخن از درگیری نیز آمده است: 37ص، 2003حجر،)ابن
یگر از روایات، اختلاف تنها ( اما مطابق برخی د212ص، 1421)سیوطی،«. الغلمان و المعلّمون

قراءتى أصح »قرائت درست و نادرست: نه است،بر سر قرائت افضل، اقوم، احسن و بهتر بوده
، 1420)علّاف،« إن قراءتی أحسن من قراءتک( »109ص، 1424، )نویری،«من قراءتک و أقوم لسانا

؛ 583ص، 1408خلدون، )ابن«. أهل حمص یقولون قراءتنا خیر من قراءة غیرنا»( و یا 138ص
 ( 335، ص1، ج1388معرفت،

باشد و در بر وزن اسم تفضیل، مجرد از معنای مفاضلة می یالبته در برخی از موارد کلمه
، 1371؛ طباطبائی،124:؛ الأنعام27:. )الرومرودمی کاربه صفت مشبهه و یا اسم فاعلمعنای 

طرف کاررفته باشد اما آن صفت تنها در یکبه است گاهی اسم تفضیلچنانکه ممکن( 221ص
کاربرود اما آن صفت در به است اسم تفضیلهمچنین ممکن( 109)التوبه:وجود داشته باشد. 

که همه این موارد بر خلاف ( اما نباید فراموش کرد33)الیوسف:. طرفی وجود نداشته باشدهیچ
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که گفته شود ای وجود ندارد؛ مگرایننهکه در بحث ما چنین قریاصل و نیازمند قرینه است
توان گفت: شاید علت که در پاسخ میتکذیب، تکفیر و درگیری افراد با هم بهترین قرینه است

 آید. زودی میبه کهجهت احتمالی باشدبه این تکذیب و تکفیر
تیم؛ نمایی هسکه در حکایت این ماجرا شاهد کمی بزرگرسدنظر میبه اما در هر صورت،

شود اهل شام قرائت اهل عراق را نشنیده بودند و برعکس که مدعی میکه راوی پس از اینچرا
، 2008و در نتیجه یکدیگر را تکفیر کردند، مثالی را برای اختلاف بیان کرده است. )طبرانی، 

که تاس« للبیت»و « لله»که بین دو قرائت وجود دارد دو کلمه ( در این مثال تنها اختلافی20ص
باشد و شاید در اختلاف تابعین درباره وجوب یا هر چند اختلاف مهم و قابل توجهی می

( اما 122ص، 2، ج1412؛ طبری،857ص، 1420استحباب عمره نیز موثر بوده باشد )خضیری،
 است.بوده که اختلاف از گستره فراوانی برخوردار نبوده و در حد کلمهدهدهرحال نشان میبه
که بیشترین اختلاف شوددانیم در چنین مواردی معمولا مثالی از باب نمونه بیان میکه میویژهبه

 در آن رخ داده است. 
 خاطر اهتمام شدیدبه که مسلمانانتر وعده آن را دادیم این استکه پیشترالبته احتمال قوی

رو، حساس بودند و از این هاکوچکترین تفاوتبه دارانه قرآن حتی نسبتنقل دقیق و امانتبه
های اندک خاطر همین، حتی تفاوتآن ساکت بمانند و اعتراضی نکنند. بهبه توانستند نسبتنمی

در این روایات « استعظم»شده است. موید احتمال اغراق، واژه های بزرگی میاختلافبه نیز منجر
معنای به ن واژه در لغت( ای583ص 1408خلدون، ابن«. )و أنکر ذلک و استعظمه»است: 
تَ عحظَمَ زيدٌ الأمرَ: عَدَّهُ و رَآه عَظميما  »شمردن یک شی است: دیدن و بزرگبزرگ ، 1381)حیدری،«. اسح
معنای به جاکه در ایناین احتمال هم است« استعظم»( البته درباره 318ص، 1410؛ موسی،506ص
(که در این 92ص، 1409)فراهیدی،عطف تفسیری باشد « أنکر»به و عطف آن« انکارکردن»

است و اصل، مغایرت معطوف صورت این دلیل ناتمام است؛ هرچند عطف تفسیری خلاف اصل
 (472ص، 1428باشد. )حسن،علیه میبا معطوف

 
 . اختلاف یهود و نصاری در کتب2-2-4-2

اختلاف یهود و نصاری به سر قرائت قرآن را حذیفه اختلاف مسلمانان برکه نکته مهم دیگر این
( با اطلاع از مقصود حذیفه درباره اختلاف 137ص، 1420ها تشبیه کرده است. )علاف،در کتاب

که حذیفه از وقوع آن ترس داشت، دست پیدا توانیم شناخت بهتری از اختلافیاهل کتاب می
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الشاملة حدیث دیگری غیر از احادیث افزار المکتبة وجوی انجام شده در نرمکنیم. با جست
اختلاف الیهود »یافت نشد. درباره عبارت کار رفته باشد، به که این تعبیر در آنماجرای حذیفه

 دو احتمال است:« والنصارى فی الکتب
 

هایشان و همچنین اختلاف مسیحیان . اختلاف یهودیان با هم بر سر کتاب2-2-4-2-1
 هایشانبا هم بر سر کتاب

که از آن با عنوان که یهودیان چه اختلافاتی بر سر کتاب مقدسشانمطابق این احتمال باید دید
که از آن با عنوان مسیحیان بر سر کتاب مقدسشان کنند، داشته و یا دارند؛ و همچنینیاد می« تنخ»
در کتاب یاد  که در آن از اختلافایرویم. تنها آیهسراغ قرآن میکنند. نخست بهیاد می« بایبل»

کنندگان، غیر مسلمانان، مشرکین که مراد از اختلافسوره بقره است. در رابطه با این176شده، آیه
( اما درباره 286ص، 1419حاتم،ابی)ابن  و یا اهل کتاب هستند، بین مفسرین اختلافی نیست.

، 2، ج1412،؛ طبری116ص، 1416که مراد از کتاب چیست، سه قول است: قرآن، )سمرقندی،این
( تورات و انجیل 146ص، 1، ج1415؛ واحدی،157 ص، 1، ج1423سلیمان،بن؛ مقاتل55ص

فیه هر ( اما مختلف200ص، 1406)سبزواری، ( و مطلق کتب آسمانی.289ص، 2008)طبرانی،
که مراد از آن، اختلاف مورد اشاره حذیفه نبوده است؛ بلکه اختلاف چه باشد، مهم این است

، 1422است. )ابن عطیه،بوده ر حقانیت قرآن و یا اختلاف اهل کتاب در تفسیر آنمشرکین د
( بنابراین، در قرآن اطلاعاتی در این 210ص، 1420؛ فخر رازی،472ص، 1372؛ طبرسی،242ص

 سراغ منابع دیگر رفت. زمینه وجود ندارد و باید به
اند. های تنخ و یا عهد قدیم توسط افراد مختلف و در حدود هزارسال نوشته شدهکتاب
ها نیز در چند قرن انجام شده و برای شدن آن( چنانکه روند قانونی113ص، 1390)طاهری،

که برخی از کتب، مقدس نمونه، تا قرن دوم میلادی نیز همچنان این عقیده وجود داشته است
 : (21و20، صص1396 ؛ سلیمانی،164-161، ص1390 )کهن، باشندنمی

 

 نام کتاب
 علت اختلاف

 موافقان مخالفان

 ها دارای مفهوم معنوی و اخلاقی هستندتمثیل مشتمل بر مثل و تمثیل بودن امثال
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 نبود شرایط تحقق تناقض مطالب متناقض با هم

غزل 
 هاغزل

 اسرائیلیرابطه مابین خداوند و بنای از کنایه معاشقه یک عاشق و معشوق انسانی

جامعه 
 سلیمان

 1گرفته از عقل و دانش سلیماننشأت
 یافتن آن با سخنان توراتآغازشدن و پایان

 تناقضات مطالب آن با هم

 حزقیال
 اثبات عدم وجود مغایرت مغایرت چند عبارت آن با تورات

خروج آتش از کتاب و سوزاندن یک 
 کودک!

 ماجرای آن کودک بودناستثنایی

 
ق.م، بخش 400 حققین، مجموعه تورات و قانون شریعت احتمالاباور برخی از مبه
از دیگر  .(132ص، 1390)طاهری، م بسته شد100م و بخش مکتوبات درق.200انبیاء

 توان به این امور اشاره کرد:در بین یهودیان رخ داده می« تنخ»هایی که درباره اختلاف
باور دانند. بهسامریان تنها پنج سفر تورات را قبول دارند و سایر صحف را نامعتبر می .1

ها تورات رایج در بین یهودیان که با تورات آنان متفاوت است، توسط عزرای کاتب تحریف آن
 (153صشده است. )همان، 

اد ی« ودتلم»صدوقیان برخلاف فریسیان اعتقادی به تورات شفاهی که از آن با نام  .2
یهودیان در کوه طور شفاها  باور برخی ازکه بهشوند، نداشتند. تورات شفاهی توراتی استمی
ست. اسینه نقل شده بهنازل و در کنار تورات کتبی سینهعلیه السلام حضرت موسی به

ختلاف یهودیان تا پیش از زمان مورد نظر ما )قرن هفتم ا( درباره 165-164ص، 1390)کهن،
 دست نیامد. به ( اطلاعات مرتبط بیشتریمیلادی

نگارش درباره به بسیاری از مسیحیان شروععلیه السلام پس از عروج حضرت عیسی 
ها و نامه حضرت)انجیل(، حواریون و رسولانش)اعمال( کردند. در کنار این کتب، نامهزندگی

ها با باره اعتبار این نوشتهحواریون وجود داشتند. مسیحیان دربه مکاشفات فراوانی نیز منسوب
های مسیحی انجیل یا اناجیل هم اختلاف داشتند و دچار چنددستگی شدند. هرکدام از فرقه

                                                 
 و مسیحیان تنها یک پادشاه بوده است و نه پیامبر!از نگاه یهودیان علیه السلام . حضرت سلیمان 1
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خاص خود را داشتند. برخی از کتب، دوران اختلاف کمی را پشت سر گذاشتند و زودتر از 
که پس از چند تا اینرسمیت شناخته شدند اما در نقطه مقابل، برخی دیگر چنین نبودند. به مابقی

در کنار کتب عهد قدیم « عهد جدید»کتاب رسمیت و اجازه داد با عنوان  27به قرن کلیسا تنها
 (234و231و229و83ص، ص1398قرار بگیرند. )کاشانی،

 
 هایشان. اختلاف یهودیان و مسیحیان با هم بر سر کتاب2-2-4-2-2

یهودیان و مسیحیان چه اختلافی با هم بر سر که مطابق این احتمال دوم، باید بررسی شود
مسیحیان، «عهد قدیم»یهودیان و «تنخ» کهاینبه های مقدسشان داشته و یا دارند. با توجهکتاب

بین این دو دین مشترک است، پس باید اختلاف پیرامون این بخش مورد بررسی قرار بگیرد. تنخ 
ه هر چند از نظر بیشتر محتوا با هم برابرند کو یا عهد قدیم در حقیقت مجموعه واحدی هستند

ریشه ( 43ص، 1398)کاشانی، ها با هم متفاوتند. ها و شمار آنکتاببندی، چینشاما از نظر دسته
گردد. در این ترجمه، یونانی بر میبه زمان اسکندر مقدونی و ترجمه تنخ عبریبه این اختلاف

های الهیاتی بین یهودیان و مسیحیان نزاعبه ها منجرها بعدهفت کتاب افزوده شد. همین کتاب
م یهودیان در یک 100که سرانجام در حدود سال ( تا این18و17ص، ص1396شد. )سلیمانی،

شورا نسخه عبری را تنها نسخه قانونی دین یهود اعلام کردند و آن هفت کتاب را غیرقانونی 
ها دانستن آن«قانون ثانوی»فت مسیحیان و که با مخال( اقدامی116ص، 1390نامیدند. )طاهری،

های عهد که تقریبا همه نقل( چرا58، ص1398؛ کاشانی،24ص، 1396رو شد. )سلیمانی،بهرو
نظر به ( اما25ص، 1396جدید از عهد قدیم بر اساس همین نسخه یونانی است. )سلیمانی،

؛ اهم ادله ما بر این مدعا بر این ها مورد نظر حذیفه نبوده استکدام از این اختلافرسد هیچمی
 پایه است:

های داستان حذیفه وجود ندارد. برای نمونه، ها با اختلافهیچ مشابهتی بین این اختلاف .1
ای که اهل عراق با اهل شام بر سر سورهاگر سور قرآن را معادل اسفار بگیریم، گزارش نشده
ریم و برخی دیگر بگویند نداریم. البته ای دااختلاف داشته باشند و برخی بگویند چنین سوره

کعب درباره عباراتی بنمسعود درباره معوذتین و حتی درباره فاتحه و همچنین ابیکه ابنگفته شده
، مورد نظر ما در این نوشتار اند اما در روایاتهای خاصی داشتهحفد و خلع دیدگاهموسوم به

 سوره؛نه استجا سخن از آیه هایی نیستیم و همیشه و همهشاهد چنین اختلاف
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بیشتر؛ با نه است وها تنها بر سر برخی از واژگان بودهکه مشاهده شد اختلافطورهمان .2
که گفته شدند. مگر اینها بیان میها شدیدتر بود حتما در مقام ذکر مثال آنکه اگر اختلافاین

است. اما حتی شده عنوان مثال بیانبه رو، این نمونهاین شکل بوده و از اینبه شود اختلاف رایج
است و هیچ قرینه و بر فرض ثبوت این فرض، باز ادعای اختلاف بر سر یک سوره بدون دلیل

 شاهدی در روایات مورد نظر ما ندارد؛

ی در مصاحف اختلاف بر سر تورات شفاهی هرچند شبیه اختلاف بر سر روایات تبیین .3
نیز ممانعت از نگارش احادیث بوده است « مشناة کمشناة اهل الکتاب»باشد و مراد عمر از می

در روایات  ثانیاًاین فقط اختصاص به یهودیان دارد و نه مسیحیان،  اولاً( اما 59ص. 1415)عاملی،
شاهدی دال بر  ثالثاًکند،  تأییدای وجود نداشت که این احتمال را قرینه ،حاکی از اختلاف

 طرفداری حذیفه از تجرید مصاحف مشاهده نشد؛

که بسیار دور از مراکز العرباست شخصی همچون حذیفه آن هم در منطقه جزیرةبعید .4
که تا همین است، چنین اطلاعاتی را در اختیار داشته باشد. اطلاعاتیبوده یهودیان و مسیحیان

لمان نبودند! اگرچه در مدینه شاهد حضور پررنگ چند سده پیش نیز حتی در دسترس علمای مس
هایی نیز درباره حضور اندکی از مسیحیان در مکه و مدینه داریم، ولی یهودیان هستیم وگزارش

است اهل کتاب مراکز اصلی و علمی یهودیان و مسیحیان بوده و بعیدبه این اتفاقات مربوط
بردند سر میبه پرستیکه در بتع، آگاهی دیگرانها مطلع باشند و بر فرض اطلاجزیره از آنشبه

که در قرآن نیز شاهد ویژهیاد کرده، بسیار بعید است. به« أمی»ها با عنوان و خداوند در قرآن از آن
 چنین اموری نیستیم. به اشاره

های کتاب مقدس با هم اختلاف نسخهبه که اشاره حذیفهاحتمال ضعیف دیگر این است
پیش از دوره به ها مربوطکه اطلاع از این نوع اختلافت ضعف این احتمال این استباشد. عل
شده عهد جدید های جدید و نقادیزمان با پیدایش نسخهباشد و از زمان رنسانس و هممدرن می

 دنبال اختلاف دیگری بود. به (  بنابراین، باید115و114ص، ص1390است. )حقانی،شده آغاز

خاطر اختلاف شدن مسلمانان بهفرقهمعنای ترس حذیفه از فرقهاین عبارت را بهجان برتن 
های مهم مسیحی متاخر از اسلام هستند و فرقه اولاً ( اما 19ص، 1389است. )برتن،قرائت دانسته

های یهودی و مسیحی پیش از اسلام با بررسی فرقه ثانیاًاند؛ در آن زمان هنوز وجود نداشته
دلیل اختلاف بر سر کتاب مقدس نبوده؛ بلکه برعکس تفرق آنان فرق آنان بهمشخص شدکه ت
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. 348-247ص، ص1391زاده و باغبانی،)رسول است.شده سبب اختلاف بر سر کتاب مقدس
 (166-151ص، ص1390طاهری،

است. البته مراد بوده که اختلاف بین اناجیل چهارگانه در ذهن حذیفهاحتمال دیگر این است
های مختلف نیست؛ های متفاوت و یا گزارشنامههایی همچون نسباز این اختلاف، اختلاف

که اطلاع از این امور جز در سایه آگاهی کامل از متن اناجیل میسر ( چرا132ص، 1395)هارناک،
دارای چنین  که( اما بعید است264ص، 1380نیست و حذیفه هر چند باسواد بوده، )رامیار،

که ( بلکه مراد امر دیگری است. توضیح آن234ص، 1404الحدید،ابیاطلاعاتی بوده باشد. )ابن
( اما مسیحیان عقیده 27است؛ )الحدید:شده که انجیل بر حضرت عیسی نازلمسلمانان معتقدند

است. ش املا کردهشاگردانبه آورده یا آن را نوشته و یا« انجیل»نام به که عیسی کتابیندارند
 (45صتا، ؛ شیرازی، بی480، ص1391زاده و باغبانی،)رسول

چهار نفر از به حضرت عیسی بلکهبهنه کهلذا امروزه ما شاهد چهار انجیل متفاوت هستیم
که مطابق باور مشهور مسیحیان پس از است؛ اناجیلیشده ها نسبت دادهحواریون و شاگردان آن
، 1393اند! )ضیاءتوحیدی،نگارش درآمدهبه القدسو تحت الهام روح عروج حضرت عیسی

اند، که این چهار انجیل در حقیقت یک انجیل بودهکردهکه حذیفه گمان می( بعید نیست75ص
این چهار دچار اختلاف و در نتیجه، به رو،اما توسط چهار نفر از حواریون گزارش شده و از این

چنانکه حتی برخی از علما تا همین چند دهه پیش نیز همین تصور را است. شده نفر منسوب
تا، داشتندکه اناجیل در حقیقت چهار نسخه مختلف از انجیل حضرت عیسی هستند. )نوری، بی

که حذیفه هم چنین گمانی را درباره اناجیل داشته و ( بنابراین، هیچ بعید نیست296و295ص
شوند، اصحاب نسبت داده میبه های مختلف قرآن نیزقرائتدیده که میخاطر همین، هنگامیبه

 که مبادا قرآن نیز سرانجامی همچون انجیل پیدا کند، نگرانیاد اناجیل اربعه افتاده و از این
که در توان برای این حدس شواهد و قرائنی پیدا کرد. چنانچهاست. با دقت در روایات میشده

 شود:اهم این موارد اشاره میبه رد آن نیز شواهد و قرائنی وجود دارد. در ادامه
در این اختلاف نیز همانند قضیه اناجیل چهارگانه، شاهد چهار قرائت مختلف از سوی  -

 هستیم؛ چهار نفر از صحابه
را انتخاب کرده « لباب القلوب»ابوموسی اسم خاص  قرائتِ مطابقِ اهل بصره برای قرآنِ -

 است؛بوده بودند. بنابراین، از این جهت شبیه اناجیل چهارگانه
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صحابه نسبت داده به جای خداوند،شنید قرائت و یا مصحف بهکه میحذیفه از این -
حواریون و به ( چنانچه اناجیل نیز37ص، 2003حجر،شود، ناراحت بود. )ابنمی

 خدا و یا حضرت عیسی.بهنه شوند،ها نسبت داده میشاگردان آن

که حذیفه مدام از باشد، این استکه این قول دارد و البته اشکال بزرگی هم میتنها مشکلی
حدس، مراد که مطابق این میان آورده است، حال آنبه اختلاف یهود و نصاری در کتب سخن
 یهودیان. نه است وحذیفه تنها اختلاف بین مسیحیان بوده

 

 فراوانی اختلاف .5-2-2

است، اما که این اختلاف بسیار شایع بودههرچند روایات در نگاه نخست ظهور در این امر دارند
و  گیر و گسترده نبودهها همهکه برخلاف تصور اولیه، این اختلافدهددقت در روایات نشان می

رو، حذیفه است. از اینبوده یافتنها در صورت ادامهگیرشدن این اختلافترس حذیفه از همه
أدَحرمكح هَذمهم »گیر شود امت را دریاب: که این اختلاف همهاو گفت پیش از اینبه وقتی عثمان را دید

ُمَّةَ قَ بحلَ أنَح يََحتَلمفُوا فِم الحكمتَاب  ؛ سجستانی،100ص، 1410 ؛ بخاری،153ص، 1415 )ابوعبید،«. الأح
 ( 91ص، 1423

است. مطابق برخی دیگر بوده گیر نشدهبنابراین، اختلاف رخ داده محدود بوده و هنوز همه
این حد نرسیده بود: به فتنه و آشوب شود اما هنوزبه که منجراز فقرات، اختلاف نزدیک بوده

.( مطابق نقل دیگری، اگر 93ص، 1423)سجستانی،. «فاختلفوا فیه حتى کاد یکون بینهم فتنة»
لئن ترک لیختلفنّ »بودیم: شد، شاهد اختلاف میحال خود رها میبه شد و موضوعنمی فکری

( در حقیقت، ترس امثال حذیفه و عثمان از اختلاف 335ص، 1، ج1388)معرفت،«. فی القرآن
ر این اختلاف با همین وضعیت ادامه پیدا کند، که اگاست و اینآینده آن بودهبه مسلمانان نسبت

که حذیفه در کوفه برنامه هم وقتیمسلمانان نیز همانند اهل کتاب دچار اختلاف خواهند شد. لذا 
که عثمان پس از شنیدن هشدار حذیفه، خود را با صحابه و تابعین در نظر گذاشت، و هم هنگامی

( صحابه و تابعین با حذیفه 216ص، 1407کثیر،ابنها مشورت کرد، )صحابه را جمع کرد و با آن
، 1414)صالحی،مسعود و طرفدارانش مخالفت کردند. بنو سپس با عثمان موافقت و تنها ا

 ( 286ص
است و همچنان اکثریت بنابراین، این اختلاف تنها بین اقلیتی از جامعه اسلامی وجود داشته

( البته مطابق یک نقل 100ص، 1426اند. )حرعاملی،مسلمانان در این امر با هم اختلافی نداشته
ا ( اما ب14ص، 1978است؛ )دانی،شده اختلاف یهود و نصاری در بین مسلمانان نیز واقع دهمانن
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های این روایت، سخن از احتمال وقوع اختلاف در اتفاق نقلبه که در اکثر قریباینتوجه به
احتمال زیاد در این روایت، شاهد عدم دقت در نقل و یا به کهشویمآینده است، متوجه می

 تصحیف هستیم.
وده است؛ عثمان اختلاف مسلمانان نببه ها علت پیشنهاد حذیفهحتی مطابق برخی از نقل

کنیم و برخی دیگر کعب قرائت میبنگویند ما مطابق ادید برخی میکه میبلکه حذیفه از این
 مسعود است، ناراحت بود و اعتقاد داشت چنین امریبنگویند قرائت ما مطابق قرائت امی
قال قراءة كرهت أن ي»است: شده اختلاف منجر خواهد شد. درباره مسلمانان در مسجد کوفه نقلبه

، 1420؛ علاف،37ص، 2003حجر،)ابن «.فلان و قراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب
خاطر به بنابراین، در برخی از موارد حتی هنوز اختلافی هم رخ نداده بوده و حذیفه اولا( 137ص

ف آینده و از ترس اختلا  ثانیاًبرخی از صحابه و به صورت منسوببه کراهت از قرائت قرآن
«. حذر من الاختلاف فِ القرآن»شدت واکنش نشان داده و مخالفت کرده است: به گیری از آن،پیش

 (583ص، 1408خلدون،ابن )
 

 هاابن مسعود پای ثابت همیشگی نزاع .1-5-2-2
مسعود بنکعب، عبداللهبناسود، ابیهای متعددی همچون مقدادبنهرچند در این روایات از قرائت

 که قرائت هر چهار نفر با هم متفاوتمیان آمده و این ظهور داردبه اشعری سخن و ابوموسی
عنوان یک طرف نزاع به مسعوداست، ولی هر جا سخن از اختلاف و نزاع است، نام ابنبوده
 درخشد:می

 1415مسعود؛ )ابوعبید،قرائت ابنبه کعب با اهل عراقبنقرائت ابیبه اختلاف اهل شام ،
 (20 ص، 2008؛ طبرانی،153ص

 ؛ 37ص، 2003حجر،مسعود و قرائت ابوموسی؛ )ابناختلاف مسجد کوفه بین قرائت ابن
 (90ص، 1425غانم،

 2003حجر،مسعود. )ابنکعب و قرائت ابنبناختلاف معلمان مدینه بین قرائت ابی ،
 (37ص
فی رخ داده است، ها اختلاکه گفته شده باشد بین آن سه نفر دیگر و شاگردان آنجایی

کعب و ابوموسی اختلاف و یا اختلاف بناحتمال زیاد بین مقداد، ابیبه بنابراین،مشاهده نشد. 
مسعود با قرائت این سه نزاع شود، نبوده است؛ بلکه قرائت ابنبه که منجروچشمگیریمعتنابه
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ز میان این چهار تن، که ا( موید این احتمال این است24ص، 1405است. )فضلی،بوده متفاوت
است و در مسعودکه مخالفتش با پیشنهاد حذیفه و بعدها با عثمان گزارش شده، ابنتنها کسی

ابن است. )شده صراحت عدم اختلاف ذکررابطه با مخالفت مابقی مطلبی دیده نشد؛ بلکه به
ن مخالفت که چوتوان مدعی شد( حتی می335، ص1، ج1388؛  معرفت،583ص، 1408خلدون،

است. روایت پایین نیز نشان بوده تقلید از او بوده، تنها یک نفر مخالفبه مسعودطرفداران ابن
که در برابر این خواهدها از اصحاب پیامبرخدا میکه عثمان پس از مشاهده اختلافدهدمی

اب پیامبر شود و در نتیجه اجتماع اصحکه پذیرفته میموضوع با هم متحد شوند. درخواستی
، 1421)سیوطی،«. یا أصحاب محمد، اجتمعوا فاکتبوا للنّاس إماما. فاجتمعوا فکتبوا»یابد: تحقق می

 (212ص
که هر چهار قرائت با هم متفاوت است، پس عدم که روایات ظهور در این امر دارندبا این

 ساس یک قرائتدانیم مصحف امام تنها بر اکه میویژهچه معناست؟ بهبه مخالفت این سه
که مخالفت مسعودی ندارند. حال درباره غیر از ابنمتقن که دلیل است؛ مگر طبق برخی از اقوالبوده
که از پیامبرخدا دیدند قرائتشانکه میها با وجود اینکه چرا آنآیداند، این سوال پیش مینکرده
شده در که قرائتشان با قرائت ارائهاین اند؟! غیر ازاند، در حال نابودی است، مخالفتی نکردهشنیده

که مصحف اینبه اند. با توجهقالب مصحف امام تفاوتی نداشته و دلیلی برای مخالفت نداشته
که دهنده این استمسعود و عدم مخالفت آن سه، نشانامام مطابق یک قرائت بوده، مخالفت ابن

 تأییدمسعود. در است؛ بر خلاف قرائت ابنقرائت این سه با هم و با مصحف امام متفاوت نبوده 
 این امور نیز اشاره کرد:به تواناین مدعا می

میان آمده به های حدیث، تنها از اختلاف اهل شام و اهل عراق سخندر بیشتر نقل .1
شهرهای مرزی ندارد و به مسعود. این امر اختصاصیکعب و ابنبنااست؛ یعنی طرفداران ابی

تواند این دو قرائت دستکم میبه تراست. اشاره پر رنگبوده همین منوالبه اوضاع مدینه هم دقیقا
 بین سائر قرائات؛نه استکه نزاع اصلی بین این دو قرائت بودهنشانه این باشد

یشترین اختلاف که بشودهای نقل شده از صحابه مشخص میقرائتبا بررسی اختلاف .2
عباس نقل کعب و باز با اختلاف بیشتری از ابنبنامسعود و سپس با اختلاف زیاد از ابیاز ابن

رک: اختلافی نقل نشده و یا اگر شده، بسیار نادر است. ) اصلاًشده و از مقداد و ابوموسی یا 
 (1422خطیب،
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نظری مساعد  عثمانمصحف هب مسعودکه ابی نیز همانند ابناستشده البته ناصر مدعی
( اما هیچ دلیلی مبنی بر نظر مساعدنداشتن ابی یافت نشد و 37ص، 1398نداشته است. )ناصر،

دانیم ابی در گروه توحید که میویژهناصر نیز مستند این ادعای خود را بیان نکرده است؛ به
، 1388ست. )قاسمی،داشته امصاحف حضور و بلکه احتمالا ریاست آن را در یک مقطع برعهده 

 (20ص
که اگر قرائت آن سه با هم متفاوت نبوده، پس چرا از چهار آیدحال این سوال پیش می

میان آمده است؟ احتمالا چون مردم این شهرها قرائت خود را از این افراد فراگرفته به قرائت سخن
 ها با هم متفاوتکه قرائت آنمعنا نیستبدین ها مشهور شده بود و این لزومانام آنبه بودند،
نام شخص خاصی معروف به و ... اگرچه هرکدام های هفتگانه و دهگانهاست. چنانکه قرائتبوده

 ها با هم متفاوت هستند. که همه این قرائتمعنا نیستبدین اند، اما این لزوماو مشهور شده
که مصحف مرجع داشتند، ید مصاحف از کسانیکه در زمان توحاستنولدکه مدعی شده

( بر 339ص، 2000کعب مرده بودند. )نولدکه،بنامسعود و ابوموسی زنده اما مقداد و ابیبنفقط ا
عدم به توانشود و تنها میاین دو مخدوش میبه فرض صحت این مدعا، استدلال ما نسبت

ق است. درباره 33که مقداد متوفای سالدهدها نشان میمخالفت ابوموسی اشاره کرد؛ اما بررسی
، 6، ج1415حجر،باشد. )ابنق می30است اما قول اثبت سالکعب اختلافبنتاریخ وفات ابی

کعب، مقداد و ابوموسی هرسه در زمان توحید مصاحف زنده بن( بنابراین، ابی182و161صص
که دهد، نشان میعثمانحف و مصحف اند و عدم مخالفتشان با هم، و هم چنین با توحید مصابوده

 قراءات این سه با هم متفاوت نبوده و یا دستکم تفاوت چشمگیر نبوده است. 
بر سر  که سبب شد اهل عراق و شاگردان ابن مسعود همیشه در نزاعاز جمله امور دیگری

کردن مشهور الزیادسو. اهل عراق به1این موارد اشاره کرد: توان بهقرآن حضور داشته باشند، می
عمر کعب و ابنبنبودند و همین امر مشکلاتی را پدید آورده و سبب ناراحتی برخی همچون ابى

مند بودند و دوست داشتند آرا و روایات او او علاقهشدت به. شاگردان ابن مسعود به2شده بود. 
 (227و224ص، 1381را نشر بدهند. )مروتی،
رسد با مصحف مسعود میابنکه بهعاصم از زرعه عدم تفاوت قرائتبرخی با توجه به

که عبدالله بعدها دست از مخالفت برداشت، مصحف خود را از بین برد و اندعثمانی، مدعی شده
؛ قاسمی، 277و269صتا، ص)زرقانی، بی. مصحفی مطابق با مصحف عثمانی برای خود تهیه کرد

ماندن قرائات متفاوت تاریخی همچون باقیاست و با شواهد ( این امر اگرچه بعید22ص، 1388



  165            کریمی ساز،غلامرضائی، روحی، نیل /... اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن یفیو ک یکمّ  لیتحل 

در بعد چندین قرن حتی  و( تابی حمدان،رک: )و ایجاد مشکل در آن زمان زمان حجاج او تا 
که شودناسازگار، اما بر فرض پذیرش این ادعا مشخص می( 336ص، 1390هوس،)لیمکوفه 

معنای زمره موافقان پیوسته و مسلمانان در این زمینه با هم بهمخالف اصلی این ماجرا نیز بعدها به
 اند. واقعی اجماع پیدا کرده

اموری مسعود با توحید مصاحف بهکه در رابطه با علت مخالفت ابننکته دیگر هم این
ریاست مسعود، و یا انتخاب زید بهرفداری عثمان از ولید در جریان اختلاف او با ابنهمچون ط

اند مخالفت ( برخی نیز مدعی شده21ص، 1388است. )قاسمی،شده گروه توحید مصاحف اشاره
( 276صتا، است. )زرقانی، بیبوده با اصل توحید مصاحف بلکه با شیوه انجام آننه مسعودابن
که مطابق روایات، مخالفت او نخستین بار با حذیفه بود و آن هم پیش دعاها در حالی استاین ا

 ریاست.توحید مصاحف و انتخاب زید بهاز فرمان عثمان به
 باور برخی هدف عثمان در توحید مصاحف اتمام کار ناتمام عمر در حذف سنت نبویبه

کام تجرید قرآن ان قرآن انجام داد اما در واقع بهنام محافظت از واژگاست. او این کار را بهبوده
، 1377؛ عاملی،273ص، 1416و حذف روایات تبیینی از مصاحف صحابه تمام شد. )عسکری،

که برخی از صحابه عادت داشتند روایات تبیینی را در کنار آیات قرآن بنویسند، ( در این105ص
ا سنت نبوی و اصرار وی بر ( چنانچه دشمنی عمر ب271ص، 1416شکی نیست. )عسکری،

( 32ص، 1426باشد. )ابوعبید،هم قابل انکار نمی« جردوا القرآن»و صدور فرمان « تجرید قرآن»
تنها صحف ابوبکر خالی از هرگونه روایت و تفسیری بودند، بلکه عمر چنین نه رو،از این

 اما:( 105ص، 1377برد. )عاملی،مصاحفی را از بین می
  .ای بر این امر یافت نشددر روایات مورد بحث ما قرینه ؛اولاً

مسعود بوده و برابر برخی از که علت اصلی اختلاف، ابنمطابق روایات نشان دادیم ؛ثانیاً
، 2، ج1410است و خودش طرفدار تجرید )زرکشی،ها مصحف او مجرد از روایات بودهگزارش

  .(109ص
اقتضت سياسة الخلفاء من بعده أن »زمان عمر انجام شد:  تجرید مصاحف از روایات در ؛ثالثاً

بكر وانتهى الأمر فِ يجردوا القرآن من حديث الرسول)ص( المبيّّ لمعاني القرآن وبدءوا بذلك فِ عصر أبي
 ( 27ص، 1381؛ مروتی،13ص، 1390؛ الهی،19ص، 1416)عسکری،« عصر عمر
، اختلاف و تکفیر صحابه بر سر چنین پذیرش اشتباه آیات با روایات و در نتیجه ؛رابعاً
ها است؛ و چنین چیزی با اعجاز قرآن معنای همانندی قرآن با غیر قرآن و همآمیزی آنامری، به
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( ابوریه درباره امکان اختلاط 18و17ص، 1390آن سازگار نیست. )الهی،و توجه وافر صحابه به
 حدیث با قرآن گفته است: 

 و لايقبله محقق دارس اللهم اذا جعلنا الاحاديث عاقل عالمهو سبب لايقتنع به»
من جنس القرآن فی البلاغة و أن اسلوبها فی الاعجاز من أسلوبه و هذا ما لا 
يقره احد، حتی الذين جاءوا بهذا الرأی، إذ معناه إبطال معجزة القرآن، و هدم 

 (54ص، 1420)ابوریة،«. أصولَا من القواعد
بردن مسعود با عثمان تنها یک دعوای زرگری با هدف از بینابنبرخی نیز معتقدند نزاع 

مسعود نیز همانند عثمان موافق با تجرید است. هرچند ابنبوده مصاحف مشتمل بر روایات تبیینی
مخالفت  اولاًکه ( اما این ادعا قابل پذیرش نیست؛ چرا109ص، 2، ج1410است )زرکشی،بوده
پس از خودداری  ثانیاً توحید مصاحف آغاز شد؛ دستور عثمان به مسعود در کوفه و پیش ازابن
مدینه فراخواند. مسعود از واگذاری مصحفش، عثمان او را از امارت کوفه برکنار کرد و بهابن
ها را کرد و غلام عثمان او او بدترین اهانت( در مسجد مدینه به201ص، 4، ج1415حجر،)ابن

شان بردند و از خانهامیرالمؤمین او را به. اش شکستکه دندهایگونهزمین زد؛ بهرا بلند کرد و به
المال قطع و خودش را نیز ( سهم او را از بیت526-524ص، 1417او پرستاری کردند. )بلاذری،

مسعود نیز در مقابل خون عثمان را حلال دانست و وصیت الخروج کرد. ابنمهجور و ممنوع
، 1396؛ ذوقی،286ص، 1409اثیر،د و عثمان را آگاه نسازند. )همان؛ ابنکه او را شبانه دفن کننکرد
 (33ص

که انگیزه عثمان برای جمع قرآن، مصلحت طبقه که بلاشر مدعی شدهنکته پایانی هم این
( ولی در این 465ص، 1413است؛ )رضوان،بوده کرده،ها نمایندگی میکه از آناشراف مکه

انتخاب اعضای نه توحید مصاحف ورا درباره اصل اقدام عثمان به که این ادعاروایات مطلبی
   کند، یافت نشد. تأییدگروه 

 
 تحقیق ایجنت

یکی از صحابه مراجعه کردند. اختلاف صحابه با مسلمانان هر شهر برای فراگیری قرآن کریم به
شد. این اختلاف مرور موجب اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن ها، بهویژه مصاحف آنهم، به

جدال، تکذیب، تکفیر و شهرهای مختلف با هم خود را نشان داد و به در اجتماعات مسلمانانِ
 اصلاً است. مطابق روایات گاه بوده ق25تا23هایها در سالدرگیری ختم گردید. اوج این اختلاف
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برخی از صحابه و از بهها خاطر انتساب قرائتهای متفاوت بلکه تنها بهخاطر قرائتبهاختلاف نه
 است،بوده است. چنانچه گاه اختلاف بر سر قرائت اصح و احسنبوده ترس اختلاف آینده،

است نیز که اختلاف بر سر قرائت درست و نادرست بودهدرست و نادرست. در مواردی همنه
 :اکهاند؛ چرهایی هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت محدود بودهچنین اختلاف

 تر از آن دلیلی نداریم.است و برای بیشاختلاف در حد کلمه بوده .1

اند؛ البته اختلاف در بین اقلیت بوده و هنوز اکثریت جامعه اسلامی درگیر آن نبوده .2
 احتمال وقوع امت در فتنه در آینده وجود داشته است.

شدند و باز اکثریت با هم دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم میخود همین اقلیت نیز به .3
اند. در حقیقت، اختلاف پیش از توحید مصاحف، بین اختلاف و یا اختلاف معتنابهی نداشته

است. مطابق برخی بوده مسعود و مقلدانشبناکثریت مسلمانان با اقلیت مطلقی متشکل از عبدالله
 .زمره اکثریت پیوستندها همین اقلیت نیز بعدها دست از مخالفت برداشتند و بهیلاز تحل

 
 نامه:کتاب

 قرآن کریم.

 الباز. : مکتبة نزارمصطفىاضیر، العظیم القرآن تفسیرق(. 1419) حاتم، عبدالرحمن ابى ابن

 النجفی. قم: مکتبة آیة الله المرعشی، البلاغة شرح نهجق(. 1404) عبدالحمید الحدید، بیا ابن

 .بیروت: دارصادر ،الكامل في التاریخق(. 1385) على اثیر، ابن

 : دارالفکر.روتی. بأسد الغابة في معرفة الصحابةق(. 1409) على اثیر، ابن

 العلمیة. ، بیروت: دارالکتبالإصابةق(. 1415) احمد ،یعسقلان حجر ابن

 الهلال. مکتبة: روتی، بالقرآن فضائلم(. 2003) مداح ،یعسقلان حجر ابن

 . بیروت: دارالفکر.خلدون تاریخ ابن ق(.1408) الرحمنعبد خلدون، ابن

 .انی. جدة: بالمدینة تاریخق(. 1399) عمر شبه، ابن

 العلمیة. : دارالکتبروتی. بالمحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیزق(. 1422عبدالحق) عطیه، ابن

 . بیروت: دارالفکر.النهایة و البدایةق(. 1407اسماعیل) کثیر، ابن

 : دارالفکر.روتی. بالبحر المحیطق(. 1429محمد) ،یاندلس ابوحیان

 . قم: مؤسسة أنصاریان.دفاع عن الحدیث أضواء علي السنة المحمدیة أو(. ق1420محمود ) ه،یابور
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 کثیر. : دارابنروتی. بالقرآن فضائلق(. 1415قاسم) أبوع بید،

 الاوقاف. . قاهره: وزارةحیحالص(. 1410محمد) بخارى،

–12صص، 27شماره ،نهیسف ثیمطالعات قرآن و حد. «قرآن خیتار به ینگاه»ش(. 1398جان) برتن،

54. 

 : دار الفکر.روتی. بأنساب الأشرافق(. 1417احمد) بلاذرى،

 : دارإحیاءالتراث العربی.روتی. بالبیان المعروف تفسیر الثعلبيالكشف و ق(. 1422احمد) ثعلبى،

 : توس.. تهرانآنقرهاى دخیل در واژهش(. 1386آرتور) جفرى،

 .نیللملای دارالعلم. بیروت: الصحاح(. تایاسماعیل)ب جوهرى،

 . ةیالإسلام . تهران: دارالکتبتواتر القرآن .ق(1426محمد) ،یعامل حر

 .نی. قم: المحبيالنحو الوافق(. 1428عباس) حسن،

ضل، محمد) یحقان س»ش(، 1390ف سخ یدر برابر نقادان: برر س یهاپا . «نقادان کتاب مقدس به انیحیم

 .133-113، صص12شماره ، نامه دانشگاه قمفصل

صر الأموی» (.تابی)حمدان، عمر یوسف شروع المصاحف الثانی فی الع سات مجلة البحوث . «م والدرا

 .116-63، صص4شماره ،القرآنیة

 . قم: الدراسات الاسلامیه.استعمالها مواطن و المتداولة الأفعال معجمش(. 1381محمد) حیدرى،

 : دارالوطن.اضی. رنیالتابع ریتفسق(. 1420محمد بن عبدالله) ،یریخض

 .نی. دمشق: دارسعدالدالقراءات معجمق(. 1422)فیعبداللط ب،یالخط

 .ةیالأزهر اتیالکل . قاهره: مکتبةالمقنع في رسم مصاحف الأمصارم(، 1978عثمان) ،یدان

 .(ع)ران: دانشگاه امام صادق. تهآن ةقرائت و توسع حیترج یهاملاکش(. 1396)ریام ،یذوق

 : دارالقلم.روتی. بالقرآن مفردات ألفاظق(. 1412)نیاصفهانى، حس راغب

 .ریرکبی. تهران: امقرآن خیتارش(. 1380محمود) ار،یرام

 .ینیسسه امام خمؤ. قم: متیحیشناخت مسش(. 1391جواد) ،یباغبان ؛عباس رسولزاده،

 : دارطیبه.. ریاضالمستشرقین آراءق(. 1413عمر) رضوان،

 العربی. التراث : دارإحیاءروتی. بمناهل العرفان(. تای)ب میعبدالعظ ،یزرقان

 : دارالمعرفة.روتی. بالبرهان في علوم القرآنق(. 1410محمد) ،یزرکش
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 للمطبوعات. : دارالتعارفروتی. بالجدید فى تفسیر القرآن المجیدق(. 1406محمد) سبزوارى،

 الحدیثه. . القاهرة: الفاروقالمصاحفق(. 1423ابوبکر) سجستانى،

. تهران: يحیمس _ یهودیمتون مقدس  یو سند يمتن يبررسش(. 1396)میعبدالرح ،یاردستان یمانیسل

 سمت.

 شماره ،هايمقالات و بررس. «مصاحف در عصر عثمان دیعلل توح یبررس»ش(. 1375داود) ،یمانیسل

 .38-25صص، 60و59

 : دارالفکر.روتی، ببحرالعلومق(. 1416نصر) سمرقندى،

 العربی. : دارالکتابروتی. بالقرآن الإتقان في علومق(. 1421عبدالرحمن) ،یوطیس

 .، بی ناجای. بةیالبه الروضة(، تای)ب نیالدنیز ،یثان دیشه

در معرفت  نیو مسلم یو نصار هودی ی: راهنمايصد مقاله سلطان(، تای)ب نیالواعظ سلطان ،یرازیش

 .هی. تهران: انتشارات اسلامدیمجو قرآن  لیتورات و انج

 العلمیة.. بیروت: دارالکتبخیر العبادالهدى و الرشاد فى سیرة  سبلق(. 1414محمد) ،یشام یصالح

س اتیبر کتاب مقدس و اله یدرآمدش(. 1393محمد) ،یدیتوح اءیضــ  شــهی. تهران: کانون انديحیم

 جوان.

 .ی. قم: المصطفتیهودیش(، 1390)نیمحمدحس ،یآکرد یطاهر

 . قم: دارالعلم.صرف سادهش(. 1371محمدرضا) ،یطباطبائ

 الثقافی. . اردن: دارالکتابالتفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیمم(. 2008سلیمان) طبرانى،

 . تهران: ناصرخسرو. مجمع البیان في تفسیر القرآنش(. 1372فضل) طبرسى،

 . بیروت: دارالمعرفه.البیان فى تفسیر القرآن جامعق(. 1412محمد) طبرى،

 .یقم: دفتر انتشارات اسلام .میقرآن کر رامونیمهم پ يقیحقا ش(.1377)یجعفرمرتض ،یعامل

 .: دارالهادیروتیب. الصحیح من سیرة النبي الأعظمق(. 1415جعفرمرتضى) عاملى،

مد) دوســـت، عترت ئات قرآنش(. 1397مح تو ياختلاف قرا یان  هل ب يفرهنگ _يخیارجر  تیا

 .)ع(دانشگاه امام صادقتهران: . یمحور

 : المجمع العلمی الاسلامی.رانی. انیالمدرست اتیو روا میالقرآن الكرق(. 1416)یمرتض ،یعسکر

 للمعارف. . دمشق: دارالفارابیفي علوم القرآن انیالبق(، 1420)بیاد علاف،
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 . عمان: دار عمار.رسم المصحفق(. 1425حمد) ،یقدور غانم

ضائ ستاد «هاو چالش يچگونگ ،یيچرا ،يستیتواتر قرآن، چ»نامه پایان ش(.1397) یهاد ،یغلامر ، ا

 .یدانشگاه خوارزم ،یالله نجفاستاد مشاور: روح ،یلیجل تیدهدایراهنما: س

 العربی.: دارإحیاءالتراثروتی. بمفاتیح الغیبق(. 1420محمد) فخررازى،

 . قم: هجرت.نیکتاب العق(. 1409خلیل) فراهیدى،

 دارالقلم.: روتی. بةیالقراءات القرآنق(. 1405)یعبدالهاد ،یفضل

ــم ــ یقاس ــ»(، 1388)یحامد، مرتض ــاحف در زمان خلافت عثمان دیتوح انیجر ینقد و بررس .  «المص

 .26-18صص، 16شماره  ،ياسلاممذاهب  يبیمطالعات تقر

 .. تهران: ناصرخسروالجامع لأحكام القرآنش(. 1364محمد) قرطبى،

 .نییالنب . قم: خاتمنیعهد يشناخت و بررس ت؛یحیدرسنامه مسش(. 1398محمد) ،یکاشان

 . قم: دارالحدیث.الكافيق(. 1430)بن یعقوب محمد کلینى،

 .ریتهران: اساط ،یگرگان دونیرفریام ه:ترجم ،از تلمود یانهیگنجش(. 1390آبراهام) کهن،

ـــاوند،  و ییمژگان آقا ، ترجمه:«قرائات قرآن»ش(، 1390)کیفردر هوس، میل  یهاپژوهشراحله نوش

 . 351-334صص، 66 شماره ،يقرآن

(. تهران: ی)سده نخست هجر میقرآن کر ریتفس خیتار رامونیپ يپژوهشش(. 1381سهراب) ،یمروت

 نشر رمز.

 . تهران: صدرا.مجموعه آثارش(. 1384)یمرتض ،یمطهر

 .دی. قم: موسسه تمهيعلوم قرآنش(. 1384)یمحمدهاد معرفت،

 . قم: مؤسسه التمهید.في علوم القرآن دیالتمهش(. 1388)یمحمدهاد معرفت،

 خیتار ،«یدر تحولات قرن اول هجر شانیو نقش ا قراء»ش(. 1384فرشته) ،یکوشک ؛نیحس ،یمفتخر

 .63-110صص، 22شماره  ،اسلام

 العربی. : دارإحیاءالتراثروتی. بتفسیر مقاتل بن سلیمانق(. 1423)سلیمان بن مقاتل

 الاسلامی. الاعلام . قم: مکتبالإفصاح فى فقه اللغةق(، 1410حسین یوسف) موسى،

صر، سئله تواتر و پش(. 1398حکمت) یشاد نا ترجمه:  ،شاذّ یهاقرائت یيداینقل قرائات قرآن: م

 تهران: کرگدن. ،یپسند و عبدشاه
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 .r.najafi@khu.ac.ir انامهیرا قیاز طر سندهیپرسش نوش(. در مقام پاسخ به1401الله)روح ،ینجف

صفات الهیتاثیر انگاره»ش(. 1394الله)روح ،ینجف ، معرفت نهیآ. «های کلامی در اختلاف قرائت آیات 

 .72-55صص، 45شماره 

مطالعات علوم  ،«الاحکام اتیآ نییمســـعود در تب ابن کارکرد قرائت عبدالله»ش(. 1395الله)روح ،ینجف

 .161-139صص، 96شماره  ،ثیحدـ علوم قرآن و  ياسلام

 .العلمیة . بیروت: دارالکتبالسنن الكبرىق(. 1411احمد) نسائى،

 .ةیالفکر : مرکزالدراساتروتی. بکتاب رب الأرباب فیتحر يفصل الخطاب ف(. تای)بنیحس ،ینور

 .جورج المزدارنشر : ورکیوین م،یلدسهایه و جورج تامر ترجمه:. قرآن خیتارم(. 2000تئودور) نولدکه،

 العلمیة. : دارالکتبروتی. بالنشر في القراءات العشر بةیشرح طق(. 1424محمد) ،یرینو

 العلمیة. : دارالکتبروتی. بأسباب نزول القرآنق(. 1419) یعل ،یواحد

 : دارالقلم.روتی. بالوجیز فى تفسیر الكتاب العزیزق(. 1415على) واحدى،

 الأعلمى. : مؤسسةروتیب .المغازىق(. 1409محمد) ،واقدى

حامد  ترجمه: .آن شیدایپ یامدهایپ نیترو مهم دیتگاه عهد جدســخاش(، 1395آدولف) هارناک،

 و مذاهب. انیقم: دانشگاه اد ،یاضیف

المعارف فقه . قم: موسسه دائرةالمقارن الإسلامي الفقه موسوعةق(. 1432محمود) ،یشاهرود یهاشم

 )ع(.تیببر مذهب اهل  یاسلام

 .20-9صص، 29 شماره ،نامه جستارفصل ،«اتیقرآن از روا دیتجر»ش(. 1390محمد) ،یخراسان یاله

 .. بیروت: دارصادرالیعقوبى تاریخ(. تایاحمد)ب ،یعقوبی
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 فرکلافتحلیل گفتمان سوره تحریم بر اساس الگوی 
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 چکیده
مدل تحلیل سه سطحی فرکلاف، بر اساس توصیف، تفسیر و تبیین می تواند در بررسی دیدگاه یا نگرش 
قالب بر متون در جامعه و اینکه چه دیدگاهی با کدام زیربنای فکری، یک متن مشخص را تولید کرده، 

لاح و تغییر کمک نماید. لذا می توان ازین طریق، ذهنیت اجتماعی را از متن به چالش کشید و در اص
هایی را که منابع توان رویکرد سورههای اجتماعی تأثیر گذاشت. با الهام گیری از روش فرکلاف میکنش

حدیثی کمی برای تفسیر و تبیین دارند و یا براساس نگاه حاکم بر جامعه، برداشت ناصحیحی از آن 
خی از همسران پیامبر اکرم)ص( صورت گرفته است، کشف نمود. گفته شده سوره مبارکه تحریم درباره بر

اند. در این پژوهش با نازل شده، اما مفسرین به جهت تعصبات اعتقادی به واکاوی رفتار ایشان نپرداخته
روش تحلیل گفتمان، سوره تحریم مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرحله توصیف، واژگان سوره 

یمانی از رفتار در همسران پیامبر)ص( است. در بررسی شده که نشان دهنده تمایل به انحراف و عدم پش
مرحله تفسیر، نگرش قالب سوره بررسی شده که نشان دهنده همدستی همسران با منافقین بوده تا جایی 

 هدف نزول سوره نیز در مرحله تبیینرا مطرح میکند. )ص( از طرف خداوند پیشنهاد طلاق که پیامبر
حرکت برای مسیر درست  به جهت امکان تشخیصوطئه گران ت راز افشای بررسی شده که نشان دهنده

  .بوده استپس از رحلت پیامبر)ص(  جامعه اسلامی
 واژگان کلیدی

  .سوره تحریم، تحلیل گفتمان، فرکلاف، همسران پیامبر)ص(
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 طرح مسئله
قرآن کریم شامل جهان بینی و ایدئولوژی هایی است که سعی در ارائه نگرش یا تغییر و اصلاح 
اندیشه و رفتار در جامعه دارد. لذا هر سوره برای بیان هدف و مقصد خاصی عرضه شده است. 

( تحلیل گفتمان انتقادی ریشه در زبان شناسی انتقادی دارد. 14، ص1ش، ج1378)طباطبایی، 
هدف از وضع این اصطلاح، آشکار کردن روابط پنهان قدرت و فرایندهای ایدئولوژیک موجود 

است. در واقع این مفهوم جدای از زبان شناسی توصیفی که تنها به ساختار و  در متون زبانی
صورت متن توجه دارد، می باشد. گفتمان انتقادی سه اصل مهم دارد: اول: زبانی که بکار می 
بریم بیانگر دیدگاهی خاص نسبت به واقعیت است. دوم: تنوع در گونه های گفتمان از عوامل 

د؛ بنابراین تنوع زبانی منعکس کننده تفاوتهای اجتماعی است. سوم: به اجتماعی جدایی ناپذیرن
)سلطانی،  کار گیری زبان نه تنها بازتاب فرایند اجتماعی، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی است.

 ( 51ش، ص1384
تحلیل انتقادی گفتمان، رویکرد نوینی در تحلیل گفتمان است که در دهه های اخیر، در 

پژوهشها به کار گرفته شده است. نورمن فرکلاف تحلیل انتقادی گفتمان را در طیف وسیعی از 
هدف از تحلیل گفتمان انتقادی، یافتن  سه سطح توصیف، تفسیر، تبیین مد نظر قرار داده است.

)ون دایک،  ایدئولوژی در پس متون می باشد تا ناگفته های گوینده و نویسنده روشن گردد.
گر گفتمان را می توان مجموعه ای از نشانه ها دانست که در پس ( به بیان دی4ش، ص1383

خود قلمروهایی از مفاهیم با بار ایدئولوژیک را همراه دارند و هدف آنها ایجاد یا نشان دادن نوع 
ست که با ا به دنبال آن نیز تحلیل انتقادی گفتمان خاصی از نگرش عملکردی اجتماعی است.

 یدئولوژیک را که در ظاهر قابل مشاهده نیست، آشکار نماید. تحلیل این نشانه ها مفهوم ا
)ص( نازل شده است. در ترتیب نزول صد اسلام سوره تحریم در اواخر عمر شریف پیامبر

هشتمین سوره می باشد. روایات در سبب نزول آن هم دارای اهمیتی ویژه  و هفت یا صد و
طئه ای بزرگ توسط برخی همسران است، زیرا از یکسو ظواهر و سیاق آیات، خبر از تو

پیامبر)ص(، علیه رسالت ایشان می دهد؛ از سوی دیگر اخبار سبب نزول، مسأله را در حد یک 
 ( 1ش، ص1396، ان)فقهی زاده و همکار حسادت زنانه میان همسران تنزل داده است.

مخالفان به جعل از آنجا که اصل قرآن و الفاظ وحیانی آن قابل دستکاری و جابجایی نبود، 
روایات قرآنی نیز از آسیب جعل و تحریف دور نماند. )عسکری،  ، لذاو تحریف روایات پرداختند
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رنگ و بوی ضعف،  ( چنان که برای مثال روایات اسباب نزول بعضاً 195-194، ص2ق، ج1424
 (253، ص1ش، ج1390. )معرفت، هارسال و جعل و تزویر به خود گرفت

سوره علیرغم اشکالات درونی، اضطراب در متن و اختلافات با  اخبار سبب نزول این
یکدیگر و تعارضات با ظواهر آیات سوره، در تفاسیر شیعه و اهل سنت تلقی به قبول شده و هر 
مفسری مطابق با گرایش خود، گوشه ای از آنها را انتخاب کرده است. با اینهمه گروهی از 

 (50، ص7ش، ج1386)بلاغی،  ف دانسته اند.محققان برخی از اخبار را مجعول و محر
ست که با الهام از روش تحلیل انتقادی فرکلاف، مدلی را در تحلیل ا این پژوهش بر آن

 سوره تحریم ارائه دهد. بنابراین مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در صدد پاسخ به آنهاست:
صیف، تفسیر و تبیین( )تو چگونه می توان با الهام گیری از مدل سه سطحی فرکلاف -1 

از لایه های سطحی معنا به لایه های عمیق معنایی و کشف گفتمان حاکم در سوره تحریم دست 
 یافت؟ 
 گفتمان حاکم بر سوره تحریم چیست؟ -2
 کارکرد اجتماعی گفتمان این سوره برای جامعه عصر نزول و پس از آن چگونه است؟ -3
 

 پیشینه تحقیق
بررسی تحلیل گفتمان انتقادی »ش نورمن کلاف، مقاله ای تحت عنوان در زمینه به کارگیری رو

منتشر شده  1395 از محمد مؤمنی، در سال« سوره یوسف)ع(، بر اساس الگوی نورمن کلاف
محمدرضا  کنون تحقیقات تحلیل گفتمان صورت نگرفته است.ت. البته در زمینه سوره تحریم تااس

بررسی »در  اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی،  1395سال  شالی در
را نگاشته است. « سوره تحریم در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن 5تا  1تفسیر آیات تطبیقی 

 سرّ نهفته در»سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی،  در 1396کیانوش نریمان در سال 
بررسی نموده است. سیدعلی « تفاسیرشیعه و سنی سوره تحریم را باتوجه به اسباب نزول در 3آیه 

نقد »در مجله تاریخ اسلام در آیینه پژوهش، مقاله ای با عنوان  1385سال  در نیز حسینی فاطمی
را « و بررسی دیدگاه های موجود درباره افشای راز پیامبر )ص( در آیات ابتدایی سوره تحریم

 بت رسانده است. به ث
این تحقیقات ارزشمند، بیشتر در زمینه آیات ابتدایی سوره تحریم می باشد و البته بدون 

جعل و تحریف در اخبار سبب »مقاله محمد برزگر  فقهی زاده وروش تحلیل گفتمان. عبدالهادی 
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ی بودن و جعلبررسی نموده اند  1396 را در مجله حدیث پژوهی در تابستان« نزول سوره تحریم
مقاله ای را  1400 یا تحریف در این اخبار را تقویت نموده است. محمد خامه گر در زمستان

در مجله پژوهش نامه « ساختار و غرض سوره تحریم، کشف استدلالی با رویکرد جامع»بعنوان 
 آیات این سوره را نه در مقام تبیین شیوه اخلاق مدار ،نقد آراء تفسیری نگاشته است که در آن

رویایی با همسران در خانواده، بلکه در مقام هشدار نسبت به فعالیت عناصری خیانت پیشه در 
اطراف خانواده پیامبر نشان می دهد. روش این پژوهش، روش جامع بازشناسی غرض سوره 

 است که روش نوینی در پژوهش می باشد. 
پیوند »عنوان ا مقاله ای را ب 1399در زمستان  نیز شیرین رجب زاده و زهره اخوان مقدم

در مجله مطالعات قرآن « معنایی آیات هر سوره بر محور غرض سوره با تأکید بر سوره تحریم
و حدیث سفینه به چاپ رسانده اند. ایشان با توجه به نظریه تکامل یافته اصل تناسب و استفاده 

نظم یکپارچه ای دارند و بر مدار محوری مشخص از نمودار درختی نشان داده اند که آیات سوره 
باید رفتاری مناسب، به دور  )ص(چیده شده اند. محور سوره آن است که همسران رسول خدا 

آویزی برای سودجویی دشمنان پیامبر )منافقان از خود خواهی و حسادت داشته باشند تا دست
همه این پژوهش ها  در همه اعصار باشد.و کفار( قرار نگیرند و نمونه و الگویی برای تمام مردم 

روشهایی داشتند که با پژوهش حاضر متفاوت است. پژوهش حاضر بر پایه تحلیل گفتمان 
 انتقادی بر اساس روش فرکلاف می باشد. 

 
 چارچوب نظری پژوهش

ترین  عنوان عمدهدر تحلیل گفتمان، صرفاً با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله، به 
متن سر و کار نداریم، بلکه فراتر از آن با عوامل بیرون از متن، و تشریح معنا: یعنی، زمینه مبنای 

(. بنابراین، 8ش، ص1379پور،  یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و سر و کار داریم )بهرام
مل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوا تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور و شکل

درون زبانی )زمینه متن واحدهای زبانی، محیط بلا فصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی و 
ش، 1379اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی( بررسی میکند )فرکلاف، برون زبانی )زمینه  عوامل

 (. 8ص
اگر تحلیل گفتمان به مثابه یک روش کیفی در تحقیق مورد نظر قرار گیرد، میتوان یافت که 
چه دیدگاه و تفکری با کدام زیر بنای فکری، یک متن مشخص را تولید کرده و از این طریق 
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حوزه های معنایی در گردش در جامعه که به دنبال تغییر یا سلطه شکل گیری ذهنیت اجتماعی 
است را آشکار کرد. این امر تنها از طریق تحلیل منظم گفتمانی امکان پذیر است. امری که می 

توجه به دو رویکرد اجتماعی و زبان شناختی آن را محقق کرد. در رویکرد زبان شناختی توان با 
و در رویکرد اجتماعی به دنبال توجه به بافت موقعیتی یل گر به دنبال تحلیل بافت متنی تحل

است. بر این اساس تحلیل گر برای پیش بردن آن و به منظور تفکیک اجزا و سطوح متفاوت در 
ابتدا برشهای عمودی و افقی در ساختار متنی و فرامتنی ایجاد می نماید و ساختارهای  رابطه با متن

خرد و کلان در سطح و عمق متن و فرامتن را از یکدیگر جدا و زمینه را برای حرکت از لایه 
 (.18ش، ص1383های سطحی به سمت لایه های ژرف و کلان معنا فراهم می سازد )میرفخرایی،

 ا یا سطوح مختلف یک متن میتوان آن را به دو لایه تقسیم کردد. داستانبرای درک لایه ه
)یا معنا یا پیام( را در عمق متن متصور شد و نحوه بیان را شکل دهنده لایه سطحی متن دانست. 
به عبارت دیگر در لایه عمقی، متن داستان یا محتوای متن قرار دارد و در لایه سطحی متن، 

نی یا نحوه بیان محتوا جای گرفته است. به عبارت دیگر معنا مفهومی چگونگی  یا شکل گفتما
 (. 29ش، ص1383عمقی است، اما چگونگی بیان آن در لایه سطحی قرار دارد )میرفخرایی،

بر همین اساس باید گفت برای فهم یک گفتمان باید با عبور از لایه سطحی )توصیف داده 
یت اجتماع است رسید. همانطور که بیان شد فرکلاف های زبانی( به لایه عمقی که شناخت موقع

برای فهم عمیق و حرکت از متن به جامعه و تحلیل انتقادی یک گفتمان، مدلی سه سطحی شامل 
 توصیف، تفسیر و تبیین را مطرح می سازد. 

در سطح توصیف، متن بر اساس مؤلفه های زبان شناختی خاص موجود در گفتمان )واژگان 
وایی و انسجام در سطح بالاتر از جمله( توصیف می شود. در سطح تفسیر به دستور، نظام آ

روابط موجود در بین فرایندهایی که باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر می شوند و تأثیر 
انتخابهایی که در پیکره گفتمان )از لحاظ واژگان، ساخت و...( اتفاق می افتد، می پردازد. در 

ه توضیح تأثیر گفتمان خاص در چارچوب عمل اجتماعی می پردازد نهایت در سطح تبیین ب
 (.115ش، ص1392)ملک مرزبان، 

در سوره تحریم، با بررسی واژه ها و ساختار متن، سرنخی از نحوه روابط اجتماعی 
 که در ادامه مقاله بررسی می شود. )پیامبر)ص( و اطرافیان( به دست می آید
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 شمای کلی سوره تحریم

این سوره به این نحو است که در آیات ابتدایی این سوره، سرّی توسط برخی همسران محتوای 
( آنگاه سخن 3پیامبر)ص( افشاء شده که به جهت این رفتار مورد عتاب خداوند قرار می گیرند.)

از توبه ای مطرح می شود که انجام نمی گیرد چون قلوب ایشان به باطل میل دارد؛ سپس خداوند 
( و در 5( و به پیامبر)ص( وعده گشایش می دهد)4امبر)ص( را معرفی می نماید)یاریگران پی

( پس از آن عذر کافران را 6ادامه از آتشی سخن می گوید که می تواند اهل خانه را در برگیرد.)
(. در نهایت الگوی زنان مؤمنه را 9و7) نابخشودنی می داند و به پیامبر)ص( امر جهاد می نماید

یه)س( معرفی نموده و الگوی زنان کافر را همسر نوح)ع( و همسر لوط)ع( می مریم)س( و آس
 (.10و11) داند

 
 در سطح توصیف سوره تحلیل .1

لایه هایی از جمله ویژگیهای ظاهری  هاولین سطح از تحلیل گفتمان است که در آن خرد ،توصیف
و ملموس متن همچون واژگان، جملات و ساختار متن مورد توجه قرار می گیرد. در سطح 
توصیف با تمرکز بر واژه ها و ویژگیهای دستوری و ساختارهای متن به جستجوی ارزش های 

ش های صوری تجربی، ارزش های رابطه ای و ارزش های بیانی موجود در متن که آن را ارز
 (.172ش، ص1379موجود در متن می نامند می پردازند )فرکلاف، 

فرکلاف در این سطح به بیان سؤالاتی پرداخته و تحلیل در این سطح را با پاسخگویی به 
این سؤالات ممکن می داند. مهمترین سؤالاتی که فرکلاف در این سطح مطرح می کند: کلمات 

رابطه تجربی و رابطه بیانی هستند؟ چه نوع روابط معنایی به و ویژگی های دستوری واجد کدام 
 لحاظ ایدئولوژیک معنا دار بین کلمات وجود دارد؟ 

ست که مؤلف با انتخاب چه واژگانی به بیان معانی و ا موضوع مهم در این سطح، این
ی از رویدادها پرداخته است؟ بررسی واژگان انتخاب شده می تواند برای یک تحلیل گر گفتمان

ارزش خاصی برخوردار باشد، چرا که اساسا هر انتخابی مستقیماً با مفهوم نگرش ارتباط داشته 
و نشان از ایدئولوژی انتخاب کننده است. در خرد لایه واژگان، ویژگیهای مختلف واژه از جمله: 

ته و... مفهوم واژه های به کار رفته، واژه های ارزشی و کلیدواژگان متن، استعارات به کار رف
 مورد توجه قرار می گیرد.
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 . تحلیل واژگان سوره1-1

برای دست یابی به ساختار کلی سوره تحریم، واژگانی را مورد بررسی قرار دادیم که کمتر در 
 آیات قرآن دیده شده اند و دارای بار ایدئولوژیک و معنایی می باشند. 

 
 « صغت»تحلیل واژه  .1-1-1

 113 انحراف به سوی شیطان را با آیه معنای کژی را برگزیده و« صغو»در معنای  اصفهانی راغب
تا دلهاى کسانى  ؛(113)انعام: «...إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْْخِرَةِ  وَ لتَِصْغى»: سوره انعام نشان می دهد

رف و متمایل به کژى شود )راغب که به آخرت ایمان ندارند از شنیدن گفتار آراسته شیطان منح
(. علامه طباطبایی می گوید در اینجا منظور میل به باطل و خروج از 486ق، ص1412اصفهانی، 

 (.325، ص19ش، ج1378حالت استقامت است )طباطبایی، 
کنش اخباری داشته و این خبر را می دهد که قلوب شما از « فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا»جمله  

حرف تأکید و اخبار قطعی از « قد»حالت استقامت خارج شده و به باطل مایل گشته است. 
اوضاع قلوب ایشان است. دیگر اینکه صنعت التفات در جمله حاکم است و عتاب شدید را 

 (. 195، ص5ق، ج1415نشان می دهد )فیض کاشانی، 

 

 «مولی»تحلیل واژه  .1-1-2
دار امر متولى علیه باشد و او را در هر به معناى ولى و سرپرستى است که عهده «مولى» کلمه

(. کلیدواژه مولا تنها 331، ص19ش، ج1378خطرى که تهدیدش کند یارى نماید )طباطبایی، 
سوره انفال که  40آیه سوره آل عمران و  150در دو آیه دیگر، با این لحن به کار رفته است، آیه

هر دو آیه اولاً در مواجهه با کافران است و ثانیاً از نصرت و یاری الهی سخن می گوید. پس این 
واژه نشان می دهد که خداوند در مواجهه با کفار، خود را به عنوان مولی و سرپرست رسول 

خودش، جبرئیل و  معرفی می نماید. خداوند این واژه را درمورد سه فاعل به کاربرده است:
به صورت جمع به کار نرفته است، نمایانگر یکسویی « مولی»صالح المؤمنین که با توجه به اینکه 
تقدم لفظ جلاله الله « ...فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْْيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَ »نصرت و یاری این سه می باشد. 
 (34، ص1ش، ج1377 )قرشی، یاریگری دارد. قبل از مولا، نشان از تأکید و حصر

در واقع جبرئیل از میان ملائکه و صالح المؤمنین از میان مؤمنان به جهت علو شأن متمایز  
گشته اند و جنس یاری ایشان نیز متمایز است زیرا متولی امور پیامبر)ص( هستند. ملائکه پس 

 )ظهیر( معرفی شده اند.  از ایشان به عنوان پشتیبان
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 «ظهیر»تحلیل واژه  .1-1-3
 «التفوّق بِلقهر و الغلبة و الشدّة»ظهیر به معنای پشتیبانی است و آنطور که اهل لغت گفته اند: 

(. در آیه چهارم در صورت عدم توبه و همدستی همسران 185، ص 7ش، ج1368)مصطفوی، 
و پشتیبانی یکدیگر علیه پیامبر)ص(، خداوند هم پشتیبانان پیامبر)ص( را معرفی می کند. این 

آل عمران آمده است.  125انفال و  9یاریگران ملائکه هستند. یاری رساندن ملائکه، در آیات 
مؤمنین را در برابر کفار با نزول ملائکه یاری رسانده است. وصف ملائکه مردفین  خداوند متعال

به  این معناست که چند هزار ملک که هر هزارش دنبال هزارى دیگر باشد، در جنگ با کفار 
(. اما نصرت و یاری ملائکه برای پیامبر)ص( 20، ص9ش، ج1378حاضر می شوند )طباطبایی، 

ه با توطئه همسران چرا مطرح می گردد؟ مقصود خداوند از معرفی چنین درون خانه و در مواجه
 پشتیبانانی چه میتواند باشد؟ 

 زمخشری در تفسیر این آیه می گوید: 
ملائکه با تعداد بسیارشان و پر بودن آسمانها از ایشان بعد از نصرت الهی »

 و جبرئیل و صالح المؤمنین همچون ید واحده ای پشتیبان پیامبر)ص(
 «!ر برابر پیامبر)ص( به کجا می رسدهستند. آنگاه پشتیبانی دو زن د

    (. 567، ص4ق ، ج1407)زمخشری،
نْسُ وَ الِْْنُّ عَلى» :در آیه دیگری به کار برده شده است« ظهیر»عبارت  أَنْ  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ

اگر جن و انس اجتماع  ؛(88)الاسراء:« بِثِْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَ عْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهيرا  يََتْوُا بِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يََتْوُنَ 
کنند تا همچون قرآن بیاورند نمی آورند، حتی اگر یکدیگر را معاونت و یاری نمایند. در این 
آیه، یک طرف دعوا همه جن و انس هستند که همدیگر را پشتیبانی می کنند. طرف دوم خداوند 

سوره تحریم ، طرف اول برخی  4عال است و مقوله بین این دو، آوردن همچون قرآن. در آیه مت
همسران پیامبر)ص( هستند و طرف دوم  خداوند، جبرئیل و صالح المؤمنین می باشند و مقوله 
بین این دو توطئه علیه پیامبر)ص( است. ظاهرا خداوند متعال در برابر جن و انس تنها خودش 

می نماید اما آنگاه که سخن از توطئه همسران می شود، یاورانی را که یاری ایشان را معرفی 
همان یاری خداوند است، نیز معرفی می کند. آنچه مسلم می نماید پیروزی جبهه دوم خواهد 

 بود ولو در ظاهر رخ ندهد.
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 « خیرا  »تحلیل واژه  .1-1-4
اما در آیات زیر بعنوان  ر آن بکار رود،صفت تفضیل و هم غی هم میتواند بعنوان« خیر»واژه 

( یعنى 64)یوسف:« فاَللََُّّ خَيْرٌ حافِظا  »صفت تفضیل کاربرد دارد و تمایز را نشان می دهد. در آیه 
خداوند بهترین حافظان است. در واقع حفظ کردن الهی به طور ویژه از مخلوقات متمایز گشته 

( یعنى خرج و مزدى که 71)المؤمنون:« ...خَرْجا  فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ أمَْ تَسْأَلُُمُْ »است. همینطور در آیه 
وَ » :بندگان بدهند هرچه باشد، رزق و روزى خداوندت بهتر از آنست زیرا او خیر الرازقین است

مَنُوا لا يَسْخَرْ قَ وْمٌ يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آ»(. در آیه دیگر نسبت به زنان میفرماید: 72)المؤمنون:« هُوَ خَيْرُ الرَّازقِِيَ 
دراینجا  (11:)الحجرات «...أَنْ يَكُنَّ خَيْرا  مِنْهُنَّ  أَنْ يَكُونوُا خَيْرا  مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى مِنْ قَ وْمٍ عَسى

هم برتری می تواند از آن قومی باشد که مورد تمسخر واقع شده اند. مثلا ایشان با تقواتر یا 
تر یا با ایمان تر بوده اند. در مجموع در همه این آیات ویژگی برتری دیده می شود. متواضع 

 روزی برتر، تقوا یا تواضع بیشتر. حفظ برتر،
اما وقتی پس از این واژه، توصیفی همچون مسلمان یا مؤمن می آید پیام آیه تفاوت می 

لَهُ أزَْواجا  خَيْرا  مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتِاتٍ تائبِاتٍ عابِداتٍ رَبُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُ بْدِ  عَسى» :در آیهکند. 
مسلمان تر، مؤمن تر یا عابد « خیراً»(  می توانست پس از واژه 5)التحریم:« سائِحاتٍ ثَ يِّباتٍ وَ أبَْكارا  

سلمان و مؤمن آمده واژه م« خیرا»اما اینطور نیست. پس از « أشدّ إیمانا»تر بیاید، مثلا بگوید: 
( وجه تمایز بین 5است!. همسرانی مسلمان و مؤمن، متواضع و تائب، عابد و پاکدامن! )التحریم: 

همسران فعلی با همسرانی که وعده داده شده اند اسلام آوردن، ایمان، تواضع، عبادت و پاکدامنی 
یه می فرماید: اگر ایشان را در واقع خداوند در این آ است، نه مسلمان تر بودن یا مؤمن تر بودن.

طلاق بدهی، همسرانی بهتر به تو داده خواهد شد. این همسران بهتر، مؤمن تر یا مسلمان تر 
 نیستند بلکه همسران بهتر، مؤمن و مسلمان هستند! 

دهد که بعضى از همسران پیامبر نه تنها معرفت تاریخ زندگى آن حضرت به خوبى نشان مى 
م نبوت نداشتند، بلکه گاه او را همچون شخص عادى مورد بازخواست و لازم را نسبت به مقا

دادند بنا بر این اصرار بر این معنا که همه آنها افراد شایسته و کاملى حتى مورد اهانت قرار مى
ق، 1400رسد آنهم با توجه به صراحت آیات قرآن کریم )ابن طاووس، دلیل به نظر مىاند، بىبوده

 (. 286، ص1ج
لَوْ »... آل عمران مشخص میشود.  110با توضیح بیضاوی در آیه « خیرا منکن»نای واژه مع

  ( بیضاوی می گوید:110)آل عمران:« آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْرا  لَُمُْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ 
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ایشان خیر بود از آنچه که در آن  یعنی ایمان برای« لَكانَ خَيْرا  لَُمُْ » عبارت»
 (. 33، ص2ق، ج1418)بیضاوی،  «بودند )یعنی بی ایمانی(

 .پس می توان گفت که تفاوت دو نوع همسران پیامبر)ص( در ایمان وفسق است
 
 «جاهد»تحلیل واژه  .1-1-5

لهای امر وخطاب مستقیم به پیامبر)ص( در برابر منافقین است. پیامبر)ص( تا سا« جاهد»واژه 
آخر عمر، مأمور به عفو و صفح در برابر منافقین بودند. خداوند همواره با وجود خیانت برخی 

(. اما انگار خطر این خیانت بقدری است که 13)مائده: اطرافیان، دستور به عفو و صفح می داد
ار فرمان مجاهده با ایشان آمده است. این نشان می دهد که منافقین دست بردار نبوده و به ک

ناپسند خویش ادامه می دادند. در واقع وقتی منافقین از دشمنی پنهان به دشمنی آشکار تغییر 
 جهت دادند، فرمان الهی به جهاد با ایشان تغییر یافته است.

 لئِنْ لََْ يَ نْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ »آیه ای دیگر به خوبی این حقیقت را روشن می سازد:  
« يْ نَما ثقُِفُوا أُخِذُوا وَ قُ تِّلُوا تَ قْتِيلً  مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِ الْمَدِينَةِ لنَُغْريَِ نَّكَ بِِِمْ ثَُُّ لا يُُاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلً  مَلْعُونِيَ أَ 

(. در واقع جهاد، آخرین دارویی است که خداوند برای منافقین در نظر می 61-60)الأحزاب: 
( و امر مستقیم به جهاد با منافقین نشان از شروع 209، ص24ش، ج1365گیرد )صادقی تهرانی، 

 دشمنی علنی ایشان با پیامبر)ص( است. 
هه اول: به نظر می رسد، کلید واژگان اصلی این متن در دو جبهه شکل می گیرد. جب 

منافقین، کفار، برخی همسران که میل به باطل در وجودشان از بین نمی رود، همسر لوط)ع(، 
همسر نوح)ع( و جبهه دوم: خداوند، جبرئیل، صالح المؤمنین، ملائکه، همسرانی مؤمن و 

  .پاکدامن، آسیه)س( و مریم)س(
 
 تحلیل واژگان بخش روایی سوره .1-1-6

قسمت روایی سوره است. دراین قسمت تنها آیه سوم سوره مورد  بخش دوم واژگان مربوط به
 بَ عْضِ أَزْواجِهِ حَديثا  فَ لَمَّا نَ بَّأَتْ  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبُِّ إِلى»توجه قرار می گیرد، چرا که روایتگر واقعه ایست. 

« ضٍ فَ لَمَّا نَ بَّأَها بهِِ قالَتْ مَنْ أنَْ بَأَكَ هذا قالَ نَ بَّأَنَِ الْعَليمُ الْْبَيرُ بهِِ وَ أَظْهَرَهُ اللََُّّ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَ عْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَ عْ 
خبرى است که  ،به پیامبر)ص( به جهت علم غیب ایشان است. نَبَأْ« نبی»(. نسبت 3)التحریم:

یکند. فایده و سود بزرگى دارد، که از آن خبر علم و دانش حاصل میشود و بر ظنّ و گمان غلبه م
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درست نیست، مگر آنکه این سه مورد را داشته  - معنى نبأه خبر ب - گفتن»راغب می گوید: 
 (. 788ق، ص1412راغب اصفهانی، )  «باشد

اینکه خطاب به پیامبر)ص(، به عنوان نبی آمده است، از اینروست که پیامبر)ص( از علم  
د، بنابراین سخن ایشان علم حقیقی است الهی بهره مند می باشد و خداوند ایشان را آگاه می نمای

و به دور از ظن و گمان است. خداوند رخدادهایی را به پیامبرش)ص( اعلام کرده است. خداوند 
ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ »داستان حضرت یوسف)ع( را برای پیامبر)ص( نقل می کند، می فرماید: 

ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ »س( را بیان می کند و می فرماید: ( و قصه مریم)10)یوسف: « ...إلِيَْكَ 
 (.44آل عمران: ...«) إلِيَْكَ 

بنابراین، علم پیامبر)ص( از خداوند منشأ می گیرد، لذا آنگاه که همسر ایشان می پرسد: 
 (.  3دانای آگاه )التحریم: ؛«نَ بَّأَنَِ الْعَليمُ الْْبَيرُ »چه کسی تو را خبر داد؟ می فرماید: 

می باشد. که در این آیه برخورد و عدم برخورد « أعرض»و « عرّف» واژگان دیگر در این آیه
یعنى پیامبر )ص( حفصه را به بعضى از آنچه فاش کرده « عَرَّفَ بَ عْضَهُ »با رخداد معنا می گیرد. 

آنطور  مکارم اخلاق است.ه عمل ب نشانه «وَ أَعْرَضَ عَنْ بَ عْضٍ » بود خبر داد و وی را طلاق گفت.
که حسن بصری گوید: هرگز بزرگوارى مانند آن بزرگوار یافت نشود، چراکه اعراض قطعا بعد 
از معرفت و دانستن است، لکن آن بزرگوار عمل بمکارم اخلاق نموده و به خلق و روش کریمانه 

 (.474، ص10ش، ج1372خود تغافل ورزید، و به روى مبارک خود نیاورد )طبرسی، 
بنابراین واژگان در بخش روایی سوره، حکایت از اعطای علم الهی به نبی)ص( و همچنین  

 اخلاق کریمه ایشان دارد. بعلاوه اعراض ایشان که نحوه دیگر برخورد می باشد.
 
 تحلیل واژگان بخش غیر روایی سوره .1-1-7

می باشد و روایتگری در آن دیده نمی بخش غیر روایی سوره شامل سخنان مستقیم به مخاطب 
جَاهِدِ »و « لََ تَُُرّمِ»واژگان  شود. در واژگان این بخش، که بیشتر آیات این سوره را شامل می شود،

 خطاب به پیامبر)ص( بیان شده است.« الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَ 
 

 خطاب به پیامبر)ص( در واژگان. 1-1-7-1
تنها در دو آیه نسبت به « لََِ »واژه « چرا بر خود حرام کردی؟»د. آیه اول لحن پرسشگری دار

ُ عَنْكَ لََِ » :پیامبر)ص( آمده است َ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ تَ عْلَمَ الْكاذِبي عَفَا اللََّّ ( 43)التوبه: «أذَِنْتَ لَُمُْ حَتََّّ يَ تَبَيَّ
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ُ لَك تَُُرّمُِ ما أَحَلَّ  يا أيَ ُّهَا النَّبُِّ لََِ » و در هر دو آیه پیامبر)ص( به خاطر شدت محبت  .(1)التحریم: ...«اللََّّ
 و عفو مورد عتاب قرار می گیرند. مثل اینکه خداوند بفرماید: چرا اینقدر مدارا می کنی؟ 

سوره توبه عتاب خداوند به جهت پرده پوشی پیامبر)ص( نسبت به منافقین است.  43آیه
ه حیثیت آنان محفوظ بماند و او روپوش بر روى رسواییهاى مثل اینکه مخاطب باعث شده ک

معنایش این است که اگر اجازه « چرا به ایشان اجازه دادى؟»آنان انداخته باشد. و اینکه فرمود 
 (.285، ص9ش، ج1378شدند )طباطبایی، دادى بهتر و زودتر رسوا مىنمى

هم در حقیقت متوجه زنان آن حضرت است، نه خود  «تَُُرّمُِ ما أَحَلَّ اللََُّّ لَك لََِ »عتاب در آیه 
این معنا را تایید « وَ اللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ » و نیز جمله...«  إِنْ تَ تُوبِ إِلَى اللََِّّ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُما» ایشان. جمله

اکرم)ص( هم مطرح  (. در این میان کرامت پیامبر330، ص19ش، ج1378کند )طباطبایی، مى
ست. نرمی رفتار ایشان به حدی است که برخی همسران از وی می خواهند تا حلالی را بر خود ا

سوره اعراف حرام نبوده و فقط کفاره شکستن قسم  32حرام نماید. البته چنین کاری به قرینه آیه 
جا ختم  (. این عتاب به همین310، ص28ق، ج1420برای ایشان رقم می خورد )ابن عاشور، 

 به تهدید ادامه می یابد. نشده و 
که در خطاب به رسول خدا)ص( در بخش غیر روایی مطرح  دومین واژه است« جاهد»واژه 

است.  همانطور که بیان شد امر به جهاد در حالیکه فضای آیات، مربوط به تعامل پیامبر)ص( با 
ا که منافقین عمل همسران است، غریب مینماید. این آیه عینا در سوره توبه تکرار شده است، آنج

اند و رسول خدا )ص( بسیار زشتى انجام داده و در ضمن عمل کلام زشتى هم به زبان آورده
يََْلِفُونَ بِِللََِّّ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَ عْدَ »اید: ایشان را مؤاخذه نموده که چرا چنین گفته

(. در اینجا هم همسران کلامی به 340، ص9ش، ج1378)طباطبایی،« ...ا لََْ ينَالُواوَ هََُّوا بِِ  إِسْلًمِهِم
زبان آورده اند که دوباره همین آیه تکرار شده است. پس همانطور که پیامبر)ص( با منافقین به 
خاطر کارشکنی و نقشه های خود امر به غلطت و خشونت شده اند، این دستور در خانه ایشان 

جرا گردیده است. حال این نقشه ها چه بوده و همسران چگونه در پی اجرای آن بوده نیز لازم الا
 اند، الله اعلم.

 
 واژگان در خطاب به همسران. 1-1-7-2

إِنْ تَ تُوبِ إِلَى اللََِّّ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُما وَ »در بخش غیر روایی دو آیه مستقیم خطاب به همسران است: 
هر دو این جملات لحن تندی دارد. رفتار همسران ...«.  رَبُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَ  عَسى»و  «...إِنْ تَظاهَرا عَلَيه
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ست که خداوند مدارا و صبوری برای پیامبر)ص( را جایز نمی داند. خداوند میتوانست ا گونه ای
  وَ لا تَُْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِوَ اصْبْْ وَ ما صَبْْكَُ إِلاَّ بِِللََِّّ »بگوید: صبر کن و از مکر ایشان دلتنگ مشو! 

ما  وَ اصْبْْ عَلى»( یا بگوید: صبر کن و برای مدتی از ایشان دوری کن! 127)النحل:« ضَيْقٍ مَِّا يََْكُرُونَ 
( اما گویی همسران کاری کردند که تنها طلاق راه 10)المزمل:« يَ قُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرا  جََيلً  

 ادی است. پیشنه
اگر خداوند پیامبر)ص( را مخیر به پذیرفتن یا نپذیرفتن همسران نموده است طبق آیه:  

( امام صادق)ع( ازدواج یا طلاق را به 51)الاحزاب: ...« تُ رْجِى مَن تَشَاءُ مِنهْنَّ وَ تُوِى إلِيَْكَ مَن تَشَاءُ »
ش، 1363)قمی، « من أرجى فقد طلقمن آوى فقد نكح و »: و می فرماید اختیار پیامبر)ص( میداند

 (، اما در اینجا پیشنهاد طلاق ارجح است.192، ص2ج
هرچند خداوند صراحتا امر به طلاق نمی نماید، اما گویی ...«  رَبُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَ  عَسى»در آیه  

خداوند آمده است « عسی» این کلام پس از امر به طلاق واقع شده است. در آیات دیگری که لفظ
سَبيلِ اللََِّّ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ فْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنيَ  فَقاتِلْ فِ»امر به کاری نموده و سپس امید می دهد: 

( به این مضمون که شما قتال کنید، امید است که 84)النساء: «...اللََُّّ أَنْ يَكُفَّ بََْسَ الَّذينَ كَفَرُوا عَسَى
کافران را از شما بگرداند. در واقع ابتدا فعلی باید انجام گردد تا این فرج از  خداوند بلا و گزند

جانب خداوند برسد. در اینجا هم گویی امر به طلاق وارد شده و پس از آن سخن از امید فرج 
 است.

حکایت از دلداری خداوند به پیامبر)ص( نیز دارد و اینکه پس از ارائه راهکار « عسی»واژه   
ن، خداوند وعده فرج و گشایشی برای پیامبر)ص( می دهد و آن جایگزین کردن همسران به ایشا

 فعلی با همسرانی نیکو و مؤمنه است.

 
 واژگان در خطاب به کفار. 1-1-7-3

که خطاب ( 66التوبه:«)...لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ إيَانِكُمْ »سه بار در قرآن آمده است. « لا تَ عْتَذِرُوا»واژه 
به منافقین است و اعتذار ایشان به جهت استهزاء خدا و آیات و رسول او بوده )از راه بازى و 

اید با یک خوض( و حال که خودشان اعتراف دارند، خداوند میفرماید آیا از عمل زشتى که کرده
، 9ش، ج1378)طباطبایی،  کنید؟عمل زشت دیگر که خود کفر به خدا است عذر خواهى مى

 به جهت اینکه منافقان هرگز پشیمان نبوده اند آمده است.« لا تَ عْتَذِرُوا»(. بنابراین 334ص
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يَ عْتَذِرُونَ إلِيَْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إلِيَْهِمْ قُلْ لا تَ عْتَذِرُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَ بَّأَنََ اللََُّّ مِنْ » یکبار دیگر هم در آیه
 ( آمده است که باز مخاطب همان منافقین و جهت همان عدم پشیمانی است.94)التوبه: ...« أَخْباركُِمْ 

و بار سوم در این سوره که یا به جهت بزرگی توطئه ای که طرح ریزی کرده اند و یا به 
و اینکه آیه در این سوره خطاب  جهت اینکه هرگز قصد توبه نخواهند داشت، بیان شده است.

به این حقیقت هست که نافرمانى خداى تعالى و رسول او چه بسا کار  ایبه کفار است، اشاره
( بنابراین خطاب خداوند به ایشان 335، ص19ش، ج1378)طباطبایی،  آدمى را به کفر بکشاند.

در حالیکه به طرح ریزی نقشه های شوم مشغولند و هرگز قصد توبه ندارند و درون خانه 
دسیسه هایی دارد که پس از وفات ایشان)ص( ظاهر پیامبر)ص( راه یافته اند، حکایت از 

 گردیدند.

 
 «الذین امنوا»اژگان در خطاب به و. 1-1-7-4

هشدار به  «يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََر ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارَةُ »در آیه  «قوا... نارا»واژه 
حفظ اهل و خانواده از آتشی است که آتشگیره آن مردم و سنگها هستند. معرفی دقیق آتش و 

 لفظملائکه موکل بر آن که به غلظت و شدت ملزم اند، هشدار را به کاملترین وجه می رساند. 
ه ای که در وصف فرشتگان تنها در این آیه آمده است. چه بسا از همان ملائک« مَلًئِكَةٌ غِلًظٌ »

یاریگر پیامبر)ص( در آیه چهارم همین سوره معرفی شده بودند یک دسته موکل بر آتشند. 
اما آیا این هشدار متوجه مؤمنان غلظت، ویژگی پیامبر)ص( در برخورد با منافقین هم هست. 

را وقتی بکار میبرد که مؤمن و منافق یکسره « الذین امنوا»حقیقی است؟ آیات قرآن معمولا لفظ 
نیز این مهم را تأیید می کند. توبه « توُبوُا إِلَى اللََِّّ تَ وْبةَ  نَصُوح ا»مورد خطاب قرار گرفته باشند. واژه 

ای نصوح که در دیگر آیات نیامده است. این بدان معناست که هرگونه همکاری با این همسران 
 عقوبتی سخت خواهد داشت.

ن در خطاب به پیامبر)ص(، حکایت از در مجموع در بخش غیر روایی این سوره، واژگا
امر به غلظت و شدت با منافقانی که تا آن زمان با رفتار کریمانه پیامبر)ص( روبرو بودند و اکنون 

در برابر این کافران نشان از عدم پذیرش « لا تعتذروا»کفرشان علنی شده است، دارد. نیز واژه 
حکایت « توبوا الی الله»و « قوا انفسکم»اژگان هیچ عذری از ایشان به جهت عدم پشیمانی دارد و و

از امر به حفاظت از خود و خانواده خود در برابر این توطئه و امر به بازگشت به سوی خداوند 
جای هرگونه « عسی ربه ان طلقکن»و « صغت قلوبکما فقد ... ان تتوبا»دارد. همچنین واژگان 
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ها احتمال همدستی برخی همسران پیامبر)ص( با  مدارا با همسران را منتفی می داند. این نشانه
منافقان توطئه گر را بیشتر می گرداند. همسرانی که باید دست از همکاری با منافقان بردارند و 

 توبه ای نصوح بنمایند. 

 

 سوره ساختار جملاتتحلیل توصیفی  .1-2

پس از واژگان، جملات و ساختار دستوری متن از دیگر مؤلفه های تحلیل گفتمان در سطح 
توصیف است. بنابراین ساختار یک جمله به مثابه یک انتخاب، مورد واکاوی قرار می گیرد. به 
این صورت که ساختار یک جمله مشخص از یک متن معین با سایر ساختارهای فرضی که می 

را منتقل سازد، مقایسه می شود تا آشکار گردد چرا این متن، این توانست همان مفهوم 
 ساختارمشخص را  بر سایر ساختارهای ممکن ترجیح داده است. 

 
  2و  1آیه . 1-2-1
خداوند این سؤال را مطرح می نماید: چرا بر خود حرام  ای ابتدایی بدون هیچ مقدمه در آیات
در اینجا، خطاب «. مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللََُّّ غَفُورٌ رَحيمٌ  ما أَحَلَّ اللََُّّ لَكَ تَ بْتَغي رّمُِ يا أيَ ُّهَا النَّبُِّ لََ تَُُ »کردی؟ 

خداوند به پیامبر)ص( نیست و آیه به جهت خطاب غیر مستقیم نسبت به همسران پیامبر)ص(، 
تواند چنین (. پس مفهوم آیه می 332، ص 19ش، ج1378)طباطبایی،  لحن عتاب و نکوهش دارد

قَدْ فَ رَضَ »باشد: ای همسران چرا چنین کردید؟ از طرفی آیه، به جهت بیان کفاره شکستن قسم، 
تأیید این معناست که خداوند آمرزنده پیامبر)ص( « غفور و رحیم»و لفظ « اللََُّّ لَكُمْ تَُِلَّةَ أيََْانِكُمْ 

 است.
پیامبر)ص( به سوی یکی از اگر درخواست این همسران به جهت حسادت زنانه، نرفتن 

مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُ ؤْوي إِلَيْكَ مَنْ  تُ رْجي»همسرانش بوده، خداوند آن را حلال شمرده و می فرماید: 
( پس رفتار پیامبر)ص( به فرمان الهی 51)الاحزاب: «...تَشاءُ وَ مَنِ ابْ تَغَيْتَ مَِّنْ عَزلَْتَ فَلً جُناحَ عَلَيْكَ 

تواند اصلا وقت خود را در بین همسران ملامتی بر ایشان)ص( نیست. آن جناب مىبوده است و 
تواند تقسیم نکند، و مقید نسازد که هر شب به خانه یکى برود، و به فرضى هم که تقسیم کرد، مى

این تقسیم را به هم بزند، و یا نوبت کسى را که مؤخر است مقدم، و آن کس را که مقدم است 
ا آنکه اصلا با یکى از همسران متارکه کند، و قسمتى به او ندهد، و یا اگر متارکه مؤخر کند، و ی

( رضایت نسبت 336، ص 16ش، ج1378)طباطبایی،  کرده، دو باره او را به خود نزدیک کند...
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دُوا فِ فَلً وَ رَبِّكَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يََُكِّمُوكَ فيما شَجَرَ »: به فعل پیامبر)ص( نشانه ایمان است  بَ يْنَهُمْ ثَُُّ لا يَُِ
 .(65)النساء: «أنَْ فُسِهِمْ حَرَجا  مَِّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليما  

شرط ایمان تنها گفتن شهادتین نیست بلکه رضایت به فعل حلالی است که پیامبر)ص(  
ام فعل حلال، ( اما برخی همسران پیامبر)ص( از انج34، ص 2ق، ج1407 انجام می دهد.)کلینی،

ناخشنود شده و ترک آن را از پیامبر)ص( درخواست نموده اند. در صورتی که برای پیامبر)ص( 
 (.38)الاحزاب: در آنچه خداوند فرض نموده حرجی نیست

 
 3آیه . 1-2-2

همانطور که اشاره شد موضوع عتاب همسران در این سوره به جهت شدت عتاب و امر به جهاد 
و دلایل دیگری که بیان شد، تنها یک مسأله حسادت زنانه نمی باشد. در بخش روایی این سوره 

ُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَ عْضِ أزَْواجِهِ حَديثا  فَ لَ  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبُِّ إِلى»در آیه « اذ»اشاره شد، واژه ی  ا نَ بَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللََّّ مَّ
به معنای امر به یادآوری « بَ عْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَ عْضٍ فَ لَمَّا نَ بَّأَها بهِِ قالَتْ مَنْ أنَْ بَأَكَ هذا قالَ نَ بَّأَنَِ الْعَليمُ الْْبَيرُ 

خبر از رازی می دهد که همسران  از واقعه ایست که مخاطب آن جامعه مسلمین است. خداوند
پیامبر)ص( آن را افشا می کنند، آنگاه که ایشان را متذکر می نماید با این سؤال مواجه می گردد: 

 چه کسی تو را خبر داد؟! چنین خبری برای عموم مسلمانان چه دلیلی می تواند داشته باشد؟  
هست. چرا که جهان بینی توحیدی  این بخش داستان، روایتی از باور و اعتقاد این زنان نیز

در رفتار و گفتار افراد هویداست. ایمان به خداوند دانا و آگاه، موجب پرهیز مؤمن در خفا از 
صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَ  قُلْ إِنْ تُُْفُوا ما فِ» ارتکاب معاصی است. خداوند در قرآن می فرماید:

( اما منافقین چنین نمی 29)آل عمران: «ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   ماواتِ وَ ما فِ الَْْرْضِ وَ اللََُّّ عَلىيَ عْلَمُ ما فِ السَّ 
مِنَ اللََِّّ وَ هُوَ  مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ  يَسْتَخْفُونَ » :اندیشند. ایشان خداوند را ناظر اعمال نمی دانند

ُ بِا يَ عْمَلُونَ مُُيطا   رْضىمَعَهُمْ إِذْ يُ بَيِّتُونَ ما لا ي َ  دارند و ( از مردم پنهان مى108)النساء:« مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللََّّ
گویند که وى پردازند و سخنانى مىاندیشى مىدارند، و چون شبانگاه به چارهنمى از خدا پنهان

، 2ق، ج1424)مغنیه،  کنند احاطه دارد[ خشنود نیست. خدا با آنهاست و او به هرچه مى]بدان
 علامه طباطبایی در این زمینه می فرماید:  (.432ص

ُ »و قید ...«  وَ هُوَ معَهَمُْ »تقیید به این دو قید یعنى قید » در ...«  وَ كانَ اللََّّ
در حقیقت  مطلب حقیقت تقیید به عام بعد از تقیید به خاص است. این
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 «کننداز خدا شرم نمىکاران مورد نظر تعلیل است براى اینکه خیانت
    (. 74، ص5ش، ج1378)طباطبایی، 

برخی همسران پیامبر)ص(، خداوند را به عنوان علیم و خبیر نمی شناسند و آنگاه که   
پیامبر)ص( از عملی که انجام داده اند به ایشان خبر می دهد با تعجب می پرسند: چه کسی تورا 

ن خداوند در هر جا و هر زمان اعتقادی ندارند. و خداوند آگاه کرد؟ درواقع این افراد به عالم بود
 با بیان چنین ماجرایی به معرفی اندیشه ایشان پرداخته است.

 
 4آیه . 1-2-3

ساختاری عجیب دارد که نشان از عدم توبه همسران و جبهه گیری خداوند و برترین  چهارم آیه
َ هُوَ مَوْلاهُ إِنْ تَ تُوبِ إِلَى »: هایش در برابر این همسران است اللََِّّ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللََّّ

. آیه می توانست مستقیما به این (4)التحریم: «وَ جِبْْيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنيَ وَ الْمَلًئِكَةُ بَ عْدَ ذلِكَ ظَهيرٌ 
انست وعده امید بخشی را فراروی این یا می تو ،شرطیه(« إن» همسران امر به توبه کند )بدون
ثَُُّ توُبُوا ْ» ( يا 3هود:«)أَجَلٍ مُسَمًّى... ثَُُّ توُبوُا إلِيَْهِ يَُتَِّعْكُمْ مَتاعا  حَسَنا  إِلى»...افراد قرار دهد؛ همچون آیات 

: همچون به ایشان یاد آور شودرت الهی را ( یا آمرزش و مغف52)هود: «السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا   إلِيَْهِ يُ رْسِلِ 
بلکه ساختار  ،( ولی هیچکدام از این موارد رخ نداده61)هود:« ثَُُّ توُبوُا إلِيَْهِ إِنَّ رَبِّّ قَريبٌ مُُيبٌ »... 

ست که گویی امیدی به توبه ایشان وجود ندارد؛ چرا که میفرماید: اگر توبه ا جمله به گونه ای
 «. اگر توبه کنید خداوند را آمرزنده خواهید یافت»! نه کنید، دلهای شما منحرف گشته است

إِنْ تَ تُوبِ إِلَى » انحراف قطعی قلوب ایشان می دهد. برخی گفته اند: خبر از« قد»بعلاوه واژه 
ست که کسی بگوید: اگر از کسی که .... پیروی کنی، به من جفا ا مانند این« اللََِّّ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُما

این نشان می دهد که جواب شرط در آیه معنای منفی دارد. اگر توبه کنید و البته نمی ...  کردی
 (. 47، ص10ق، ج1413... )طوسی،  کنید، دلهای شما به گناه مایل گشته است

جزای شرط بسیار مهم جلوه می نماید، چرا که خداوند « وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ »در جمله دوم  
و اینچنین خودش « فان مولاه الله»نه اینکه بگوید: « ...فان الله مولاه» می آورد بلافاصله نام خویش را

را حامی رسولش معرفی می نماید. همین جمله برای نشان دادن حمایت الهی کافی به نظر می 
رسد ولی خداوند در ادامه حامیان دیگری را معرفی می نماید که این حمایت را همه جانبه از 

در واقع با این ساختار آیات،  )جبرئیل( نشان بدهد. صالح المؤمنین( و آسمانینیروهای زمینی)
نه تنها عذری برای همسران پذیرفتنی نیست، بلکه خبر از توبه ای می دهد که هیچگاه انجام 
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نخواهد شد! چرا که پس از بیان اگر توبه کنید، به طرفداری خداوند از رسولش پرداخته است 
ر عذرخواهی نکنی، معلم و مدیر و پدر و مادرت همه در برابر تو ایستاده مثل اینکه بگویی اگ

 اند! 
 
 5آیه . 1-2-4

أَنْ يُ بْدِلَهُ أزَْواجا  خَيْرا  مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ  رَبُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَ  عَسى»: ساختار آیه پنجم دلداری و امید دادن است
خداوند راه گشایشی به پیامبر)ص( معرفی . «حاتٍ ثَ يِّباتٍ وَ أبَْكارا  مُؤْمِناتٍ قانتِاتٍ تائبِاتٍ عابِداتٍ سائِ 

می نماید و این نشانه امید دادن است. بعلاوه همسران را شایسته رجوع نمی شمارد و تبدیل 
ایشان به زنانی مؤمن را پیشنهاد می دهد. دراین آیه خداوند به پیامبر)ص( اذن طلاق ایشان را 

 (.323، ص28ق، ج1420عاشور، داده است )ابن 
 
 7 و 6ه آی. 1-2-5

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََر ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارَةُ عَلَيْهَا »: این آیات ساختار امر و نهی دارد
اَ تُُْزَوْنَ *   وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ مَلًَئِكَةٌ غِلًَظٌ شِدَادٌ لَا يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَ عْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنََّّ

( یا نهی الصَّلًة أقَِمِ ) این امر و نهی از جنس لطف و رحمت، همچون امر به نماز. «مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 
نیست، بلکه از جنس قهر الهی است چرا که پس از امر به حفظ خانواده، ( وَ لا تَ قْرَبوُا الزِّنى) از زنا

ا تُُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ »...  تهدید به آتش دارد و پس از بیان نپذیرفتن عذر کافران تهدید به مجازات إِنََّّ
عَلُوا وَ لَنْ فإَِنْ لََْ تَ فْ »: عبارت آتشگیره در یک جای دیگر هم بیان شده است (.7)التحریم: «تَ عْمَلُون

تْ للِْكافِرينَ  تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتي در این آیه، نار با این اوصاف  .(24)البقره:« وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الِْْجارَةُ أعُِدَّ
سوره تحریم برای خانواده ای که از روی نفاق در  6برای کافرین مهیا گردیده است. در آیه 

کرده اند. بنابراین چنین آتشی در انتظار هر دو گروه منافقین و کافرین  توطئه ای بزرگ شرکت
َ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَ »می باشد. خداوند جایگاه مشترکی را برای منافقین و کفار معرفی می نماید.  إِنَّ اللََّّ

يع ا رْكِ الَْْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَن تَُدَ لَُمُْ نَصِير اإِنَّ المنَْافِقِيَ فىِ » و (140)النساء: «وَ الْكَافِريِنَ فِى جَهَنَّمَ جََِ  « الدَّ
 .(145)النساء:
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امید بخش است. امید به پوشاندن گناهان و ورود به بهشت؛ اما این وعده  مؤمنانآیه هشتم برای 
رَبُّكُمْ أَنْ  يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا توُبوُا إِلَى اللََِّّ تَ وْبةَ  نَصُوحا  عَسى»: در صورت توبه نصوح صورت می پذیرد
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 وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَُْري مِنْ تَُْتِهَا الَْْنْْارُ يَ وْمَ لا يُُْزيِ اللََُّّ النَّبَِّ 
. وصف (8)التحریم:« ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   بَيَْ أيَْديهِمْ وَ بَِيََْانِِْمْ يَ قُولُونَ رَبَّنا أَتِْْمْ لَنا نوُرَنَ وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى يَسْعى

بهشت نیز در این آیه بسیار دقیق بیان شده است. نبی)ص( و آنانکه در معیت اویند، نوری دارند 
آور آیه ای دیگر است که می فرماید: این مطلب یاد مام آن را طلب می نمایند.که از خداوند ات

مْ فَالْتَمِسُوا نوُرا  فَضُرِبَ يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ للَِّذينَ آمَنُوا انْظرُُونَ نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قيلَ ارْجِعُوا وَراءكَُ »
در کنار « المنافقات»واژه  .(13)الحدید:« بٌ بِطِنُهُ فيهِ الرَّحَْْةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ بَ يْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بِ

نشان از حضور جدی زنان منافق دارد. منافقانی که اگر توبه نصوح ننمایند داخل در « المنافقون»
 بهشت نخواهند شد.

 
 9 آیه. 1-2-7

 «أيَ ُّهَا النَّبُِّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقيَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ الْمَصيرُ يا »آیه نهم که می فرماید: 
ایشان دست بردار نبوده و به کار  می دهدنشان  دارد که حکم به جهاد پس از تهدید به توبه

( اما دست 61، 60)الأحزاب:  شده بودند ناپسند خویش ادامه می دادند. ایشان بارها اخطار داده
و آشکارا به توطئه و دشمنی با پیامبر)ص( برخاسته اند. در این آیه سخن از  از توطئه برنداشتند

غلظت داشتن در برابر منافقین است، با وجودی که قبل از این پیامبر)ص( با ایشان با کرامت و 
أَنْ تُ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ  يََْذَرُ الْمُنافِقُونَ »ره ایشان فرمود: اغماض رفتار می نموند، تا آنجا که خداوند دربا

 .(64)التوبه:« قُ لُوبِِِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَََّّ مُُْرجٌِ ما تَُْذَرُونَ  تُ نَبِّئُهُمْ بِا فِ
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نوُحٍ  اللََُّّ مَثَلً  للَِّذينَ كَفَرُوا امْرأََتَ  ضَرَبَ » :این آیه ساختار خبری دارد و ضرب مثلی است برای کافران
خُلًَ النَّارَ مَعَ لُوطٍ كانتَا تَُْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنَ صالَِْيِْ فَخانتَاهَُا فَ لَمْ يُ غْنِيا عَنْهُما مِنَ اللََِّّ شَيْئا  وَ قيلَ ادْ  وَ امْرأََتَ 
اخِليَ  هدف از ضرب مثل اتمام حجت است )طباطبایی، که . باید توجه داشت (10)التحریم: «الدَّ
اینکه عبرت بگیرند و موعظه شوند و نیز خداوند بر اعاده این امثال  ( و122، ص 12ش، ج1378

 (.494، ص6ش، ج1372قادر است همانطور که بر انشاء و ایجاد آن قادر بود )طبرسی، 

همسرانی که میل به باطل در  دو همسر ناشایست برای دو پیامبر الهی هشداری است برای 
قلوبشان جریان دارد و  اخطاری به ایشان دارد که با توجه به اینکه در خانه پیامبر الهی و در 
جوار رحمت حق هستند، با قدر ناشناسی چنین نعمتی را کفران می نمایند. خداوند برای هشدار 

وقتی  انبیاء پیشین می زند. خیانت و توطئه از سوی برخی همسران پیامبر)ص( مثالی از زندگی
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خداوند چنین مثلی می زند به این معناست که نظیر همین، برای پیامبر)ص( نیز وجود دارد )ابن 
ه (. در زندگی پیامبر)ع( هم همسرانی بوده اند که خیانت پیش335، ص28ق، ج1420عاشور،

 کردند وحتی دچار عذاب گردیدند.
لوط)ع( این بود که حضور مهمانان نبی خدا را به خیانت همسر می گوید  ابن عباس 

(. در واقع او نیز سرّ نبی خدا را فاش نموده و با 245، ص6ق، ج1404قومش خبر داد )سیوطی،
گشت  ضد لوط)ع( قومش همدست بود لذا به عذاب الهی گرفتار آمد. بعلاوه مؤید قومش بود بر

 .(459ص ،4ق ، ج1413طوسی، ؛ 46، ص18ق، ج1419)فضل الله، 
می شناسد که در اینجا کنایه از هلاکت است، یعنى همسر « غابرین»خداوند زن لوط را از 

او هم جزو از بین رفتگان است. چرا که در خط تمرد بر خدا و رسولش سیر کرد و پیمان 
(. اما 169، ص13ق، ج1420همسری با پیامبر الهی نتوانست نفعی به او برساند )ابن عاشور، 

 تاده می گویند یعنى وى از کسانى بود که در عذاب خداوند باقى ماند )طبرسی،حسن و ق
(. شیخ طوسی هم تأیید می کند که اگر معنای غابرین باقی ماندگان باشد، 685، ص4ش، ج1372

 ست که در عذاب مخلد است.ا باید گفت معنایش این
 پیامبر)ص( و همکاری خیانت همسران پیامبر)ص( نیز مطلع نمودن کفار و منافقین از سرّ

(. وقتی خداوند چنین مثلی 459، ص4ق، ج1413نمودن با قوم علیه ایشان)ص(است )طوسی،
ق، 1420می زند به این معناست که نظیر همین، برای پیامبر)ص( نیز وجود دارد )ابن عاشور، 

 ابن شهر آشوب می گوید:  (.335، ص28ج
وده اند، همچون زن نوح)ع( برخی خبیثات را می یابیم که برای طیبین ب»

و زن لوط)ع( که تحت کفالت عباد صالح خداوند بودند و برخی طیبین را 
... همین حکم  می یابیم که برای خبیثین بوده اند همچون آسیه زن فرعون

، 1ق ، ج1369)ابن شهر آشوب، « !...در مورد فرزندان ایشان نیز جاریست
 (.   205ص 
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وَ ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلً  للَِّذينَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ »در آیات یازدهم و دوازدهم دو مثال بیان شده است: 
ني قالَتْ رَبِّ ابْنِ لي ني عِنْدَكَ بَ يْتا  فِ الْْنََّةِ وَ نَِّ  مَرْيَََ ابْ نَتَ عِمْرانَ وَ « »مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِميَ  مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَِّ

ا وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانتِيَ  الَّتي قَتْ بِكَلِماتِ رَبِِّ این مثالها به . «أَحْصَنَتْ فَ رْجَها فَ نَفَخْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّ



  197                                      ایزدی و محصص، کوچک یزدی /تحلیل گفتمان سوره تحریم بر اساس الگوی فرکلاف

همسران پیامبر)ص( میفهماند که اگر ایمان باشد، خانه کوچک پیامبر)ص( برایشان همچون خانه 
آن خانه ای نزد خداوند در بهشت است.  ست که آسیه درخواست آن را از خداوند داشت وا ای

خداوند آسیه را الگویی برای مؤمنین می شناسد، چرا که ایشان به مطامع دنیا نظری ندارند و 
اینچنین جلوی بهانه جویی برخی همسران  و حتی به زندگی در کاخ فرعون وقعی نمی نهند.

 رفته میشود. پیامبر)ص( گ

همچنین ایمان است که مریم، بدون همسر، پاکدامنی خویش را حفظ می کند و اسوه برای  
زنان عالم می گردد. چه بسا اگر ایمان می بود خداوند فرزندی هم به ایشان می داد همچنان که 

م را نیز از خداوند مری وردش بیان شده صاحب فرزند گردید.در م« أَحْصَنَتْ فَ رْجَها»مریم)س( که 
میان مؤمنین به عنوان الگویی معرفی نموده و به کنایه، پاکدامنی او را یاد آور می شود و عفت 
او را سبب حفظ روحیه ایمانی اش برمی شمرد. در واقع ایمان و ازدواج با پیامبر الهی دو مقوله 

دن همسری مؤمن، کاملا مستقل است و همپوشانی با یکدیگر ندارد. بعلاوه با ازدواج و برگزی
قرب الهی حاصل نمی گردد چرا که کسانی که از ازدواج محروم بوده اند نیز می توانند مؤمن و 
پاکدامن باشند و در قرب الهی بمانند. علامه فضل الله می گوید: اینچنین مثلی در طهارت و 

کس بخواهد در ایمان و تصدیق به رسالت الهی برای مردم باقی می ماند تا نمونه باشد برای هر
     (. 331، ص22ق، ج1420قرب الهی زندگی نماید )ابن عاشور، 
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اکنون باید یافته های حاصله را در سطح توصیف، مورد تحلیل نشانه شناختی قرار دهیم تا لایه 
سطح توصیف روشن گردید،  رجهان شمول حاکم در لایه ژرف متن روشن گردد. همانطور که د

سوره به دنبال بیان تقابل دو گروه است. گروه اول: برخی همسران پیامبر)ص( و منافقین و 
کفاری که به ایشان خط فکری می دهند و گروه دوم پشتیبانان پیامبر)ص(: خداوند و جبرئیل و 

 .صالح المؤمنین

در رابطه تکمیلی با توطئه های منافقان معنا می یابند و خداوند و جبرئیل  نیز همسران نقش
 و صالح المؤمنین در رابطه تکمیلی با یاری پیامبر)ص( معنایی را می سازند که نشانه های ظاهری
)واژگان( بر آنان سوار می شوند. بنابراین، سوره در مقام بیان دو جبهه کفر و ایمان در برابر هم 

اوند و ایادی او در برابر منافقینی که علیه پیامبر)ص( پنهانی توطئه نموده و درون خانه است. خد
 پیامبر)ص( زندگی می کنند. 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       198 

 
 در سطح تفسیر سوره تحلیل .2

فرکلاف در سطح تفسیر معتقد است که ویژگیهای صوری متن به طور مستقیم نمی تواند 
نوع ارتباط متن با گفتارهای اجتماعی، رابطه  راهگشای تأثیرات ساختاری بر جامعه باشد چرا که

غیر مستقیم دارد. فرکلاف سطح تفسیر را ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر می داند 
و مقصود از ذهنیت مفسر را دانش زمینه ای می داند که مفسر در تفسیر متن به کار می گیرد. 

، فرکلاف) متن و بینامتنیت توجه دارد بنابراین فرکلاف، در سطح تفسیر به بافت موقعیتی
 .(215ص

سطح تفسیر، مرحله ای ژرف تر از سطوح آشکار و ملموس متن است که در مرحله 
توصیف مدّنظر بود و به گونه ای کشف و پرده برداری از زوایای پنهان معانی است که نشانه 

همچنین در این مرحله می  های متنی از بافت جامعه، زمان، مکان و فرهنگ به دنبال خود دارد.
توان با تطبیق نشانه های متنی در مرحله توصیف و تحلیل آنها در بینامتنیت و بافت، روند 
معناسازی از نشانه های اجتماعی تا تبدیل این نشانه ها به معانی جدید را مشخص نمود. آنچه 

اسباب نزول و شأن  امروز به معنای بافت شناخته شده و در شناخت بهتر متن نیاز است همان
 (.36ش، ص1391نزول در فرهنگ مسلمانان است )الهیان، 

بنابراین در مرحله تفسیر، روابط اجتماعی مدّنظر است. رابطه پیامبر)ص( با همسرانش 
المؤمنین بودن  به تاریخ می توان پاسخ آن را یافت. امّچگونه بوده، سؤالی است که با مراجعه 

حابه بودن شرافتی بود که برخی همسران تا سالها بعد به جهت در عصر پیامبر)ص( همچون ص
این شرافت از بیت المال حقوق دریافت می کردند. اما آیا حرمت آن را نگه می داشتند، سؤالی 

 است که باید پاسخ داده شود.
همانطور که برخی اصحاب پیامبر)ص( از ورای خانه هایشان بدون رعایت ادب، ایشان  

د و خداوند ایشان را مذمت نموده و اکثریتشان را کسانی می داند که تعقل نمی را صدا می زدن
( همانگونه نیز برخی از همسران پیامبر)ص(، شرافت ام المؤمنین بودن را 2ورزند. )الحجرات:

پاس نداشته اند و با وجود همجواری با پیامبر)ص( از ایمان بهره ای نبرده اند. زمخشری همسران 
اگر طلاق داده شوند، شایسته ام المؤمنینی نمی داند و می گوید : اگر بپرسی  پیامبر)ص( را

چگونه است که از امهات المؤمنین بهتر یافت شود؟ می گویم اگر پیامبر)ص( ایشان را به جهت 
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 )ام المؤمنین بودن( باقی نخواهند ماند )زمخشری، عصیان و اذیتشان طلاق دهد، بر این صفت
 .(567، ص4ق، ج1407
اما اذیت همسران، نسبت به پیامبر)ص( در سوره احزاب چندین بار اشاره شده است.  

نمونه ای از اذیت ایشان خودداری از رغبت به پیامبر)ص( بوده است. روایات نشان می دهد 
برخی از ایشان با همدستی با یکدیگر از مؤانست با پیامبر)ص( پرهیز می کردند و اگر هم زنی 

مبر)ص( هبه می کرد او را مورد نکوهش قرار می دادند. برای تبیین این موضوع، خود را به پیا
 سوره احزاب می آوریم:  50ذیل آیه روایتی را 

زنی از انصار خواست  که خود را به پیامبر)ص( هبه کند، عایشه به او »
گفت: خدا تو را زشت گرداند! چه بی حیا! آنگاه پیامبر)ص( فرمود: ساکت 

حالی که شما از او دوری کردید! در رسول خدا رغبت کرد  باش. او به
آیه  و سپس آنگاه به آن زن فرمود: بازگرد خدا رحمت بر تو نازل گرداند

 ،2ش، ج1363 )قمی، «نازل شد« ..وَ امْرأَةَ  مُؤْمِنَة  إِنْ وَهَبَتْ نَ فْسَها للِنَّبِِّ »
  (.195ص

 .نشانگر رفتار ناشایست بیش از یک نفر از همسران است« زَهِدْتُنَّ فِيهِ »واژه در این روایت 
زنان را چه شده که خود را بدون مهر »است که عایشه گفت: نوشته شده اینگونه  مجمع البیاندر 
روایت اینگونه است که آن زن را  کافی( و در 365، ص8ش، ج1372)طبرسی،« بخشند؟مى

و چقدر پر رو و بى اختیارى در مقابل  چقدر حیاى تو کم است،» حفصه دانسته اند که گفت:
 (.  568، ص5ق، ج1407 )کلینی، «مردان

نمونه دیگر از اذیت کردن پیامبر)ص(، قصد برخی صحابه مبنی بر ازدواج با برخی همسران 
محمد زنانش را بر ما حرام می کند »ایشان)ص( است. تا جاییکه طلحه صراحتا بیان می کرد که: 

آنگاه آیه نازل شد: . «خویش در می آورد! اگر بمیرد چنین و چنان می کنمو زنان ما را به عقد 
 «دَ اللََِّّ عَظِيما  وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُ ؤْذُوا رَسُولَ اللََِّّ وَ لا أَنْ تَ نْكِحُوا أزَْواجَهُ مِنْ بَ عْدِهِ أبََدا  إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْ »

 (53)الاحزاب:
هت نحوه حجاب نادرستی بود که برخی همسران پیامبر)ص( این اذیت به ج برخی گفته اند 

يا أيَ ُّهَا »داشته و این امر، موجب قصد ناصحیح طلحه و دیگران می گردید. لذا خداوند فرمود: 
 (59)الاحزاب: ...«النَّبُِّ قُلْ لَِْزْواجِكَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِيَ يدُْنِيَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلًَبيِبِهِن
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نکته دیگر ناسازگاری برخی همسران پیامبر)ص( به جهت ساده زیستی ایشان بوده است. 
برخی همسران پیامبر)ص( به دنیا و زیور دنیا علاقه زیادی داشتند، به طوری که خداوند 

نْيا وَ زينَتَها فَ تَعالَيَْ أمَُتِّعْكُنَ يا أيَ ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لَِْزْواجِكَ إِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْيَاةَ »فرماید: مى وَ أُسَرّحِْكُنَّ سَراحا   الدُّ
(. ایشان از زندگی ساده رسول خدا نالان بودند تا آنجا که خاطر ایشان را 28)الاحزاب:« جََيلً  

 (.286، ص5ق، ج1407 مکدر می ساختند )کلینی،
در خانه یکی از آنگاه که  :میفرماید امیرالمؤمنین)ع( در توصیف رفتار پیامبر)ص(

آن را از چشم من پنهان کن که »د، می فرماید: ه ای مصور بر خانه آویزان می بینپردهمسرانش، 
به نظر می  (.228ص ،160طبه خ ،)نهج البلاغة «با دیدن آن  دنیا و زیور آن را یادآور می شوم

برآن بوده زیرا از عایشه  هاانسانآید که نقش این پرده تصویری از طبیعت نبوده، بلکه تمثالی از 
نقل شده که وقتی پیامبر)ص( از سفر بازگشت، من در خانه ام پرده ای آویخته بودم که بر آن 

 (168، ص7ق، ج1422)بخاری، پس ایشان امر کرد آن را بیندازم  تماثیل بود؛

اما خصلتهای برخی همسران تنها به این موارد ختم نمی شود. خیانت و دشمنی با 
پیامبر)ص( ویژگی دیگری بود که ایشان داشتند.  توطئه علیه پیامبر)ص(، پرده از خصلت دیگری 
در مورد این همسران برمی دارد که آن خیانت به همسر است. چرا که سرّی را که پیامبر)ص( 

َ وَ الرَّسُولَ  يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا»نزدشان به امانت نهاده بود، فاش نمودند. خداوند می فرماید:  تَُُونوُا اللََّّ
افشاء سرّ پیامبر)ص( خیانت به ایشان محسوب می  .(2)الانفال:« وَ تَُُونوُا أمَانَتِكُمْ وَ أنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 

شود. خیانتی که توبه نصوحی را در پس آن واجب نموده است. سبب این دشمنی، عدم ایمان 
ن جهت است که شوهرانشان ایمان دارند، و عداوت است. دشمنی بعضى از همسران مؤمنین بدا

خواهند شوهران خود ایمان مىتواند علت داشته باشد که این زنان بىبه خاطر ایمان جز این نمى
اى که مقتضاى ایمان است، از قبیل انفاق در راه خدا و را از اصل ایمان، و یا از اعمال صالحه

روند، قهرا زنان با آنان کنند، و شوهران زیر بار نمى هجرت از دار الکفر، برگردانند و منصرف
     (.307، ص19ش، ج1378 کنند )طباطبایی،دشمنى مى

هرچند پیامبر)ص( بر همه آزار و اذیتها صبر کرد و با ایشان مدارا نمود اما در نهایت، 
لداری ایشان همکاری با منافقین و توطئه علیه پیامبر)ص( به جایی می رسد که خداوند با لحن د

را خطاب قرار داده و می فرماید: اگر طلاقشان دهی خداوند بهتر از ایشان را برایت جایگزین 
 خواهد کرد.
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ر.ک: )ز منظر قرآن مورد اهمیت بوده است همیشه ا مسأله صلح بین زن و شوهر 
اوَ إِن تُصْلِحُواْ وَ تَ تَّقُواْ »...داوند به شوهران می فرماید: (. خ128النساء:  «فإَِنَّ اللَََّّ كاَنَ غَفُور ا رَّحِيم 

( با این وجود خداوند در این امر به پیامبر)ص( صلح را پیشنهاد نمی دهد. طلاق 129)النساء:
نیز در جامعه امری مکروه شمرده می شود و درقرآن هم در مورد طلاق با نهایت احتیاط سخن 

و بُ عُولتَهُنَّ أَحَقُّ »...است و می فرماید:  گفته شده است و حکم رجوع را با شرایطی بیان نموده
اگر بعد از طلاق، اراده رجوع نمودید، همسرانتان اولی هستند . «...بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أرَاَدُواْ إِصْلًَح ا

 ( اما در این آیه حتی توبه را به عنوان راهی جهت رجوع روا نمی داند.228)البقره: 
اصل عدالت و عفو را در برابر همسران اجرا می نمود. طبیعتا عدل ایشان)ص( همواره دو 

به این معنا نیست که ایشان)ص( از جهت عاطفی یکسان دوست بدارند چرا که برای انسان 
مقدور نیست و خداوند تکلیف مالایطاق نمی کند، بلکه قضیه عدل، همان رفتارعملی در زندگی 

رچند خداوند ارتباط با همسران، را برای پیامبر)ص( (. ه492، ص7ق، ج1419 است )فضل الله،
بت به ایشان به خواست ایشان محول نموده است و از همسران ایشان می خواهد به آنچه از نو

( اما با این وجود، پیامبر گرامی عدالت در رفتار را در تعامل 51)الاحزاب:داده شده راضی باشند 
 (. 102، ص 5ش، ج1378، با همسرانشان برگزیده بودند )طباطبایی

نرمی رفتار پیامبر)ص( به حدی بود تا از ایشان)ص( بخواهند که حلال خداوند را برای 
 خود حرام کند. البته پیامبراکرم)ص( هم همچون حضرت یعقوب)ع( چنین میکنند. )آل عمران:

شکستن قسم سوره اعراف حرام نبوده است و فقط کفاره  32( و چنین کاری به قرینه آیه 93
 (. 310، ص 28ق، ج1420 برای ایشان رقم می خورد )ابن عاشور،

معناى اضافى که در صفح هست، مبر)ص( با صفح برخورد می نمودند. پیاعلاوه بر این 
عبارتست از: روى خوش نشان دادن. یعنی علاوه بر عفو، با روی خوش بااین همسران روبرو 

ن اهل ایمان بودند، خداوند استغفار را به ایشان پیشنهاد می اگر این زنا. (14می شدند! )التغابن:
( آیا نمی شد این همسران برای طلب 10)نوح:« اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّارا   ...»نمود و می فرمود: 

وَ  »...چنانکه در جایی دیگر گفته شده:  استغفار نزد پیامبر)ص( بیایند تا برایشان استغفار نماید؟
 َ َ وَ اسْتَغْفَرَ لَُمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللََّّ مُْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جاؤُكَ فاَسْتَغْفَرُوا اللََّّ  .(64)النساء:« تَ وَّابِ  رَحيما  لَوْ أَنَّْ

بنابراین در سطح بیان تفسیر، توطئه ای که منافقان توسط ایادی خود در خانه پیامبر)ص( 
ملی شدن بود و همسران نه تنها توبه نکردند بلکه به انحاء مختلف پیامبر)ص( داشتند رو به ع
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را مورد آزار قرار می دادند. این توطئه نه در سطح خانه پیامبر)ص( که در سطح جامعه تأثیر 
 گذار بود.

 
 سطح تبیینتحلیل سوره در . 3

کنش اجتماع توصیف  تبیین گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است و به عنوان
میشود و نشان می دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمان را تعیّن می بخشند. همچنین 

(. در حقیقت سطح 245ش، ص1379 چه تأثیراتی می توانند بر آن ساختارها بگذارند )فرکلاف،
ولید متن، در تبیین به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات موجود در آن زبان برای ت

ارتباط با عوامل جامعه شناختی، تاریخی، ایدئولوژی و بافت فرهنگی اجتماعی می پردازد )آقاگل 
(. این مرحله در مقایسه با دو مرحله قبل در مرتبه ای ژرف تر قرار دارد 129ش، ص1385 زاده،

یان شد که دسیسه پیش از این ب چرا که زوایای کاملا پنهان علت تولید متن را نمایان می سازد.
 ای توسط همسران پیامبر)ص( در شرف انجام بود. اما چرا اجتماع باید از این دسیسه آگاه شود؟ 

)ص( در روزهای پایانی عمر، فرمان داد همه مهاجرین و حتی انصار در سپاه اکرم پیامبر
بودند که اسامه حاضر شوند. بیماری ایشان هر لحظه شدت می یافت و در خانه ام سلمه بستری 

عایشه به آنجا آمده و از ام سلمه تقاضا کرد تا پیامبر)ص( را برای پرستاری به خانه او انتقال 
 (.182، ص1ق، ج1413 )مفید، دهند

 علامه عسگری در این باره می نویسد: 
به راستی چه عاملی باعث شد که عایشه پیامبر)ص( را به خانه خود انتقال »

تو از خوبان و »ر)ص( درباره او فرموده بود: دهد؟ آیا ام سلمه که پیامب
توانایی مراقبت از پیامبر)ص( را نداشت؟ آیا دلسوزی و « نیکان هستی

محبت عایشه از ام سلمه بیشتر بود؟ یا شاید او می خواست در روزهای 
پایانی عمر پیامبر)ص( از نزدیک اوضاع و احوال ایشان را کنترل نماید؟ 

)ابن ابی الحدید،  ن پدرش را در سر می پروراند؟یا نقشه به قدرت رسانید
( به راستی چرا پیامبر)ص( درباره عایشه و حفصه 197، ص9ق، ج1404

( یعنی شما 64، ص3ش، ج1352)طبری،  «إنّکن صواحبُ يوسف»فرمود: 
« ...همانند زنان اطراف یوسف هستید که باعث زندان افتادن او شدند

  .(20ش، ص1388)عسگری، 
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پیامبر)ص( در آخرین لحظات عمر، قلم و کاغذ طلب می کند تا نسخه هدایت ابدی را بر  
جای گذارد اما توطئه گران از این کار مانع می گردند. جامعه آگاه می توانست با حمایت از 
پیامبر)ص( موجب ناکامی منافقین گردد. آگاهی که زمینه آن، چندی قبل، با نزول این سوره پدید 

د. بنابراین تولید چنین متنی می توانست به ایجاد روحیه حمایت از پیامبر)ص( منجر آمده بو
شود. بعلاوه این متن برای روزهای آینده نیز چاره ساز خواهد بود. مسلمانان خواهند دانست 
اگر روزی همسر رسول خدا در یکطرف و در طرف دیگر صالح المؤمنین)ع( قرار گرفت چه 

یفتاده و بتوانند حق و باطل را از هم تشخیص دهند. این حیرت بین مسلمانان کنند؟ لذا به حیرت ن
همواره بوده است تا جاییکه حارث بن حوط از امیرالمؤمنین)ع( در این باره می پرسد و ایشان 

فِ الَْْقَّ بِِتبِّاعِ مَنِات َّبَعَهُ اِنَّ الَْْقَّ وَ الْباطِلَ لا يُ عْرَفانِ بِِلنّاسِ وَ لكِنِ اعْرِ »پاسخ تاریخی خود را به او می دهند: 
 .(228ص  ،32ج ق،1402 )مجلسی،« وَ الْباطِلَ بِِجْتِنابِ مَنِ اجْتَنَبَهُ 

 
 نتایج تحقیق

با روش تحلیل گفتمان می توان سوره تحریم را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین توضیح 
 :داد

دید خداوند ت از عتاب شدر سطح توصیف بیان شد که کلمات در این سوره حکای -1
که ایشان به توبه میلی نداشته و قلوبشان مشتاق ادامه راه خطایشان  چرانسبت به همسران دارد، 
نشان از حمایت همه جانبه پروردگار در برابر ایشان « ظهیر»و « مولی»است. همچنین  کلمات 

 است.
ایشان به پیامبر)ص(  سطح تفسیر حکایت از توطئه برخی همسران با منافقین و خیانت -2

دارد و امر به توبه نصوح و حفظ از آتش مطرح میگردد. در این سطح، رفتارهای برخی همسران 
همسرانی که به نور ایمان هدایت  روشن گردیده و تبعیت ایشان از منافقین مبرهن می باشد.

به رفتار نرم و پر  نشده و درون خانه پیامبر)ص( نیز به توطئه علیه ایشان مشغول بودند. با توجه
عطوفت پیامبر)ص( و اصلاح ناپذیری ایشان، خداوند طلاق را پیشنهاد نموده و امید همسرانی 
مؤمن را به وی می دهد. در ادامه توبه نصوح را که امر الهی به این افراد است انجام شدنی 

 را که قلوبشان به باطل گرایش دارد.ندانسته چ
که جامعه در برابر ایشان چگونه باید موضع بگیرد و  در سطح تبیین روشن می شود -3

 اگر به توطئه و مبارزه علنی پرداختند چطور در برابرشان مقاومت )جهاد( نماید. 
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برای کسانی که ازدواج با پیامبر)ص( را فضیلتی فسخ نشدنی می دانند، مثل همسر 
فردی صالح، )حتی از انبیاء لوط)ص( و همسر نوح)ع( را می زند تا روشن کند با ازدواج با 

الهی( ایمان به دست نیامده و از عذاب الهی هم مصون نخواهد بود. چه بسا فردی در خانه پیامبر 
الهی بوده و در کفر بماند و به آتشی که آتشگیره اش چه و چه هستند عذاب گردد و چه بسا 

ی شود که اهل ایمان خانه فردی بدون همسر در جوار قرب الهی جای گیرد. در ادامه یاد آور م
کوچک پیامبر)ص( را با تمام سادگی اش همچون بهشت دوست می دارند و چشم از مطامع 

 .دنیا می بندند و دیگران با وجود حضور در این خانه به دنبال پیروی از منافقانند
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

، تهران: تحلیل گفتمان در زبانشناسیتحلیل گفتمان انتقادی، تکوین ش(، 1385) آقا گل زاده، فردوس،

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 .14، شماره پژوهشهای ادبی، «بررسی اهمیت بافت در پژوهشهای ادبی»ش(، 1391) الهیان، لیلا،

 .، قم: دار بیدار للنشرمتشابه القرآنق(، 1369) ، محمدبن علی،آشوب ابن شهر

 .، بیروت: موسسه التاریخالتحریر و التنویرق(، 1420) ابن عاشور، محمد بن طاهر،

 .، قم: نشر خیامالطرائف فی معرفة مذاهب الطوائفق(، 1400) ابن طاووس، علی بن موسی،

 .، قم: مکتبة آیت الله مرعشیشرح نهج البلاغهق(، 1404) ابن ابی الحدید، عبدالحمید،

 .وق النجاةدار ط :ق(، صحیح بخاری، لبنان1422بخاری، محمدبن اسماعیل، )

 .، بیروت: دار احیاء التراث العربىأنوار التنزیل و أسرار التأویلق(، 1418) بیضاوی، عبدالله بن عمر،

 .، تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانهتحلیل انتقادی تحلیل گفتمانش(، 1379) بهرام پور، شعبانعلی،

، مکاتبات امام علی)ع( و معاویه؛ تحلیل محتوای اخلاق در جنگش(، 1390) جانی پور، محمد،

 .تهران: دانشگاه امام صادق )ع(

نقد و بررسی دیدگاه های موجود درباره افشای راز پیامبر )ص( »ش(، 1385حسینی فاطمی، سیدعلی، )

 .130-113، صص11 ، شمارهمجله تاریخ اسلام در آیینه پژوهش ،«در آیات ابتدایی سوره تحریم

پژوهش ، «ساختار و غرض سوره تحریم، کشف استدلالی با رویکرد جامع»ش(، 1400) خامه گر، محمد،

 .97-70، صص4 ، شمارهنامه نقد آراء تفسیری
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 .، بیروت: دارالقلممفردات الفاظ قرآنق(، 1412) حسین بن محمد،راغب اصفهانی، 

سوره  پیوند معنایی آیات هر سوره بر محور غرض»ش(، 1399) اخوان مقدم، زهره، رجب زاده، شیرین؛

 .153-133، صص69 ، شمارهمطالعات قرآن و حدیث سفینه، «با تأکید بر سوره تحریم

  .، بیروت: دار الکتاب العربیالکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(، 1407) زمخشری، محمود،

 .، قم: کتابخانه آیة الله مرعشى نجفىالدر المنثور فى تفسیر المأثورق(، 1404سیوطی، جلال الدین، )

قدرت گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری ش(، 1384) سلطانی، سیدعلی اصغر،

 .، تهران: نشرنیاسلامی ایران

سوره تحریم در تفاسیر المیزان و فی  5تا  1بررسی تطبیقی تفسیر آیات »ش(، 1395شالی، محمدرضا، )

آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اولین همایش ملی  مجموعه مقالاتتهران: ، «ظلال القرآن

 .اجتماعی

 .، قم: انتشارات فرهنگ اسلامىالفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآنش(، 1365) صادقى تهرانى، محمد،

 .، تهران: انتشارات ناصر خسرومجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1372) طبرسی، فضل بن حسن،

ى ، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعهالمیزان فی تفسیر القرآنش(، 1378) طباطبایی، سید محمد حسین،

  .مدرسین حوزه علمیه قم

 .، تهران: بنیاد فرهنگتاریخ الرسل و الملوکش(، 1352) طبری، محمد بن جریر،

 .، بیروت: دار احیاء التراث العربىالتبیان فى تفسیر القرآنق(، 1413) طوسی، محمدبن حسن،

 .، قم: دانشکده اصول الدینآخرین نماز پیامبر)ص(ش(، 1388) عسگری، مرتضی،

 .، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشرمن وحی القرآنق(، 1419) فضل الله سید محمد حسین،

 .، قم: انتشارات الصدرتفسیر صافیق(، 1415) فیض کاشانی، ملامحسن،

 .سته پیران، تهران: طبع و نشر، مترجم فاطمه شایتحلیل انتقادی گفتمانش(، 1379) فرکلاف، نورمن،

گفتمان کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی »ش(، 1397شفیع پور، سجاد، )فلاح، ابراهیم؛ 

 .42-29، صص1، شماره پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، «فرکلاف

 نقد و تحلیل گفتمان نقشبندیه در غزل جامی بر اساس نظریه»ش(، 1392فقیه ملک مرزبان، نسرین، )

 .146-113، صص18، شمارهمطالعات عرفانی، «زبان شناختی فرکلاف و هالیدی
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، «جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سوره تحریم»ش(، 1396برزگر، محمد، ) قهی زاده، عبدالهادی؛ف

 .102-85، صص17، شمارهمجله حدیث پژوهی

 .، قم: دارالکتبتفسیر القمی ،ش(1363) قمی، علی بن ابراهیم،

 .، تهران: بنیاد بعثتتفسیر احسن الحدیثش(، 1377) سید علی اکبر،قرشی، 

 .، تهران: طبع الاسلامیهاصول کافیق(، 1407) کلینی، محمدبن یعقوب،

  .، قم: کنگره شیخ مفیدالارشاد فی معرفة حجج الله علی العبادق(، 1413) مفید، محمدبن محمد،

نتقادی سوره یوسف)ع(، بر اساس الگوی نورمن بررسی تحلیل گفتمان ا»ش(، 1395مؤمنی، محمد، )

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات مجموعه مقالات  تهران: ،«کلاف

 .زبان

 . ، تهران: دار الکتب الإسلامیةالکاشفق(، 1424) مغنیه، محمد جواد،

، «عمران با رویکرد تحلیل گفتمانتأملی بر مناجات همسر »ش(، 1398بهادری، آتنا، ) مرضیه؛ محصص،

 .71-51، صص39، شماره پژوهشنامه معارف قرآنی

، بیروت: دار احیاء الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار)ع( بحارالانوارق(، 1403) مجلسی، محمدباقر،

 .التراث العربی

 .، تهران: وزارت فرهنگ و ارشادالتحقیق فی کلمات القرآنش(، 1368) مصطفوی، حسن،

 .، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهفرایند تحلیل گفتمانش(، 1384) میرفخرایی، تژا،

تفاسیرشیعه و  توجه به اسباب نزول در سوره تحریم با 3سرّ نهفته درآیه »ش(، 1396نریمان، کیانوش، )

 .سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانیمجموعه مقالات تهران: ، «سنی

 .، مترجم پیمان کی فرخی، تهران: نشر پرسشتحلیل متن و گفتمانش(، 1399) تئون، ون دایک،
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 ها و کنش گفتارینشینهمتحلیل مثلیتّ در قرآن کریم با تکیه بر 

 
 90/04/1140تاریخ پذیرش:     23/03/1400تاریخ دریافت:            الهه السادات میرصفایی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 72مقاله براي اصلاح به مدت          **عباس مصلائی پور 

   ***عاطفه زرسازان
 

 چکیده
معنای همانندی در نظر گرفته شده است، اما کاربست این واژه در در قرآن کریم بیشتر در « مِثل»واژه 

باشد. بر این اساس دهد که معنای بیان شده، کامل و دقیق نمیآیات تحدی، بیع، ربا و قصاص نشان می
نشین و کنش گفتاری آنها، معنای دقیق مثلیّت در در پژوهش حاضر تلاش شده با شناسایی واژگان هم

گانه سرل بندی پنجهای تحقیق بر اساس نظریه کنش گفتاری آستین و طبقهشود. یافتهقرآن کریم تبیین 
نشینی با قصاص، از همانندی در تکالیف و وظایف خبر داده و کنش غالب دهد که مثلیت در همنشان می

در آن ترغیبی ـ اظهاری با گفتمان تبیین و هشدار است، اما مثلیت در آیات تحدی و ربا بر همانندی 
  .ها اشاره داشته و کنش غالب آن تعهدی استهمه جنبه
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 طرح مسئله
فهمیدن و درک زبان قرآن به مطالعه دقیقی نیازمند است. یکی از مباحثی که قرآن پژوهی را با 

پیوند رویکردهای سنتی بلاغت و رویکردهای عمدتاً دشواری روش شناختی روبرو کرده است 
(. امروزه مطالعات معنایی 6، ص1391شناسی قرن بیستم است )حری، متأسی از مباحث زبان

مند، علاوه بر ها با توجه به بافت و سیاق با ارائه راهکارهایی نظامواژگان در آیات و تحلیل آن
ها در میان سایر مفاهیم قرآنی، تبیین جایگاه آن بیان تعریفی دقیق از مفاهیم و معارف دین و

سزا های جدیدی از یک مفهوم را کشف کرده و در تعمیق معانی مستخرج از آیات نقشی بهلایه
دارد. یکی از دیدگاه هایی که در ارتباط با حوزه کاربرد شناسی و معناشناسی است فهم معنا و 

 جه به سیاق کلمات و نظریه کنش گفتاری است. تفسیر قرآن با توجه به علم معناشناسی و تو
گردد که مخرج واحد داشته و دربردارنده سیاق یا بافت در عرف مفسران بر کلامی اطلاق می

یک هدف یعنی مراد اصلی گوینده باشد و اجزاء آن در یک نظام واحد نظم یافته باشد )شافعی، 
شناسی فهم معنا است که در روش ترین ابزارهای درک( و یکی از شناخته شده58، ص1414

 هاى دال بر مراد متکلم است. ترین قرینهقرآن بسیار از آن سخن رفته و از بزرگ

ترین قرائن ها از قویقرینه بودن سیاق کلمات و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژه
سازد مله میسیاقی است، زیرا قطعی است خداوند در هیچ شرایطی  از کلماتی که با آنها ج

های دیگر کند و از هر  کلمه معنایی را مدنظر دارد که با معنای کلمهمعانی نامتناسب اراده نمی
گردد که گویای معنای تام و کاملی ای که از مجموع آنها کلامی تشکیل میگونهسازگار است به

یاق کلمات در (. س141، ص1398باشد و نزد اهل آن زبان بر آن معنا دلالت کند )زرسازان، 
نشینی آمدن کنار هم مفاهیم کلام است نشینی نامیده شده است. همدانش معناشناسی، روابط هم

شوند آید که کامل کننده یا متمم معنای همدیگر میها نوعی ارتباط معنایی به وجود میکه میان آن
 (. 217، ص1399)مصلائی پور و تاجیک، 

بار در قرآن کریم به  8و  75ع آن امثال که به ترتیب نظر به بسامد بالای واژه مثل و جم
گویی به سؤالات این پژوهش به دنبال پاسخ(. 661-659، صص1364کار رفته است )عبدالباقی، 

باشد؟ بقره به چه معنا می  275و  194سوره طلاق، آیه  12ذیل است: مثلیت در آیات تحدی، آیه 
 .رد؟گیهای گفتاری را دربر میمثلیت چه کنش
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 پیشینه تحقیق

ها و نیز کنش گفتاری، پژوهشی نشیندر حوزه تحلیل مثلیت در آیات قرآن کریم با تکیه بر هم
جداگانه و مستقل صورت نگرفته است. اگرچه در برخی کتب به معنا و مفهوم واژه مَثَل اشاره 

در کتاب خود با نام عنوان مثال دامغانی شده است که ارتباطی با موضوع مورد بحث ندارد  به
چند وجه معنایی از جمله شبه، سنت و عبرت را « الوجوه و النظائر لالفاظ کتاب الله العزیز»

از حسن بن عبدالله عسکری این وجوه معنایی « تصحیح الوجوه و النظائر»متعرض شده یا کتاب 
مِثل و »(، 1387)فرید، « ممَثَل در قرآن کری»اند. در کتب را با توجه به آیات قرآن کریم بیان کرده

( نیز همین وجوه معنایی بیان شده است. به همین دلیل در 1379)سبحانی، « مَثَل در لغت و قرآن
 ایم.توصیفی به تحلیل مثلیت در قرآن کریم پرداخته -پژوهش حاضر با روش تحلیلی

 
 در لغت« مثل». بررسی واژه 1

؛ 759ق، ص1412اند )راغب اصفهانی، کار برده را به معنای شبه و شبیه به« مِثل»برخی کلمه 
، 11، ج1360؛ مصطفوی، 47، ص5، ج1375؛ طریحی، 21، ص13ق، ج1414ابن منظور، 

گویند این  مثل آن است، یعنی هرکدام (. ابن منظور بر این باور است وقتی مطلق می23ص
این در فلان ویژگی   تواند جایگزین دیگری شود ولی زمانی که مقید شود مثل اینکه بگویندمی

(. برخی نیز 21، ص13ق، ج1414مثل آن است تنها در همان ویژگی برابر است )ابن منظور، 
 اند: گفته

رود و در مِثل برای بیان مشابهت در اوصاف ظاهری و صوری به کار می»
توان گفت این چیز شبیه آن چیزاست که در اکثر صفات مشابه صورتی می
)عسکری، « که فرق گذاشتن میان آن دو مشکل باشد ایگونههم باشند به

 (. 304، ص1412
لازم به ذکر است در معنای لغوی تشبیه آمده است الشِبه و الشَبه و الشبیه به معنای مثل و 
جمع آن اشباه است و تشبیه به معنای قرار دادن چیزی مثل چیز دیگر است )راغب اصفهانی، 

شود استعمال (. شبه در آنچه که مشاهده می1971، ص2جق، 1414؛ ابن منظور، 443ق، ص1412
شود، خواه مشابهتشان کلی باشد یا جزئی، در صفات ظاهری باشد یا باطنی و معنوی یا می

شود گویند این سیاهی شبه آن سیاهی است ولی گفته نمیهرگونه مشابهت دیگر باشد. مثلاً می
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، 1360ین موارد هم کاربرد دارد )مصطفوی، این قدرت شبه آن قدرت است اما کلمه مِثل در ا
 (.25، ص11ج

 
 . آشنایی با نظریه کنش گفتاری2

نظریه کنش گفتاری معمولاً به فیلسوف جان آستین نسبت داده شده است، چیزی که باعث شد 
ای بود که در دیدگاه پوزیتیویسم تا آستین به تدوین این نظریه بپردازد مخالفت او با سفسطه

ت به مسئله معناداری مطرح شده بود.  بر اساس این سفسطه تنها کارکرد فلسفی زبان، منطقی نسب
ای را در ها مدعی بودند اگر نتوان جملههای صادق یا کاذب است. پوزیتویستساختن جمله

 ,Levinson, 1983) معنا استاساس به لحاظ صدق و کذب مورد ارزیابی قرار داد آن جمله بی

p.227) . 
ها ها / گزارهآستین با معرفی دوگانگی اخباری/ اجرایی مدعی شد که نقش اخباری جمله

( Austin, 1971, p.13آورد که قابلیت صدق و کذب داشته باشند) این ویژگی را به وجود می
خواهم، از شما متشکرم و... تشکر و های اجرایی به این شکل نیستند مثلاً معذرت میاما جمله

دهد. البته این فیلسوف ها، عمل رخ میمحض بیان این جملهشود و بهانجام میعذرخواهی 
محقق بعد از مدتی این تمایز را کنار گذاشت و یک نظریه عمومی در ارتباط با کنش گفتاری 

های اجرایی را اصلاح نمود و دریافت که انواع ارائه نمود. ایشان هم تعریف خود از جمله
 (. Levinson, 1983, p.231توان زیر مجموعه کنش گفتاری دانست)یهای اجرایی را مجمله

دهد هایی ایجاد کرد که فرد هنگام بیان جمله انجام میگانه میان کنشایشان نوعی تمایز سه
او این سه کنش را به ترتیب کنش بیانی، کنش منظوری، و کنش تأثیری نامید )عسگری متین و 

و تفسیر کنش گفتاری هر متنی باید به گفتمان حاکم در آن (. در تحلیل 157، ص1392رحیمی، 
متن توجه نمود، زیرا که این نکته بسیار اهمیت دارد و برای رسیدن به هدف و درک متن یاری 

های نقد ادبی نوین یا ساختگرای فرانسوی مخالف است کند. البته این نظریه با بعضی نظریهمی
تمانی آن متن را بررسی نمود. این مسئله در مطالعه متون که بدون توجه به بافت اجتماعی و گف

ها مطالعه متون مقدس که مستقیم یا به مذهبی و مقدس اهمیت بیشتری دارد. در برخی دوره
ها حقائق فرا زبانی حاکم بر شکل غیرمستقیم تحت تأثیر رویکردهای یاد شده بودند همانند آن

 ,Buss, 1988تواند این اشکال را رفع کند )اری میمتن را نادیده گرفتند که نظریه کنش گفت



 213                                     زرسازان و مصلائی پور ،میرصفایی /... هانشینتحلیل مثلیّت در قرآن کریم با تکیه بر هم

p.126دهد تا ماهیت (. نگاه کنش گفتاری به متون مقدس به متخصصان دینی این امکان را می
 (. Botha, 1991, p.300تری تفسیر کنند)منددینی این متون را به شکل نظام

الی که به شکلی در کلام در علم زبانشناسی، نظریه کنش گفتاری سابقه زیادی ندارد در ح
بندی در این جهت، تمایزی است که بین اخبار و انشاء ترین دستهو تفسیر مطرح بوده است. مهم

شود. خبر یا اخبار، کلامی است که ذاتاً قابل اتصاف به صدق در متون قرآنی و روایی مطرح می
یان جملات خبری، انتقال و کذب باشد و بتوان آن را اثبات یا رد کرد. قصد اصلی از طرح و ب

توان های دیگری هم میپیامی به مخاطب و آگاه کردن او از مضمون خبر است، اما برای هدف
آن را بیان کرد که البته در علم معانی قابل بررسی است  یعنی گاهی مقاصد دیگری، وظیفه اصلی 

ارتباط با نظریه  (. در324-316، صص2، ج1387دهد )زرکشی، اخبار را تحت الشعاع قرار می
بندی داران این نظریه هستند که البته کنش گفتاری را تقسیمکنش گفتاری، آستین و سرل از پرچم

 اند.هم نموده
شود. مستقیم، آن کنش گفتاری است کنش گفتاری به کنش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می

است. غیرمستقیم به شکل که در بردارنده وعده عمل است و بین معنای ظاهری و باطنی تطابق 
شود، مثل کنایه و استعاره )طالبی مستقیم بیانگر عمل نیست، مفهوم حقیقی به مجازی منتقل می

بندی دیگری، کنش گفتاری به بیانی، غیر بیانی و پس بیانی (. در تقسیم168، ص1396و دیگران، 
ا بیان سخن مقصود خاصی دارد و کند. غیر بیانی بگفتار میشود. بیانی، ایجاد پارهبندی میتقسیم

 (.121، ص2014گذارد )رزقی، پس بیانی تأثیری است که بر مخاطب می
های دیگری با عنوان ساده و پیچیده بندیعنوان شاگرد او تقسیمجان سرل بعد از آستین به

 نیز انجام داده است. در کنش گفتاری ساده فقط یک مفهوم در نظر است که آن هم معنای ظاهری
و مستقیم آن است. پیچیده، با بررسی بافت و سیاق کنش گفتاری به آن مفاهیم دیگر دست پیدا 

های گفتار را به پنج نوع تقسیم توان کنشمعیار می 12کنیم. سرل معتقد است که با توجه به می
 کرد. 

 شناختی، نحوه انطباق گفتار با جهان خارج واین معیارها به عواملی نظیر حالت روان
کنش  -1ای مربوط است. پنج نوع گنش گفتاری به پیشنهاد سرل عبارت است از: محتوای گزاره

 ,Searle, 1975کنش اعلامی )-5کنش عاطفی  -4کنش تعهدی -3کنش ترغیبی  -2اظهاری 

p.344-369.) 
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نوعی دارای ارزش صدق و کذب های گفتار است که بهای از کنشکنش اظهاری، دسته
ها و بیانات که گوینده گیریمدعی صادق بودن آن است مثل اظهارات، نتیجه هستند و گوینده

(. Barber & Stainton, 2010, p.709کشد )طور که باور دارد به تصویر میجهان خارج را آن
کنش ترغیبی، به این صورت است که هدف گوینده اجبار یا تشویق مخاطب به انجام یا ترک 

، 1394تواند باشد )حسینی معصوم و رادمرد، پرسش و خواهش میکاری است که  به شکل امر، 
دانند که گوینده را متعهد به انجام کاری در آینده (. کنش تعهدی را کنش گفتاری می70ص
هایی از این نوع کنش گفتاری کند. قول دادن، پیشنهاد دادن، تهدید کردن، انکار کردن نمونهمی

 ,Huangشود )یق خود گوینده با وضعیت مطلوب منطبق میها جهان خارج از طراست که در آن

2006, p.709 .) 
شناختی مثل لذت، علاقه و تنفر مربوط کنش عاطفی نیز گفتاری است که بر حالات روان

شود که در اینجا، جهان و ذهن با هم انطباقی ندارند، مثل عذرخواهی کردن، تشکر و تحسین. می
دهد و اصلاً یان آن در جهان خارج، اتفاقات واقعی رخ میکنش اعلامی، کنشی است که با ب

، 1394شود )حسینی معصوم و رادمرد، نیازی به عمل کردن برای یافتن ندارد و با گفتن محقق می
 (.72-70ص

 
 ترین آیات مثلیتکنش گفتاری در مهم

ُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاواتٍ وَ مِنَ الَْْرْضِ مِثْلَهُنه  اللَّه
 (12يَ تَنَزهلُ الَْْمْرُ بَ يْنَهُنه ...)الطلاق: 

کنش 
 مستقیم

 اظهاری
مدح؛ 

هشدار؛ 
 تبیین

الشههْرُ الْْرَامُ بِِلشههْرِ الْْرَامِ وَ الْْرُُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ 
عَلَيْكُمْ وَ  عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدى اعْتَدى

 (194... )البقره: 

 کنش
 مستقیم

ترغیبی؛ 
 اظهاری

تبیین؛ 
 هشدار

نْسُ وَ الِْْنُّ عَلى أَنْ يََتُْوا بِثِْلِ  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ
 (88هذَا الْقُرْآنِ لا يََتُْونَ بِثِْلِهِ وَ ...)الاسراء: 

کنش 
 مستقیم

تعهدی؛ 
 اظهاری

هشدار؛ 
سرزنش؛ 

 تبیین

يَ تَخَبهطهُُ الشهيْطان مِنَ الْمَسِ  ذلِكَ إِلاه كَما يَ قُومُ الهذِي 
اَ الْبَيْعُ مِثْلُ الر بِ ...)البقره:  مُْ قالُوا إِنَّه  (275بَِِنَّه

کنش 
 مستقیم

عاطفی؛ 
 ترغیبی

هشدار؛ 
سرزنش؛ 

 تعجب
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 . واکاوی مثلیّت در آیات قرآن کریم3

ها با دیگر قرار گرفتن آن در این قسمت به تحلیل و واکاوی واژه مثل در بافت و سیاق آیات و
واژگان قرآن کریم و ایجاد کنش گفتاری خواهیم پرداخت، زیرا تحلیل این واژگان در کنار مثل، 

چنین ماهیت کند و همدستاوردهای متعددی به همراه دارد. مثلاً محتوا و اهداف مثلیت را بیان می
ار گرفتن کنار  واژگان دیگر چه دهد مثلیت با قرکند و نشان میو حقیقت مثلیت را مشخص می

 دهد.اهداف بلندی را تحقق می
 

 اظهاری -. مثلیت در احکام و وظایف همراه با کنش ترغیبی 3-1
سوره 194باشد که در آیه یکی از وجوه معنایی مثلیت در قرآن، مثلیت در اصل حق و وظایف می

عَلَيْكُمْ  لشههْرِ الْْرَامِ وَ الْْرُُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدىالشههْرُ الْْرَامُ بِِ »مبارکه بقره به آن اشاره شده است: 
 (.194)البقره: « عَلَيْكُمْ وَ ات هقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِيَ  فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدى

غیبی و اظهاری است. از آنجا که در گفتار با توجه به قرائن در آیه ترکنش ظاهری این پاره
نماید یعنی به بیان آیه خداوند متعال، بیانات و اظهاراتی را در ارتباط با قصاص مشخص می

نماید. گیری و اظهاراتی در خصوص اینکه اگر تعدی رخ دهد باید چه کرد راهنمایی مینتیجه
کند در هایی تبیین میوقعیتاظهاراتی را در ارتباط با روش و منش صحیح برخورد در چنین م

نتیجه کنش اظهاری است. از سویی نیز  خداوند در این آیه انسان را به تقوا و پروای الهی ترغیب 
کند. پس کنش ترغیبی نیز در آیه قابل نوعی مخاطب را ترغیب و تشویق مینماید. یعنی بهمی

شخص است نوعی تبیین و هشدار طور که از گفتمان حاکم در آیه ممشاهده است. در نتیجه همان
 توان مشاهده کرد.را در آیه می

جواری با عباراتی مانند تعدی و قصاص معنای مثلیت در امور فقهی و این آیه به دلیل هم 
آید که جنایت به هرگونه که بود، قصاص کند. از این آیه چنین برمیاحکام را برای ما آشکار می

صاص از ریشه قصّ با تشدید به معنای کیفر گناه آمده است )بستانی، گونه باشد. قنیز باید به همان
شود، زیرا مفهوم مساوات در آن (. گفته شده که قصاص با حرف فی متعدی می696، ص1375

(. 445، ص1، ج1415ملحوظ شده است  یعنی با انسان رفتاری مثل رفتار خودش کنند )آلوسی، 
ت است. در مسیحیت آمده است )... هرکس به رخساره دیدگاه اسلام از دیدگاه مسیحیت متفاو

راست تو طپانچه زد رخساره دیگر را به سوی او بگردان( این دستور در اسلام وجود ندارد، زیرا 
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دهد که اگر به باعث بالا رفتن جرأت و جسارت در ظلم خواهد شد. اسلام به هرکس حق می
لیم در برابر متجاوز مساوی است با مرگ )مکارم او تعدی شود باید به همان میزان مقابله شود تس

 (.176، ص1، ج1373شیرازی، 
در روایت آمده است اگر فردی، فردی را در حرم کشت باید او را در حرم قصاص کنند: 

 بِِسْتِحْلَالِهِ  يَ بْتَدِءُونََّمُْ  الْمُشْركُِونَ  كَانَ  إِذَا فَ قَالَ  الْْرَاَمِ  الشههْرِ  فِ  بِِلْقِتَالِ  الْمُسْلِمُونَ  يَ بْتَدِئُ هُمُ  أَ  الْمُشْركِِيَ  عَنِ  سَألَْتُهُ »
مُْ  الْمُسْلِمُونَ  رأََى ثُه   الْْرُُماتُ  وَ  الْْرَامِ  بِِلشههْرِ  الْْرَامُ  الشههْرُ  جَلَ  وَ  عَزه  اللَّهِ  قَ وْلُ  ذَلِكَ  وَ  فِيهِ  عَلَيْهِمْ  يَظْهَرُونَ  أَنَّه

 (. 336، ص9؛ ج 70، ص15، ج1409)حر عاملی، « قِصاصٌ 
شود. اجماع کند مقید میبا توجه به روایت فوق این آیه با روایاتی که سیف را مشخص می

زند، اگر آیه به همانندی در قصاص دلالت بر انحصار قصاص به وسیله شمشیر آیه را قید می
همانندی باید رعایت شود نه در نتیجه،  داشته باشد باید گفت مضمون آیه این است که در اعتداء

که مثلاً کشته شدن یا قطع عضو باشد. و اگر آیه بر همانندی در اعتداء دلالت کند باید حرف باء 
زائد باشد و واژه )مثل( صفت باشد برای مفعول مطلق که از عبارت حذف شده است گویا 

و «  ه اعتداء مثل ما اعتدی علیکمفمن اعتدی علیکم فاعتدوا علی»عبارت این چنین بوده است: 
 (.103، ص26، ج1389زیاده بودن حرف باء و تقدیر مفعول مطلق خلاف ظاهر است )روحانی، 

های حرام است، باید پذیرفت که آیه بر همانندی به دلیل اینکه آیه رودرویی مشرکان در ماه
رای قصاص پذیرفتنی در تجاوز نیز دلالت دارد، لکن دلالت آیه بر همانندی و چگونگی اج

نیست، زیرا آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده است و تجاوز از آن نسبت به قصاص ناتمام 
 نویسد: است به ویژه که گروهی از مفسران مانند علامه طباطبایی می

سوره بقره با هم نازل شده است و یک هدف را دنبال  195-190آیات »
، 2ق، ج1417)طباطبایی،  «کند که تشریع جنگ با مشرکان استمی
 (. 60ص

از سوی دیگر صرف نظر از سیاق آیات اگر پذیرفتیم آیه شریفه بر همانندی هم دلالت دارد 
توانیم همانندی را به گونه مطلق از آیه استفاده کنیم، زیرا آیه همانندی در ماه حرام را فرموده نمی

احترام برخوردارند مانند مسجد الحرام و حرم ای از و آنگاه همانندی را به همه اموری که گونه
توان به نوع قتل و قصاص هم گسترش داد به ویژه که مورد آیه هم گسترانده است، اما نمی

 (.73های حرام است )همان، صهمانندی در ماه
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 . مثلیت  در امور مشترک و کنش تعهدی، ترغیبی و عاطفی3-2
سوره مبارکه بقره است  275لیت و همانندی، آیه یکی دیگر از آیات مورد بحث در موضوع مث

اَ الهذِينَ يََْكُلُونَ الر بِ لا يَ قُومُونَ إِلاه كَما يَ قُومُ الهذِي يَ تَخَبهطهُُ الشهيْطانُ مِنَ الْمَسِ  ذلِكَ بَِِنَّهُ »فرماید: که می مْ قالُوا إِنَّه
خورند، ]از گور[ کسانى که ربا مى (.275)بقره: ...«  عَ وَ حَرهمَ الر بِالْبَيْعُ مِثْلُ الر بِ وَ أَحَله اللَّهُ الْبَيْ 

سَرَش کرده است. این بدان خیزند مگر مانند برخاستنِ کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفتهبرنمى
و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، « داد و ستد صرفاً مانند رباست»سبب است که آنان گفتند: 

حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و ]از و ربا را 
شود، و کسانى که [ باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار مىرباخوارى

، 1415[ باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود )فولادوند، ]به رباخوارى
 (.47ص

پردازد و خبط آنان را به دلیل همانند گیری رفتار مخبطان میآیه نیز خداوند به نتیجه در این
دهد. البته از جهت اینکه به رباخواران داند که کنش اظهاری را نشان میدانستن بیع به ربا می

نماید ترغیبی نیز هست. همچنین ها را دعوت به ترک کار بدشان میدهد و آنفرصت دوباره می
های کند که اشاره به کنش عاطفی دارد. با توجه به یافتهشناختی را تبیین میپایان حالات روان در

بسیاری از  شود.ها در آیه نوعی گفتمان هشدار، سرزنش و تعجب دیده میمربوط به کنش
بقره  275سوره مبارکه بقره است. آیه  281تا  275کاربردهای کلمه ربا در قرآن کریم در آیات 

دارد در این آیه خداوند ربا را در برابر کسانی که بیع و ل مسأله ربا را نسبت با بیع بیان میاص
کند پنداشتند تحریم و بیع را حلال اعلام میدانستند و البته آن را اصل و حق میربا را یکسان می

 (.63، ص1397)پاکتچی و همکاران، 
المعجم الوسیط در تعریف ربا آمده است:  شود دراز نظر لغوی به مطلق زیادی ربا گفته می

(. در اصطلاح فقهی شامل ربای قرضی و معاملی 326، ص1367الفضل و الزیاده )انیس و منتصر، 
سوره  39است. کلمه ربا در قرآن در آیات مختلف به کار رفته است. اولین آیه نازل شده آیه 

 أمَْوالِ النهاسِ فَلا يَ رْبوُا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَ يْتُمْ مِنْ زكَاةٍ تُريِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُولئِكَ وَ ما آتَ يْتُمْ مِنْ ربًِ لِيََبُْ وَا فِ »روم است: 
 «. هُمُ الْمُضْعِفُون

سوره آل عمران است، که حرمت  131و  130دومین آیه نازل شده در خصوص ربا آیات 
َ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ * وَ ات هقُوا يا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَ »ربا را بیان کرده است:  نُوا لا تََْكُلُوا الر بِوَا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ ات هقُوا اللَّه
باشد: سوره نساء آیات بعدی نازل شده در مورد ربا می 161و 160آیات «. النهارَ الهتِِ أعُِدهتْ للِْكافِريِنَ 
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هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيَاً * وَ أَخْذِهِمُ الر بِوَا وَ قَدْ نَُُّ فبَِظلُْمٍ مِنَ الهذِينَ هادُوا حَرهمْ » وا نا عَلَيْهِمْ طيَِ باتٍ أُحِلهتْ لََمُْ وَ بِصَدِ 
د پژوهش در این بین، مسئله مور«. عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أمَْوالَ النهاسِ بِِلْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا للِْكافِريِنَ مِنْهُمْ عَذابًِ ألَيِماً 

کند و بر آن تأکید دارد. با سوره بقره است که خدای بزرگ حرمت ربا را مطرح می 275آیه 
لحنی شدید به مبارزه با رباخواری پرداخته است که مانند آن درباره دیگر گناهان به ندرت آمده 

 است.
و تشدید  کند که آیات در مقام تأکید جهت رباعلامه طباطبایی در تفسیر این آیه بیان می

يا أيَ ُّهَا الهذِينَ »آید که مسلمانان از آیه سوره آل عمران آن بر رباخواران است. از سیاق آیات برمی
َ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ  که ایشان را از رباخواری نهی کرده است، « آمَنُوا لا تََْكُلُوا الر بَِوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ ات هقُوا اللَّه

گوید قبل از ها معمول شده بود. سپس میای رباخواری در بین آن، بلکه تا اندازهدست برنداشته
آنکه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود، چون سوره روم پیش از هجرت نازل 

وا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَ يْتُمْ مِنْ زكَاةٍ وَ ما آتَ يْتُمْ مِنْ ربًِِ لِيََبُْ وَا فِ أمَْوالِ النهاسِ فَلا يَ رْبُ »فرماید: شده بود در آنجا می
شود که مسئله رباخواری از همان ابتدای از این آیه معلوم می«. ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون

و قبل از هجرت عملی منفور بود تا آنکه در سوره آل عمران صریحاً  (ص) بعثت رسول خدا
، 1417تحریم شده و سپس در سوره بقره با تأکید و شدت بیشتری نهی شده است )طباطبایی، 

 (.409، ص2ج
بیع، تملیک عین در مقابل عوض در ظرف تملک مشتری »اما در تعریف بیع آمده است که 

(. محقق اصفهانی معتقد است بیع قرار دادن چیزی 45، ص1ج، 1373)نجفی خوانساری، « است
(. 66، ص1، ج1418در برابر چیز دیگر است و اثر آن برحسب موارد مختلف است )اصفهانی، 
 ها فرقی قائل نبودند.پس ربا مال نامشروع است و بیع مال حلال و مشروع که رباخواران بین آن

د که تعبیر خبط درباره دیگر گناهان مانند آدم در این بین علامه جوادی آملی نیز معتقدن
کشی و شرابخواری نیامده است، در صورتی که در ظاهر قاتل و خمار سزاوارترند که مخبط 
باشند. سر و راز مخبط بودن رباخوار این است که تفکر اقتصادی او جنون آمیز و وارونه است، 

باشد.این افکار و اصل ربا و بیع فرع میچون بر اساس منطق رباخواران، اقتصاد فقط ربوی است 
وارونه همه اوصاف و افعال رباخوار را خلط و جدال در سخن رباخواران کاملاً مشهود است. 
در نتیجه جمله انما البیع مثل الربوا تشبیه مقلوب نیست، بلکه زبان حال رباخواران و تشبیه 

کنید اگر ربا بد است داد و ستد می مستقیم و نوعی مجادله و هجوم است که چرا ما را سرزنش
وكانَ الِانسنُ »شما هم که مثل ربای ما است پس آن هم باید بد باشد این همان جدال باطل است 
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( و کسی که تراکم هیزم 35)الشوری:  «...الهذينَ يُُدِلونَ ف ءايتِنا»و ، (54)الکهف:« ...ءٍ جَدَلااكَثَرَ شي
 (. 526، ص12، ج1387داند مخبط است )جوادی آملی، خشک را مانند رشد نخل باسق می

فَرحِوا بِا عِندَهُم »پندارد مشمول کسی که خود محور است و اندیشه خام خود را خرد ناب می
انگاشت و در ( است. چنین مختالی در جاهلیت کهن، بیع و ربا را همسان می83)غافر:  «مِنَ العِلم

 (.528، ص12، ج1387داند )جوادی آملی، ی هم میجاهلیت مدرن مضاربه و ربا را همتا
در تفسیر نمونه نیز جمله احل البیع و حرم الربا را در پاسخ به منطق رباخواران دانسته که 

اَ البَيعُ مِثلُ الر بِوا»گفتند تفاوتی میان بیع و ربا قائل نبودند و می قرآن در مورد تفاوت بیع و ربا . «اِنَّه
 ست، گویا به سبب وضوح آن بوده زیرا: شرح بیشتری نداده ا

طور یکسان در معرض سود و زیان هستند. ؛ در خرید و فروش معمولی هر دو طرف بهاولاً
کند. در حالی که در گاهی هر دو سود، گاهی هر دو زیان، گاهی یکی سود و دیگری زیان می

 کند. گاه زیان نمیمعاملات ربوی، رباخوار هیچ
دارند، و خرید و فروش معمولاً طرفین در مسیر تولید و مصرف گام بر می ؛ در تجارتثانیاً

 در حالی که رباخوار هیچ عمل مثبتی در این زمینه ندارد. 
های اقتصاد که اساس افتد و پایهها در مسیرهای ناسالم می؛ با شیوع رباخواری سرمایهثالثاً

ملات صحیح موجب گردش سالم ثروت گردد در حالی که تجارت و معااجتماع است متزلزل می
 است. 

های طبقاتی است در حالی که تجارت صحیح ها و جنگ؛ رباخواری منشأ دشمنیرابعاً
 (.273، ص2، ج1373چنین نیست )ر.ک: مکارم شیرازی، 

 
 . مثلیت عددی و کنش اظهاری3-3

ُ الهذِي خَلَقَ »فرماید: سوره طلاق می 12خداوند متعال در آیه  سَبْعَ سََاواتٍ وَ مِنَ الَْْرْضِ مِثْلَهُنه يَ تَنَزهلُ اللَّه
؛ خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید. فرمان ...« الَْْمْرُ بَ يْنَهُنه 

آید. در آیه مورد بحث، خداوند واقعیت وجود هفت آسمان و همانند ]خدا[ در میان آنها فرود مى
باشد. در ها مینماید که در اینجا مدعی صادق بودن تمام گفتههار و بیان میآن هفت زمین را اظ

 توان به کنش اظهاری اشاره کرد. نتیجه  با توجه به قرائن در آیه می
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و من الارض »نوعی مدح، هشدار و تبیین نهفته است از ظاهر جمله در آیه مورد نظر به
ا در مورد اینکه منظور از عدد هفت در این آیه آید که مراد مثلیت عددی است امبرمی« مثلهن

 چیست چندین احتمال وجود دارد: 
احتمال اول اینکه منظور از هفت زمین، هفت عدد از کرات آسمانی است که ساختمان  الف(

 کنیم. ها شبیه ساختمان زمینی است که در آن زندگی میآن
باشد است که دارای هفت طبقه میاحتمال دوم اینکه منظور از آن تنها زمین خود ما  ب(

ای است که ما در آن و روی هم قرار دارد و به تمام کرات احاطه دارد که طبقه اول همین طبقه
اند اگر در اینجا اشاره به طبقات هفتگانه زمین باشد که البته کنیم. البته برخی گفتهزندگی می

های هفتگانه آن ها با آسمانل همانندی آنتوان به دلیاند پس میزمین شناسان آن را اثبات کرده
، 1398را طبقات جو دانست که دور زمین را احاطه کرده است )غروی نائینی و همکاران، 

 (. 233ص
های هفتگانه زمین ها و قسمتهای هفتگانه اقلیماحتمال سوم هم اینکه منظور از زمینج( 

اند )طباطبایی، مت )قاره( تقسیم کردهاست که دانشمندان جغرافیای قدیم زمین را به هفت قس
در قرآن به صورت جمع به « ارض»ای بر آن هستند که واژه (. اما پاره326، ص19ق، ج1417

ها وجود ندارد و ممکن است همانندی کار نرفته است و در نتیجه دلالت قطعی بر تعدد زمین
(، اما به نظر 243، ص1391یزدی، در آیه مذکور از نظر اتقان یا عناصر و یا تعداد باشد )مصباح 

ها آمده است، مراد نوعی رسد با توجه به ظاهر آیه که واژه مثل پس از بیان تعداد آسمانمی
ها همانندی است که در آیه بیان شده است و تنها توصیف ذکر شده همانا هفتگانه بودن آسمان

 (. 345، ص8ق، ج1383است نه وصف دیگری )دروزه، 
رسیده است.  )علیهم السلام(ی درباره هفتگانه بودن زمین از عامه و اهل بیت همچنین روایات

که  در پاسخ به حسین بن خالد درباره چگونگی قرارگیری  )علیه السلام(مثلاً  روایتی از امام رضا 
کف دست چپ خود را باز  )علیه السلام(هایی که دیده شود است. امام رضا ها بدون ستونآسمان

هذه الارض الدنيا فوقها قبه و الارض الثانيه »ت راست خود را در آن قرار داده و فرمودند: کرده و دس
فوق السماء  الدنيا و السماء الثانيه  فوقها قبه... و الارض السابعه فوق السماء السادسه و السماء السابعه فوقها 

 «.قبه و عرش الرحمن تبارک و تعالی فوق السماء السابعه
این زمین دنیاست و آسمان دنیا بر بالای زمین گنبدی است و زمین دوم بالای آسمان دنیا 
و آسمان دوم گنبدی است بر بالای آن و... و زمین هفتم  بالای آسمان ششم واقع است و آسمان 
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هفتم گنبدی است بالای آن عرش رحمان تبارک و تعالی بر بالای آسمان هفتم قرار دارد و این 
و « الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاواتٍ وَ مِنَ الَْْرْضِ مِثْلَهُنه يَ تَنَزهلُ الَْْمْرُ بَ يْنَهُن»فرماید: دای تعالی است که میکلام خ

است  )صلی الله علیه و آله(و وصی بعد از رسول خدا  )صلی الله علیه و آله(منظور از صاحب امر، رسول خدا 
های هفتگانه شود یعنی از آسمانهی تنها به سوی او نازل میکه قائم بر وجه زمین است که امر ال

 آید.های هفتگانه فرود میو زمین
بینیم حضرت گوید: ما بیش از یک زمین زیر پای خود نمیحسین بن خالد در ادامه می

فرمودند: آری زیر پای ما تنها یک زمین است و آن شش زمین دیگر فوق ما قرار دارد )مجلسی، 
طور که آسمان دنیا یک زمین دارد، شش آسمان دیگر که (. از این رو همان6، ص54، ج1404

ها هرکدام به صورت طبقه طبقه بر آسمان اول محیط هستند یک زمین دارند و البته زمین در آن
طور که از معنای لغوی زمین نیز استفاده لزوماً به معنای کره خاکی و مادی نیست، بلکه همان

 (.68، ص1، ج1360گیرد )مصطفوی، ست که در مقابل آسمان قرار میشود چیزی امی
گیرد اما اینکه در حقیقت ماهیت و کیفیت در نتیجه مانند آسمان معنای غیرمادی به خود می

آید. در کل هر طور که هفت  این شش زمین دیگر چگونه است از ظواهر آیات چیزی برنمی
را به تناسب آن معنا کنیم. برای مثال اگر هفت آسمان  آسمان را معنا کنیم ناگزیریم هفت زمین

ها معرفی کنیم و اگر هفت جو اطراف کرات آسمانی بدانیم، باید هفت سیاره را زمین این آسمان
های هفتگانه بدانیم و های کره زمین را همان زمینآسمان را جو اتمسفر زمین بدانیم باید لایه

دانیم پس باید شش زمین غیر مادی نیز برای آن در نظر اگر شش آسمان دیگر را غیر مادی ب
 بگیریم که البته با توجه به مطالب گذشته احتمال اخیر بیشتر است.

باشد: سبع سوره طلاق بر دو محور موضوعی می 12نظرات مفسران در ارتباط با آیه 
زمین با السماوات که در آیات فراوان دیگر هم وجود دارد و من الارض مثلهن همانندی 

واژه  های هفتگانه که در این پژوهش بیشتر در ارتباط با محور دوم بررسی خواهد شد.آسمان
ها مثل در این آیه از نظر مفسران نقش مهمی داشته و با توجه به اینکه آیا به تعداد آسمان

معتقد  طور که بیان گردید گروهیها آرای مختلفی ارائه شده است. همانگردد یا کیفیت آنبرمی
هستند مثلهن یعنی از نظر عددی مانند هفت آسمان، هفت زمین نیز وجود دارد که طبقه طبقه 

؛ 281؛ ص19ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 465، ص3تا، جقرار گرفته است )سمرقندی، بی
 (.115، ص5ق، ج1420؛ بغوی، 223، ص5ق، ج1418بیضاوی، 
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در این بین گروهی همانندی را عددی دانسته و مراد از آن را هفت اقلیم یا قطعه و منطقه 
؛ 306، ص 28ق، ج1420؛ ابن عاشور، 566، ص30ق، ج1420دانند )فخررازی، از زمین می

که در قسمت بالا در  المیزان(. البته در تفاسیر دیگر مانند تفسیر 342-346، ص1381معرفت، 
دانند های هفتگانه را عناصری میدیم با توجه به مثل بودن عددی مراد از زمینمورد آن بیان کر

، 2م، ج1999؛ نخجوانی، 352، ص2ق، ج1422که در طبقات زمین وجود دارد )ابن عربی،
 (.326، ص19ق، ج1417؛ طباطبایی، 425ص

دانند و ها میها و زمین را در کیفیت و آفرینش آنبرخی از مفسران نیز مثل بودن آسمان
، 1371ها با توجه به مثلیت عددی مانند یکدیگر هستند )میبدی، معتقد هستند زمین و آسمان

(. البته با توجه 299، ص28ق، ج1418؛ زحیلی، 317، ص6، ج1416؛ نیشابوری، 147، ص1ج
به آنچه بیان شد این همانندی و مثلیت در عدد نیست بلکه در اوصاف است )ابوحیان اندلسی، 

 (.340، ص14ق، ج1415؛ آلوسی، 205، ص10ج ق،1420

دانند ای غیر از زمین میها را وجود کرهصاحبان این دیدگاه مراد از همسانی زمین با آسمان
اند مراد از مثل خود سیارات در شکل جدید است یا سیارات قابل سکونتی است که هنوز و گفته

« وَ مِنَ الَْْرْضِ مِثْلَهُن»دلیل منظور از (. به همین 708، ص 2ق، ج1405کشف نشده است )بلاغی، 
ها از جنس ساختمان زمینی است که ما در آن هفت عدد از کرات آسمانی است که ساختمان آن

 (.326، ص19ق، ج1417کنیم )طباطبایی، زندگی می
اند و هر بالایی را نسبت به پایین خود سماء های لغت فوق هر چیز را سماء دانستهدر کتاب

؛ 362-363ق، صص1412اند )راغب اصفهانی، سبت به مافوق و بالاترش را ارض دانستهو ن
(. با توجه به آنچه بیان شد سماء در لغت به معنای علو و بلندی 290، ص2ق، ج1414فیومی، 

شود به معنای بالا بودن نسبت به آن است. به همین است و وقتی نسبت به شیئی سنجیده می
شود. ارض هم آن چیزی است که نسبت به سماء در جایگاه پایین قرار می دلیل به آسمان اطلاق
وَ تواند جو و فضای بالای ارض اجرام آسمانی و ... باشد. برخی  مراد از )گرفته باشد. سماء می

دانند که در اوصافی با زمین اشتراک دارند ( را به معنای اجرام آسمانی میمِنَ الْأَرضِْ مِثْلَهُنَّ
 7-8، ص2ق، ج1405؛ بلاغی، 317، ص6، ج1416؛ نیشابوری، 147، ص10، ج1371، )میبدی

 (. 56، ص19ق، ج1417؛ طباطبایی، 299، ص28، ج1418؛ زحیلی، 326و 
توان اینگونه تأویل کرد که مراد از ارض، جرم سماوی که را می )علیه السلام(روایت امام رضا

شود ی گنبدی شکل اطراف آن سماء محسوب میگیرد و فضاتر قرار مینسبت به اطرافش پایین
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(. البته در بین مفسران دیدگاه دیگری نیز وجود داشت که هفت عالم 67، ص13، ج1378)طیب، 
روحانی را در مورد سبع سماوات بیان کرده بودند. علامه طباطبایی معتقد است با در نظر گرفتن 

 )علیه السلام(رسد که امام رضاتر میهن نزدیکذیل روایت که سخن از تنزل امر دارد، این معنا به ذ
، 19ق، ج1417اند از باطن عالم خبر دهند نه خلقت مادی و ظاهری آن )طباطبایی، خواسته

توان سبع ارضین را عوالم هیولایی، جسمانی، عنصری، جمادی، نباتی، حیوانی (. پس می328ص
 (.187، ص4ق، ج1408و بشری دانست )گنابادی، 

در تفسیر این آیه اشاره به  )علیه السلام(با توجه به مطالبی که بیان شد متن روایت امام رضا 
ای از قرآن نیست. وجود هفت زمین شناخته شده برای ما دلالت ندارد و در تعارض با هیچ آیه

ای هم یافت نشود که مضمون روایت مذکور را تأیید کند همین که متن روایت با قرآن اگر آیه
توان روایات به دست آمده در ارتباط با تفسیر مخالفت ندارد کافی است و دارای اعتبار است. می

بندی کرد. دسته اول روایاتی که اشاره به وجود هفت سوره طلاق را به دو دسته تقسیم 12آیه 
علیه )کند و با روایت امام رضازمین و هفت آسمان که هریک بر بالای دیگری قرار دارد اشاره می

است و  )علیه السلام(موافق است و دسته دوم روایاتی که به ظاهر مخالف با روایت امام رضا السلام(
 داند.های هفتگانه را هفت منطقه یا قطعه از زمین میزمین

 
 اظهاری -. مثلیت در تحدی و کنش تعهدی 3-4

اثبات حقانیت خود و اثبات نبوت است که برای  )صلی الله علیه و آله(قرآن کریم معجزه جاویدان پیامبر
مردم را در آیات متعددی دعوت به رقابت و همانندآوری کرده است. در  )صلی الله علیه و آله(پیامبر

ای مثل قرآن بیاورند. اکنون توانند متنی یا سورهاین آیات از مخالفان و موافقان خواسته اگر می
این آیات چیست؟ و کنش گفتاری غالب بر  خواهیم بدانیم منظور از همانندی و مثلیت درمی

 این آیات به چه شکلی است؟
نوعی با کند. بهدر همه آیات تحدی خداوند به مردم پیشنهاد مبارزه و همانند آوری می

کس شود که هرگز و در هیچ زمانی هیچتوجه به قرائن موجود در آیات خداوند متعهد می
های کلی آن متنی بیاورد چه از نظر  فصاحت و بلاغت، تواند مثل قرآن با توجه به ویژگینمی

های گفتاری است. خداوند در این آیات نظم و معارف بلند ... . این همان کنش تعهدی از کنش
ها شود و به آننوعی عجز و ناتوانی مردم از آوردن شبیه قرآن را مرحله به مرحله متعهد میبه

ن در این آیات غیر از کنش تعهدی با توجه به تحلیل آیه نماید. همچنیپیشنهاد همانند آوری می



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       224 

اگر »فرماید سوره اسراء که می 88ها مثلاً در آیه گیری  موجود در آنو وجود اظهارات و نتیجه
انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخى از 

 (.291، ص1415)فولادوند، « ندآنها پشتیبان برخى ]دیگر[ باش
های گفتاری ما را در فهم توان نتیجه گرفت. بررسی همه این کنشکنش اظهاری را نیز می

توان نوعی در این آیات سرزنش و تبیین و هشدار را میکنند. در کل بهآیات قرآن یاری می
گردد با آیات بیان میوزنی آنچه تحلیل نمود. در نتیجه مثلیت و همانندی یعنی هم سنگی و هم

، 38گانه تحدی وجود دارد البته در آیات )یونس: قران کریم. کلمه )مثله( در همه آیات پنج
؛ قرطبی، 64، ص10، ج1417گردد )طباطبایی، ( ضمیر به قرآن برمی34، طور:88، اسراء: 13هود:

 (. 287، ص5تا، ج؛ سیوطی، بی73، ص17، ج1966
ان آوردن مثل قرآن، ده سوره یا حتی یک سوره در قرآن، قیاسی آیت الله جوادی آملی در بی

 فرمایند: کنند ایشان میرا مطرح می
این مثلیت در قرآن و تحدی شامل قیاس و برهان است به این شکل )لو کان هذا الکتاب »

م خدا من عند غیر الله لامکن الاتیان بمثله لکن التالی باطل فالمقدم مثله( یعنی اگر این کتاب کلا
نباشد پس کلامی بشری است و اگر بشری باشد شما هم که بشر هستید باید بتوانید مثل آن را 

شود و اگر نتوانستید معلوم بیاورید. اگر شما توانستید مانند آن را بیاورید بشری بودنش اثبات می
آن شود که بشری نیست و اعجازی است که اثبات کننده ادعای نبوت و رسالت آورنده می

خواهد بود. این قیاس در بردارنده قاعده تماثل است. وقتی دو نفر از یک نوع باشند و اوصاف 
گویند. حکم عقل در مورد مثلان این است که )حکم مشترکی داشته باشند آن دو نفر را مثلان می

نیز  الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد( یعنی اگر کاری را بشر توانست دیگر همنوعان او
خواهند توانست مماثل آن را انجام دهند و اگر قرآن را بشر آورده است پس شما هم که بشر 

ای مانند آن بیاورید. خدای سبحان پس از اقامه هستید باید بتوانید کتابی مانند و مثل آن و معجزه
برای  پردازد تا مثل آوریهای قرآن کریم میبرهان در همانند آوری به شرح اوصاف و ویژگی

)جوادی آملی، « ها خواهد بودتری بر آنتر شود. این نیز اتمام حجت قویمبارزان با قرآن آسان
 (. 129-128، صص1، ج1378

در این میان علامه طباطبایی نیز معتقد است که وجود همانند آوری و تحدی در قرآن 
داند. ایشان مبارکه بقره می سوره 24و  23دلالت بر اعجاز قرآن دارد که اعجاز قرآن را ذیل آیات 
 سوره اسراء.  88داند. مانند تحدی در آیه مثلیت در آیات مورد نظر را عام و در همه جهات می
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داند و معتقد هستند ایشان قرآن و مثلیت در آن را مخصوص زمان و مکان و افراد معین نمی
ها خاص فراتر ید از حد عربکه اگر همانندی  فقط در بلاغت قرآن و اسلوب زبانی آن بود، نبا

رفت، در صورتی که آیه همه انس و جن را خطاب قرار داده است. پس اعجاز قرآن تنها از می
تنهایی مدنظر مثلیت قرآن نظر زبانی نیست. همچنین اگر صفت خاصی غیر از بلاغت اسلوب به

ای همه است. بود باید خطاب قرآن متوجه گروهی خاصی باشد در حالی که مثلیت عام و بر
عمومیت به این معنا است که خداوند همه را به مبارزه طلبیده است. پس قرآن برای همه معجزه 
است و اختصاص به گروه خاص ندارد و غیر از بلاغت قرآن جهت خاص دیگری مانند معارف 

قدر، اخلاق پسندیده، احکام تشریعی، اخبار غیبی و معجزات علمی مدنظر قرآن عالی و گران
، 1، ج1417فهمند )طباطبایی، نیست زیرا هریک از آن جهات را گروه مشخص از انس و جن می

 (.60-59صص
گاهی این مثلیت و مثل قران آوردن در علم و معرفت است و مثلیت را در علم و معرفت 

کند. اگر در آسمانی بودن این کتاب شک دارید همه با کمک همدیگر کتابی بیاورید که بیان می
وَ یَوْمَ نَبْعَثُ »فرماید باره مینظر علم و معرفت مانند و مثل  قرآن باشد و خداوند هم درایناز 

(. این بیان از 89)النحل: « ...هؤلُاء فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلى
یعنی نظیر قرآن در فصاحت و بلاغت است نظر بعضی از علما منظور از مثل در این آیات 

 (.222، ص5، ج1406)طبرسی، 
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 نتایج تحقیق
وزنی آنچه ای است برای تسویه و برابری. به شکل کلی مثلیت یعنی همسنگی و هممثلیت کلمه

نشینی شود با اصل آن چیز. در حوزه معناشناسی مفهوم مثلیت بر اساس محور همکه آورده می
 بافت و سیاق آیات و با توجه به کنش گفتاری دارای نتایجی است: و با توجه به

های گفتاری مثلیت در مجاورت با مفاهیم و واژگان دیگر قرآنی تحلیل معنایی و کنش. 1
های دینی دستاوردی جدید مختلفی را پیدا کرده است. بررسی کنش گفتاری  در مضامین و متن

نکاتی ناب از دل آیات و متون دینی است. در نظریه در شناخت بهتر معانی و به دست آوردن 
ای کوتاه یا بلند از زبان است که گفتار قطعهگفتار است. پارهکنش گفتاری توجه فقط بر پاره

آید به دلیل تعامل زبان و بافت آن است. در مسئله کنش گفتاری ای که از آن به دست مینتیجه
های ها و واحدهای نحوی بر اساس تحلیلبه جملهتوجه به بافت و سیاق بسیار مهم است و 

های انجام شده در برخی از آیات مثلیت در قرآن با توجه به مفهوم آیه و بافت و سیاق آیه کنش
ترغیبی در میان  -ها در نظر گرفت که کنش گفتاری تعهدی توان برای آنگفتاری مختلفی را می

 ها بیشتر است.انواع کنش
ترغیبی است.  -های تحقیق، کنش گفتاری در آیات  تحدی تعهدی بر اساس یافته .2

ترغیبی زیرا هدف خداوند از بیان آن اجبار یا تشویق مخاطب به ترک آن یا انجام آن است و 
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عنوان مثال فقط دهد برای مبارزه. اگر تحدی قرآن عام نبود و بهتعهدی زیرا به مردم پیشنهاد می
شد. قرآن کتابی نیست که ها میشد باید فقط مخصوص عربدر فصاحت و بلاغت خلاصه می

بتوان از خود جعل کرد و به خدا نسبت داد به همین دلیل مماثل ندارد و چیزی که مثل ندارد 
 قابل افترا نخواهد بود. 

کند همراه با کنش بقره همانندی و شبیه بودن نوع تعدی را بیان می 194مثلیت در آیه  .3
)علیه سوره طلاق با توجه به روایات مانند روایت امام رضا 12است. یا در آیه  ترغیبی -اظهاری 

به وجود هفت زمین شناخته شده برای ما دلالت ندارد بلکه به شباهت عددی یعنی وجود  السلام(
کند، کنش غالب در هفت زمین و هفت آسمان که هریک بر بالای دیگری قرار دارد اشاره می

 .این آیه اظهاری است
ترغیبی اشاره به مخبط بودن رباخواران است که  -بقره با کنش گفتاری عاطفی  275آیه . 4

تفکر اقتصادی جنون آمیز و وارونه دارند. بر اساس منطق رباخواران، اقتصاد فقط ربوی است و 
باشد. افکار وارونه رباخواران همه اوصاف و افعال آنان را خلط و جدال اصل ربا و بیع فرع می

ر سخنشان کاملاً مشهود است. در نتیجه جمله انما البیع مثل الربوا زبان حال رباخواران است د
انما البیع مثل »اند باید گفت جمله البته برخلاف نظر برخی که تشبیه در اینجا را مقلوب پنداشته

را تشبیه مقلوب نیست، بلکه تشبیه مستقیم و نوعی مجادله و هجوم است که چرا ما « الربوا
کنید، اگر ربا بد است داد و ستد شما هم که مثل ربای ما است پس آن هم باید بد سرزنش می

ها باعث شد تا نوعی هجوم است این همان جدال باطل است. این خبط و جنون در آنباشد. به
بیع را مانند ربا بدانند و بگویند همان بیعی که خداوند برای کسب و سودآوری حلال کرده است 

طور که در ربا سودآوری هست در بیع هم سودآوری ربا نیز این ملاک وجود دارد. همان در
 .شودوجود دارد. اصلاً معامله به جهت سودآوری برای بایع انجام می

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

، بیروت: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیق(، 1415آلوسی، سید محمود )

 دارالکتب العلمیه.

 ، بیروت: مؤسسه التاریخ. التحریر و التنویرق(، 1420ابن عاشور، محمدبن طاهر )

 ، بیروت: دار الاحیاء التراث  العربی.تفسیر ابن عربیق(، 1422ابن عربی، محی الدین محمد )
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 ، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.لسان العربق(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم )

، مشهد: بنیاد روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنق(، 1408والفتوح رازی، حسین بن علی )اب

 پژوهش های آستان قدس رضوی. 

 ، بیروت: دارالفکر.البحر المحیط فی التفسیرق(، 1420ابوحیان اندلسی، یوسف )

، تحقیق عباس محمد آل سباع قطیفی، قم: حاشیه کتاب المکاسبق(، 1418اصفهانی، محمدحسین )

 انوار الهدی. 

 ، تهران: ناصر خسرو. المعجم الوسیطش(، 1367انیس، ابراهیم؛ الحلیم المنتصر )

 ، تهران: نشر اسلامی. فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسیش(، 1375بستانی، فواد )

 ت: دار احیاء التراث العربی.، بیرومعالم التنزیل فی تفسیر القرآنق(، 1420بغوی، حسین بن مسعود )

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، الهدی الی الدین المصطفیق(، 1405بلاغی، محمدجواد )

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی، انوار التنزیل و اسرار التاویلق(، 1418بیضاوی، عبدالله بن عمر )

بازخوانی انگاره ربا در قرآن »ش(، 1393)پاکتچی، احمد؛ شیرزاد، محمدحسن؛ شیرزاد، محمد حسین 

-61، صص22، شماره مطالعات قرآن و حدیث،  «کریم با تکیه بر الگوهای انسان شناسی اقتصادی

92. 

 ، قم: انتشارات اسراء. تفسیر موضوعی قرآن کریمش(، 1378جوادی آملی، عبدالله )

 ، تحقیق سعید بند علی، قم: اسراء. تفسیر تسنیمش(، 1387جوادی آملی، عبدالله )

 ، قم: نشر موسسه آل البیت.وسائل الشیعهق(، 1409حر عاملی، محمد بن حسن )

فصلنامه ، «بررسی زبان شناختی پیوند متن و بافت قرآن –گفتمان قرآن »ش(، 1391حری، ابوالفضل )

 .175، شماره اطلاع رسانی و کتابداری کتاب ماه دین

مکانی بر تحلیل کنش  -تاثیر بافت زمانی»ش(، 1394محمد، رادمرز، عبدالله )حسینی معصوم، سید 

جستارهای ، «های گفتار در سوره های مکی و مدنی قرآن کریمگفتاری مقایسه فراوانی انواع کنش

 .78-65، صص24، شماره زبانی

 ، قاهره: دار احیاء الکتب العربی.تفسیر الحدیثق(، 1383دروزه، محمد عزت )

 ، بیروت: نشر دارالعلم.مفردات لالفاظ القرآنق(، 1412اصفهانی، حسین بن محمد )راغب 
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-131، صص10، الجزایر: دانشگاه سبکره، شماره مجله المخبر، «کاربرد شناسی»م(، 2014رزقی، حوریه )

171. 

 ، بی جا: بی نا. فقه الصادق)علیه السلام(ش(، 1389روحانی قمی، سید صادق حسینی )

 ، بیروت: دار الکتب العربی.المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهجق(، 1418بن مصطفی ) زحیلی، وهبه

ت هایی در علوم قرآن ، رهیاف«واژه پژوهی در تفسیر مجاهد»ش(، 1398زرسازان خراسانی، عاطفه )

 .102، شماره و حدیث

والفضل ابراهیم ، قم: ، به کوشش محمد ابالبرهان فی علوم القرآنش(، 1387زرکشی، محمد بن بهادر )

 موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی.

 ، بی جا: بی نا. بحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد )بی تا(، 

 ، بیروت: نشر محمد امین. الدر المنثور فی التفسیر الماثورسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن )بی تا(، 

 العربیه.، بیروت: دارالکتب الرسالهق(، 1414شافعی، محمد بن ادریس )

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.اعجاز القرآن و البلاغه النبویهق(، 1393صادق رافعی، مصطفی )

بررسی خطبه های »ش(، 1396طالبی،انسیه؛ طالب زاده شوشتری، عباس؛ حیدریان شهری، احمدرضا )

شماره ، نشریه زبان و ادبیات عربی، «جنگ امام علی)علیه السلام( بر اساس نظریه کنش گفتاری

 .202-161، صص16

، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه المیزان فی تفسیر القرانق(، 1417طباطبایی، محمد حسین )

 قم.

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(، 1406طبرسی، فضل بن حسن )

 فروشی مرتضوی.، تهران:  نشر کتاب مجمع البحرینش(، 1375طریحی، فخرالدین )

 ، تهران:انتشارات اسلامی.اطیب البیان فی تفسیر القرآنش(، 1378طیب، سید عبد الحسین )

، القاهره؛ مطبعه دارالکتب المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریمش(، 1364عبدالباقی، محمدفواد )

 المصریه.

، قم: مؤسسة النشر ثل و الشبهالفرق بین الشکل و الم -الفروق اللغویه ق(، 1412عسکری، ابوهلال )

 الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین. 
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تحلیل گفتمان حقوقی واکاوی نقش کار گفت در بافت »ش(، 1392عسگری متین، سجاد؛ رحیمی، علی )

 .172-151، صصجستارهای زبانی، «حقوقی

رهیافت های » ش(،1398غروی نائینی، نهله؛ آل محمد، سید تقی؛ فریادرس، محمد؛ کامران، مهدی )

 .238-227، صص2، شماره مطالعات قرآن و حدیث، «زبان شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیبق(، 1420فخر رازی، محمدبن عمر )

 ، تهران: دار القرآن الکریم.ترجمه قران کریمق(، 1415فولادوند، محمدمهدی )

 ، قم: دارالهجره.المصباح المنیرق(، 1414فیومی، احمدبن محمد )

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الجامع لاحکام القرآنم(، 1966قرطبی، محمدبن احمد )

، بیروت: نشر موسسه الاعلمی بیان السعاده فی مقامات العبادهق(، 1408گنابادی، سلطان محمد )

 مطبوعات.

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.بحار الانوار الجامعه الدرر اخبار الائمهق(، 1404مجلسی، محمدباقر )

، قم: انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام  معارف قرآنش(، 1391مصباح یزدی، محمدتقی )

 خمینی)ره(.

 ، تهران: انتشارات وزارت ارشاد.التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش(، 1360مصطفوی، حسن )

مطالعات قرآن و ، «حوزه معنایی شکر در قرآن کریم»ش(، 1393مصلائی پور، عباس؛ تاجیک، الهه )

 .220-197، صص15، شماره حدیث

، مشهد: جامعه الرضویه العلوم التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیبش(، 1381معرفت، محمدهادی )

 الاسلامیه.

، قم: انتشارات دارالکتب تفسیر نمونهش(، 1373ن )مکارم شیرازی، ناصر با همکاری جمعی از نویسندگا

 الاسلامیه. 

 ، تهران: امیر کبیر، کشف الاسرار و عدة الابرارش(، 1371میبدی، رشید الدین )

منیه الطالب فیبی حاشیه المکاسب )تحقیقات درس محقق ش(، 1373نجفی خوانساری، موسی )

 (، تهران: المکتبه المحمدیه.نائینی

 ، قاهره: دار رکابی للنشر.الفواتح الاهیه و المفاتح الغیبیهم(، 1999الله ابن محمد ) نخجوانی، نعمت
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، بیروت: نشر تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(، 1416نیشابوری، نظام الدین حسین بن محمد )
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 شناسی فهم قرآن در تفسیر الهی اردبیلیروش
 26/12/1140تاریخ پذیرش:     03/05/1401تاریخ دریافت:            مرضیه قاسمی

 است. بوده گانروز نزد نویسند14مقاله براي اصلاح به مدت             **ثریا قطبی

 چکیده
کمال الدين حسين الهي اردبيلي، از دانشمندان شيعه در اواخر سده نهم و نيمه اول سده دهم هجري 

هاي عربي، فارسي و است. او مفسر، متكلم، فيلسوف، فقيه و اصولي است که بالغ بر سي اثر به زبان
زبان عربي  ترکي نگاشته است. الهي اردبيلي تفسيري شامل سوره حمد و آيات آغازين سوره بقره به

دارد که به تازگي نسخه خطي آن از سوي علي صدرايي خويي و ثريا قطبي تصحيح و تحقيق شده است. 
هاي فهم قرآن کريم مبتني بر متن آيه و فراي تحليلي، به بررسي روش-پژوهش حاضر با روش توصيفي

است که الهي در سطح متني، هاي تحقيق حاکي از آن متن آيه در تفسير الهي اردبيلي پرداخته است. يافته
شناسي و اشتقاق، بيان با واکاوي متن آيه و موشكافي سطوح زباني، از جمله مفردات قرآني شامل ريشه

گيري از دانش بلاغت، تلاش کرده معناي واژگان، روابط معنايي و دستور زبان و در سطح ادبي با بهره
سطح فراي متن آيه با پرداختن به متون مرتبط با آيه و تري از آيات قرآن دست يابد. او در به فهم عميق

متني از جمله آيات نظير و روابط بينامتني با متون روايي و تفاسير ديگر به تفسير با تكيه بر روابط درون
هاي زباني و ادبي آيات قرآن پرداخته است. نتيجه آنكه هر چند الهي اردبيلي در تفسير خود به بررسي

شان داده، اما در دريافت هاي خود، به يك روش خاص پايبند نبوده و با روش اجتهادي توجه بيشتري ن
  .جامع، به تفسير قرآن کريم روي آورده است

 واژگان کلیدي
  .هاي تفسيريالهي اردبيلي، تفسير قرآن، فهم قرآن، روش اجتهادي، روش
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 طرح مسئله
هاي بسياري در زمينه فهم مسلمانان بوده و تلاشقرآن کريم از ابتداي نزول همواره مورد توجه 

ها، تدوين (. از جمله اين تلاش11، ص 1381مقصود کلام الهي صورت گرفته است )اوسي، 
اند قرآن ( که مفسران در آن سعي نموده7، ص 1382تفاسير گوناگون قرآن کريم است )شاکر، 

هاي مختلفي را در در اين راه گرايش کريم را از منظرهاي گوناگون مورد دقت نظر قرار داده و
تر کتب تفسيري و پديد آوردن تفاسير روزآمد و روشمند، تفسير قرآن دنبال نمايند. فهم عميق

(. 11، ص 1382در گرو شناخت روش تفسيري مفسران قرآن کريم است )رضايي اصفهاني، 
است. « تفسير الهي اردبيلي»يكي از تفاسيري که در اوايل دوران صفويه به رشته تحرير درآمده، 

نگارنده اين تفسير، کمال الدين حسين الهي اردبيلي از دانشمندان شيعه در اواخر سده نهم و 
منهج »، «ترجمه نهج البلاغه»نيمه اول سده دهم هجري است. آنچه تاکنون از آثار وي منتشر شده 

است. پنجمين اثر او که در  «شرح گلشن راز»و « کشف الاسرار»، «الفصاحه في شرح نهج البلاغه
 دست انتشار است، تفسير قرآن به زبان عربي، شامل سوره حمد و آيات آغازين سوره بقره است. 

تحليلي و با مطالعه اسنادي درصدد است که اين تفسير -پژوهش پيش رو با روش، توصيفي
ازد. بررسي تفسير شناسي آن در سطح متن و فراي متن بپردرا مورد بررسي قرار داده و به روش

هاي تفسيري اين دوران را اي از شرح آيات در عصر صفوي، روش الهي اردبيلي به عنوان نمونه
اي در شناسايي مستندات و منابع تفسيري به کار رفته در سده دهم آشكار کرده و اهميت ويژه

ي مفسران از هجري دارد. مطالعه روش تفسيري الهي اردبيلي حاکي از آن است که هر چند برخ
هاي ذوقي اند و جنبههاي عارفانه عالمان عصر صفوي استفاده کردهجمله الهي اردبيلي ازآموزش

و معنوي را در ذهن خود شكوفا ساختند، اما خود را در تفكر عرفاني عصر صفوي محدود نكرده 
ر اواخر عمر الهي گرفته اند. اين تفسير دو براي فهم و استنباط آيات قرآن از علوم گوناگون بهره

ق( نگاشته شده  1135 -907هاي آغازين روي کار آمدن حكومت صفويان )اردبيلي و در دوره
هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى بوجود آمده است. پيوند خوردن که تحوّلات بنيادينى در زمينه

الدين هاى مريد و مرادى بعد از بازپسينان شيخ صفىقدرت سياسى پادشاهان صفوي با حلقه
 893ق( و شيخ حيدر )م  864ق(، شيخ جنيد )م  830ق( ]خواجه على )م  735)م   اردبيلى

ق([، توجّه بيشتر به صوفيان وسپردن عنان حكومت به دست آنان ونيز گسترش بيش از حدّ 
 حيدر صفوي گرى در اوايل قرن دهم هجرى و سلوک الهي اردبيلي نزد سلطانتصوّف و اباحه
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، ، منطقو اصول ، فقه، کلاماز جمله حديث رايج الهي اردبيلي از علوم امنه دانشد و وسعت
 کند. و عرفان اين تفسير را از ساير تفاسير متمايز مي ، ادبو هندسه ، حسابو نجوم هيأت

 
 پیشینه تحقیق

ها، مقالات کتابپژوهان را جلب کرده و توجه بسياري از قرآن« شناسي تفسير قرآنروش»امروزه 
شناسي تفسير قرآن را به اند. بعضي از اين آثار، روشباره نگارش يافتههايي در ايننامهو پايان

اند )علوي مهر، طور کلي و برخي نيز يك تفسير يا يك مكتب تفسيري را مورد بررسي قرار داده
 (.58-57، صص 1381

(، در 1398که پور اميني )فته، از جمله آنهايي انجام گردر زمينه آثار الهي اردبيلي پژوهش
، به معرفي «بررسي رويكردهاي کلامي مكتب اصفهان در عصر صفوي»خود با عنوان  مقاله

شروح مهم علماي شيعه بر آثار کهن در ترويج علوم عقلي و نقلي در عصر صفوي پرداخته و با 
يان آثار کلامي اين دوره، موضوع اشاره به برخي شروح الهي اردبيلي بر اين باور است که در م

امامت اهميت ممتازي داشته و الهي اردبيلي با نگارش کتاب امامت به زبان ترکي، در اقدامي 
قابل اهميت باعث گسترش فرهنگ شيعي در بين ايرانيان ترک زبان شده است. اميني زاده و 

ها تم و نهم هجري، زمينههاي هشتسنن دوازده امامي خراسان در سده»( در مقاله 1396رنجبر )
شمارند که نقش موثري در گرايش اهل سنت اي برمي، الهي اردبيلي را از علماي شيعه«و علل

رويكرد »اي با عنوان ( در مقاله1395خراسان به دوازده امام داشته است. صالحين و محمودي )
را بر گلشن راز در ، شرح الهي اردبيلي «عرفاني شيخ محمود شبستري در تحليل نظريه تناسخ

تأثير » (، در مقاله1384-1383اند. رمضاني مشكاني )آوردهشمار شروح حائز اهميت به حساب 
ترين الهي اردبيلي را از برجسته« مهاجرت علماي جبل عامل بر فرهنگ و انديشه ديني ايرانيان

و مايل هروي نيز کند که مكتب تشيع را براي هموطنان شيعي خود شرح داده کساني قلمداد مي
، به زندگي «نخستين ناقل معارف جعفري به فارسي )الهي اردبيلي(»اي با عنوان (، در مقاله1364)

 و معرفي آثار الهي اردبيلي پرداخته است.
دهد هر چند مطالعاتي درباره آثار الهي اردبيلي انجام هاي مرتبط نشان ميمرور پژوهش

فهم قرآن کريم در تفسير الهي  به اين مسأله نپرداخته که روشگرفته اما تاکنون پژوهشي مستقل 
 اردبيلي به چه صورت است؟
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تحليلي از نوع تحليل کيفي است. در روش توصيفي  - پژوهش حاضر با روش، توصيفي
( و هدف 210، ص 1378شود )خاکي، به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود پرداخته مي

(. جامعه تحقيق در پژوهش حاضر 13، ص 1395د است )کرمخاني، آن، دستيابي به حقايق جدي
متني و شامل متن تفسير الهي اردبيلي است که به تازگي از سوي علي صدرايي خويي و ثريا 

 قطبي تصحيح و تحقيق شده است.
 

 الهی اردبیلی و تفسیر قرآن کریم
ن صاحب مقام بوده است جلال الدين حسين، معروف به الهى، از علماي عصر صفوي و از بزرگا

ه.ق چشم  870ه.ق تا  860هاي ميان (. او در اردبيل و در سال199، ص 1381)شهيدي صالحي، 
به جهان گشود و علوم عقلى و نقلى را از اساتيد عصر خود از جمله علي آملي و سيد عطاء اللّه 

اردبيل از محضر (. وي در جوانى، در 143، ص 1389بن فضل اللّه حسينى فرا گرفت )افندي، 
(. به نظر مي رسد 49، ص 1314شيخ حيدر بن شيخ صفى الدين اردبيلى، استفاده کرد )صفوي، 

او نخستين شخصي باشد که در عصر صفويه، به تأليف تفسير فارسي و ساير علوم اسلامي 
پرداخته و آيين شرعى شيعه اثنى عشرى را به فارسى تصنيف کرده است )آقا بزرگ تهراني، 

(. الهي اردبيلي از دوستداران امام علي )ع( بوده و در مذهب تشيع، تعصب 261، ص 1403
(. الهي اردبيلي، 142، ص 1389اند )افندي، خاصي داشته است تا جايى که به او نسبت غلو داده

، 1403ه.ق در اردبيل وفات کرد و در بقعه شيخ صفي به خاک سپرده شد )امين،  950در سال 
 (. 51ص 

الفصاحه در شرح نهج البلاغه، شرح تهذيب الاصول، تاج المناقب در فضائل ائمه منهج 
در دو جلد  اثنى عشر، ترجمه مهج الدعوات، شرح گلشن راز، تفسير قرآن کريم به زبان فارسي

(. 149-147، صص 1389به زبان عربي، برخي از آثار الهي اردبيلي است )افندي،  تفسير قرآنو 
ير قرآن الهي اردبيلي به زبان فارسي را در اردبيل به خط الهي ديده، اما اين با آنكه افندي تفس

تفسير در حال حاضر، مفقود شده و تنها تفسير قرآن ديگري از وي موجود است که به زبان 
عربي و شامل تفسير سوره فاتحه و بخشي از آغاز سوره بقره است. شايان ذکر است پيش از 

ها اشاره شده بود اما در دهه قرآن الهي اردبيلي به زبان عربي در کتابشناسياين، تنها به نام تفسير 
اخير، نسخه خطي اين تفسير شناسايي شده و به تازگي تصحيح و تحقيق آن از سوي علي 
صدرايي خويي و ثريا قطبي انجام پذيرفته است. گفتني است تفسير عربي الهي اردبيلي، از آثاري 
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گردد؛ از همين رو تفسير او ناتمام باقي به اواخر عمر الهي اردبيلي برمياست که آغاز نگارش آن 
دهد که هدف الهي اردبيلي از مانده است. سخن الهي اردبيلي در مقدمه تفسير خود، نشان مي

نگارش اين تفسير، آشكار کردن وجوه مختلف الفاظ و معاني، نكات عرفاني و ذوقي، ظرائف و 
هاي مشهور و معارف ت و بلاغت و اسرار اشارات عرفا و قدما، قرائتهاي اهل فصاحسنجينكته

اند )الهي اردبيلي، بلند و لطائف متعالي بوده که بزرگان و محققان قبل از وي به آن توجه داشته
 (.3تا، ص بي

 
 روش شناسی الهی اردبیلی در تفسیر قرآن 

و کشف معانى کتاب الهى، از روش تفسيري، شيوه روشن و منظمى است که مفسر براى بيان 
(. برخي روش تفسيري را مستند يا مستنداتى 26، ص 1381کند )علوي مهر، آن استفاده مي

( و کلام 165، ص 1380ها بهره گرفته )مؤدب، اند که مفسر در فهم و تفسير قرآن از آندانسته
کند )عميد قلمداد مىساخته و پرداخته خود را به عنوان تفسير کلام خدا و مقصود آيات الهى 

آيات قرآن  (. روش تفسيرى امرى فراگير است که مفسر آن را در همه187، ص 1373زنجاني، 
(. 46، ص 1382شود )شاکر، گيرد و اختلاف در آن، باعث اختلاف در کلّ تفسير مىبه کار مى

بيشتر محتوايي  توجه به فرايند روشمند تفسيري و رعايت آن در تفسير، به غنا و بالندگي هر چه
(. در ادامه روش تفسيري الهي اردبيلي بر 36، ص 1395انجامد )نصيري، و ساختاري تفسير مي

شناسي، صرف و نحو( و علوم ادبي )بلاغي( در سطح شناختي )واژهاساس مستندات علوم زبان
ريافت دريافت مبتني بر متن و مستندات نقلي )قرآن کريم، روايات و متون تفسيري( در سطح د

 فراي متن، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 

 دریافت مبتنی بر متن . 1
اولين سطح دريافت مفسر پس از مواجهه و دقت در آيات قرآن، دريافت مبتني بر متن آيه يا فهم 
تحليلي است. شاخص متمايز کننده اين سطح از دريافت آن است که مفسر بدون آنكه به خارج 

ه باشد، با درنگ در واژگان و عبارات خود آيه سعي دارد تا به دريافتي متقن از متن آيه تكيه داشت
شناسي و فهم ادبي در برگيرنده فنون ادبي، از جمله از متن آيه برسد. فهم زباني شامل علوم زبان

 سطوح دريافت مبتني بر متن در تفسير الهي اردبيلي است.
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 . دریافت مبتنی بر متن در سطح زبانی1-1
ترين سطح نجا که هر متني از کلمات و دستور زبان خاصي تشكيل شده، فهم زباني، ابتدايياز آ

(. ابزار مورد استفاده در اين سطح، 6، ص 1389دريافت مبتني بر متن است )آذرنوش و مكوند، 
 (.109، ص 1396شناختي شامل واژگان و دستور زبان است )محمدنام، علوم زبان

  
 شناسیو لغت بررسی واژگان. 1-1-1

در اين سطح از دريافت، فهم الهي اردبيلي بيشتر مبتني بر بررسي واژگان آيه و شناخت لغات 
آن است. در نگاهي کلي، روش الهي در تفسير آيات، ابتدا پرداختن به شرح واژگان آيه و روشن 

، به نمودن معناي آن و سپس تفسير جوانب ديگر آيه است. وي در بررسي واژگان و مفردات
 ريشه لغت و اشتقاق، الفاظ دخيل و روابط معنايي نظير ترادف و تضاد توجه کرده است.

 
 اشتقاق و شرح معناي واژگان. 1-1-1-1

شناختي الهي اردبيلي در تفسير هاي زباناشتقاق و بيان معناي واژگان قرآني، بخشي از تلاش
، به اشتقاق اين واژه از «أعوذُ»واژه آيات قرآن کريم است. براي نمونه، الهي اردبيلي در شرح 

را براي اين « پيوست کردن»و « پناه بردن، حمايت خواستن»کند و معاني اشاره مي« عوذ»ريشه 
کند. شكي نيست که واژگان قرآن به زبان عربي اصيل زمان رسالت پيامبر خدا ريشه ذکر مي

ا رجوع به آراء لغت شناسان از )ص( نازل شده است؛ از اين رو الهي اردبيلي سعي دارد تا ب
(، فيروز آبادي در قاموس اللغه 78، 55تا، صص جمله جوهري در صحاح )الهي اردبيلي، بي

( و راغب در 64تا، ص (، زمخشري در الفائق )الهي اردبيلي، بي57تا، ص )الهي اردبيلي، بي
ر رفته در آيات قرآن دست (، به معاني واژگان به کا110، 66تا، صص مفردات )الهي اردبيلي، بي

 ترين گام را براي دريافت مبتني بر متن در سطح زباني بردارد.يابد و نخستين و مهم
ها و اقوال تفسيري گذشتگان الهي در شرح معناي واژگان قرآني، به طور گسترده، به ديدگاه

در شرح معناي نيز رجوع کرده است. هر چند در اغلب موارد، مفسر از مصدر مورد استفاده خود 
واژگان ذکري به ميان نياورده، اما نقل قول الهي از آراء زمخشري در تفسير کشاف، بيش از 

خورد. از آنجا که زمخشري در تفسير خود به مباحث ادبي و زباني توجه ديگران به چشم مي
د نموده اي داشته است، وي در موارد متعددي در تعيين معناي واژگان، به اين تفسير استناويژه

 (.108، 78، 64، 50، 49، 48تا، صص است )الهي اردبيلي، بي
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کند؛ بلكه توضيحات شناسي آيات، تنها به بيان معناي واژه اکتفا نميالهي اردبيلي در واژه
« عوذ»در ريشه « الصاق»دهد. به عنوان نمونه وي براي بيان معناي تري نيز راجع به واژه ميافزون

گويد: وشت که بخش به استخوان چسبيده گوشت است، اشاره کرده و ميبه لذيذترين جاي گ
ه» و چگونگي « عوَذّه»(. وي در ادامه چگونگي ضبط واژه 3تا، ص )الهي اردبيلي، بي« أ طیبُ اللحمِ عُوَذُّ

 (.3تا، ص )الهي اردبيلي، بي« عوذّه بفتحِ العين و ضمِّها»کند: تلفظ آن را بيان مي
هاي الهي اردبيلي در شرح معاني واژگان ني بخش ديگري از تلاشکاربست شواهد قرآ

توان در تفسير او يافت، اما مواردي وجود هاي محدودي از اين کاربرد را مياست. اگر چه نمونه
دارد که وي براي شرح معناي واژگان به آيات قرآن کريم استناد کرده و سعي داشته تا با کمك 

، پس از «جنّ»ايد. به عنوان مثال، الهي هنگام توضيح معناي واژه آن، مفهوم لغت را آشكار نم
( 16)مجادله :« اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً»بيان معناي استتار در همه مشتقات اين ريشه، به آيه 

اند[، استناد کرده و بر اساس آيه، معناي اين ]سوگندهاي خود را به عنوان سپر و پوشش گرفته
 (.12تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيذکر مي واژه را پوشش

الهي در شرح واژگان، از روايات معصومان )ع( نيز سود برده است. واضح است که کارکرد 
هاي معنايي واژه يا مصطلح قرآني محدود است. براي معناشناختي اين روايات به شرح دلالت

من »ن خير و شر در اين واژه، از روايت و نشان دادن معناي توأما« ثناء»مثال در بيان معناي واژه 
را « ثناء»نفع برده و معناي « و من أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة

دهد؛ هرچند استعمال معناي اخير را بسيار کم قلمداد علاوه بر خير، در گستره شرّ نيز توسعه مي
استفاده از شواهد شعري رهيافت ديگري است که الهي  (.65تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيمي

هايي از اين کاربرد را در شرح معناي براي شرح معاني لغات از آن استفاده کرده است. نمونه
 (.73، 52، 38، 36تا، صص توان شاهد بود )الهي اردبيلي، بيمي« ربّ»و « إله»، «إسم»واژه 

آني در سطح زباني، به زبان مبدأ نيز توجه داشته و الهي اردبيلي براي فهم بهتر واژگان قر
پيشينه واژه را علاوه بر زبان عربي، در زبان ديگر مورد دقت نظر قرار داده است. البته وي در 

هاي ديگر مبدأ، تنها به زبان عبري توجه داشته، مانند آنچه در شرح واژگان قرآن بر اساس زبان
 (.48-47تا، صص است )الهي اردبيلي، بي، ذکر کرده «الله»مورد ريشه واژه 
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 روابط معنایی. 1-1-1-2
قرآن نيز الهي اردبيلي در تفسير قرآن، علاوه بر شرح واژگان آيات به روابط معنايي ميان لغات 

کند تا با در نظر گرفتن روابط معنايي از جمله اشتراک، توجه دارد. او در اين روش سعي مي
دهد که وي قائل قرآن را شرح دهد. بررسي عملكرد اين مفسر نشان ميتضاد و جز آن، واژگان 

داراي معاني نسبتا « مكوّن»و « محدث»، «موجد»به ترادف نيست؛ به طور نمونه هرچند واژگان 
نزديك به هم هستند، اما از نظر وي، ميان هريك از اين واژگان با واژه ديگر تفاوت وجود دارد 

(. نكته قابل توجه ديگر آنكه الهي معتقد است واژگان يكسان با 43 تا، ص)الهي اردبيلي، بي
کند. مانند واژه توجه به بافت معنايي و کلمات قبل و بعد از خود، معناي خاصي را افاده مي

مالك »همراه شود، اشاره به مبدأ و آنجا که با « رب العالمين»و « الرحمان»آنجا که با « الرحيم»
(. گفتني است الهي 87تا، ص باشد، اشاره به معاد دارد )الهي اردبيلي، بي قرين شده« يوم الدين

اردبيلي بر خلاف زمخشري، ترادف در اشتقاق کبير )اشتراک بدون ترتيب در حروف اصلي، به 
همراه اتحاد يا تناسب در معنا مانند حمد و مدح( و اشتقاق اکبر )اشتراک در اکثر حروف اصلي 

پذيرد )الهي ف، به همراه اتحاد يا تناسب در معنا مانند فلق و فلج( را نميو تناسب در باقي حرو
 (.65-64تا، صص اردبيلي، بي

تضاد يا تقابل از ديگر روابط معنايي است که در شرح واژگان آيات از سوي الهي اردبيلي 
 گويد:مورد توجه قرارگرفته است. الهي اردبيلي مي

اً ما يستعمل المذمّة في مقابلة المحمدة و الذم نقيض الحمد و لذلك کثير»
و الهجو نقيض المدح. قيل الذم أيضاً نقيض المدح، فان المدح يطلق علي 
الثناء الخاص و هو الوصف بالجميل و يقابله الذم أي الوصف بغير الجميل 

تا، )الهي اردبيلي، بي «و قد يخصّ بعدّ المآثر و يقابله الهجو أي عدّ المثالب
 (.67ص 

دهد که اين مفسر، در معني شناسي زباني به رابطه مفهومي تقابل ميان ن او نشان ميسخ
واژگان ذم و حمد، هجو و مدح و نيز ذم و مدح توجه داشته بدون اينكه نوع تقابل اعم از اينكه 

اي است را در اين واژگان مشخص کند و تصريح کند اگر آيا اين تقابل وارونه، دوسويه يا رابطه
به کسي مدح صورت نگيرد، الزاما به معني آن نيست که در مورد او ذم صورت گرفته راجع 

 شود.باشد و در اين تقابل پيوستاري، نفي ذم، موجب اثبات مدح نمي
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از ديگر روابط معنايي مورد توجه الهي اردبيلي و مبتني بر بررسي واژگان قرآن کريم 
 که ميگويد: است. سخن الهي اردبيلي« اشتراک»

 علي أنه  ًانه يمكن أن يراد بالحمد الحامدية و المحمودية جميعاً بناء»
مشترک معنوي، فانه فعل واحد بين الحامد و المحمود إذا أعتبر نسبته إلي 

)الهي « الحامد يكون حامدية و إذا أعتبرت إلي المحمود يكون محمودية
  (72تا، ص اردبيلي، بي

د به اعتبار حامد يا محمود بودن قدر مشترکي پيدا دهد او ميان معاني لفظي حمنشان مي
 کند.کرده است و بر اين اساس، به اشتراک معنوي اين واژه اشاره مي

 
 دستور زبان. 1-1-2

مقصود از دستور زبان موضوعات مرتبط با صرف و نحو است که در فهم صحيح از مفاهيم قرآن 
هاي الهي اردبيلي در اي از دريافت(. بخش عمده82-81، صص 1383آفرين است )رجبي، نقش

تفسير، حاصل مباحث زباني و شامل بررسي ساختمان واژه، ساختار نحوي و اعراب جمله است 
انش صرف و نحو به بيان نكات تفسيري از آيات قرآن پرداخته است. براي مثال، که با تكيه بر د

، مورد توجه قرار داده و بر اساس اشتقاق اين «شيطان»وي وزن صرفي برخي کلمات را از جمله 
« فَيعال»، به ذکر معناي آن پرداخته است. ترجيح وزن «شاط يشيطُ»يا از  «شَطَنَ يَشْطُنُ»واژه از 
تا، هاي اسم شيطان )الهي اردبيلي، بيدر تمام شكل« نون»به دليل ثبوت حرف « فَعْلان»بر وزن 

دهد که وي تنها بيان کننده آراء مختلف نبوده، بلكه ديدگاه ( از سوي الهي اردبيلي نشان مي3ص 
دهد. همچنين ها را بر ساير آراء ترجيح ميخود را به صورت مستدل بيان کرده و برخي ديدگاه

(، صفت مشبهه قلمداد 54تا، ص )الهي اردبيلي، بي« الرحمن»اره به غير منصرف بودن واژه اش
، فهم الهي اردبيلي را مبتني بر بررسي «الرحيم»و صيغه مبالغه دانستن واژه « الرحمن»کردن واژه 

 (.56تا، ص دهد )الهي اردبيلي، بيصرفي واژگان آيات نشان مي
الهي اردبيلي در سطح زباني از آن بهره گرفته، توجه به يكي ديگر از مباحث صرفي که 

ابدال و ادغام در واژگان است. ابدال تبديل يك حرف به حرف ديگر و ادغام داخل کردن حرفي 
قائل به ابدال است و اصل در اين کلمه را « إله»در حرف ديگر است. براي نمونه او در واژه 

تا، سره بر آن، به همزه تبديل شده است )الهي اردبيلي، بيدانسته که واو به علت سنگيني ک« ولِاه»
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به جهت ادغام لام تعريف ساکن در لام حرف اصلي « الله»(. همچنين تشديد را در واژه 49ص 
 (.46تا، ص داند )الهي اردبيلي، بيمي

اسم فعل از جمله مباحث زباني است که الهي در فهم آيات به آن توجه داشته است. به 
دارد و بدون « إستجِب»توجه کرده که دلالت بر فعل معين « آمين»نمونه وي به اسم فعل  عنوان

تا، قبول علامت و تأثير از عوامل، در برگيرنده معنا، زمان و عمل فعل است )الهي اردبيلي، بي
و مبني « فَعالِ»سماعي و نه قياسي است؛ زيرا بر وزن « آمين»(. واضح است که اسم فعل 122ص 
کسر نيست و از فعل ثلاثي متصرف تام ساخته نشده است. ضماير متصل و منفصل )الهي بر 

( و لازم و 122، 35تا، صص (، اعراب و بناء )الهي اردبيلي، بي137، 97تا، صص اردبيلي، بي
(، از ديگر مباحث صرفي در سطح قواعد زباني است که 108تا، ص متعدي )الهي اردبيلي، بي

 تر قرآن کريم از آن بهره گرفته است.فهم عميق الهي اردبيلي در
هاي الهي در تفسير معناي آيات قرآن، علاوه بر دانش صرف، از علم نحو نيز در دريافت

کند، وي از مكتب نحوي خاصي پيروي مبتني بر متن مدد گرفته است. چنانكه خود او تصريح مي
سازد او را به رأي صواب رهنمون مي کند و ترجيح اقوال نزد او، پيمودن مسيري است کهنمي

اي از (. تعيين نوع اضافه و رابطه بين مضاف و مضاف اليه، نمونه56تا، ص )الهي اردبيلي، بي
فاتحة »ها توجه داشته است. او نوع اضافه را در مباحث نحوي است که الهي در تفسير خود به آن

دهد که مضاف اليه لاميه بودن اضافه، نشان ميداند و با اشاره به ، اضافه جزء به کل مي«الكتاب
مقدّر « لام»نه مبيّن جنس مضاف و نه ظرف براي مضاف است؛ بلكه بين مضاف و مضاف اليه، 

 (.21تا، ص است )الهي اردبيلي، بي
حذف و تقدير در ساختار جمله، از مسائل علم نحو است که الهي اردبيلي با تكيه بر آن، 

را متعلق « بسم الله الرحمن الرحيم»در « باء»ذوف يا مقدر اقدام نموده است. او به تعيين موارد مح
را متعلق « باء»در نظر گرفته است و نظر برخي افراد که « أقرأ»داند و تقدير آن را به محذوف مي

 (.30تا، ص دانند، مورد مناقشه قرار داده است )الهي اردبيلي، بيمي« أبتدأ»به فعل محذوف 
هاي الهي اردبيلي در به مرجع ضمير و تعيين مصداق آن، نمونه ديگري از تلاشتوجه 

گيري از دانش نحو است. براي نمونه، او ضمير مستتر فعل هاي مبتني بر متن با بهرهدريافت
اظر به ذکر کرده و آن را ن« أنت»( را 49)حجر :« نبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحيم»در آيه « نبّئ»

خداوند « أنا»و « أنّي»، «عبادي»داند و مراد از ضمير بارز متكلم وحده را در پيامبر )ص( مي
 (.137تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيمعرفي مي
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الهي با استعانت از علم نحو، به بيان معاني حروف جر نيز توجه کرده است. او براي حرف 
مله الصاق، استعانت، ملابست و مصاحبت را ذکر کرده ، معاني متعددي از ج«بسم الله»در « باء»

ها، معناي استعانت را قول مختار دانسته و آن را بر ديگر معاني ترجيح داده است و از ميان آن
 (.34تا، ص )الهي اردبيلي، بي

نقش نحوي کلمات از ديگر موضوعات نحوي است که مورد توجه الهي بوده است. وي 
بودن آن دانسته « حاليه»، «واو»، يكي از احتمالات را در مورد «إياک نستعينإياک نعبد و »در آيه 

 گويد: و مي
گفته  و قيل الواو للحال و المعني، نعبدک و لا نعبد غيرک، مستعينين بك؛»

پرستيم و غير تو را شده که واو حاليه است و معني ]آن است که[ تو را مي
)الهي اردبيلي،  «ان به تو هستيمپرستيم در حالي که استعانت جويندگنمي
 .(99تا، ص بي

دوم را در آيه آخر سوره فاتحه، بنا بر نائب فاعل بودن در محل رفع و نيز حرف « عليهم»او 
وجود دارد « غير المغضوب»داند که در اي ميتأکيد کننده معناي نافيه« و لا الضالين»را در « لا»

 (.120تا، ص )الهي اردبيلي، بي
کند؛ براي مثال در خلال مباحث تفسيري، گاهي به بعضي قواعد کلي نحوي اشاره ميالهي 

( و لزوم تبعيت بدل از 32تا، ص به عدم تقدم معمول مصدر بر خود مصدر )الهي اردبيلي، بي
توان اشاره کرد. نكته مهم آن که الهي ( مي115تا، ص مبدل منه در اعراب )الهي اردبيلي، بي

احث دستور زباني، بيشترين استفاده را از آراء زمخشري در کشاف برده است )الهي اردبيلي در مب
(. وي علاوه بر کشاف، از کتاب 114، 88، 67، 54، 51، 48، 37، 36، 21تا، صص اردبيلي، بي

نيز، در موضوعات مرتبط با دستور زبان استفاده کرده است « المفصل»ديگر زمخشري به نام 
(. پس از زمخشري، وي اعتناي بسياري به اقوال محقق 114، 37تا، صص )الهي اردبيلي، بي

حاشيه »و « حاشيه مختصر الاصول»، «التلويح»تفتازاني داشته و از کتب مختلف ايشان همچون 
 (.91، 90، 89، 88تا، صص ، بهره جسته است )الهي اردبيلي، بي«المطالع

هاي بيلي در سطح زباني جهت دريافتمنابع مرتبط با موضوعات دستور زبان که الهي ارد
مبتني بر متن از آن استفاده کرده، گاه با ذکر نام کتب يا نويسنده آن است و گاه بدون ذکر نام از 
آن بهره جسته است. از جمله مصادر مورد استفاده اردبيلي در مباحث دستور زبان که خود به نام 

جاني در حاشيه شرح مفتاح العلوم )الهي ها تصريح نموده است، نظرات مير سيد شريف جرآن
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تا، ص (، ابن انباري )الهي اردبيلي، بي36تا، ص (، زجاج )الهي اردبيلي، بي33تا، ص اردبيلي، بي
تا، (، سيبويه )الهي اردبيلي، بي97، 51تا، صص (، خليل بن احمد فراهيدي )الهي اردبيلي، بي38

(، سكاکي صاحب مفتاح العلوم 57تا، ص ي، بي(، جوهري، مرزوقي )الهي اردبيل54، 51صص 
، 68تا، صص (، ابن حاجب در ايضاح المفصل )الهي اردبيلي، بي68تا، ص )الهي اردبيلي، بي

(، محقق رضي استرآبادي )الهي 119، 97، 89تا، صص (، اخفش )الهي اردبيلي، بي124، 121
(، فراّء )الهي 97تا، ص ي اردبيلي، بي(، ابن کيسان )اله125، 124، 95، 91تا، صص اردبيلي، بي
(، ابن کثير )الهي 101تا، ص (، صاحب قاموس )الهي اردبيلي، بي119، 97تا، صص اردبيلي، بي
تا، صص (، ابن هشام انصاري صاحب مغني اللبيب )الهي اردبيلي، بي119تا، ص اردبيلي، بي

( است. 124تا، ص بيلي، بي(، صاحب کشف الكشاف و ابن مالك )الهي ارد125، 124، 119
، «کوفيين»، «بصريين»، «نحويون»الهي اردبيلي در مواردي نيز به صورت کلي و با عباراتي مانند 

، به نقل آراء گوناگون دستور «قد صرح به بعض الأفاضل»و يا « ما ذکره بعض الأدباء»، «نحاة»
(. دريافت هاي 69، 67، 55، 37، 36، 31تا، صص زباني مبادرت ورزيده است )الهي اردبيلي، بي

 الهي اردبيلي در سطح زباني در نمودار زير منعكس شده است:

 
 : دريافت الهي اردبيلي مبتني بر متن در سطح زباني1نمودار شماره 

 
 

دریافت زبانی

لغت و واژگان

ي اشتقاق، ريشه شناس
و شرح معناي 

واژگان

روابط معنايي

دستور زبان

صرف نحو
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 . دریافت مبتنی بر متن در سطح ادبی1-2
قرآن است. اين هاي مبتني بر متن الهي اردبيلي در تفسير سطح ادبي، دومين سطح از دريافت

، ص 1373شناختي زبان است )ايازي، هاي زيباييسطح فراتر از سطح زباني و داراي کارکرد
آيد و به خلق ادبي در (. سطح ادبي، آن سوتر از ترکيب اوليه عناصر زباني به حساب مي45

لم معاني، ( و غالباً با ابزار علوم بلاغي شامل ع121، ص 1396محتوا يا لفظ پرداخته )محمدنام، 
قرآن (. عناصر ادبي موجود در 159، ص 1398گيرد )مؤدب، بيان و بديع مورد بررسي قرار مي

 کريم علاوه بر افزودن به زيبايي متن، در اعتلاي معنا نيز تأثيرگذار است.
هاي الهي اردبيلي در تفسير قرآن کريم بر اساس دانش معاني است. اين بخشي از دريافت

گيري از اصول و قواعدي است که مطابقت ي بر متن و در سطح ادبي است، با بهرهدريافت که مبتن
شود. خبري بودن يا انشايي بودن کلام، کلام خداوند با مقتضاي حال و مقام، از آن دريافت مي

را در آيه « الحمدلله»ها بر اساس دانش معاني در تفسير است. براي نمونه، وي يكي از دريافت
داند. از اين رو با ضعيف دانستن آراء کساني که آن را جمله ، جمله خبري ميدوم سوره حمد

من الناس من قال: تقدير الكلام »گويد: دانند، ميمي« قولوا الحمدلله»انشايي پنداشته و اصل آن را 
« هاهنا اليه قولوا الحمدلله، و فيه ضعف، لأن الإضمار إنما يصار إليه لتصحيح الكلام، و لاحاجة

اي را در سخن توان کلمه(. بر پايه ديدگاه الهي اردبيلي، هنگامي مي79تا، ص )الهي اردبيلي، بي
مقدر دانست که ضرورتي مانند اصلاح سخن در آن وجود داشته باشد؛ اما از نظر او به دليل 

« لواقو»، چنين ضرورتي وجود ندارد، نيازي هم به تقدير گرفتن «الحمدلله»اينكه در قول خداوند 
 نيست. 

است. وي با اشاره « حصر»نمونه ديگر از دريافت الهي در تفسير با استفاده از دانش معاني، 
را، به دليل اختصاص « نعبد»در آيه پنجم سوره حمد، مقدم شدن آن بر فعل « إياک»به تقديم 

انطور عبادت براي خداوند و تعظيم و مقدم داشتن نام پروردگار در قرائت، برشمرده است؛ هم
(، علت مقدم شدن خبر )بِسْمِ اللَّه( را بر مبتدا 11)هود :« بِسْمِ اللَّهِ مجَرْاها وَ مرُسْاها»که در آيه 

کند تا نشان داده شود که روان شدن و لنگر )مجَْراها وَ مُرْساها(، اهتمام و اراده اختصاص ذکر مي
تا، ص پرتاب لنگر )الهي اردبيلي، بي انداختن کشتي، با نام خدا بوده است و نه با وزيدن باد و

دارد اگر نعبد مقدم شود، احتمال اظهار مي« نعبد»بر « إياک»(. همچنين الهي در وجه تقدم 32
(. تعيين نوع الف و 102تا، ص رود که کفر است )الهي اردبيلي، بيعبادت براي غير خدا نيز مي

به مباحث علم معاني است. در اين زمينه،  لام در کلمات قرآني هم، نمونه ديگري از توجه الهي
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را لام جنس و يا لام استغراق دانسته و معناي هر يك را با توجه « الحمد لله»الهي لام تعريف در 
(. ذکر واژه به صورت نكره و بيان وجه ادبي 68تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيبيان مي« ال»به نوع 

اره در إثناي جمله نيز از مسائل علم معاني است. در اين و بلاغي آن و تعيين معناي بلاغي لام ج
لا أحصي ثناء عليك، أنت کما أثنيت »در حديث نبوي )ص(: « ثناء»راستا، الهي نكره بودن واژه 

تا، را بر نوعيت حمل نموده، تا تعلق برشمردن به آن ممكن باشد )الهي اردبيلي، بي« علي نفسك
(، مفيد معناي اختصاص حصري دانسته 90)شعراء :« جَنَّةُ لِلْمُتَّقينَالْ »( و لام جاره را در آيه 78ص 

 (.70تا، ص است )الهي اردبيلي، بي
هاي الهي اردبيلي مبتني بر متن در سطح ادبي با تكيه بر علوم بلاغت به دانش معاني دريافت
بيان تلاش کرده نشان گيرد. او با استفاده از علم شود، بلكه علم بيان را هم در بر ميمحدود نمي

هاي گوناگون و با وضوح و خفاي متفاوت ادا شود. به تواند به شيوهدهد چگونه يك معنا مي
پرداخته و « فاتحة»به « حمد»گذاري سوره طور نمونه وي با استفاده از تشبيه، به وجه نام

و اما تَشْبِيهُهُ بالباعث » کند:را مطرح مي« باعث الفتح»و « آلة الفتح»احتمالاتي از جمله دو احتمال 
علي الفتح، فوجه الشَّبَه فيه غير ظاهر و لو سلّم فالباعث ليس فاتحا حقيقة و عرفاً، فالتشبيه بالآلة 

(. همچنين استعمال اسم فاعل را در زمان ماضي يا مستقبل 21تا، ص )الهي اردبيلي، بي« أولي
آورد مجاز با علاقه مقابله يا مقارنه به شمار ميحتمي الوقوع، از قبيل استعاره مكنيه يا استعمال 

هاي مبتني بر متن در سطح ادبي، علاوه بر تشبيه، (. الهي در دريافت90تا، ص )الهي اردبيلي، بي
مالك يوم »استعاره و مجاز، به کنايه نيز توجه دارد. وي در تفسير آيه چهارم سوره حمد، براي 

داند و چنين را کنايه از مالك کل امر بودن در قيامت مي معناي کنايي قائل شده و آن« الدين
کند که تملك زمان همچون تملك مكان است و لازمه آن، به ملكيت در آوردن همه استدلال مي

 (.88تا، ص چيزهايي است که در آن زمان واقع شده باشد )الهي اردبيلي، بي
کريم، بر اساس دانش بديع است. هاي الهي اردبيلي در تفسير قرآن بخش ديگري از دريافت

پردازد. مي بلاغت اصول از رعايت پس کلام، و معنوي لفظي هايآرايش اين علم به چگونگي
 و نادى»استفاده کرده است. مثلا در آيه « مبالغه»وي در تفسير از محسنات معنوي کلام از جمله 

ي را در معناي مستقبل محقق الوقوع، به جهت (، کاربست فعل ماض44)اعراف :« أَصْحابُ الْجَنَّةِ
(. مشاکله يا ذکر شيء با لفظ غير آن 90تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيمبالغه در تحقق آن ذکر مي

از مسائل علم بديع است که بر اساس آن، لفظي به رعايت مجاورت در جمله، با الفاظ ديگر، 
لا أحصي »اند: ن حديث پيامبر )ص( که فرمودهشكل و يكسان شود. اردبيلي با استناد به ايهم
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را بر ذات باري تعالي، جايز دانسته « نفس»، اطلاق لفظ «ثناء عليك، أنت کما أثنيت علي نفسك
(. وي همچنين عدول از اسلوبي به 79تا، ص داند )الهي اردبيلي، بيو آن را از باب مشاکله نمي

ذکر کرده و آن را باعث نوآوري در سخن،  اسلوب ديگر و تغيير خطاب را، از عادات عرب
داند و مواردي از آن را در آيات قرآن آشكار شدن قدرت متكلم و نشاط و بيداري شنونده مي

« حتّى إذا کنتم في الفُلْكِ و جرََيْنَ بهم»شمرد. از جمله تغيير از مخاطب به غايب در آيه بر مي
و اللّهُ الّذي أَرسَلَ الرِّياحَ فَتُثيرُ »نهم سوره فاطر ( و عدول از غايب به متكلم در آيه 22)يونس :

کند که التفات و سخن (. الهي تأکيد مي94تا، ص )الهي اردبيلي، بي« بَلدٍَ مَيِّتٍ سحَاباً فَسُقْناهُ إلى
حاوي آن في نفسه، جزئي از علم معاني و بيان يا بديع نيست؛ بلكه التفات از جهت ايجاد حسن 

م از مسائل علم بديع و از لحاظ مطابقت لفظ با مقتضاي حال، از مسائل علم معاني معنوي در کلا
(. در اين راستا، مصاديقي از التفات در سوره حمد، 96تا، ص آيد )الهي اردبيلي، بيبه حساب مي

تا، )الهي اردبيلي، بي« ايّاک نعبد و ايّاک نستعين»از جمله تغيير التفات از غايب به مخاطب در 
( را 120تا، ص ( و عدول از خطاب به غيبت، در آيه آخر سوره حمد )الهي اردبيلي، بي93ص 

 دهد.مورد توجه قرار مي
« تفسير کشاف»هاي ادبي از آيات، اعتناي زيادي به آراء زمخشري در الهي در برداشت

تا، اردبيلي، بي دارد )الهي« اساس البلاغه»و « المفصل»(، 72، 70، 32تا، صص )الهي اردبيلي، بي
( و نظرات 97، 96، 94تا، صص (. اقوال سكاکي در مفتاح العلوم )الهي اردبيلي، بي90، 69صص 

تا، ص )الهي اردبيلي، بي« حاشيه شرح تلخيص المفتاح»محقق تفتازاتي در کتب مختلف او مانند 
)الهي اردبيلي، « ولحاشيه شرح مختصر الاص»(، 71تا، ص )الهي اردبيلي، بي« حاشيه کشاف»(، 65
( هم بسيار 119، 96، 88، 70تا، صص )الهي اردبيلي، بي« شرح مفتاح العلوم»( و 90تا، ص بي

ها مورد توجه الهي بوده است. از ديگر منابع او در مباحث بلاغي و با صبغه ادبي که خود نيز بدان
مغني »(، 32تا، ص ردبيلي، بياز عبد القاهر جرجاني )الهي ا« أسرار البلاغه»تصريح نموده است، 

« حاشيه علي شرح مختصر الأصول»( و 70تا، ص از ابن هشام انصاري )الهي اردبيلي، بي« اللبيب
( است. دريافت هاي الهي اردبيلي در سطح 70تا، ص از جلال الدين دواني )الهي اردبيلي، بي
 ادبي در نمودار زير منعكس شده است:
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 الهي اردبيلي مبتني بر متن در سطح ادبي : دريافت2نمودار شماره 

 
 . دریافت فراي متن 2

در سطح فراي متن آيه، برداشت الهي اردبيلي از متن خود آيه فراتر رفته و از طريق پرداختن به 
شود. اين نوع از دريافت بر اساس آيات نظير، متون روايي و تفسيري متون ديگر حاصل مي

دهد؛ بلكه با اردبيلي خود را در قيد و بند متن آيه مورد نظر قرار نمياست. در اين سطح، الهي 
متني و با اعتماد به روابط بينامتني از جمله متون روايي و متون تفسيري، به تكيه بر روابط درون
 پردازد.تفسير آيات قرآن مي

 
 . دریافت فراي متن با تکیه بر آیات نظیر2-1

القرآن يتعاضد بعضه »کند: که آيات قرآن يكديگر را پشتيباني مي الهي اردبيلي بر اين باور است
(؛ از همين روي در موارد متعددي براي توضيح مفهوم آيات، 85تا، ص )الهي اردبيلي، بي« بعضا
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هايي از قرآن کريم است که با آيه مورد نظر از آيات ديگر کمك گرفته است. آيات نظير، آيه
به گاهي در واژگان و لغات، گاهي در ساختار جمله و گاهي در داراي شباهت باشد. اين تشا

موضوع مورد بحث در آيه است. الهي اردبيلي با کنار هم قرار دادن آيات نظير و ايجاد ارتباط 
ها، بخشي از آيات قرآن را با آن بخش که با آيه مورد نظر داراي ارتباط است، مقايسه بين آن

مقارنه، متفاوت با معناي حاصل از مطالعه يك آيه خواهد بود. او کند. معناي فراهم آمده از مي
تر قرآن، به نظائر ساختاري آياتي توجه کرده که داراي ساختاري مشابه با آيات براي فهم عميق

، ساختار جمله را شبيه به «بسم الله الرحمن الرحيم»مورد نظر است. به عنوان نمونه در تفسير 
(. 32تا، ص ، دانسته است )الهي اردبيلي، بي«سْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرسْاهابِ»آيه يازدهم سوره هود 

او در تفسير آيات به کمك آيات ديگر، گاهي اقوال برخي مفسراني که قائل به همساني برخي 
دهد. براي نمونه وي ديدگاه زمخشري را در آيات با آيات ديگر هستند را مورد مناقشه قرار مي

فاذا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنَ الشيطانِ »بودن آيه نود و هشتم از سوره نحل  مورد همانند
دهد و بر اين ، مورد انتقاد قرار مي«إِذا قُمْتُمْ الي الصَّلاَةِ فأغسلوا»و آيه ششم سوره مائده « الرجيمِ

(. 4تا، ص )الهي اردبيلي، بيباور است که بين اين دو آيه از نظر ساختار، تفاوت وجود دارد 
و هر دو را به معناي « أعوذ بالله»( را از نظائر موضوعي با 50)ذاريات :« فَفِرُّوا إِلَى اللَّه»الهي آيه 

« الله»عروج از خلق به سوي خالق و از ممكن به سمت واجب دانسته و بر اين باور است که 
ت و دفع شرور و آفات بوده و غير او، کسي اشاره به غني تامي دارد که قادر به تحصيل خيرا

 (.18تا، ص واجد اين صفات نيست )الهي اردبيلي، بي
از کاربردهاي ديگر مقارنه آيات نظير، تعيين مصداق آيه به کمك آيات ديگر است. الهي 

)مائده « مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ علََيْهِ»را با توجه به آيه « المغضوب عليهم»هاي يكي از مصداق
سوره  77را نصارا دانسته است زيرا خداوند درباره آنان در آيه « الضالين»(، يهود و مصداق 60:

(. در تفسير 122تا، ص )الهي اردبيلي، بي« قَدْ ضلَُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا کَثِيراً»مائده فرموده است: 
که به وسيله آن، مفسر به برداشت معنايي شود اردبيلي، کاربردهايي از مقارنه آيات نظير ديده مي

(. افزون بر آن، الهي 136، 79، 62تا، صص ذوقي، از آيات قرآن پرداخته است )الهي اردبيلي، بي
در تفسير خود، تلاش کرده تا از مقارنه آيات شاهدي بر وجه تسميه سوره حمد به برخي اسامي 

براي اين « سبع المثاني»نكه او در توجيه نام و نيز تأييدي بر نحوه قرائت آيات بيابد. نمونه آ
(، استناد کرده و آن را به معناي هفت 87)حجر :« وَ لَقدَْ آتَيْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي»سوره، به آيه 

 (.26تا، ص ت )الهي اردبيلي، بيآيه دانسته که مراد از آن سوره فاتحه اس
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لمَنِ الْمُلْكُ »، با استناد به آيات «مالك»به جاي « ملك يوم الدين»در زمينه گزينش قرائت 
(، به جهت تناسب خاتمه کتاب با آغاز آن در وصف 2)ناس :« مَلِكِ النَّاس»( و 16)غافر :« الْيَومَْ

تا، ص لي، بياز ربوبيت به مَلِك بودن، اين قرائت را، قول مختار معرفي نموده است )الهي اردبي
(. از ديگر کاربردهاي آيات قرآن در تفسير اردبيلي، در مسائل عقلي يا کلامي است. او در 85

موارد متعددي، پس از بيان مفاهيم عقلي و کلامي، به آياتي از قرآن استناد کرده است. براي نمونه 
کُلُّ نَفْسٍ بِما  اليَومَ تُجزى» در اثبات اختيار و فساد اعتقاد قائلين به جبر، آياتي از قرآن را مانند

تا، ص ( آورده که نشان دهنده وجود اختيار در آدمي است )الهي اردبيلي، بي17)غافر :« کَسَبَت
(. واضح است مجبور کردن انسان به انجام گناه و عذاب کردن او به دليل انجام گناه، ظلم 81

ته است. دريافت هاي فراي متن الهي شود و خداوند از انجام هر گونه ظلمي پيراسمحسوب مي
 اردبيلي با تكيه بر آيات نظير در نمودار زير منعكس شده است:

 

 
 

 : دريافت فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر آيات نظير3نمودار شماره 

 
 . دریافت فراي متن با تکیه بر متون روایی2-2
گيري از روايات تفسيري، يكي از دريافت فراي متن از سوي الهي اردبيلي است که موجب بهره

غناي تفسير وي شده است. الهي در ابتداي تفسير، به ذکر رواياتي در زمينه ضرورت استعاذه به 
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خداوند، وجه تسميه سوره و آيه بودن بسمله همت گماشته است. او هنگام تفسير هر آيه، ابتدا 
شناختي را مطرح نموده و از روايات، مستنداتي را در شرح معناي واژگان قرآن کريم احث زبانمب

( و با استناد به روايات، به تفصيل جزئيات آيات 125، 24تا، صص ذکر کرده )الهي اردبيلي، بي
کر گردد که وي هنگام نقل روايت، به ذپرداخته است. با نگاهي به تفسير الهي اردبيلي روشن مي

کند. شايان ذکر سلسله سند اهتمام چنداني نداشته و معمولاً روايات را به صورت مرسل نقل مي
رسد؛ اما گاهي تنها به است برخي از احاديث مورد استناد او مرفوع است و به معصوم )ع( مي

ز ذکر نام معصوم )ع( اکتفا نموده و در مواردي، علاوه بر ذکر نام معصوم )ع(، يك نفر قبل ا
برد. از جمله صحابياني که الهي در تفسير خود از طريق ايشان يعني راوي اخير در سند را نام مي

ها، روايت پيامبر )ص( را نقل کرده، عبدالله بن مسعود، جبير بن مطعم، معاذ بن جبل، معقل آن
نس، ام سلمه بن يسار، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله، حذيفه بن يمان، ابي بن کعب، بريده، ا

(. در مواردي نيز الهي 125، 60، 40، 28، 9، 4تا، صص و اسماء بنت زيد است )الهي اردبيلي، بي
اردبيلي نام بيش از يك نفر قبل از معصوم)ع( را ذکر کرده است؛ مانند حديثي که با ذکر نام 

ين گفتن بعد محمد بن سنان از ابن مسكان از محمد حلبي از امام صادق )ع(، به عدم جواز آم
 (. 123تا، ص قرائت سوره حمد پرداخته است )الهي اردبيلي، بي

الهي در تفسير خود از نه تن از معصومين )ع(، روايت نقل کرده است. بيشترين نقل از 
گيرد. پس از ايشان به ترتيب از پيامبر اکرم )ص( است که حدود نيمي از روايات او را در بر مي

ام جعفر صادق )ع(، امام حسن عسكري )ع( و امام رضا )ع( نقل حديث اميرالمؤمنين )ع(، ام
کرده است و از امام حسن مجتبي )ع(، امام سجاد )ع(، امام محمد باقر )ع( و امام موسي بن 

-127، 30تا، صص جعفر )ع( تنها يك روايت را در تفسير خود آورده است )الهي اردبيلي، بي
قوله عليه »گاه بدون اشاره به نام معصوم )ع( از تعابيري مانند (. الهي اردبيلي 80، 63-64، 128

، در بيان روايات تفسيري «في قوله عليه السلام»يا « لقوله عليه السلام»، «قال عليه السلام»، «السلام
 (.137، 103، 41، 19، 11تا، صص معصومان)ع( استفاده کرده است )الهي اردبيلي، بي

، «ما روي»، «علي ما روي»، «في رواية»ل احاديث از تعابيري مانند الهي اردبيلي گاهي در نق 
، «جاء في الخبر»، «في الحديث يا في حديث»، «روي»، «ورد في الحديث»، «في بعض الروايات»
استفاده کرده که در آن تصريح به نام راوي و « علي ما جاء في الروايات»و « نُقِلَ»، «قد روي»

(. وي گاهي به تناسب بحث، 99، 33، 22، 12تا، صص ي اردبيلي، بيمعصوم )ع( نشده است )اله
(. اين احاديث قدسي، گاه از 137تا، ص به حديث قدسي استناد کرده است )الهي اردبيلي، بي
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( و گاه از طريق معصوم )ع( نقل شده است )الهي 5تا، ص کتب ساير اديان )الهي اردبيلي، بي
ذکر است که هر چند مفسر در هنگام نقل روايت، اسناد را گزارش (. شايان 43تا، ص اردبيلي، بي

نكرده و اعتبار روايات را مورد بررسي قرار نداده، اما در برخي موارد، به صحت حديث يا 
اضطراب آن توجه داشته است. از جمله وي پس از نقل روايتي درباره فضيلت سوره حمد از 

هذا الحديث صحيح و إن کان أکثر الأحاديث المرويه  و»گويد: ابي بن کعب، درباره صحت آن مي
اين حديث صحيح »(؛ 125تا، ص )الهي اردبيلي، بي« عن أبّي بن کعب في فضايل السور موضوعه

ها، موضوع است، هر چند بيشتر احاديث روايت شده از أبي بن کعب در مورد فضائل سوره
با يكديگر مغايرت داشته، به اضطراب او پس از ذکر رواياتي از انس که «. )جعل شده( است

و إذا اضطربت الروايات عن »شمارد: ميان روايات اشاره کرده و رجوع به دلايل ديگر را لازم مي
« أنس وجب الرجوع إلي ساير الدلايل ... فلعل أنساً خاف منهم )بني اميه(، فلهذا اضطربت أقواله

اميه ترسيده باشد و به اين علت، سخنان او  شايد انس از بني»(؛ 61تا، ص )الهي اردبيلي، بي
 «.دچار تشويش شده باشد

اردبيلي در طول تفسير خود تنها در چند مورد به هنگام نقل روايت، به مصدر آن هم اشاره 
کرده است. اين مصادر عبارتند از: الهدايه قاضي ابوبكر باقلاني، الموطأ مالك، نهج البلاغه و 

(. وي در 143، 142، 94، 12، 11تا، ص ربلي )الهي اردبيلي، بيکشف الغمه علي بن عيسي ا
باقي موارد، بدون يادکرد منبع، تنها به نقل روايت همت گماشته است. با مقايسه تفسير او با متون 

شود که در بيشتر موارد، او ناقل احاديث از ديگر متون تفسيري موجود در زمان وي مشخص مي
، بيشترين منبعي که الهي اردبيلي از آن متأثر بوده و متون روايي را تفسيري است. در اين زمينه

زمخشري است. پس از اين دو، تفسير « الكشاف»فخر رازي و « التفسير الكبير»از آن نقل کرده، 
نظام نيشابوري، از زمره منابع تفسيري الهي اردبيلي در نقل « غرائب القرآن و رغائب الفرقان»

 اخبار است.
مصباح المتهجد »و « التهذيب»کليني، « الكافي»ادر حديثي الهي در متون روايي، برخي مص 

« المعتبر في شرح المختصر»آمدي و « غرر الحكم و درر الكلم»شيخ طوسي، « و سلاح المتعبد
محقق حلي است. ذکر اين نكته ضروري است که تنها با جست و جو در متون روايي موجود تا 

ابع حديثي او را شناسايي کرد؛ زيرا مفسر غالباً سخني از منابع روايي خود توان منزمان مفسر، مي
به ميان نياورده است. گفتني است الهي اردبيلي در نقل روايت از منابع غير امامي بهره بسيار برده 
و در اين زمينه فرا مذهبي عمل نموده است. محتواي رواياتي که الهي اردبيلي در تفسير قرآن 
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بهره جسته، شامل شرح مفردات و عبارات آيات، فضائل سوره، وجه تسميه سوره و  خود از آن
هاي فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون روايي در فضائل اهل بيت )ع( بوده است. دريافت

 نمودار زير منعكس شده است:
 

 
 : دريافت فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون روايي4نمودار شماره 

 
 . دریافت فراي متن با تکیه بر متون تفسیري سابق2-3

در دريافت فراي متن با استفاده از متون تفسيري سابق، مفسر مستقيماً به آيات قرآن مراجعه 
گيرد. بخش قابل ها بهره ميکند؛ بلكه با عبور از متن آيه، به سراغ تفاسير ديگر رفته و از آننمي

د او در توجهي از تفسير الهي اردبيلي، نقل از تفسيرهاي ديگر است. شاهد بر اين امر، سخن خو
مقدمه تفسيرش است که اظهار داشته تفسيري مي نويسد که جامع اقوال گذشتگان باشد )الهي 

(. نكته مهم آنكه او ضمن نقل متون تفسيري گذشتگان، تعصبي بر پذيرش 2تا، ص اردبيلي، بي
رات ها نداشته و در مواردي با ديدگاه انتقادي به آراء گذشتگان نگريسته و نظبي قيد اقوال آن

متون روايي

سند گذاري

احاديث مرفوع

احاديث موقوف

احاديث قدسي گزينش روايات

بررسي دلالت

ذکر مصادر حديث

محتواي روايات

شرح مفردات آيات

شرح محتواي آيات

فضائل سوره

وجه تسميه سوره

(ع)فضائل اهل بيت 
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(. واقعيت اين است که هر چند الهي اردبيلي 4تا، ص پذيرد )الهي اردبيلي، بيتفسيري آنان را نمي
شمار و در به تفسير کشاف زمخشري بارها اشاره کرده و آراء فخر رازي را در موارد انگشت

قزويني ( و تفسير کشف الكشاف ابوالمعالي 27تا، ص موارد نادري به قرطبي )الهي اردبيلي، بي
( اشاره کرده است؛ اما وي هنگام نقل متون تفسيري گذشتگان، 124تا، ص )الهي اردبيلي، بي

 اغلب به ذکر منبع و نويسنده آن پايبند نبوده است. 
داد که وي به صورت گسترده از بيست و يك متن تفسيري  بررسي تفسير الهي اردبيلي نشان

ها توجه نموده کنز العرفان اسير شيعي که وي به آنپيش از خود استفاده نموده است. برخي تف
فاضل مقداد، روض الجنان ابو الفتوح رازي، تفسير منسوب به امام حسن عسكري )ع( و مجمع 

« الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»البيان طبرسي است. او از ميان متون تفسيري، از دو تفسير 
ترين تفاسير فاده کرده است. تفسير کشاف، از کهنبيش از ساير تفاسير است« التفسير الكبير»و 

قرآن در قرن ششم هجري قمري و مؤلف آن زمخشري، از پيروان مذهب حنفي است. آراي 
زمخشري، بيشتر در حوزه مباحث زباني و علوم ادبي مورد توجه الهي بوده و برخي متون روايي 

لسوف و دانشمند شافعي اهل تسنن هم، را نيز از اين تفسير نقل کرده است. تفسير فخر رازي، في
اي به آن داشته است. از متون تفسيري است که بسيار مورد توجه الهي بوده و استنادهاي گسترده

اهم مباحثي که الهي از فخر رازي در تفسير خود نقل نموده در حوزه مسائل زباني، نقل متون 
ي ديگر از منابع مورد استفاده در روايي و ذکر فوائد و لطائف آيات است.پس از اين دو، يك

نام است. صاحب اين تفسير بيضاوي، از مفسران به« انوار التنزيل و أسرار التأويل»تفسير الهي، 
 اهل تسنن در قرن هفتم و بر مذهب شافعي است. 

شناختي و خصوصا بررسي واژگان، به الهي نامي از اين تفسير نبرده و بيشتر در حوزه زبان
تا، ص استناد نموده است. علاوه بر مباحث زباني، در مسأله قرائات )الهي اردبيلي، بياين تفسير 

(، برداشت عرفاني از آيات 100، 93تا، صص (، بيان نكات بلاغي آيات )الهي اردبيلي، بي85
تا، ( و نقل برخي روايات در فضائل سوره )الهي اردبيلي، بي109، 94تا، صص )الهي اردبيلي، بي

نيز از « غرائب القرآن و رغائب الفرقان»(، مطالبي از تفسير بيضاوي نقل کرده است. 125ص 
سوي الهي، مورد استناد فراوان قرار گرفته است. صاحب اين تفسير نظّام نيشابوري، از مفسران 
بزرگ اهل تسنن در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم است. او در عقيده، گرايش به مذهب 

هاي بيشترين مطالب منقول از تفسير او، در حوزه نقل مطالب عرفاني و برداشت شافعي دارد.
(، نقل متون روايي )الهي اردبيلي، 143، 131، 113، 105، 84، 59تا، صص ذوقي )الهي اردبيلي، بي
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، 61، 58تا، صص ( و حكايات بوده است )الهي اردبيلي، بي61، 60، 59، 58، 57تا، صص بي
فت هاي فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون تفسيري سابق در نمودار زير (. دريا113، 62

 منعكس شده است:
 

 
 : دريافت فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون تفسيري سابق5نمودار شماره 

 
 گیرينتیجه

اردبيلي هاي فهم قرآن کريم مبتني بر متن آيه و فراي متن آيه در در تفسير الهي تحليل روش
 نشان داد که:

شناختي به . الهي اردبيلي در فهم تحليلي مبتني بر متن، با استفاده از ابزارهاي علوم زبان1
درک معناي واژگان و مفردات آيات پرداخته و روابط معنايي ميان آنها را مورد بررسي قرار داده 

يلي به منظور شرح مفاهيم آيات شناختي ديگر الهي اردباست. استفاده از دستور زبان، ابزار زبان
 قرآن کريم بوده است.

بر دريافت الهي اردبيلي مبتني
متون تفسيري سابق

دريافت مبتني بر متن
تفسير کشاف

مباحث زبان شناختي   

علوم ادبي و بلاغي

متون روايي

دريافت مبتني بر متن
تفسير کبير

مباحث زباني

متون روايي

ذکر فوائد و لطائف آيات

دريافت مبتني بر متن
تفسير انوار التنزيل

مباحث زبان شناختي

دريافت مبتني بر متن
تفسير غرائب القرآن

متون روايي

مطالب عرفاني و برداشت هاي ذوقي

نقل حكايات
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. هر چند الهي اردبيلي در تفسير خود بيشترين استفاده را از آراء زمخشري و محقق 2
تفتازاني برده است، اما نگاهي منفعلانه نسبت به پذيرش آراء آنان و نيز آراء ساير لغت شناسان 

 کند.ي خاصي پيروي نميو اديبان ندارد و در فهم زباني از مكتب نحو
. الهي اردبيلي در تفسير قرآن به فهم ادبي حاصل از علوم بلاغي شامل معاني، بيان و بديع 3

که سطحي فراتر از سطح زباني است، توجه نموده و در آراء ادبي به ديدگاه سكاکي، محقق 
 وافري داشته است.تفتازاتي، عبد القاهر جرجاني، ابن هشام انصاري و جلال الدين دواني توجه 

اي است. وي در اين هاي فراي متن الهي اردبيلي در تفسير قرآن، فهم توسعه. دريافت4
متني از جمله آيات نظير و با اعتماد به روابط بينامتني از جمله سطح، با تكيه بر روابط درون

 ده است. رابطه تفسيري متون ديگر با قرآن کريم و روايات، به تفسير آيات قرآن روي آور
هاي دريافت بر اساس متون روايي، از توضيح لفظ . الهي اردبيلي در تفسير خود از گونه5

 يا مفهوم، بيان مصداق آيات، فضائل سوره، وجه تسميه و فضائل اهل بيت )ع( بهره برده است.
دهد که الهي اردبيلي هاي فراي متن بر اساس متون روايي، نشان ميهاي دريافت. شاخصه6

اي موارد به صحت ر تفسير خود، اهتمام خاصي به اعتبار سنجي روايات نداشته و تنها در پارهد
يا اضطراب احاديث توجه کرده است. رواياتي که اين مفسر به آن استناد کرده، غالباً بدون ذکر 

شده  سلسله راويان بوده و تنها به بيان نام معصوم )ع( يا نام يك يا دو نفر از آخر سند، اکتفا
و صيغه تمريض مانند « قال عليه السلام»است. وي در نقل سند احاديث، گاه از صيغه جزم مانند 

استفاده کرده است. مقايسه تفسير او با متون تفسيري ديگر نشان داد که وي به طور معمول، « نُقِلَ»
 اند.بيان کننده احاديثي است که ديگر مفسران آن را نقل کرده

راي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون تفسيري نشان داد که نه تنها اين هاي ف. دريافت7
مفسر قرآن کريم تعصبي بر پذيرش بي قيد آراء تفسيري گذشتگان ندارد، بلكه در مواردي به 

داند. با وجود اينكه وي از ميان نقد آراء گذشتگان پرداخته و نظرات تفسيري آنان را مردود مي
ه تفسير کشاف زمخشري بارها اشاره کرده و فخر رازي را در موارد مصادر تفسيري خود ب

شماري نام برده اما غالباً هنگام نقل متون تفسيري گذشتگان، به ذکر منبع پايبند نبوده انگشت
 است.

هاي زباني و ادبي توجه بيشتري نشان . هر چند الهي اردبيلي در تفسير خود به بررسي8
به يك روش خاص تفسيري نكرده و با اتخاذ روش اجتهادي جامع، داده اما خويش را محدود 

 .به تفسير قرآن کريم پرداخته است
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

مجله ، «شیییناختي واژه قرآني مسیییجدبررسیییي زبان»ش(، 1389مكوند، محمود )آذرنوش، آذرتاش؛ 

 .18-5، صص 13، شماره تحقيقات علوم قرآن و حديث

 ، بيروت: دار الاضواء.الذريعه الي تصانيف الشيعهق(، 1403آقا بزرگ تهراني، محمد محسن )

ساعدي  رياض العلماء و حياض الفضلاء،ش(، 1389بيگ )افندي، عبدالله بن عيسي  مترجم: محمدباقر 

 خراساني، مشهد: آستان قدس رضوي.

سين بن عبدالحق )بي سوره الفاتا(، الهي اردبيلي، ح سير  صدرايي خويي و ثريا  تحه،تف صحيح: علي  ت

 نا.جا: بيقطبي، بي

 ، محقق: حسن امين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.اعيان الشيعهق(، 1403امين، سيد محسن )

هاي هشتم و نهم تسنن دوازده امامي خراسان در سده»ش(، 1396رنجبر، محمد علي )اميني زاده، علي؛ 

 .94-65، صص 57، شماره شناسيامه شيعهفصلنها و علل، ، زمينه«هجري

، مترجم: سيد حسين مير جليلي، تهران: روش علامه طباطبايي در تفسير الميزانش(، 1381اوسي، علي )

 چاپ و نشر بين الملل.

 ، تهران: وزارت ارشاد.المفسرون حياتهم و منهجهمش(، 1373ايازي، سيد محمد علي )

نشريه ، «سي رويكردهاي کلامي مكتب اصفهان در دوره صفويبرر»ش(، 1398پور اميني، محمد باقر )

 .126-103، صص 92، شماره قبسات

، تهران: مرکز تحقيقات نامه نويسیییيروش تحقيق با رويكردي به پايانش(، 1378خاکي، غلامرضیییا )

 علمي کشور.

 ، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه.روش تفسير قرآنش(، 1383رجبي، محمود )

، قم: مرکز هاي تفسییيري قرآنها وگرايشدرسیینامه روشش(، 1382، محمد علي )رضییايي اصییفهاني

 جهاني علوم اسلامي.

صمت ) شكاني، ع ضاني م شه »ش(، 1384-1383رم تأثير مهاجرت علماي جبل عامل بر فرهنگ و اندي

 .93-86، صص 19-16، شماره نشريه پژوهشنامه حقوق اسلامي، «ديني ايرانيان

 ، قم: مرکز جهاني علوم اسلامي.هاي تفسيريمباني و روشش(، 1382شاکر، محمد کاظم )

 ، قزوين: حديث امروز.تفسير و تفاسير شيعهش(، 1381شهيدي صالحي، عبد الحسين )
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رويكرد عرفاني شییيخ محمود شییبسییتري در تحليل »ش(، 1395)ابوالفضییل  ،محموديصییالحين، لادن؛ 

 .110-93، صص 20ه ، شماردوفصلنامه پژوهشنامه اديان، «نظريه تناسخ

 ، مصحح: وحيد دستگردي، تهران: انتشارات ارمغان.تحفه ساميش(، 1314صفوي، سام ميرزا )

 ، قم: انتشارات اسوه.هاي تفسيريها و گرايشروشش(، 1381علوي مهر، حسين )

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشییاد هاي تفسییير قرآنمباني و روشش(، 1373عميد زنجاني، عباسییعلي )

 اسلامي.

، ايلام: انتشارات نگارستان نويسيروش تحقيق و پروپوزالش(، 1395)زهرا  ،علي مدد کرمخاني، جواد؛

 غرب.

مجله ، «نخسیییتين ناقل معارف جعفري به فارسیییي )الهي اردبيلي(»ش(، 1364مايل هروي، نجيب )
 .144-121، صص 8، شماره مشكات

تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني ، هاي تفسير قرآنروشش(، 1398مؤدب، سيد رضا )

 ها.دانشگاه

 ، قم: انتشارات اشراق.هاي تفسير قرآنروشش(، 1380مؤدب، سيد رضا ) 

نامه دکتري هاي تفسییيري )پايانبندي روشهاي طبقهش(، بازنگري شییاخص1396محمدنام، سییجاد )

 دانشگاه قم.قم: تفسير تطبيقي(، 

 .، قم: انتشارات وحي و خردشناسي تفسير قرآنروشش(، 1395نصيري، علي )
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 284-263صص، 1402 بهار و تابستان

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 های فارسیکاربست چندمعنایی واژگان قرآنی در ترجمه 

 )مطالعه موردی سوره آل عمران در ترجمه های قرن اول تا نهم(
 26/12/1140تاریخ پذیرش:     22/08/1401تاریخ دریافت:            سید اسماعیل هاشمی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 8مقاله براي اصلاح به مدت            **علی ایازیسید محمد
  ***محمدحسین توانایی

 ****مهدی مهریزی طرقی
 چکیده

اند تردیدی عمران را بر مبنای تعدد معانی کلمات ترجمه کردهدر این موضوع که مترجمان معاصر، آیات سوره آل
ها و تفاسیر ها از ساختار واحد واژگان، در ترجمهنیست؛ اما این مسئله مهم مطرح است که آیا این تفاوت برداشت

ه اصل وجود واژگان چندمعنا در قرآن کریم و کاربست ئلته است؟ در این مقاله، مسیان داشقرون اولیه نیز جر
تحلیلی و استنتاجی بررسی و مطالب با استفاده از  - به روش توصیفی چگونگی ترجمه آنها توسط مترجمان

اکثر  دهند که ن اولیه، ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان میها و تفاسیر قروترین و معتبرترین ترجمهمهم
کنند. باور و اهتمام مترجمان و مفسران متقدم به اصل الفاظ و اصطلاحات این سوره از نظام چندمعنایی پیروی می

قدری توانمند بوده  به نیز در آثارشان مشهود است، زبان فارسی کهن نیز چندمعنایی در ترجمه واژگان این سوره
سی، به خوبی از عهده ترجمه کلام وحی برآید. نتایج واکاوی ها روشن های ناب پارکه توانسته است با برساخته

های معناییِ آیات را امکان پذیر و زمینه پاسخ می کند که بکارگیری اصل چندمعنایی در ترجمه، دستیابی به لایه
  .سازدگویی قرآن به نیازهای انسان عصری را فراهم می

 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
ترجمه آیات قرآن و از جمله واژگان سوره آل عمران که موضوع این پژوهش می باشد به ویژه 
با تکیه بر روش چند معنایی، از موضوعات پر چالش در علوم قرآن و مباحث تفسیری آن بوده 

اصطلاحات، ظرائف، رموز و اشارات فراوان در کلام است. وجود گستردگی موضوعات، تعدد 
وحی از یک سو و تنوع و گونه گونی سلایق و علایق مترجمان و مفسران از سوی دیگر موجب 
شده است تا معادل گذاری ها در این کتاب مقدس از دشواری و پیچیدگی های بسیار و در عین 

 حال از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

ذیرش متن واحد قرآن کریم که به زبان عربی نازل شده است، بین پیروان بدون شک در پ
های مختلف از این متنِ واحد است که گاهی چنان اسلام اختلافی نیست؛ اما اختلاف در ترجمه

متنوع و متفاوت بوده که در بسیاری از موارد، مخاطبان قرآن در وصول به یک فهم مشترک از 
دانند که باید به کدامین معنی رجوع کنند و مبنای ترجمه شوند و نمیآیات الهی، دچار مشکل می

مطلوب چیست. آیا مبنا، تکیه بر معنای ظاهری و تک معنایی کلمات است؛ آن گونه که قابل 
فهم مردمان عصر نزول بوده و یا ملاک، برداشت مخاطبان قرآن از ظرفیت معنایی کلمات، به 

 زمان و مکانی است؟  نسبت استعداد و ظرفیتشان در هر
اگرچه وجود اختلاف در برخی معانی و حمل یک واژه به دو یا چند معنی، در ذات برخی 
از واژگان قرآنی طبیعی است اما از بُعد آسیب شناسانه، ناظر به عواملی، از جمله گرایش و سلیقه 

به ترجمه،  ها این پرسش را به وجود آورد که در مباحث مربوطمترجم و مفسر است. بررسی
اند یا از ظرفیت چندمعنایی عمران یک وجهیاصولاً الفاظ و اصطلاحات قرآنی در سوره آل

برخوردارند؟ همچنین لزوم پرداختن به این مسئله که مترجمان و مفسران متقدم، واژگان قرآنی 
ا با تکیه بر اند یا با ملاک چند معنایی؟ آیا تنهدر این سوره را بر مبنای تک معنایی ترجمه کرده

 معنای ظاهری الفاظ و اصطلاحات، دستیابی به لایه های معنایی آیات امکان پذیر است؟ 
ترین تحلیلی و با انتخاب و بررسی مهم -نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی 

ترجمه تفسیر طبری، لسان های قرآن به زبان فارسی کهن همچون: و معتبرترین منابع ترجمه
التنزیل، تفسیر نسفی، تاج التراجم فی تفسیر القران للاعاجم، المستخلص، المحیط بلغات القرآن، 

، در پی یافتن پاسخ تراجم الاعاجم، وجوه القرآن، کشف الاسرار و عدة الابرار و ترجمان القرآن
روشن به سوالات یاد شده هستند و معتقدند که چون روش چندمعنایی در ترجمه و تفسیر 

مات، سبب کشف لایه های معنایی  آیات و دریافت حقایق پنهان کلام وحی می شود، زمینه کل
تحقق پاسخ گویی قرآن به نیازهای انسانِ عصری را فراهم می کند؛ همچنین قادر خواهد بود که 
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ترجمه ای مطلوب، مطمئن و پویا را نیز به مخاطبان قرآن ارائه دهد؛ بدین سبب ضرورت داشت 
 پژوهش پرداخته شود و زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد. که به این

 
 پیشینه تحقیق

درمطالعاتی که پیرامون موضوع این تحقیق انجام شده است، کتب و مقالات متعددی از 
اندیشمندان و صاحب نظران قرآنی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده و در 

 حاضر با آنها بیان خواهد شد.نهایت وجه تمایز و تفاوت پژوهش 
از جمله اولین آثار نگاشته شده در رابطه با موضوع چندمعنایی آیات قرآن، کتابی است از 

سایه ها و لایه های معنایی؛ درآمدی بر نظریه معناشناسی مستقل »دکتر محمداسعدی با عنوان 
ی مستقل فرازهای قرآنی که پیرامون نظریه معناشناس« فرازهای قرآنی در پرتو روایات تفسیری

در پرتو روایات تفسیری، مبانی زبان شناختی، قرآن شناختی، سنت شناختی و ارتباط جملات 
(. پس از آن شاهد کتاب سید ۱۳۸۶قرآن با این مبانی به بحث و بررسی پرداخته است )اسعدی، 

سعه در دلالت هستیم که پیرامون تو« چند معنایی در قرآن کریم»محمود طیب حسینی با عنوان 
های قرآنی در مبانی فقه و تفسیر و همچنین از منظر روایی مباحثی را مطرح نموده اند )طیب 

 ش(.۱۳۸۹حسینی، 
قرآن کریم و »درخصوص مقالات پژوهشی نیز دکتر محمدعلی ایازی مقاله ای با عنوان 

کریم، به بررسی  نگاشته که پیرامون مدار فهم آیات و جملات و واژگان قرآن« نظام چندمعنایی
دو نظریه مطرح در این زمینه پرداخته و پیرامون جایگاه هر یک از آنها در افاده معنایی واژه های 

(. پس از ایشان منصور پهلوان نژاد در ۵۷ش، ص۱۳۹۰قرآنی توضیحاتی ارائه داده است )ایازی، 
شیوه های دستیابی « جهانیمعادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه »مقاله 

به واژگان از طریق کشف الایات مبتنی بر روابط معنایی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت 
نتیجه گرفته که به کارگیری مفاهیم و روابط موجود در نظریه شبکه معنایی به عنوان پایه برای 

ة معنایی، با نمایش معنای یک تحلیل های واژگانی کاربرد بسیار مهمی دارد. بر پایة نظریة شبک
تر معنای واقعی واژه میسر ای از روابط معنایی در یک شبکه امکان درک عمیقواژه در مجموعه

توان به تنهایی درک کرد؛ زیرا درک هر واژه مستلزم ای را نمیمی شود. بر این اساس هیچ واژه
ها دارد. )پهلوان حوزه و دیگر حوزههای دیگر در همان آگاهی از روابطی است که آن واژه با واژه

 (. ۴۳ش، ص۱۳۹۰نژاد، 
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وجوه و توسعه معنایی آیات قرآن در اندیشه علامه »پوررستمی نیز در مقاله ای با عنوان 
در ابعاد معناشناسانه و آسیب شناسانه مورد  نظر علامه طباطبایی را پیرامون آیات قرآن« طباطبایی

انه با توجه به قرائن و شواهد عقلی و نقلی در پژوهش خود بررسی قرار داده و سیری روشمند
 (.۴ش، ص۱۳۹۰دهد)پوررستمی، ارائه می

« تفسیر»همچنین از میان پژوهشگران غربی نیز می توان به مقاله آندرو ریپین با عنوان مدخل 
اشاره کرد که توسط دکتر مهرداد عباسی ترجمه گردیده است.  دایرةالمعارف جهان اسلامدر 

کند و پس از دسته بندی تفاسیر ای ادبی بررسی میویسنده این مقاله، تفسیر را در قالب گونهن
برحسب عناصر تاثیرگذار و تقسیم تاریخ قرآن به چهار دوره مستقل، یادآور می شود که تحلیل 
مفسران و  مترجمان، بسته به نگاه آن مفسر به جهان خارج است و اهمیت نسبی که مفسر به 

، ادبیات، معنی شناسی، فقه، کلام و فرهنگ عامه می دهد، در تحلیل و ترجمه و تفسیر تاریخ
 (.۸۴، ص۲ش، ج۱۳۹۲وی بسیار اثرگذار است )مک اولیف، 

آثار فوق الذکر به موضوعاتی همچون: بررسی نظریه هایی پیرامون مبانی فقه و تفسیر، نوع 
سانه، معادل یابی و برخی گونه های ادبی در ترجمه، شمول معنایی از منظر روایی، ابعاد معناشنا

ترجمه قرآن اشاره کرده اند؛ اما هیچ یک از این آثار، به بررسی تعدد معانی واژگان یک سوره 
خاص در ترجمه های فارسی بویژه با تأکید بر ترجمه های قرون اولیه نپرداخته اند. بنابراین 

 ای معاصر در این مطلب مشخص می شود.وجه تمایز و نوآوری مقاله حاضر از دیگر پژوهشه
 

 چیستی نظام چند معنایی. 1
ای با یک ساختار و اعراب، در موضع واحد، بر چندین معنی متفاوت در نظام چند معنایی، واژه

که همخوانی تمامی معانی مذکور با بافت متن مرتبط می باشند؛ به بیان  طوری دلالت می کند؛ به
اژگان، مترجم و مفسر می کوشند تا از معنای ظاهری گذر کرده و برای بهتر، در تعدد معنایی و

در « ابَّاً»رسیدن به لایه های معنایی آیات، از تمام ظرفیت معنایی واژگان استفاده کنند. مثلًا کلمه 
در « ابَّاً»( از مصادیق چندمعنایی است. معانی مختلفی که برای کلمه ۳۱)عبس: « وًَفاکِهَهًوًَابَّاً»آیه 

خورند )ابن منظور، روید و حیوانات میکتب لغت بیان شده بدین شرح است: آنچه از زمین می
(، نوعی انجیر خاص با طعمی ویژه، مرتع و چراگاهی برای چهارپایان ۲۰۴، ص۱ق، ج۱۴۱۴

ها و های خشک، علف، هر آنچه از نباتات که انسان، میوه(۲۲۲، ص۱۹م، ج۱۹۶۴، )قرطبی
(، هر آنچه را که خدا برای بندگانش ۲۳۲-۲۳۱، ص۲۴ق، ج۱۴۲۰، خورند )طبرییحیوانات م
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ها ها بسان میوه، چراگاه برای دام(۷۰۴، ص ۴م، ج۲۰۰۸هایشان آفریده است )زمخشری، و مرکب
 (.۷۱۴، ص ۹ق، ج۱۴۱۳ها است )طبرسی،برای انسان

ها ه معنایی یعنی روئیدنیاین برداشت ها جملگی با بافت آیه همخوانی دارند و به هست
تواند  به هر یک از معانی خود دلالت کند. در این آیه می« ابَّاً»اشاره می کنند بنابر این کلمه 

لکُمًوًَلِِنُعامکُم»در صدر آیات و جمله « فاَنَبَتنا»گرچه با توجه به سیاق آیات قبل و جمله  « مَتاعااً
شت ها مثل چراگاه، انجیر و میوه های خشک از سوی در پایان آیه، به نظر می رسد برخی از بردا

طبرسی، قرطبی و طبری، برداشت های مطلوبی نبوده و با بافت آیه همخوانی پیدا نمی کنند؛ 
از « ابّاً»زیرا چراگاه، مکان است و روئیدنی نیست؛ همچنین میوه های خشک. انجیر نیز قبل از 

 مجزا ندارد.دل فاکهِه قابل برداشت است و نیازی به ذکر 
و بسیاری دیگر از واژگان نیز از گروه کلمات « حَنیف»، «حَبِط»، «زَیغ»، «حَبل»، «یُصَوِّرًُ»کلمات 

 -معنایی را ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، روحی  چند معنایی هستند. برخی، پدیده چند
رسد خداوند با خلق و (؛ اما به نظر می ۷۰م، ص۲۰۰۱دانند. )منقور، روانی و تغییرات زبانی می

گزینش الفاظ چند معنایی و قرار دادن آنها در متن کلام وحی، زمینه و شرایطی مهیا کرده تا 
مخاطبان قرآن در هر عصری بتوانند به نسبت استعدادشان، به معارف و مفاهیم پنهان آیات قرآن 

 گویند: دست یابند. برخی می
آید معانی زول به ذهن میمفهوم هر آیه که بر حسب خصوصیات مورد ن»

ظاهری آیه، و مفهوم عام برگرفته از آیه که قابل انطباق با موارد مشابه می 
عبارتی تأویل آیات است و همین معنای ثانوی عام  باشد معنای باطنی و به

، ۱ش، ج۱۳۷۹)معرفت، « آیه، ضامن بقای آن در گستره زمان است
 (.۹۸ص

وجود چندمعنایی در واژگان می توان به دو از جمله مهمترین شاخص های تشخیص 
اشاره کرد. مهمترین شاخصی « دلالت بر تمام معنانی در موضع واحد»و « رابطه مفهومی»شاخص 

رابطه »شود، که هم موجب شناخت بیشتر و هم سبب تمایز اصل چندمعنایی از موارد مشابه می
برداشت از معانی متعدد کلمه؛  است به معنی وجود یک معنای اصلی و محوریِ قابل« مفهومی

های متعدد لاً در برداشتای که بتوان از تک تک معانی؛ آن مفهوم اصلی را دریافت کرد. مثگونهبه
کنیم که بین معانی: تن، جان و خون که برای این واژه  ( مشاهده می۲۵عمران: )آل« نفس»از واژه 

یک از این اری وجود دارد و هیچ ( تفاوت ساخت۲۵۵ش، ص ۱۳۶۵ذکر شده است )بخارایی، 
 .معانی را با هم شباهتی نیست



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانو تاب بهار(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       268 

با یکدیگر مشترکند. « هستی هر چیزی»کلیه این معانی در بیان مفهوم  باید گفت که اما
( ۱۵عمران: )آل «خالِدینًَ»های پایداران و جاوید باشندگان که در ترجمه کلمه همچنین از معادل

شود. ( معنای محوری همیشه زنده برداشت می۱۱و  ۴۰ش، ص۱۳۴۴ارائه شده است )محقق، 
ای به کار ببریم که بین معانی متعدد توانیم اصطلاح چند معنایی را در واژهاند وقتی میبرخی گفته

 (.۱۸۴ش، ص ۱۳۸۹آن، ارتباط مفهومی وجود داشته باشد )رحیمیان، 
ر در نظام چند معنایی، دلالت همزمان کلمه بر تمامی معانی خود در شاخص مهم دیگ
« حَبل»ای در معنا و مقصود آیه ایجاد نشود. مثلاً کلمه ای که خدشهگونهموضع واحد است؛ به 

ش، ۱۳۷۵)اسفراینی، « سبب»(، ۲۷۸، ص۲ش، ج۱۳۷۲)یاحقی، « زنهار»( با معانی ۱۰۳عمران: )آل
)محقق، «  کتاب خدا، خدا»(، ۱۸۳ش، ص ۱۳۶۵)بخارایی، « عهد» ،«رسن»(، ۴۰۸و  ۳۹۵، ص۱ج

ایمان، فرمان، »( و ۲۳۴، ص ۱ش، ج۱۳۵۶)یغمایی، « دین، نگاهداشت»(، ۲۰۱ش، ص ۱۳۴۴
تواند در ( از این گروه کلمات است که می۱۲۳، ص ۱ش، ج۱۳۷۶)نسفی، « قرآن، اتفاق مؤمنان

ای به مفهوم آیه وارد گردد. بدون آنکه خدشه آیه یاد شده، بر هر یک از معانی خود حمل شود؛
  :به باورِ برخی صاحبنظران

بار استعمال و  مقصود از چند معنایی آن است که لفظ یا عبارتی در یک»
در یک متنِ مشخص، مفید معانی مختلف و متعدد باشد و بتوان تمام آن 

،  ۳۳ش، ش۱۳۷۸)طیب حسینی، « معانی را مقصود گوینده به شمار آورد
 (.۱۱۳-۸۷ص 

 
 چیستی توسعه معنایی. 2

مراد از توسعه معنایی، تحول و تغییر لفظ از معنای اولیه به معنی یا معانی جدید به نسبت شرایطی 
کنند؛ یعنی بسیاری از واژگان کلام وحی از است که مصادیق تازه و نو برای انطباق طلب می

شند که محدود به برداشت مردمان یک باهای مختلف و متنوعی میجهت معنا دارای ظرفیت
یابند. مثلاً شوند و در طول زمان و متناسب با مفاهیم و رخدادهای جدید، گسترش میعصر نمی

، ۶۴،  ۵۱، ۷۹، ۳۰، ۲۰، ۱۵عمران: )آل« العِباد،ًعِباداا،ًاعُبُدوا،ًنعَبُدَ،ًعَبید»کلمه عبادت و مشتقاتش 
 د.هایی از توسعه معنایی هستن( نمونه۱۸۲

]طریق مُعَبدَ: راه هموار شده[ و اصل عبودیّت که شامل « هموار کردن»عبادت که در لغت 
، ص ۱ق، ج۱۴۲۰شود، نزد همه عرب به معنى ذلت و خاکسارى است. )طبری، عبادت نیز مى

۱۶۱ ) 
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و در حقیقت، « نوعی تسلیم شدن و انقیادِ آگاهانه و بدون مقاومت»معنای قدیم عبادت 
اند. )ابن خضوع و تذلل بوده است که قبائل عرب پیش از اسلام با آن آشنا بوده اساس عبادت،

( با آنکه معنی این واژه در دوران جاهلی با معنای آن بعد از ظهور ۱۰، ص ۹ق، ج۱۴۱۴منظور، 
اختصاص « عبادت خداوند یگانه»اسلام همسانی دارد؛ اما قرآن این واژه را در معنای جدید به 

توسعه « پرستی، اطاعت خالصانه، بندگی و بردگییگانه دانستن و یگانه»های ادلداده و با مع
معنایی داده است. بلخی نیز در کتاب الَاشباه و النَّظائر فِی القُرآن الکَریم به این مطلب اشاره کرده 

 خاضعان و ذلیلان و تسلیم»( بنابراین، معنای قدیم عِباد که ۲۸۸م، ص ۱۹۷۵است. )بلخی، 
خاضع و ذلیلش باشید، »که « اعُبُدوهًُ»و معنای قدیم « بندگان»بوده است، به معنای « انشدگ

 اند.توسعه معنایی یافته« بپرستیدش»به معنای « تسلیمش شوید
رًْعِبادًِالَّذِینًَیَسْتَمِعُونًَالْقَوْلًَفَ یَتَّبِعُونًَأَحْسَنَهًُ»در آیه « قَول»نمونه دیگر، کلمه  ( است ۱۸)زمر: « فَ بَشِّ

اند. این برداشت که بعد از عصر نزول، اغلب قَول را  قرآن، حدیث و اوامر الهی تفسیر کرده
، ۱ش، ج۱۳۸۹ویژه در تفاسیر روایی کاملاً مشهود است. مثلاً قَول به معنای سخن ائمه )کلینی، به

حدیثی تفسیر  ( در منابع روایی و۱۴۶، ص ۱۱ق، ج۱۴۰۸( و به معنای قرآن )طبرسی، ۵۱ص 
شده است. بر مبنای این برداشت، معنای آیه چنین است: پس بندگان مرا مژده ده؛ آنان که قرآن، 
حدیث و اوامر الهی را بشنوند و نیکوترین را برگزینند. اما با گذشت زمان و ارتقای سطح بینش 

یلی در دست نیست که مردمان، برداشت اولیه از این واژه، توسعه معنایی یافته است؛ زیرا هیچ دل
تواند در لایه دیگر مقصود از قول در این آیه، فقط قرآن، حدیث و اوامر الهی باشد؛ بلکه قَول می

معنایی، هرگونه سخنی را شامل شود؛ بنابراین، نظر به توسعه معنایی، برداشت از آیه این است: 
رآن و یا سخنان دیگر( را پس بندگان مرا مژده ده؛ آنان که سخن )تمام سخنان اعم از سخن ق

هم از جهت عدول از معنای نخست؛ « قَول»کنیم که بشنوند و نیکوترین را برگزینند. مشاهده می
 ی معنایی، تحول یافته است. و هم از جهت تغییر در گستره

 
 موافقان وجوه و توسعه معنایی. 3

ژگان قرآن توجه و اهتمام اکثریت قرآن پژوهان و صاحبنظران قرآنی به وجوه مختلف معنایی وا
اصل اشتمال »داشته اند و دلایل و مستنداتی در تایید آن اقامه کرده اند، چنانکه برخی گفته اند 

)طیب حسینی، « اندبر معانی باطنی، مدلول روایات فراوانی است که شیعه و سنی آن را نقل کرده
اند، اصر، حضور فعال داشته(. از جمله موافقان که از عصر نزول تا قرن مع۱۴۱ش، ص ۱۳۸۹

 توان از جریانات و فرق اسلامی نام برد؛ می
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گرایان گرفته تا از جریان کلامی و فرق صوفیه گرفته تا جریان باطنیه، و از فیلسوفان و علم
اند و این موضوع در صاحبنظران علوم اجتماعی، جملگی از موافقان تعدد و توسعه معنایی بوده

خورد. مثلا برداشت های عقلی و اجتهادی کلامیان از قرآن، گویای ه چشم میآثار و نظراتشان ب
آن است که در مکتب کلامیان، تفسیر نوعى برداشت عقلانى از قرآن کریم بوده است که مفسر 

تبیین  هاى کلامی، بهکوشیده است با برداشت معانی متعدد از آیات و با استفاده از استدلال
 زد یا به شبهات مخالفان پاسخ دهد. باورهاى مذهبى بپردا

مََفوُظااً»در آیه « سَقفااً»به عنوان نمونه در ترجمه واژه  ماءًَسَقفااً ؛ و آسمان را بامی «وًَجَعَلنَاًالسَّ
دادند و معتقد بودند ( آن را از منظر عقل مورد بررسی قرار می۳۲ساختیم نگاه داشته )انبیاء:

ر نتیجه به معنا یا معانی فراتر از معنای ظاهری می پرداختند. تواند بام زمین باشد؛ دآسمان نمی
شیخ طوسی از جمله متکلمانی است که به نظام چند معنایی معتقد بوده و نسبت به استعمال لفظ 

( گروه دیگر عرفا و صوفیه ۵۱، ص ۵ق، ج۱۴۰۹در بیش از یک معنی نظر موافق دارد. )طوسی، 
یک معنی متصور بوده اند؛ مثلاً رشیدالدین میبدی برای  هستند که برای الفاظ قرآن بیش از

بیش از دو معنی را برداشت کرده « اَسلَمًَ»بسیاری از کلمات قرآنی از جمله در ترجمه مشتقات 
، معنای خویشتن بیفکنید و برای «اَسلَمتُم»های کلی دارند. وی برای که با معانی ظاهری تفاوت

معنای گردن نهادگان و مسلمانان باشید « مُسلِموُن»سپردم و در ترجمه  معنای فرا دادم، فرا« اَسلَمتًُ»
 (۱۷۶، ۱۳۰، ۴۵، ص ۲ش، ج۱۳۷۵( را منظور کرده است. )میبدی، ۸۰، ۵۲، ۲۰عمران: )آل

ها با استناد به  برخی روایات معتقد هستند که در پس ظاهر کلمات و آیات قرآن معانی آن
معانی دیگرند و این لایه های معنایی را تا هفت بطن و  پنهانی هست و آن معانی نیز متضمن

( از نظر آنان زبان معارف و حقایق، زبان راز و اشارت ۵۳۰ش، ص ۱۳۶۸اند. )آملی، لایه دانسته
 (۲۰۳ش، ص ۱۳۶۷است و نزد اهل الله خبر دادن از مراد، بدون عبارت و لفظ است. )زنجانی، 

این باورند که اکثر چندمعنایی ها، حاصل تفکر  فلاسفه؛ چه در قدیم و چه جدید نیز بر
تواند در معنی ظاهری خلاصه عقلانی است؛ بنابراین، کلام وحی که دارای ایما و اشاره است، نمی

و محدود شود. ابو علی سینا از فلاسفه وحکمای نامدار، بر این نظر است که خداوند به حقایقی 
فهمند اراده کرده است و آن معانی را جز خواص  ورای آنچه که مردم از ظاهر این الفاظ می

گرایان هم از موافقان نظام چند معنایی هستند ( علم۲۳۲ش، ص ۱۳۶۰سینا، کنند. )ابندرک نمی
و ترجمه و تفسیر قرآن به روش علمی را می توان در آثار مفسران کهن از جمله ابو حامد غزالی، 

 سیوطی، مشاهده کرد.  فخر رازی، ابن ابی الفضل المرسی، زرکشی و
 گوید: ذهبی می



 271                                    هاشمی و همکاران    .../ کاربست چندمعنایی واژگان قرآنی در ترجمه های فارسی

مقصود ما از تفسیر علمی آن تفسیری است که اصطلاحات علمی را بر »
  .(۴۷۴، ص ۲ش، ج۱۳۸۱)ذهبی، « عبارات قرآن حاکم کند
کند با بهره  از علوم مختلف و رعایت ضوابط معتبر تفسیری در این شیوه، مفسر سعی می

وجوه مختلف معنایی واژگان را درک و به کشف بسیاری از معانی منظور  بیان بهتر آیات قرآن، به
های ترجمه ( کلمه نور در تمام۳۵)نور: « اللهًنوُرًالسّمواتًوًَالَِرض»مجهول قرآن بپردازد. مثلاً در آیه 

تحت اللفظی به نور و روشنایی ترجمه شده است و به نظر می رسد که ترجمه مناسب و مطلوبی 
ایان در ترجمه نوُر به معنایی متفاوت از معنای ظاهری روی آورده اند؛ آنها نیست؛ اما علمگر

گفته اند مفهوم نور در این آیه معنوی است و نیاز به تفسیر و تأویل دارد؛ به همین سبب برای 
، ۶ق، ج۱۴۱۶اند. )ابن تیمیه، این واژه معانی هدایت، تدبیر، فروغ، ذات و موجودیت را ارائه داده

 ( ۳۹۰ص 
 

 مخالفان وجوه و توسعه معنایی. 4
مخالفان اعتقاد دارند هر کلمه برای دلالت بر یک معنای خاص وضع شده است که معنای اصیل 
آن به حساب می آید و از نظر عقلی ممکن نیست که یک لفظ بتواند نمایه بیش از یک معنا باشد 

ی هستند که بر این نظرند و چند . میرزای قمی، آخوند خراسانی و غروی نائینی، از جمله علمای
تواند فانی در دو نِ واحد نمیاند؛ آنها معتقدند یک لفظ در آمعنایی الفاظ قرآن را مردود دانسته

( در پاسخ به مخالفانی که چند معنایی را سبب اخلال در ۸۷ش، ص ۱۳۷۰معنا باشد. )محمدی، 
کند؛ بلکه تنها ایجاد اخلال نمی ن؛ نهکلام وحی دانسته اند، گفته شده که دو یا چندمعنایی بود

ش، ص ۱۳۹۰انگیزتر است. )وحیدیان،  تر و شگفتهرچقدر معناها و ابعاد آن بیشتر باشد، بدیع
( به نظر می رسد قول موافقان قول صائب باشد؛ چرا که استعمال لفظ در بیش از یک معنی، ۱۲۲

حساب می آید و از سویی سبب می نه تنها ضعف و نقصان نیست؛ بلکه از محسنات کلام به 
 شود متشابهات قرآن به شکل مطلوب ترجمه و معانی بطنی آیات به خوبی روشن گردد.پ

 
 اقسام چند معنایی در قرآن کریم. 5

گیرد و معنایی در سطوح مختلف تکواژه، واژه، اصطلاح و جمله شکل میبا توجه به اینکه چند
سازد؛ چنین موجبات دگرگونی یک زبان را نیز فراهم میشود؛ همسبب تحول در معانی الفاظ می

لذا شناخت کامل آن و آگاهی از وجوه تمایزش با موارد مشابه )اقسامی از چند معنایی( از اهمیت 
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زیادی برخوردار است؛ بنابر این، اشاره به انواع و اقسامی از چند معنایی ضرورت دارد. برخی 
 رآن کریم به شرح ذیل است:از مهمترین اقسام چند معنایی در ق

 
 اشتراک لفظی. 5-1

شناسان در گذشته، کلماتی شود و زبانهای چندمعنایی شناخته میبا آنکه مشترک لفظی، از شاخه
دانستند و میان اشتراک لفظی و چندمعنایی مرزی قائل با بیش از یک معنا را چندمعنایی می

های اساسی وجود دارد. این اصطلاح به فاوتاند؛ اما حقیقت آن است که بین این دو تنبوده
های مختلف شود که بیش از یک معنی داشته باشند؛ اما این معانی در جایگاهالفاظی اطلاق می

مصداق یابند و منظور گوینده در هر موضع، فقط اراده یک معنی از واژه باشد و با آنکه لفظ 
ر هر یک از آن مصادیق بایستی به کمک قرینه تواند مصادیق مختلفی داشته باشد؛ اما دلالتش بمی

توان فهمید گوینده، کدام اند در مشترک لفظی بدون وجود قرینه نمیانجام شود. برخی گفته
 ( ۷۴ق، ص ۱۴۰۵سینا، مفهوم را در آن موضع اراده کرده است. )ابن

نده، مایعی با معانی حیوان در« شیر»برای مثال، مصداق اشتراک لفظی در زبان فارسی واژه 
باشد. در زبان عربی نیز ای برای باز و بسته کردن راه ورود و خروج مایعات مینوشیدنی، وسیله

را مثال زد که در آیات مختلف قرآن با معانی متعددی از جمله: نماز )آل « صَلوة»توان کلمه می
(، قرائت کردن ۸۷د: (، دین )هو۱۰۳(، دعا کردن )توبه: ۳گانه )بقره: (، نمازهای پنج۳۹عمران: 
( ذکر شده است؛ ۴۰های نماز )حج: (، جایگاه۵۶(، استغفار و طلب رحمت )احزاب: ۱۱۰)اسراء: 

 ولی اراده همزمان تمام این معانی در موضع واحد از این واژه ممکن نیست.
 

  مترادفات. 5-2
( ۱۹۰، ص۵ج ق،۱۴۱۴ترادف در لغت به معنای آمدن چیزی پس از چیز دیگر است )ابن منظور، 

دف یعنی دلالت دو یا چند لفظ بر معنای واحد که اند که ترابرخی در بیان این اصطلاح گفته
های مختلف است. ها و مکانهای متعدد در زمانمنشأ آن واضعِ واحد یا وضعِ افراد یا جمعیت

 ( در زبان شناسی، اصل بر آن است که هر لفظ معادل یک معنى۴۷، ص۲ش، ج۱۳۶۷)سجادی، 
آورده شود؛ امّا در مواردی که چند لفظ، یک مفهوم مشترک پیدا می کنند، این اصل مستثنی می 
شود و آن الفاظ مترادف یکدیگر به حساب می آیند؛ در حقیقت ترادف حالتی است که دو یا 

 چند واژه در عین اختلاف در اعراب و ساختار، معنایی همانند داشته باشند. 
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برای مفهوم شمشیر؛  یََانیو  حُسام، مُهَنَّدبه معنای بهشت؛ یا الفاظ مانند: فردوس و جنّه 
 جَلَسًَرا  برای الاغ و الفاظ  حمارو  عثیربرای باران. برخی لغت شناسان واژگان  غَیثو  مَطَرالفاظ 

ش، ۱۳۶۸را برای نشستن، نمونه های دیگری از مصادیق ترادف ذکر کرده اند. )عبدالتواب،  قَ عَدًَو 
 (  ۳۵۰ص

ًنور»مترادفات در متون قرآن نیز فراوان آمده است. برخی با آنکه میان  ًو در بیان « ضیاء
ًخشیت»( و ۵روشنایی )یونس:  ًو ( و بسیاری دیگر از این قبیل، ۷در بیان ترس )طه: « خَوف

ف ظریفی در تفسیر و تاویل آنها بیان کرده اند؛ اما این کلمات را از گروه مترادفات آورده اختلا
 (۳۴۱، ص۱م، ج۱۹۹۷اند. )زرکشی،

 
 حقیقت و مجاز. 5-3

و استعمالش در معنایی « حقیقت»کارگیری لفظ در معنایی که واضع برایش وضع کرده است را به
گویند؛ به بیان بهتر، حقیقت دلالت بر معنایی می« مجاز»را  غیر مَوضوُع لَه که با قرینه همراه باشد

در معنای حیوانی « اَسد»دارد که کلمه در اصل برای آن وضع شده است مثلاً به کار بردن لفظ 
درنده، حقیقت و استعمالش همراه با قرینه برای مرد شجاع را مجاز است. در ذکر حقیقت و 

نی نیست اما در باب مجاز؛ به دلیل گستره وسیع در استعمالش در آیات قرآن اختلاف چندا
های فراوانی وجود داشته است؛ تا جایی که تعدادی از علما و لغت برداشت و کاربرد آن چالش

شناسان چون راغب و ابن فارس ابو اسحاق اسفراینی، ابن القاص شافعی، ابومسلم اصفهانی و 
 (۲۶، ص ۱۱م، ج۱۹۶۴اند. )قرطبی، دیگرانی به انکار آن پرداخته

 
 کنایه. 5-4

کنایه آن باشد که لفظی را گویند و از آن معنی حقیقی را اراده کنند؛ یعنی ذکر یک مطلب و اراده 
اند: آوردن لفظی است گونه که برخی در معنای اصطلاحی کنایه گفتهمطلب دیگر از آن؛ همان

ق، ص ۱۹۳۷که غرض از آن، لازمه معنای دیگر است با جواز اراده لازم آن معنی )سکاّکی، 
آید که بیان صریح بعضی ( کنایه، از معیارهای زیبا سخن گفتن است و آن هنگام به کار می۱۷۰

ای گونهاز معانی، مناسب نباشد یا گوینده قصد ایجاد جذابیت و زیبایی در کلام را داشته باشد؛ به
ز که مخاطب را به فهم آنچه در سراپرده کلام نهفته شده برساند. واژگان کنایی در بسیاری ا

کنند تا با ها از جمله زبان عربی، در تفهیم مقاصد، رساتر از الفاظ صریح هستند و کمک میزبان
 ترین معانی و مفاهیم برداشت و انتقال یابند. کمترین کلمات، عمیق
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گرچه در زبان، اصل بر این است که لفظ بر یک معنی دلالت کند؛ ولی ساختار و مقصود 
ه ای است که از آن، اراده دو یا چند معنی شده است. دایره کنایات لفظ و اصطلاح کنایه به گون

بسیار وسیع و فراگیر است و مواردی همچون استعارة، تلمیح، حفر، حکایة، دعابة، رموز، مجازات 
کریم نیز کلمات و اصطلاحات کنایی فراوانند که برای  گیرد. در قرآنو از این قبیل را در برمی

ًواحِدَه»شود: شاره مینمونه به دو موردا ًنفَس ًمِن ًخَلَقکُم ًالَّذی ؛ اوست که شما را از یک تن «هُو
وًَلِینَظرًُُالَِیهِمً»( که مراد از نفس واحده، همان آدم ابوالبشر است. یا در  آیه ۱۸۹آفرید. )اعراف: 

دو معنی « لِینَظرًُُ»( در این آیه نیز کلمه ۷۷عمران: ؛ در زندگی پسین به آنان ننگرد. )آل«یومًَالقِیامه
دارد: معنای نخست و ظاهری نگاه نکردن خداوند به کافران است، اما معنای دوم و حقیقی 

 غضب خداوند است.
 

 ظاهر و باطن. 5-5
برخی لغت شناسان نوشته اند در فرهنگ قرآن به آنچه که آشکار و قابل رویت باشد، ظاهر و به 

ق، ۱۴۱۲شود، مانند: امور دنیوی و اخروی. )راغب اصفهانی، امور پوشیده و پنهان، باطن گفته می
( کلام وحی بر دو  بنای ظاهر و باطن استوار شده است. ظاهر قرآن قابل فهم ۳۱۸ـ  ۳۱۷ص 

ام و خواص است اما معانی باطنی، فراتر از عرف و خارج از فهم عوام می باشد و خود دارای عو
مراتبی است که خواص نیز به نسبت فهم خود در آن مراتب جای می گیرند و از لایه های 

 پیچیده و ظریف آن برداشت می کنند. 
ین دلیل ماندگاری تردر اهمیت جایگاه بطون قرآن همین بس که معانی بطنی آیات، اصلی

این کتاب مقدس در گذر زمان است و به وجود این معانی بطنی و اهمیت آنها  در کلام وحی 
ًالعَذاب»بارها تصریح شده است، مانند:  ًقِبَلِهِ ًمِن ًظاهِرهُُ ًوَ ًالرَّحَمه ًفیهِ ًبطِنُهُ ًبب ًلَه ًبِسوُر ًبیَنَهُم « فَضُرِبَ

ًوًَ»(، ۱۳)حدید:  ًوَالِخِرُ ل ًالَِوَّ ًالباطِنهُوَ ًو ًبطِنَهاً»(، ۲)حدید: « ًالظاّهِرُ ًوَ ًظاهِرَها ًنعَِمَه ًعَلَیکُم ًاَسبَغَ « وَ
 (. ۲۰)لقمان: 

وًَلََاًَظَهرًٌوًَبَطنًٌ»در روایات نیز از امام باقر)ع( نقل شده که فرمودند:  )بحرانی، « مَاًمِنًآیةًٍَإِلًَِّ
اظ قرآن نیستند و برای فهم دقیق ( روشن است که معانى باطنى، مدلول الف۴۴، ص ۱ق، ج۱۴۱۷

ها باید از قرائن، شواهد، مراجعه به آیات و روایات استفاده کرد. مثلاً در تفسیر بطنی به کمک آن
ًوًَالنَّوى»ی ی آیهشود که گوید: از امام صادق دربارهروایات،  به سخن مفضّل اشاره می « فالِقًُالَْْبِّ

را نپذیرفته  و نوا، کافرى است که از حق دور افتاده و آنحَبّ، مومن است »پرسیدم، فرمود: 
 ( ۳۷۰، ص ۱ش، ج۱۳۸۰)عیاشی، «. است
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 عمران مصادیقی از چند معنایی در سوره آل. 6
آوری در برخی اکثر واژگان این سوره، تاب آوری دلالت بر بیش از یک معنا را دارند؛ این تاب

یابد که در آثار مترجمان و مفسران لف توسعه میکلمات، گاه به بیش از دو یا چندمعنای مخت
قرون اولیه بعد از عصر نزول، به این الفاظ و معانی متعدد شان پرداخته شده است. با توجه به 

ترین  عنوان نمونه نتایج بررسی تعدادی از مهمعدم امکان طرح تمامی الفاظ در این مقال، به
 انی زیاد تری برخوردار بودند ارائه می شود.کلمات که بار معنایی بیشتر و از تعدد مع

 
 «زَیغ». واژه 6-1
ق، ۱۴۰۹باشد، در لغت به معنای انحراف از حق مطلوب )طوسی، می« زَیَغًَ»که مصدر « زَیغ»واژه 

( آمده است. برخی هم آن ۴۳۲، ص ۸ق، ج۱۴۱۴(، کشش و عدول )ابن منظور، ۴۲۶، ص ۹ج
( این واژه در اصطلاح، به ۱۰۷، ص ۳ق، ج۱۴۱۵بادی، اند. )فیروزآرا شک و ظلم ترجمه کرده

چنین « زَیغ»معنای انحراف و تمایل از پایداری در راه دین آمده است. ابوهلال عسکری درباره 
فلانًطور مطلق درباره انحراف از راه حق به کار می رود و اینکه گفته شده: زیغ به»نگاشته است: 

؛ به سبب آن است که زیغ اسم است برای زاغًَعنًِالباطل؛ ولی گفته نشده: الَْقًّمِنًأهلًالزَّیغًیاًزاغًَعَنًِ
 (. ۲۶۹ق، ص ۱۴۰۰)عسکری، « گرایش ناپسند

(، چفتگی و کژی ۱۹۹، ص ۱ش، ج۱۳۵۶های متقدم به معنی شک )یغمایی، زَیغ در ترجمه
(، ۳۳۵، ص ۱ش، ج۱۳۷۶(، گرایستن از راه راست )نسفی، ۱۵، ص ۲ش، ج۱۳۷۵)میبدی، 

(  بخارایی آن را از حق شخشیدن و ۳۳۵، ص ۱ش، ج۱۳۷۵گردیدن آمده است. )اسفراینی، 
( در برخی آثار نیز به معنای ۴۷ش، ص ۱۳۶۵شخشیدن را به لغزیدن معنی کرده است. )بخارائی، 

( و در برخی دیگر کژی و انحراف از حق ترجمه شده است: ۱۹۸ش، ص ۱۳۴۴بگشتن )محقق، 
 (۲۷ش، ص ۱۳۸۸حق منحرف مگردان )مخلوف عدوی،  یعنی از« لِتزُغِ»

به نظر می رسد برخی از برداشت های مترجمان از زَیغ ناظر به کلمات مترادف آن  مانند  
ضلالت، میل، انحراف و غوایت و معانی آنهاست؛ بنابر این، از ضَلالت به معنای گمراهی و 

غوایت به معنای گمراهی و فرو رفتن ( و از ۹، ص ۷ق، ج۱۴۰۹تجاوز از راه میانه )فراهیدی، 
در باطل و از میل به معنای درگذشتن از حد میانه استفاده کرده اند. برخی بر این باورند که واژه 
زَیغ،  همان روی گردان شدن از دیدن هدف، آشفتگی در درک مقصود، پریشـان خاطری در 

، ۴ق، ج۱۴۳۰ت. )مصطفوی، توجه به حق و رویگردانی از صراط مستقیم در ادامه حیات اسـ
 (۳۲۵ص 
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( به معنای خیره ۱۰)احزاب: « وًَاِذًزاغَتًِالَِبصار»لازم به ذکر است که زَیغ، استثنائاً در آیه 
اًالَّذِینًَفِیًقُ لُوبِِِمًْزَیْغًٌ»باشد. برداشت های یاد شده از زَیغ در آیه شدن می ( عبارتند ۷عمران:)آل« فأََمَّ

اند، اما آنان که در دل هاشان تردید است، اما آنان که دل هاشان از حق  از: اما آنان که کژ دل
روی گردانند؛ اما آنان که در دل هاشان لغزش است. بنابر این، می توان گفت ویژگی چند معنایی 
در زَیغ، سبب  شده است تا دلالتش بر هر یک از معانی یاد شده در این آیه صحیح باشد؛ 

ی گمراهی از مسیر حق به عنوان بافت کلی در تمام معانی قابل دریافت همچنین مفهوم اصلی نوع
است. در حقیقت، زَیغ در آیات قرآن، معنایی کلّی تر از فهم ظاهری دارد. زَیغ در واقع، نوع 

 خاصی از انحراف از مسیر حق است که در پی آن گرویدن به باطل صورت می پذیرد.
 

 «حَبل». واژه 6-2
جمع های آن هستند. « احبُل، حبال و حُبول»معنای ریسمان و طناب و کلمات به « حَبل»واژه 

( استفاده از حَبل به معنای افسار، از برداشت هایی است که ۱۳۴، ص ۱ق، ج۱۴۱۴)ابن منظور، 
، «حَبلک عَلی غاربِک»در قدیم، بین اعراب مرسوم بوده است. مثلاً برای طلاق دادن، غالباً جمله: 

 (۶۱۵ش، ص ۱۳۸۵بردند. )نوری، عنوان صیغه طلاق به کار می نت را بهافسارت به گرد
برخی معتقدند حَبل عبارت است از چیز کشیده شده و طولانی که برای رسیدن به هدف 

( ۱۶۱، ص ۲ش، ج۱۴۳۰شوند. )مصطفوی، یا بستن چیزی و محکم کردن، به آن متوسل می
، این واژه را به معانی: سبب، عهد )اسفراینی، قرون اولیه پس از عصر نزول مترجمان و مفسران

(، عهد و کتاب ۱۸۳ش، ص ۱۳۶۵(، عهد، رسن، کتاب )بخارایی، ۳۹۵، ص ۱ش، ج۱۳۷۵
(، دین، نگاهداشت ۳۱ش، ص ۱۳۸۸(، عهد و پیمان  )مخلوف، ۲۰۱ش، ص ۱۳۴۴)محقق، 
دین،  (، عهد،۲۴۲ -۲۲۷، ص ۲ش، ج۱۳۷۵(، زینهار )میبدی، ۲۳۴، ص ۱ش، ج۱۳۵۶)یغمایی، 

( ترجمه ۹۹ش، ص ۱۳۶۰نامه، رسن، و ریگ هایی که برزمین چون رسنی باشند )جرجانی، 
های کهن به معنی پَیوَند، پیمان، گوشه و زینهار معادل کرده اند. همچنین در نُسخ خطی قرآن

 (۲۷۸، ص ۲ش، ج۱۳۷۲گذاری شده است. )یاحقی، 
لّهًایَنَماًثقُِفوُاًاِلًِّ»در آیه این واژه در اصطلاح قرآنی هم به معنی پیمان و عهد  ضُربَِتًعَلَیهِمًالذِّ

؛ هر کجا باشند فرمان خواری برایشان جاریست مگر آنکه در پناه و «بَِِبلًٍمِنًَاللهًوًحَبلًٍمِنًَالنّاس
وًَ»(، و هم به معنی رگ گردن در آیه ۱۱۲عمران: پیمان خدا یا در پناه و پیمان مردم باشند )آل

 ( آمده است.۱۶؛ و ما از رگ گردن به وی نزدیکتریم )ق: «رَبًُإلَِیْهًِمِنًْحَبْلًِالْوَریِدًِنََْنًُأقَ ًْ
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نگارندگان بر این نظرند که معانی اصلی حَبل ریسمان، سبب، رسن، نگاهداشت می باشند؛ 
های بیشتری از آن صورت می گیرد که برداشت« حبلًالله»اما زمانی که حَبل با الله ترکیب گردد 

یعاا»جملگی معانی مجازی هستند. مثلاً در آیه  ًجََِ ًاللََِّّ ًبَِِبْلِ ؛ همگی به ریسمان خدای «وَاعْتَصِمُوا
( ریسمان معنای اصلی حَبل است؛ ولی از ریسمان برداشت هایی ۱۰۳عمران: دست فرا برید. )آل

قت در برداشت چون خدا، پیمان الهی، دین اسلام، قرآن و ائمه صورت گرفته است؛ همچنین با د
های متنوع پیرامون این واژه درمی یابیم که تمام برداشت ها از حَبل، چه مستقیم یا غیر مستقیم، 

صورت حقیقت یا مجاز، ناظر به مفهوم کلی سبب نجات است؛ به این معنی که اگر حبل به  به
، نگهداشت، ریسمان و طناب، عهد و پیمان، کتاب خدا، دین اسلام، رگ گردن، پیامبر و ائمه

ای برای نجات و محافظت از حیات مادی ترجمه شده به این سبب است که تمام این ها وسیله
گذاری و معنوی انسان است. مثلاً اگر حبل را به رگ گردن؛ ]حَبلُ الورید: شاهرگ[ معادل

اند؛ به جهت اهمیت این رگ در حفظ حیات اعضای بدن و تداوم زندگی نفس انسانی کرده
 است.

 
 «قِسط». واژه 6-3
از واژگان پر بسامد در قرآن است و کاربرد آن در آیات، اغلب پیرامون عدالت است. « قِسط»واژه 

ًبلقسط»از جمله در آیه  ا (. در دیدگاه ۱۸عمران: به معنای به دادرسی ایستاده است )آل« قاَئِما
، ص ۵ق، ج۱۴۰۴فارس، لغویان واژه قسط به دو معنای عدل و ظلم مطرح گردیده است. )ابن 

( برخی هم با ۱۷۴م، ص ۱۹۱۲اند. )ابن سکیت، ( برخی این واژه را در شمار اضداد آورده۸۵
ًوً»توجه به ریشه مصدری، آن را معنی کرده اند و گفته اند اگر این واژه از ریشه  ًیقَسِطُ قَسَطَ

اقَسَطًَ»است. اما چنانچه از ریشه باشد به معنای، ظلم و جور « قاسِط»و با اسم فاعل « یقَسُطًُقَسطااً
. )راغب شودذکر شود، از آن معنای عدل و داد برداشت می« مُقسِط»و با اسم فاعل « یقُسِطًُاقِساطااً

گفته اند قسط در باب تفعیل تقسیط  گروهی از جمله ابن فارس( ۶۷۰ق، ص ۱۴۱۲اصفهانی، 
 ( ۸۶، ص ۵ق، ج۱۴۰۴ بر وزن تفعیل معنای تفریق و تقسیم می دهد. )ابن فارس،

ش، ۱۳۵۶مترجمان و مفسران متقدم نیز برای ترجمه قِسط، معانی متنوع: راست )یغمایی، 
قسِط(، راست بخشی ]۲۰۱، ص۱ج

ُ
(، داد )میبدی، ۶۸ش، ص ۱۳۸۳: راست بخشش[ )بیهقی، الم

، ص ۱ش، ج۱۳۷۶(، عدل و صدق )نسفی، ۱۸۸ش، ص۱۳۶۵؛ بخارایی، ۴۴، ص۲ش، ج۱۳۷۵
 گذاری کرده اند.  ( را معادل۱۰۳
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البته این نکته روشن نیست که چرا نسفی این کلمه را به عدل ترجمه کرده است؛ حال آنکه 
را برای « داد»قِسط  معنایی متفاوت از عدل دارد. یا در ترجمه های بخارایی و میبدی که معنای 

د مترادف عدل و بیشتر قسط آورده اند به نظر می رسد که آنها به این نکته توجه نداشته اند که دا
نشانگر حد تعادل است؛ در حالی که قِسط رعایت حق و دوری از ظلم است. البته این واژه از 

ًمِنّاً»ریشه ثلاثی با معنای انحراف و سرکشی نیز در قرآن آمده است. مثل  ًوَ سلِمونَ
ُ

ًالم ًمِنَّا ًانَّّ وَ
(  برداشت های ۱۴کجراه اند )سوره جن: ؛ و اینکه ما برخی مان رام اند و برخی مان «القاسِطوُنًَ

مختلف از واژه قِسط، گویای آن است که به سبب هر یک از ابعاد معنایی این واژه، می توان لایه 
، «نصیب»معنایی تازه ای را کشف و به مفاهیمی عمیق دست یافت. مثلا توجه به جنبه معنایی 

و تقسیم از تقسیط سبب درک آنها  سبب آگاهی مردم از حق خودشان، و توجه به جنبه تفریق
 از سهم خودشان می شود.

 
 «مِهاد». واژه 6-4

، ص ۴ق، ج۱۴۰۹در لغت جایی را گویند که برای خوابیدن بچه آماده کنند.  )فراهیدی، « مَهد»
( مهد و مهاد به معنای آماده ساختن، مهیا کردن، فراهم نمودن و گستراندن بستر و بساط برای ۳۱

شود که بستری است برای مش است و به گهواره نیز از آن جهت مَهد گفته میآسایش و  آرا
آسایش و رفاه بچه که مادرش آماده کرده است؛ ولی در اصل، هرگونه آماده سازی شرایط را 

( در تفاسیر و ترجمه های قرون اولیه، معانی ۴۱۱، ص۳ق، ج۱۴۱۴مهد گویند. )ابن منظور، 
(، آرامگاه ها )میبدی، ۱۰۱، ص۱ش، ج۱۳۷۶رگاه، مأوی )نسفی، متعدد و متنوعی از جمله: قرا

ش، ۱۳۷۵(، فراش )اسفراینی، ۲۰۰، ص۱ش، ج۱۳۵۶(، بسترگاه )یغمایی، ۲۷، ص۲ش، ج۱۳۷۵
ش، ۱۳۸۸(، فراش، جایگاه )مخلوف، ۲۰۴ش، ص۱۳۶۵(، گسترانیدن )بخارایی، ۴۵۳، ص۱ج

 ( را برای مهاد ذکر کرده اند.۲۷ص
یشه هستند؛ هم در لغت عرب و هم در قرآن کریم معانی شبیه و مهد و مهاد که از یک ر

توان گفت مهد همان آماده کردن و مهیا ساختن مکان و شرایط نزدیک به هم دارند؛ بنابراین، می
برای زندگی و عاقبت کار خویشتن است. این واژه و مشتقاتش، بارها در قرآن کریم، با معانی 

وَیُکلِّمًُ»زندگی( و عاقبت کارها تکرار شده اند؛ از جمله در آیه  گهواره )اعم از گهواره و شرایط
کًهْلااً  گوید. (؛ در گهواره و در بزرگی سخن با کسان می۴۶عمران: )آل« النَّاسًَفِیًالْمَهْدًِوَ

ا»در آیه  ( به معنای زمین برای زندگی مردم آمده است؛ ۵۳)طه: « الَّذِیًجَعَلًَلَکمًُالَْْرْضًَمَهْدا
( به معنای ۱۲عمران: )آل« وًَتُُشَروُنًَالِیًجَهَنّمًَوًَبئِسًَالمهِاد»که زمین را برایتان بستر نهاد. در آیه آن
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ا»جایگاه اهل عذاب آمده است؛ و در دوزخ گرد آرندتان و بدا آن بستر. در آیه  ًلَهًُتََهِْیدا دتُّ « وًَمَهَّ
ا بر او هموار داشته.این واژه در ترجمه فارسی ( به معنای مهیا کردن آمده است؛ و کار ر۱۴)مدثر: 

های خطی کهن هم با معانی متعدد: مکان خواب، گسترش، آرامگاه، فراشاک، جایگاه، قرآن
  (۵۴۸، ص ۳ش، ج۱۳۷۲گسترگاه، خفتن جای، گاهواره معادل گذاری شده است. )یاحقی، 

ی باشد؛ مفاهیمی که از به نظر می رسد مِهاد حاوی لایه هایی از معانی حقیقی و بطنی م
جنس معنای ظاهری نیستند؛ یعنی به نوعی آماده ساختن محیط برای حیات، ایجاد زمینه رشد و 
تعالی، و آماده سازی شرایط آرامش بشر اشاره می کنند که اعم از فراش مادی و بستر زندگی 

ی و زیستِ است و محدود به ارتزاق و آسودن نیست؛ بلکه شامل بستر های فرهنگی، اخلاق
معنوی هم می شود که ابعادی وسیعتر و مهمتر از حیات مادی را در بر می گیرند؛ بنابر این، 

 معانی بطنی مِهاد به نوعی، توسعه معنایی هم یافته اند.
 

 نتایج تحقیق
در این مقاله تلاش شد تا با مروری بر تفاسیر و ترجمه های معتبر قرون متقدم روشن  -۱

معنایی در ترجمه قرآن، روشی بسیار مهم و متفاوت از روش مردمان عصر  سازد که نظام چند
نزول است که در آن، یک لفظ یا اصطلاح  با یک ساختار و اعراب، می تواند در موضع واحد، 

 بر  معانی متفاوت دلالت کند.
بر اساس شواهد و مستنداتی که ارائه گردید روشن  شد که اکثر الفاظ و اصطلاحات  -۲
قِسط،ًمِهاد»آل عمران هچون  سوره یُصَوِّرً، زَیغً، و بسیاری دیگر، از گروه کلمات چند معنایی « حَبلً،

 هستند؛ یعنی توان حمل بر بیش از یک یا چند معنی را دارند.
واکاوی ها نشان داد که مترجمان، مفسران و فرهنگ نویسان قرون اولیه پس از عصر  -۳

 مبنای اصل چندمعنایی ترجمه کرده اند.نزول، اکثر کلمات این سوره را بر 
در مقاله حاضر تلاش شد تا اهمیت نظام چند معنایی و نقش آن در رسیدن به ترجمه  -۴

ای مطلوب از قرآن و راهیابی به لایه های معنایی  آیات برای مخاطبان تبیین شود؛ همچنین بر 
می توان بستری مناسب برای جامعیت، این باور تاکید کند که تنها با به کارگیری نظام چند معنایی 

 جاودانگی و پاسخ گویی کلام وحی به انسان عصری را فراهم ساخت.
با آنکه موضوعاتی همچون اشتراک لفظی، ظاهر و باطن، حقیقت و مجاز، کنایات، از  -۵

شاخه های چند معنایی هستند؛ اما در این پژوهش به اثبات رساندیم که وجود مفهوم مشترک 
بین معانی مختلف کلمه و حمل همزمان لفظ بر هر یک از این معانی در موضع واحد، از 
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سازد. ضمنا دی است که  اصل چند معنایی را از موارد مشابه  متمایز میهای منحصر به فرویژگی
در خلال مباحث و بررسی ها، توانمندی شگفت انگیز زبان کهن فارسی و نثر دری در ترجمه 

 .مطلوب واژگان قرآنی این سوره به روش چند معنایی نیز آشکار شد
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. جامع الاسرار و منبع الانوارش(، ۱۳۶۸آملی، سید حیدر، )

 ، مدینه النبی: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف. مجموع الفتاوىق(، ۱۴۱۶ابن تیمیه، احمد، )

 ، بیروت: المطبعة الکاثولیکیة. الاضدادم(، ۱۹۱۲ابن سکیت، یعقوب بن اسحق، )

 ، قم: مکتب الاعلام الإسلامی.  قاییس اللغهمق(، ۱۴۰۴ابن فارس، احمد، )

 ، بیروت: دار صادر. لسان العربق(، ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم، )

 ، تهران: انتشارات بیدار. سینارسائل ابن ش(، ۱۳۶۰سینا، حسین بن عبدالله، ) ابن

  مرعشی. ، قم: کتابخانه آیه اللهمنطق المشرقینق(، ۱۴۰۵سینا، حسین بن عبدالله، ) ابن

سااایه  ا و لایه  ام معنای د درآمدم بر نیریه معنااااناساا  مسااتقل ش(، ۱۳۸۶اســعدی، محمد، )

 ، قم: بوستان کتاب.  فراز ام قرآن  در پرتو روایات تفسیرم

سیر القرآن للاعاجمش(، ۱۳۷۵اســفراینى، شــاهفور بن طاهر، ) ، تهران: انتشــارات تاج التراجم فى تف

 علمى و فرهنگى.  

 ، قم: دار التفسیر.  البر ان ف  تفسیر القرآنق(، ۱۴۱۷نی، هاشم، )بحرا

 ، ترجمه: مهدی درخشان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. المستخلصش(، ۱۳۶۵بخارایی، محمد، )

ــلیمان، ) ــریه الااااباو و النائااائر ف  القرآن ال ریمم(، ۱۹۷۵بلخی، مقاتل بن س ، قاهره: الهیئه المص

 للکتاب. 

 ، قم: کتابخانه آیت االه مرعشی. المحیط بلغات القرآنش(، ۱۳۸۳احمدبن علی، ) بیهقی،

ضا، ) شبکه »ش(، ۱۳۹۰پهلوان نژاد، محمدر معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه 

 . ۱۰، شماره فصلنامه علوم قرآن و حدیث، «معنایی

 ، تهران: بنیاد قرآن. ترجمان القرآنش(، ۱۳۶۰جرجانی، سیدشریف، )

 ، قاهره: دارالکتب الدینیه. التفسیر و المفسرونش(، ۱۳۸۱ذهبی، محمد حسین، )
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 ، قم: انتشارات ذوی القربی. مفردات الفاظ القرآنق(، ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

 ، شیراز: دانشگاه شیراز. ساخت زبان فارس ش(، ۱۳۸۹رحیمیان، جلال، )

 ، بیروت: دارالمعرفه.  البر انم(، ۱۹۹۷زرکشی، محمد بن بهادر، )

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.ال شافم(، ۲۰۰۸زمخشری، محمود بن عمر، )

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة. تحقیق و بررس  در تاریخ تصوفش(، ۱۳۶۷زنجانی، عمید، )

 : شرکت مترجمان ایران. ، قمفر نگ معارف اسلام ش(، ۱۳۶۷سجادی، جعفر، )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیّه. مفتاو العلومم(، ۱۹۳۷بکر، )سکّاکی، یوسف بن أبی

 ، بیروت: دار المعرفه. مجمع البیان ف  تفسیر القرآنق(، ۱۴۱۳طبرسی، فضل بن حسن، )

 البیت لاحیاء التراث. ، قم: موسسه آلمستدرک الوسائلق(، ۱۴۰۸طبرسی، میرزا حسین، )

 ، بیروت: دارالفکر. جامع البیان عن تأویل القرآنق(، ۱۴۲۰بری، محمد بن جریر، )ط

 ، بیروت: مکتبة الاعلام الاسلامی. التبیان ف  تفسیر القرآنق(، ۱۴۰۹طوسی، محمد بن حسن، )

 ، قم: تیز هوش.العدّه ف  اصول الفقهق(، ۱۴۱۷طوسی، محمد بن حسن، )

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.نای  در قرآن کریمچند معش(، ۱۳۸۹طیب حسینی، محمود، )

سید محمود، ) سینی،  سی مبانی فرامتنی چندمعنایی در قرآن کریم»ش(، ۱۳۸۷طیب ح صلنامه ، «برر ف

 .۱، شماره ۹، سال پژو ش و حوزه

، ترجمه: حمیدرضــا شــیخی، مباحثى در فقه اللغه و زبان ااناساىش(، ۱۳۶۸عبدالتواب، رمضــان، )

 قدس رضوی.  مشهد: آستان

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.الفروق اللغویهق(، ۱۴۰۰عسکری، ابوهلال، )

 ، تهران: المطبعة العلمیة. کتاب التفسیرش(، ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود، )

 ، قم: مؤسسه دارالهجره. کتاب العینق(، ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.المحیطالقاموس ق(، ۱۴۱۵فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )

 ، قاهره: دارالکتب المصریه. الجامع لأح ام القرآنم(، ۱۹۶۴، محمد، )قرطبی

 ، قم: دارالحدیث. ال اف ش(، ۱۳۸۹کلینی، محمد، )

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. لسان التنزیلش(، ۱۳۴۴محقق، مهدی، )

 ، قم: دارالفکر. اد محمدرضا میفرارو اصول فقه استش(، ۱۳۷۰محمدی، علی، )
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ــنین محمد، ) ، تهران: بنیاد پژوهش های کلمات القرآن تفساایر و بیانش(، ۱۳۸۸مخلوف عدوی، حس

 اسلامی. 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. التحقیق ف  کلمات القرآن ال ریمق(، ۱۴۳۰مصطفوی، حسن، )

 فرهنگی تمهید.، قم: موسسه تفسیر و مفسرانش(، ۱۳۷۹معرفت، محمدهادی، )

 ، دمشق: اتحاد الکتاب.علم الدلاله اصوله و مباحثه ف  التراث العرب م(، ۲۰۰۱منقور، عبدالجلیل، )

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. الاسرار و عدة الابرارکشف ش(، ۱۳۷۵میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، )

 ، تهران: انتشارات سروش. تفسیر نسف ش(، ۱۳۷۶نسفی، محمد، )

 ، تهران: انتشارات نور. اسلام و آراء و عقاید بشرمش(، ۱۳۸۵نوری، یحیی، )

 ، تهران: سمت.بدیع از دیدگاه زیبااناس ش(، ۱۳۹۰وحیدیان کامکار، تقی، ) 

 ، مشهد: آستان قدس رضوی. فر نگنامه قرآن ش(، ۱۳۷۲یاحقی، جعفر، )

 ت توس.، تهران: انتشاراترجمه تفسیر طبرمش(، ۱۳۵۶یغمایی، حبیب، )
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 چکیده
تناقض و تعارض آیات قرآن نوشته شده، لکن این آثار  زیادی در گذشته و حال پیرامون شبههکتب و مقالات 
ای خاص از شبهه اختلاف و تعارض را مورد بررسی قرار ای به موضوع نگاه کرده و بعضاً گونههرکدام از زاویه

که با نظم و اسلوب موجود در شعر و تواند مطابق با واقع باشد ادعای ناسازگاری ادبی در قرآن زمانی می. اندداده
تا با بررسی شبهات محققان و مستشرقین معاصر  هنوز ضرورت داردرو نثر عرب سازگاری نداشته باشد. ازاین

های مختلف این شبهه را احصا نموده و ادعای مدعیان این شبهه را بصورت پیرامون ناسازگاری ادبی آیات گونه
این مقاله به روش تحلیلی و انتقادی با استفاده از نظر ادیبان و مفسران، مصداقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

ناسازگاری ادبی را با قواعد رایج در متون عربی تطبیق و مورد نقد و تحلیل قرار برخی آیات موهم موضع شبهه 
بخشی از شبهات مربوط به ناسازگاری ادبی در قرآن به عدم تسلط  نشان میدهدداده است. یافته های پژوهش 

ادبی و بلاغی قرآن از دو بخش قواعد  چرا که گرددکافی بر قواعد کم کاربرد موجود در شعر و نثر عربی برمی
در سروده ها و متون عربی رایج و مرسوم است. ترکیب و نظم رایج در  که است و تخصصی تشکیل شده عمومی

ظریف، در شعر و نثر عربی مطابقت دارد. مبرهن است،  بسیاری از آیات موهم شبهه ادبی با قواعد کم کاربرد و
  .عرب را معیار و ملاک ناسازگاری ادبی در آیات قرآن قرار داده اندمنتقدان قرآن، تنها قواعد عام ادبیات 
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 طرح مسئله
گروهی که به دنبال انکار الهی بودن قرآن هستند شبهاتی علیه آن مطرح کرده اند، یکی از این 
شبهات، شبهه تعارض ادبی آیات قرآن با قواعد ادبی زبان عربی است. شبهه کنندگان برای اثبات 
 ادعای خود با گزینش برخی آیات و تطبیق آن بر قواعد زبان عربی رای به اختلاف و ناسازگاری
ادبی در قرآن داده اند. این در حالیست که بزرگان و ادیبان عرب منبع استخراج و استشهاد تدوین 

های قدیمی عرب دانسته اند. و تنطیم صرف و نحو عربی را علاوه بر متن قرآن، اشعار و نوشته
اشعار ادیبان عرب اگر ترکیب و ساختاری خطا و اشتباه باشد در »گوید: فراء در معانی قرآن می

 (. 218، ص3م، ج1980)فراء «کردندخود استعمال نمی
مدعیان ناسازگاری ادبی در قرآن بی توجه به منبع استخراج و استشهاد زبان عربی، با تطبیق 
نظم و ساختار آیات قرآن بر قواعد عام و پر کاربرد، حکم به تعارض آیات قرآن با دستور زبان 

و بلاغی  استثنائات و قواعدکم کاربرد ادبیری ازنکات ظریف، بسیاعربی داده اند، غافل از اینکه 
در شعر و نثر قدیم عرب قابل استشهاد و استخراج است. بنابراین قبل از هر ادعایی پیرامون قرآن 

ناسازگاری ادبی در قرآن لازم است که آیات موهم اختلاف ادبی علاوه بر مطابقت با قواعد 
عدکم کاربرد ولی رایج در شعر و نثر عربی تطبیق و نتیجه و رای عمومی و پر کاربرد عربی با قوا

توان به بسیاری از شبهات ناسازگاری رسد با این روش مینهایی در این باره صادر شود. به نظر می
 ادبی در قرآن پاسخ داد. 

های اسلامی و  نیز  کاربرد برخی اسلوب و از طرفی پیدایش زنادقه و گسترش سرزمین
های خاص قرآن  که به ظاهر با برخی قواعد رایج علم ادبیات عرب همخوانی نداشت ترکیب 

و نیز وجود آیات مشکل و متشابه بر گسترش و تقویت این شبهه در نزد شبهه افکنان افزوده 
است. در اعصار مختلف دانشمندان علوم قرآن جهت پاسخگویی به ابهامات و شبهات مطرح 

های مختلف از جمله تالیفات کتب به این شبهات پاسخ به گونه های وافری داشتهشده تلاش
اند. از جمله نتایج این تلاشها دانشمندان اسلامی به تبیین آیات و الفاظ مشکل و مستدل داده

متشابه قرآن کریم و ساماندهی پدیده تعدد قرائات و غیره منجر شد که نهایتا ختم به پایه گذاری 
 لقرآن، متشابه القران و اختلاف قرائات و غیره گردید. هایی همچون؛ مشکل ادانش

ها و عبارات، علی رغم اینکه این دانش ها درصدد رفع ابهامات و حل دشواری فهم واژه
شبهات مطرح شده برآمده است، با این حال کار شبهه افکنی علیه قرآن به اینجا ختم نشد، در 

های و برخی روشنفکران مسلمان، هرکدام با انگیزهقرون اخیر شبهه کنندگانی اعم از خاورشناسان 
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متفاوت وشیوه های مختلف، همان شبهات ادبی را با ادبیاتی نوین و جدید مطرح کرده و درصدد 
اند. از این رو در نظر است در این پژوهش با اثبات اختلاف و ناسازگاری ادبی در قرآن برآمده

ر حاضر آیات موهم تعارض در منابع منتقدان بررسی و مطالعه شبهات منتقدان قرآن در عص
، با شیوه توصیفی و تحلیلی به این شبهات با استناد به قواعد رایج در شعر و نثر عربیاحصاء 

 پاسخ قـاطع و مستدل داده شود. 
لذا در این پژوهش تلاش برآن است که ابتدا منابع استخراج و استشهاد قواعد نحوعربی 

در ادامه ساختارو نظم موجود در آیات موهم ناسازگاری ادبی را با  مورد بررسی قرار گیرد و
ساختار و نظم متون عرب اعم از شعر و نثر تطبیق داده و بدین شیوه ضمن دسته بندی و بررسی 

 شبهات ادبی آیات قرآن، این شبهات مورد تحلیل، تبیین و نقد قرار گیرد.
 
 تحقیق پیشینه

لعات اندکی انجام شده که در ادامه برخی از آنهایی که در مورد موضوع پژوهش حاضر مطا
 نزدیکی بیشتری با موضوع پژوهش دارند ارائه شده است. 

نقد و بررسی نظریه ایگناس » خود با عنوانرساله دکتری  در اکبر ربیع نتاجعلیدر ابتدا 
 ش(1378) دانشگاه تربیت مدرسدر « گلدتسیهر در زمینه وجود تعارض در نصوص قرآن کریم

به ادعای تعارض و اختلاف آیات مکی و مدنی پاسخ داده است.  نقد آراء گلدتسیهر پرداخته وبه
نامه بوده و بصورت موضع این پایان ،آن آراء گلدزیهر در حوزه قرآن اعم از شبهه تعارض و غیر

لی بمانعپس از او  مصداقی به شبهه تعارض در ساختار آیات مکی و مدنی ورود کرده است.
مقالات در نشریه ، «سیر تاریخی و عوامل ادعای موهوم تناقض در قرآن»مقاله  در دهقان منگابادی

به سیر تاریخی شبهات پیرامون تعارض و تناقض در قرآن و عوامل  (1384زمستان ها )و بررسی
  نقد و تحلیل شبهات پرهیز کرده است.ایجاد چنین شبهاتی پرداخته و از پرداختن به

مبانی نظر » در مقاله محمدعلی رضایی اصفهانی و محمدالله حلیم افامه این مسیر در اد
( 1388بهار و تابستان )پژوهی خاورشناسان قرآن که در نشریه «مستشرقان در مورد تناقضات قرآن

 کن به شبهاتیلو، یرامون تناقض در قرآن پرداختندصرفاً به مبانی نظری مستشرقان پ منتشر شده
 .ه صورت مصداقی ورود نکرده اندب مطرح در این زمینه

همزمان سه پایان نامه در سه دانشگاه مختلف در رابطه با  1389نکته جالب اینکه در سال 
 این موضوع نگاشته شده است که عبارتند از. 
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ادعای تعارض آیات از نگاه » با عنوان خود نامه کارشناسی ارشدپایان در فرج اله تسخیری
ها بر اساس آراء مفسران و دانشمندان علوم قرآن در حوزه خاورشناسان و نقد و بررسی آن

روی دلایل قرآنی و ش( 1389) دانشگاه علوم و معارف قرآن در« قصص و اهل کتاب و عذاب
روایی تعارض در قرآن مطالعه شده و تعدادی از آیات تعارض نما در حوزه قصص و اهل کتاب 

 نامه کارشناسی ارشدپایان در مرضیه دیانیدر ادامه  ورد نقد قرار داده است.و عذاب و... را م
 در« ی تناقض و تعارض در قرآنرویکردهای عالمان اسلامی در حل مسئله» خود با عنوان

ی ضمن بررسی سیر تاریخی شبهه ش(1389) علوم تحقیقات تهران آزاد اسلامی واحد دانشگاه
های مربوط به تناقض را مورد عالمان دینی در پاسخ به شبهه تناقض و تعارض در قرآن، روش
خود  امه کارشناسی ارشدن پایان در آزاده عصارهپس از آنها نیز  بررسی و کنکاش قرار داده است.

 ش(1389) دانشگاه اصول دین در« نقد و بررسی نظریۀ وجود تناقض در قرآن کریم» با عنوان
قرآن با استفاده از آیات و روایت و سایر دلایل عقلی بوده و  به دنبال عدم اثبات کلی تناقض در

 بصورت نمونه صرفاً چند آیات تناقض نما را مورد بررسی قرار داده است.
نقد و بررسی نظریّۀ » در مقاله علیرضا حیدریدر ادامه مسیر تحقیق و پژوهش در این زمینه 

پژوهشنامۀ معارف قرآنی  در نشریه« برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن کریم
به برخی علل و عوامل شبهه تناقض در قرآن از دیدگاه مستشرقین پرداخته و  (1394بهار )

فرهاد  پس از وی نیز ی تناقض نما را مورد بررسی قرار داده است.بصورت مختصر چند آیه
دوفصلنامه  در ،«یمتناقض نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کر»در مقاله  محمدی نژاد

که از عنوان آن مشخص است  طور( همان1398 پاییز و زمستان)علمی مطالعات قرآن و حدیث 
 تنها تناقض نمایی آیات سؤال و جواب گناهکاران در قیامت را نقد و بررسی کرده است.

 
 

 . منابع استشهاد و استخراج تدوین قواعد ادبی 1
علم نحو پیوندی ناگسستنی با زبان قرآن دارد به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران این علم زمانی 
اهمیت پیدا کرد که مخاطبان قرآن جهت فهم آیات و شناخت اعراب و جایگاه الفاظ و عبارات 
قرآن تلاش کردند، دستور زبان عربی را با استناد و استشهاد به این متن مقدس و سایر متون کهن 

های مخاطبان قرآن در طول تاریخ اسلام عربی ضابطه مند نمایند. نتیجه این بذل توجه و تلاش
 گوید: منجر به پیدایش علم نحو شد. طنطاوی می
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نتیجه اشتباهات و اختلافاتی که در قرن نخست هجری در قرائت پدید آمده بود علما را »
تا قاریان قرآن از اعراب دقیق و جایگاه برآن داشت تا علم نحو و قواعد آن را تدوین نمایند 

 (. 20ق، ص1119)طنطاوی،  «کلمات در آیات آگاهی یابند و مرتکب خطا نشوند
، ترین حجت بر قواعد عربی را قرآن بر شمرده است )فراءفراء نیز در کتاب معانی قرآن مهم

توان یز می(. از روش برخی بزرگان نحو و ادب عربی همچون ابن مالک ن14، ص1م، ج1980
به این مهم دست یافت. ابن مالک برای پاسخ به یک شبهه ادبی هم به متن قرآن و هم به اشعار 

ه عرب استشهاد کرده است و شعر عرب و قرآن را سند قطعى یک قاعده نحوى دانسته است. ب
عنوان نمونه درخصوص جایز دانستن تقدم حال بر ذوالحالى که مجرور است برخلاف قواعد 

)رک:  «وَسَبْقُ حالٍ ما بحرفٍ جُرَّ قَدْ أبَوَا ولا أمَنعُهش فَ قَدْ وَرَدَ » عربی به این شعر  استشهاد کرده است: عام
(. ابن قتیبه دینوری نیز در خصوص پاسخ به شبهات ادبی قرآن معتقد 449، ص1385معرفت، 

رب در این باره استناد است که دانشمندان علم نحو به تک تک این موارد پاسخ داده و به اشعار ع
 (. 146، ص 1390 اند )دینوری،کرده

عنوان مثال کلمه اى مثل بهکه گفته شد قرآن تا آن زمان فاقد اعراب و نقطه بود. همانطور 
رو ازاین صورت هاى مختلف نظیر )یتلوا(، )تتلوا( و )نبلوا( خوانده شود.)تتلوا( ممکن بود به

اشتباه نیاز به وضع اعراب و نقطه گذاری برای حروف و  برای مصون ماندن قرآن از خطا و
هاى کلمات قرآن ضروری به نظرمی رسید، زیرا طبیعى بود که اقوام غیر عرب در روخوانى آیه

شد دچار اشتباه، لحن و ها مشاهده نمیقرآن که هیچ نشانه و علامتى روى حرفها و کلمات آن
اب گذاری قرآن در کتاب علوم قرآنی لغزشهایى شوند. معرفت در خصوص ضرورت اعر

صورت به «نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ  كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى» کلمه )کتب( را در آیه نویسد: هرفرد عرب زبانی، طبعاًمی

يامُ »معلوم و همین کلمه را در آیه:  خواند. در حالى که غیر صورت مجهول مىبه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ 
داد که این کلمه معلوم است یا مجهول و این خود زمینه خطا و اشتباه در عرب تشخیص نمى

 (. 172ش، ص1381)معرفت،  قرآن را فراهم می آورد
علی رغم اینکه دستور زبان عربی از قواعد رایج در شعر و نثر عربی استخراج شده است، 

واعد کم کاربرد و ظریف این متون بصورت قاعده کلی و ساختارمند تنظیم نشده بسیاری از ق
است. از این رو هرگونه ادعای اختلاف ادبی در قرآن باید علاوه بر تطبیق بر قواعد کلی و عام، 
با قواعد رایج در شعر و نثرعربی به عنوان منبع قواعد ادبی نیز مطابقت یابد، تا سازگاری و یا 

 آیات با ادبیات عرب آشکار گردد.  ناسازگاری
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مدعیان اختلاف ادبی در قرآن بر این قواعد مرسوم در متون عرب تسلط کافی نداشته و از 
آن غفلت کرده اند. ذکر این قواعد مغفول و استشهاد به شعر و نثر عرب ذیل آیات موهم تعارض 

بنابراین بناست که علاوه  ادبی برای تسهیل در تحلیل و نقد این شبهات ضروری و راهگشاست.
بر دسته بندی آیات موهم ناسازگاری ادبی ذیل قواعد رایج در شعر و نثر عربی، شبهات ادبی 
پیرامون آیات قرآن با استناد به آن متون مورد نقد و تحلیل قرارگیرد. بنابراین همانطوریکه علمای 

وه بر متن قرآن اشعار و عرب گفته اند منبع استخراج و استشهاد تدوین قواعد عربی علا
های قدیم عربی است و لذا ادیبان و پژوهشگران عرب جهت تبیین قواعد ادبی و بلاغی نوشته

  اند. معمولا به متون قدیم عرب اعم از شعر و نثر در کنار آیات قرآن استناد و استشهاد کرده

 
 شبهات ناظر به اختلاف ادبی در عدد . نقد2

شوند، گاهی در آیات قرآن های عربی از نظر عدد به )مفرد، مثنی و جمع( تقسیم میاسم
رود و یا بالعکس. چنین اختلافی بین ساختارجمله مفرد است، اما اسم مثنی یا جمع بکار می

ها و ساختار جمله دستمایه منتقدان قرار گرفته تا شبهه ناسازگاری ادبی در قرآن را مطرح اسم
در این بخش آیاتی که عدم تناسب عددی الفاظ و عباراتشان دستاویز منتقدان قرار گرفته  نمایند.

 گیرد. مورد نقد و بررسی قرار می
 

 . ارجاع ضمیر به دو مرجع2-1
متون عرب اعم از شعر و نثر گاهی مرجع ضمیر مفرد، دو اسم است و بنا به دلایل ادبی و  در

شود و به میر به یکی از دو مرجع خود ارجاع داده میهای کلامی ضبلاغی و براساس ظرافت
تبع آن بر دیگری هم دلالت خواهد داشت. محققان معتقدند علاوه بر ضمیر این قاعده برای 
متعلق موصول وصفت نیز معمول است. شبهه کنندگان بی توجه به این قاعده رایج در متون 

آیات موهم  چنین نظم و ترکیبی برخوردارند. عربی حکم به ناسازگاری ادبی آیاتی داده اند که از
تعارض ادبی که مشمول این قاعده کم کاربرد ولی رایج در متون عرب هستند به شرح زیر 

 باشند:می
ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُ رْضُوهُ إِنْ كَانوُا مُؤْمِنِيَ »الف(   ( 62: )توبه «یْحلِفُونَ بِِللََِّّ لَكُمْ لِيُُْضُوكُمْ وَاللََّّ
گردد، بصورت مفرد آمده است ( که به )الله( و )رسول( بر میيُ رْضُوهُ ضمیر موجود در ) شبهه:

 (.252ق، ص 1423آمد )زقزوق، بایست مثنی میاین در حالیست که می
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 بررسی و نقد:
آیه فوق ضمیر به یکی از دو اسم ارجاع شده، همین امر شبهاتی نسبت به این آیه ایجاد  در

دو نوع پاسخ به این شبهه داده شده است. پاسخ اول فلسفه ی استعمال چنین ترکیب  کرده است.
دهد و پاسخ دوم مرسوم بودن چنین ترکیب و ساختاری در ادبیات و نظمی در قرآن را توضیح می

 گوید: زمخشری میعرب را تشریح کرده است. 
خدای متعال از آن رو مفرد آمده که تفاوتی میان رضای « یرضوه»ضمیر در »

باشد؛ لذا برای و رضای پیامبرش نیست و رضای خدا، رضای پیامبر نیز می
توجه دادن مخاطب به این نکته به جای ضمیر مثنی از ضمیر مفرد استفاده 

 (. 27، ص2ق، ج1407)زمخشری،  «شده است
 نویسد: می سیوطی نیز

کننده است، بدین جهت مفرد آمده که رسول)ص( دعوت« یرضوهما»مراد »
گوید، و رضاى او مردم است و آن حضرت با مردم شفاهى سخن مى

 (.  64، ص1، ج1382)سیوطی،  «رضاى پروردگار متعال است
داند با این ابن عاشور همین نظر را تایید کرده است و مرجع ضمیر را یکی از دو اسم می

و شان والاتری دارد )ابن گردد چون اسم جلاله بوده برمی« الله»گوید: ضمیر به تفاوت که می
با نگاه ادیبانه به آیه فوق چنین قاعده ای را در  نیز سیبویه(. 136، ص 10ق، ج1420اشور، ع

ادبیات عرب مرسوم دانسته و شواهدی ازاستعمال چنین ترکیبی در شعر عرب برای آن ذکر 
 گوید: نموده است ایشان می

که خبر مبتـدای دوم محذوف است چرا « الله»خبـر مبتـدای اول یعنی»
  :بـرآن دلالـت دارد. همانند سخن شاعر که گفته است« رسـوله»یعنـی

 عندک راض والرای مختلف  نحن بما عندنا و انت بما 
...( است، اما نحن بما عندنا راضونمصرع نخست ) تقدیردر این سروده 

 :ک.)ر «به سبب دلالت خبر مبتدای دوم برآن حذف شده است« راضون»
 (. 72، ص5ق، ج1420ابوحیان، 

تواند به یکى از آن دو باشد، ضمیر میبر این اساس گاهی که مرجع ضمیر دو اسم  می
گردد. سیوطی  با بیان این قاعده مرسوم در ادبیات عرب آیاتی گردد و غالبا به دوّمى بر مىبازمى

ا لَكَبِيُةَ  وَ »کند که به همین شکل آمده اند مانند: را ذکر می ( 45: )بقره« اسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْْ وَ الصَّلاةِ وَ إِنََّّ
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اإِ »که ضمیر در  (. دینوری با ذکر ابیاتی بر 64، ص1، ج1382گردد )سیوطی، بر می« الصَّلاةِ »به « نََّّ
 مرسوم بودن این قاعده تاکید نمود است: 

 

 سود ما لم يعاص كان جنونا             ان  شرخ الش باب و الش عر الا
 عندك راض و الر أى مختلف نحن بما عندنا و أنت بما                

 

، در این دو بیت شعر، ضمیر به یکی از دو اسم در مصرع اول ارجاع شده است )دینوری
آن  (. بنابراین ارجاع ضمیر به یکی از دو اسم در ادبیات عرب رایج و استعمال414، ص1390

 در قرآن تعارضی با قواعد ادبی ندارد.
 

 . کاربرد دو یا چند گانه الفاظ و کلمات در عدد2-2
در ادبیات عرب برخی کلمات کاربرد دو یا چندگانه دارند. گاهی درصورت مفرد هستند و در 
معنا جمع و بالعکس، گاهی لفظ مفرد است اما چون اسم جنس یا مصدر است از آن اراده جمع 

شود، این شیوه استعمال الفاظ و کلمات علی رغم اینکه در سروده های عرب رایج بوده، از می
دید مدعیان ناسازگاری ادبی در قرآن دور مانده است و همین غفلت موجب شبهه ادبی درآیات 

 :زیر شده است
 

 أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا فاَسْتَمْتَعُوا بَِِلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بَِِلَاقِكُمْ كَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ كَانوُا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُ وَّةً وَأَكْثَرَ »الف( 
 (69: )توبه« ....وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواكَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ بَِِلَاقِهِمْ 

گردد بر میدرخصوص این آیه مدعیان اختلاف گفته اند اسم موصولی که به جمع شبهه: 
(آمده است و در الذی( باید بصورت جمع بیایددرحالیکه بصورت مفرد )وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا)

 (.454م، ص 1914( )عربی، وَخُضْتُمْ كَالَّذِين خَاضُواآمد )بایست به این شکل میاصل می
  بررسی و نقد:

 در این باره چند قول وجود دارد:
اسم موصول جارى مجری و بدل از )مَن( « الّذى» ، کلمه«الَّذي خاضُواوَخُضْتُمْ كَ »درعبارت  .1

شود. همانطوریکه در آیه فوق گفته و )ما( است که هم بصورت مفرد و هم جمع استعمال می
 :شد در شعر عرب هم این قاعده بکار رفته است

 هم القوم كل  القوم يا ام  خالد  و ان  ال ذي حانت بفلج دماؤهم
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)جمع( استعمال شده است )ابوالفتوح رازی،  نقش در بیت اول به معنای )مَن( و در «الذی»
 (. 66، ص5ق، ج1422؛ ثعلبی، 288، ص9ق، ج1408

در این آیه سیره و رفتار منافقان و کافران، به امت های پیشین همانند شـده اسـت و  .2
خداوند . شوددریافت می« خـضتم»در این آیه به مصدری باز می گـردد کـه از فعـل « الذی»

)خوض( منافقان و کافران در باطل را بـه )خوض( پیشینیان در باطل تشبیه نموده است نه به 
 خاضوا)خائضین( تا به جای )الذی( نیاز به )الذین( باشد. بدین ترتیب تقدیر آیه چنین است )

معرفت نیز همانند آیه فوق  (.288، ص2ق، ج1407( )زمخشری، وخُ ضتُم كَ الخوض الَّ  ذي خَاضُ  وا
داند )معرفت، می ترشیحى ی دارد و این ترکیب را از باب استعارهأهمین ره دیدگاهی شبیه ب

را به معنى « الذى»جا تشبیه شخص به شخص نیست که ناچار در این(. پس 414ق، ص 1423
 )جمع( گرفته شود، بلکه تشبیه عمل به عمل است.« الذین»

لذین( وجمع بوده که بخاطر تخفیف )ن( آن حذف شده و به )الذی( در اصل موصول )ا .3
 تبدیل شده است. حذف )ن( الذین در شعر و ادبیات عرب مرسوم بوده است. همانند: 

 

 هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد  و إن الذی حانت بفلج دماؤهم

 

ق، 1420باشد )ابن عاشور،گوید این قاعده مطابق با زبان هذیل و تمیم میابن عاشور می
هم شواهد نهایتا آنچه مسلم است این است که هر کدام از این برداشت ها (. 148، ص10ج

ها شود و لذا این آیه حمل بر هرکدام از این برداشت قرآنی دارد و هم شواهدی از اشعار عرب
 اعد لغت عربی پدید نخواهد آمد.اختلافی با قو

 
 . استعمال جمع کثرت بجای قلت و بالعکس2-3

دو جمع برد؛ زیرا قدرمشترک آنعرب هر دو جمع کثرت و قلت را به جاى یکدیگر به کار مى
است بعلاوه اینکه استعمال چنین قاعده ای درشعر عرب رایج است، بنابراین کاربرد چنین بودن 

های کلامی تعارضی با ادبیات عرب ندارد لکن نا به دلایل بلاغی و ظرافتقاعده ای در قرآن ب
 اند مانند:شبهه کنندگان مدعی ناسازگاری ادبی در آیاتی هستند که چنین استعمالی داشته

 
نَّ ثَلاثةََ قُ رُوء» الف( هِ  نَْ فُسِ   (228: )بقره« وَ الْمُطلََّقاتُ يَتََبََّصْنَ بِّ 

ماً معدُودَةوَ قالُوا لَنْ » ب( نَا النَّارُ إِ لاَّ أَياَّ  (80: )بقره« تََسََّ



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       294 

ينَ مِ نْ قَ بْلِ کُمْ لَعَلَّکُمْ تَ تَّقُون » ج( ماً مَعْدُوداتکُتِ بَ عَلَيْکُمُ الص يامُ کَما کُتِ بَ عَلَى الَّذِ  -184: )بقره« أَياَّ
183) 

کثرت نادرست بکار  : اشکال کنندگان مدعی شده اند که در این آیات جمع قلت وشبهه
رفته است. گفته اند: صواب این بود که در آیات اول و دوم )قروء( و )معدوده( بصورت جمع 

بایست بصورت رفت و بالعکس درآیه سوم )معدودات( میقلت )اقراء( و )معدودات( بکار می
 (.452م، ص 1914شد )عربی، جمع کثرت )معدوده( استعمال می

  بررسی و نقد:
باشد. در این آیه بدلیل می« اقراء»و « اقرؤ»جمع کثرت بوده و جمع قلتش « وءقر»کلمه 

رفت، بکار می« اقراء»بایست دراین آیه جمع قلت کلمه )ثلاثه( برخی شبهه کرده اند که می
درجواب باید گفت به این دلیل جمع کثرت به کار رفته است که حواله به مطلّقات شده است، 

شود بنابراین جمع کثرت مناسب آن خواهد را سه قرء باشد تعداد کثیری میاى و اگر هر مطلّقه
باشد و گفته اند منظور در تقدیر می« اقراء»یک « ثلاثه قروء»بود. برخی نیز معتقد هستند که بجای 

را از متشابهات لفظی دانسته که به دو معنی « قروء»باشد. گروهی دیگر می« ثلاثه أقراء من قروء»
به معنای « اقراء»به معنی پاکی و یکی دیگر« قروء»رود و دو نوع جمع دارد. یکی جمع بکار می

 (. 260، ص5، ج1377حیض است. در این آیه به معنی پاکی است )قرشی، 
 نویسد: زمخشری مى

اگر اشکال شود که چرا تمییز، کثرت است نه قلّت و حال آنکه باید به »
گوییم که عرب هر دو جمع را به پاسخ مىباشد؟ در « أقراء»، «قروء»جاى 

دو که برد؛ زیرا مجوّز این کار را قدرمشترک آنجاى یکدیگر به کار مى
این گونه عمل « أنفسهنّ»که در کاربرد سانداند، هماناست، مىجمع بودن 

براین، است. افزون« نفوس کثیرة»هم به معناى « انفس»است؛ چراکه شده
پر کاربردتر از « قروء»، واژه «قُرء»ى جمع بستن شاید در عصرنزول برا

 . (27، ص1ق، ج1407)زمخشری، « بوده است« أقراء»
 ه این مصرع دوم از شعر زیر استناد کرده است: بایشان 

 
 لما ضاع فيها من قروء نسائك  مؤثلة مالا و في الحي رفعة



  295                                      میرباقری و سرشار، میری ... / نقد و بررسی شبهات آیات موهم ناسازگاری ادبی در قرآن

پاسخ زمخشری  (.45، ص6ق، ج1420)رازی،  رازی نیز نقل کرده است ی را فخرأهمین ر
مبتنی برشواهد متنی در ادبیات عرب است و کاملتر از پاسخهای دیگر است. منتقدانی هم چون 
هاشم العربی بی توجه به پاسخ محققان ادبیات عرب، اقدام به شبهه افکنی کرده اند. بر اساس 

دراین آیات نیز همین اتفاق افتاده شود. رای زمخشری شبهه در آیات بعدی نیز پاسخ داده می
توان است، در آیه سوم معدودات جمع قلت است در جایگاه کثرت بکار رفته است. بطور کلی می

در لغت، بیشتر براى عدد کم، بکار میرود اگر چه هر عددى زیاد و یا کم معدود  گفت معدودات
( آمده است. 20: )یوسف« بَِْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ شَرَوْهُ بثَِمَنٍ »)شمرده شده( است. همچنانکه در آیه 

با این توضیحات ادعای منتقدان بسیار سطحی و ناشی از نا آگاهی  نسبت به قواعد مرسوم در 
 متون عربی است. 

 
 . تغییر صورت واژه های غیر عربی2-4

ود از این دهد. قرآن نیز در نظم خعادت عرب این است که واژه های غیر عربی را تغییر می
شیوه عرب پیروی کرده است. شبهه کنندگان بدون توجه به این روش عرب استعمال چنین 
کاربردی در قرآن را ناسازگاری ادبی تلقی کرده و حکم به تعارض ادبی آیات قرآن با دستور 

 باشد:زبان عربی داده اند. آیات مورد ادعای شبهه افکنان به شرح زیر می
 

 (130: الصافّات) «إ لِْياسِ ي عَلى سَلام  » الف(

  (1-3/: تین«)وَالتِ يِ وَالزَّيْ تُونِ، وَطوُرِ سِينِيَ، وَهَذَا الْبَ لَدِ الَْْمِيِ » ب(
برخی مدعیان اختلاف ادبی در قرآن پنداشته اند در آیات فوق اشتباه فاحش ادبی  شبهه:

آمدند ولی با صیغه جمع آمده اند، میسنین( باید با صیغه مفرد  رخ داده است زیرا )الیاسین و
، ص 1372است )جفری،  شده ادبی اشتباه موجب رویّ آیات اینجا رعایت در لذا گفته شده

 (.451م، ص 1914؛ عربی، 275
 : بررسی و نقد

دانند، بلکه سینین را قریب به اتفاق محققان  اسلامی اشتقاق این واژه ها را صحیح نمی
ای بیگانه که نام محلی است قلمداد کرده و الیاسین را همان اسم خاص همان واژه سینا و واژه 

 گوید: دانند که معرب شده است. نحاس میالیاس می
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و یک معنی و یک موضوع دارند و این رسم  بودهاین واژه ها اعجمی »
إبراهیم و إبرهام دهد مثلا؛ عرب است که واژه های اعجمی را تغییر می

سلام على آل »سینین، الیاس و الیاسین و یس در قرائت همچنین سیناء و 
 (. 295، ص3ق، ج1421)نحاس،  «به یک معنا هستند« ياسي

 نویسد: معرفت نیز می
دهد. الیاس نیز واژه که واژه های بیگانه را تغییر می استعادت عرب این »

ای غیرعربی است. در زبان عبری نیز نام الیاس دو گونه آمده است. قرآن 
کریم نیز در کاربرد واژه های معرّب به استعمال عرب نظر داشته است. 
درنتیجه واژه الیاسین برخلاف گمان هاشم عربی اساساً جمع نیست. 

 :     ات این قاعده به این شعر عرب استناد کرده استمعرفت برای اثب
 لجاز في آفاقها خاتامي  لو أن  عندي مائتي درهام

، 1385)معرفت،  «تغییر پیدا کرده است درهامدر این شعر درهم به 
 (. 465ص

  نویسد:اما در خصوص واژه سنین بدوی با نقد دیدگاه جفری، می و
( نادرست است، چون این کلمه، تغییریافته 2: )تین« سینین»اشتقاق کلمه »

[ ها در سوره تین( است که وزن ]فاصله آیه20 : )مؤمنون« سیناء»واژه 
 (. 199ق، ص 1428)بدوی،  «چنین تغییرى را اقتضا نموده است

معتقد است این شبهه برخاسته از تجاهل هاشم عربی است،  معرفت در مورد واژه سینین نیز
رفته است. درواقع واژه  در عهد قدیم به کار - سَیناء و سینیم - به دو صورتزیرا لفظ سینا 

است زیرا قلب میم به نون در میان اعراب مرسوم است و با مراعات « سینیم»معرّب واژه « سینین»
(. معرفت با توجه به نشانه ای که موجود است 464، ص 1385روی هم تناسب دارد )معرفت، 

کند. البته برخی اختلاف بین پذیرد، اما جمع الیاسین را رد میین را میاحتمال جمع بودن سین
دانند، که ناشی از همان اعتقاد به وجود لهجه های واژه های مذکور را بدلیل اختلاف در لهجه می

متفاوت در قرآن است بطور مثال برخی گفته اند سینین به لهجه حبشه و سینا به لهجه نبطی در 
 (. 433، ص1، ج1382سیوطی،  :ک.)رقرآن آمده است 

بهر حال اینکه منتقدین این واژه ها را جمع سالم در نظر گرفته و دلیل آن را رعایت روی 
دانند تا بدین بهانه قرآن را دارای ناسازگاری ادبی بدانند کاملا با نظر محققان و ادیبان عرب می
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ی که )درهم( را )درهام( استعمال توانند به شاعر عرب زبانمخالف است. آیا این جماعت می
 کرده هم ایراد بگیرند؟! 

 
 . نقد شبهات ناظر به اختلاف ادبی در جنس3

برخی کلمات و الفاظ آیات قرآن در ظاهر از نظر جنس )مذکر و مونث( تناسب و هماهنگی 
ندارند و این دستاویز به شبهه تعارض آیات قرآن با قواعد ادبی دامن زده است. شبهات ناظر به 
جنس در آیات قرآن انواع مختلف دارد که با استفاده از شعر و نثر ادبیات عربی مورد نقد و 

 گیرند. رار میبررسی ق
 

 . کاربرد دو گانه کلمات عربی در جنس3-1
همانطوریکه قبل از این گفته شد برخی کلمات عربی کاربرد دو گانه دارند این کاربرد علاوه بر 
عدد در جنس کلمات )مذکر و مونث( نیز مرسوم است. بدین شکل که گاهی اوقات بدلایل 

نقش مونث و کلمه ای مونث در نقش مذکر استعمال بلاغی و یا ظرائف کلامی کلمه ای مذکر در 
شود و بالعکس. این نوع استعمال در شود. یا از کلمه ی مذکری در معنا، اراده مونث میمی

 سروده های نیز عرب مرسوم است. آیاتی که بدلیل استعمال این قاعده مورد نقد قرار گرفته اند:
 (56: )اعراف« الْمُحْسِنِيَ مِنَ قَريِب  اللََِّّ  حَْْتَ إِنَّ رَ » الف(

ُ الَّذِي أنَْ زَلَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  وَالْمِيزاَنَ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ » ب(  (17: )شوری «قَريِب   السَّاعَةَ اللََّّ
در این دو آیه مدعیان اشکال کرده اند که کلمه )قریب( خبر است و با توجه به اسم  شبهه:

)قریبه( مونث به  یه مونث ذکر شده، صحیح آن بود که بصورتحروف مشبهه بالفعل که دردوآ
 (.186ق، ص 1423رفت اما مذکر بکار رفته است )زقزوق، کار می

  بررسی و نقد:
 شود:دادی از این موارد اشاره میدر ابطال این شبهه نکاتی قابل طرح است که به تع

« رحمت»باشد. زیرا معنای می« الساعه»و « رحْت»به معنای دو لفظ « قريب»ارجاع لفظ  ؛اول
 (. 199، ص2ق، ج1420باشد که مذکر هستند )بغوی، بعث می« الساعه»غفران یا رضوان و معنای 

باشد. در آیه اول ارجاع به به صفت مقدر و محذوف در هردوآیه می« قريب»ارجاع  ؛دوم
باشد ( میمجيئها) صفتی که مذکر و تقدیر آن )شی یا امر قریب( بوده و در آیه دوم تقدیرش

 (.111، ص 7ق، ج1408لفتوح رازی، ؛ ابوا111، ص2ق، ج1407)زمخشری، 
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مصدر است و همانطوریکه گفته شداسم مصدربر صیغه مذکر و مونث و جمع « قريب» ؛سوم
 (. 8:148، 1412شود )طبریهم حمل می
جاز است که هردو مونث مجازی هستند نه حقیقی و لذا م« الساعه»و « رحْت»کلمه  ؛چهارم

ابوالفتوح ؛ 184، ص6ده شود )طوسی، بی تا، جصفت یا خبرشان بصورت مذکر یا مونث آور
(. از همه مهمتر اینکه آنچه در کلام برخی ادبای عرب مشهود 111، ص17ق، ج1408رازی، 

دو کاربرد دارد یکی در معنای مسافت و دیگری قرابت، قریب به « قریب»است آن است که 
آید اما در معنای مسافت بصورت مذکر و مونث است و اینجا و نسبت مونث میمعنای قرابت 

 (. 199، ص2ق، ج1420در معنای مسافت است )بغوی، 
 گوید: فراء در معانی القران نیز با تایید این قول می

وَ ما »و « وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَ بِبعَِيدٍ »همانطوریکه در آیات دیگر قران آمده »
در شعر عرب نیز این چنین ترکیبی استعمال « يدُْريِكَ لعَلََّ السَّاعةََ تكَُونُ قرَيِباً 

 شده است: 
 فتدنو و لا عفراء منك بعيد  قريبة عشي ة لا عفراء منك

توانند آیند اما در معنای مسافت میقریب و بعید در معنای نسبت مونث می 
 (.381، ص1ج م،1980)فراء، « هم مذکر و هم مونث باشند

بهرحال در این باره محققان اسلامی دلایل زیادی مطرح کرده اند که از همه مهمتر کاربرد 
 دوگانه این واژه در ادبیات عرب است.

 
 نیث و تذکیر مضاف از مضاف الیهأ. کسب ت3-2

تواند تأنیث خود مرسوم است در زبان عربی اگر مضاف قابل حذف باشد، مضاف الیه )ثانٍ( مى
نام برده اند و به شعر  «نیثأکسب ت»ادیبان عرب از این قاعده تحت عنوان  .به مضاف بدهد را

شبهه کنندگان برخی آیاتی را که از این قاعده پیروی کرده اند مخالف . عرب استشهاد کرده اند
 در ادامه یک نمونه ذکر می شود:دانند. قواعد عربی می

 
بوُن  يالَّذِ لنَّارِ عَذابَ اوَ قِيلَ لََمُْ ذُوقُوا »الف(   (20: )سجده« كُنْتُمْ بهِِ تُكَذِ 
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مدعیان اختلاف ادعا کرده اند در این آیه علی رغم اینکه )نار( مونث است، موصول شبهه: 
، 1385که مناسب آن بود که مونث بکار برده شود )معرفت،  آمده است در صورتی )الذی( مذکر

 (.331ص 
 بررسی و نقد: 

ول مذکر برای اسم مونث آمده بر اساس یک قاعده ادبی است که ابن مالک در اینکه موص
شعر خود از آن بنام کسب تانیث و تذکیرمضاف از مضاف الیه نام برده است چنانکه در همین 

 باره گفته است:

ا أكسب ثانٍ أو لًا   تأنيثاً إن كان لحذف موهلا  وربم 

تواند تأنیث خود را به مضاف بدهد )ثانٍ( مىیعنى اگر مضاف قابل حذف باشد، مضاف الیه 
 یابیم:نمونه ای از قاعده یاد شده را در شعر أعشى مى

 
 كما شرقت صدرُ القناة من الد م  وتشرق بِلقول ال ذي قد أذعته

 
که عامل آن است، مؤنّث « شرقت»مذکّر است، ولى فعل « صدر»در مصرع دوم با آنکه واژه 

را حذف « صدر»اضافه شده و از آن کسب تأنیث کرده و اگر کلمه « قناة»به « صدر»آمده؛ زیرا 
(.  بنابراین بر اساس این قاعده 296، ص7، ج1387آید )معرفت، کنیم، اشکالى در معنى پیش نمى

ادبیات عرب نه تنها ایرادی بر آیه فوق نیست بلکه کاملا منطبق بر یک قاعده ادبی عربی است 
کسب تانیث  ،که مونث است« النار»بعنوان اسم مذکر از مضاف الیه « عذاب»زیرا در این آیه 

 نکرده و بر اصل خود باقی مانده و لذا موصول هم به تبع مضاف مذکر آمده است. 
را بر اساس قاعده «عذاب النار»برای « الذی»البته زرکشی این ساختار اسم موصول مذکر 

 گوید: دیگری تفسیر نموده است، ایشان می
جاى ضمیر « ذوُقوُا عذَابَ النَّارِ » در جمله« نار»یل آن این است که کلمه دل»

نشسته و چون براساس قواعد عرب، ضمیر قابل وصف نیست، جایگزین 
« عذاب»باشد؛ لذا در این آیه، خود مضاف یعنی آن نیز قابل وصف نمى

ق، 1410)زرکشی، «مذکرّ آمده است« الّذى»وصف شده و از همین رو 
 (.191ص ،2ج
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یعنی جحیم « نار»معنای « الذی»دانند و معتقدند در اینجا برخی نیز الذی را وصف نار می
(. هرچند بر اساس نظر ابن 235، ص2، ج1369یا حریق را وصف کرده است )ابن شهر آشوب، 
رسد اما هر کدام از اقوالی که محققان زبان عرب مالک قول اول صحیح تر و منطقی تر به نظر می

 مفسران قرآن بیان کرده اند براساس قاعده ای مرسوم در زبان عربیست. و
 

 . نقد شبهات ناظر به اختلاف در اعراب کلمات4
مدعیان ناسازگاری ادبی در قرآن گاهی اعراب الفاظ قرآن اعم از )رفع و نصب و جر( را دستاویز 

الفاظ و عباراتشان مورد اشکال  شبهه ادبی  قرار داده اند. بنابراین در این بخش آیاتی که اعراب
 گیرد.بندی و شبهاتشان مورد نقد و تحلیل قرار می، دستهمنتقدان قرار گرفته

 
 . کاربرد قاعده مدح و اختصاص در زبان عربی4-1

گاهی شبهات مدعیان ناسازگاری ادبی در قرآن ناشی از غفلت از قاعده مدح و اختصاص بوده 
فراوان دارد و ادیبان عرب جهت تبیین این قاعده به شعر و نثر  است که در زبان عربی استعمال

 عربی نیز استشهاد کرده اند.
 

ا يُ ؤْمِ نُونَ  نَ الْمُؤْمِ نُو  وَ  مِ نْهُمْ  الْعِ لْم ِ  فِ ی الرَّاسِ خُونَ  لکِ ن ِ » الف(  الْمُقيميَ  وَ  قَ بْلِ کَ  مِ نْ  أنُْ ز لَِ  ما وَ  إِ لَيْکَ  أنُْ ز لَِ  بمِ 
مْ أَجْراً عَظيماً  الْمُؤْتوُنَ  وَ  الصَّلاه رِ  أوُلئِ کَ سَنُؤْتيهِ  للََِّّ  وَ الْيَوْمِ  الْْخِ   (162: )نساء «الزَّکاةَ وَ الْمُؤْمِ نُونَ بِِ 

أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ  في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَ الْبَأْسِ الصَّابِريِنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ  وَالْمُوفُونَ » ب(
 (177: )بقره« هُمُ الْمُتَّقُونَ 

مرفوع هستند  المؤتون( و المؤمنون )الراسخون، : در آیه اول علی رغم اینکه واژه هایشبهه
)صابرین(  واژه )مقیمین( که در جایگاه رفع است منصوب شده است. در آیه دوم نیزدر خصوص

چون معطوف علیه )الموفون( مرفوع است پس باید معطوف  همین موضوع مطرح است
، 1378؛ بلاشر، 68ق، ص 1403)الصابرین( نیز مرفوع باشد اما منصوب آمده است )گلدتسیهر، 

 (.191ص 

 بررسی و نقد: 
روایاتی مبنی بر لحن در این آیه از عائشه نقل شده است و عثمان نیز از وجود لحن در 

  (.122تا، ص ابو عمرودانی، بی؛ 438، ص 1385زرقانی،  :ک.ت )رمصحف عثمانی خبر داده اس
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بنابراین چنین روایاتی دستمایه منتقدانی چون گلدتسیهر وبلاشر قرارگرفته است تا اختلاف 
اعراب، در این آیات را ناسازگاری ادبی در قرآن قلمداد نمایند. بسیاری ادیبان و مفسران ضمن 

پاسخ ادبی به این شبهات داده اند. ابن قتیبه دینوری همه موارد رد این روایات مبتنی بر لحن 
ذکر شده در روایت عثمان و عائشه را که مدعیان ناسازگاری ادبی به آن تمسک جسته اند، اشتباه 

داندو معتقد است ولحن در قرآن به حساب نیاورده، بلکه آنان را اختلاف بین کتابت و قرائت می
ه تک تک این موارد پاسخ داده و به اشعار عرب در این باره استناد که دانشمندان علم نحو ب

 (. 146، ص 1390اند )دینوری، کرده
 : کندزمخشری علت نصب دو واژه درآیات فوق را اینچنین بیان می

در آیه مذکور که قبل وبعد ازآن مرفـوع اسـت، از « المقیمین»نصب کلمه »
گوید این باب وسیعی ( است و مینصب على المدح لبيان فضل الصلاةباب )

ماينتصب فی التعظيم و در ادبیات عرب بوده و سیبویه آن رادر بخشی بنام )
 . (184، ص1ق، ج1407)زمخشری، « ( تشریح کرده استالمدح

 گوید: ( نیز می177: در آیه )بقره« الصابرین»وی در خصوص نصب واژه 
دلیل آن را برتری ى )مدح و اختصاص( و قاعدهمنصوب است از باب »

، 1ق، ج1407)زمخشری،  «داندصبر در سختی ها بر سایر اعمال می
 (. 220ص

با این عبارات کوتاه علاوه بر بیان علت نصب این دو کلمه، هدف این امـر را نیـز بیان 
وی معتقد اسـت ایـن اختـصاص و مـدح بـرای بیـان جایگـاه رفیـع  چرا که نموده است

نحاس نیز ضمن تایید قاعده مدح باشد. ی در آیه اول و صابران در آیه دوم مینمازگزاران حقیق
داند وبه این و اختصاص، ازقول سیبویه اینگونه استعمال را شیوه ای پر کاربرد در زبان عربی می

 کند: دو بیت شعراستناد می
 

 سم  العداة و آفة الجزر  لا يبعدن قومى الذين هم
 و الطي بون معاقد الْزر  النازلي بكل معتَك

 
دراین بیت شعر )نازلین( خبر بوده و اعراب آن از باب مدح و تعظیم نصب آمده است 

فوق  (. ابوعبیده نیز این تغییر اعراب رفع به نصب را همانند اشعار249، ص1، ج1421، )نحاس
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طبری نیز جهت (. 143، ص 1، ج1381، از باب تغییر سبک و اسلوب پرکاربرد می داند )ابوعبیده
 نشان دادن چنین کاربردی در ادبیات عرب به این اشعار استناد می کند: 

 
 و ليث الكتيبة في المزدحم  إلى الملك القرم و ابن الَمام

 
(. چنانکه 59، ص2، ج1412، در این بیت )لیث الکتیبه( از باب مدح منصوب است )طبری

اشعار عربی، استعمال این قاعده در آیات فوق ملاحظه شد بسیاری از محققان عرب مستند به 
 را مرسوم و از باب قاعده )مدح و اختصاص( دانسته اند.

 
 ( در ادبیات عربنَّ. کاربرد چندگانه )إ4-2

( از حروف مشبهه بالفعل کاربردهای مختلفی دارد و در نقش های إنَّدر زبان عرب حرف )
ها بستر شبهه ناسازگاری ادبی در قرآن را  متفاوتی استعمال شده است. عدم شناخت این نقش

( مورد شبهه إنَّ) برای شبهه افکنان ایجاد نموده است. آیات زیر بدلیل کاربرد نقش متفاوت حرف
 قرار گرفته اند:

 
 (63)طه/« لَسَاحِراَنِ يرُيِدَانِ أَنْ يُُْرجَِاكُمْ  هَذَانِ قاَلُوا إِنْ » الف(
است بصورت مرفوع آمده در صورتیکه « ان»با وجود اینکه اسم « هذان»کلمه  شبهه:

 (.  444، ص3م، ج2004شد )نولدکه، بایست بصورت منصوب )هذین( بکار برده میمی
  نقد: بررسی و

یکی از آیاتی که در روایات مبتنی بر لحن از عائشه و عثمان به آن اشاره شده، همین آیه 
بی توجه به روایات مبتنی بر لحن با استناد به قواعد ادبیات  قرآن است. ادیبان و مفسران قرآن

عرب و مستند به متون زبان عربی وجوهی را در پاسخ به این شبهه مطرح نموده اند که به شرح 
 باشد:ذیل می
وجه اول قول فراء است ایشان با بیان اشعاری از زبان اقوام عرب معتقد است که )الف(  .1

( که در هر سه حال رفع و نصب و جرّ به ال ذينباشد، مثل )در این باب جارى مجراى )یا( می
(. فراء این وجه 183ص، 2م، ج1980)فراء،  «فقالوا: ال ذين، فى الاحوال الث لاث» :باشدیک صورت می

را به این دلیل اختیار کرده که معتقد است استعمال تثنیه به سه حالت با )الف( در ادبیات عرب 
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مرسوم است و برای اثبات ادعای خود برای هر سه حالت شواهدی را ذکر کرده است همانند: 
  «.هذان اخواک، و رایت اخواک، و مررت باخواک و...»

إِنْ » در عبارت« إِنْه»ته اند این است که ضمیر این وجه را که برخی قدما از نحویون گف .2
هم « ان»باشد و لذا خبر می« ان»خبر « هذان»در تقدیر است، آن ضمیر اسم و « هَذَانِ لَسَاحِراَنِ 

 (. گفته شده که این وجه ضعیف است زیرا در این72ص، 3ق، ج1407مرفوع است )زمخشری، 
آید )ابوحیان، یات عرب )لام( بر سر خبر نمیشود و در ادبمی« هذان»خبر « لساحران»صورت 

)لام( بر سر خبر در ادبیات  (. البته برخی با ذکر برخی اشعار گفته اند349ص، 7ق، ج1420
 (.  160، ص13، ج1408شود )ابوالفتوح رازی، عرب استعمال می

ند این در اینجا به معنی )نعم( است همان« ان»کندکه ابوعبیده از برخی ادیبان نقل می .3
 شعر عرب: 

 
 فإنّ  و قي ار بها لغريب  فمن يك أمسى بِلمدينة رحله

 
نعم هذان )، «إِنْ هَذَانِ » پس مطابق با چنین کاربردی در شعر عرب قرآن نیز در تقدیر بجای

(. البته به نقل از کوفیان گفته شده که 229، ص2، ج1381 ،( استفاده کرده است )ابوعبیدهلساحران
به معنای )ما( نافیه است و برای اثبات آن از سایر آیات قرآن و متون ادبیات عرب هم شاهد « ان»

 (.186: )شعراء« وَ إِنْ نَظنُُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِيَ » مثال ذکر کرده اند، در قرآن آمده است:
خبر آن  «هَذَانِ » مخففه از مثقله است و اسم آن محذوف و« ان»گویند: برخی نیز می .4

شرطیه آمده است یا فرق « ان»مخففه و « ان»هم براى فرق میان « لساحران»است، حرف )لام(، 
، 3ق، ج1407زمخشری، ؛ 39، ص16، ج1379ده است )طبرسی، نافیه آم« ان»مخففه و « ان»میان 
کند، یعنی در لفظ شباهت دارد ولی در عمل مشدده عمل نمیمخففه از مثقله مثل « ان(. »72ص

 (. 183، ص7ج برروی اعراب اسم و خبر خودش تاثیر ندارد )طوسی، بی تا،
رسد وجه چهارم بدلیل اینکه هم کاملا مطابق با قرائت معروف است و هم قاعده به نظر می

قی وجوه قویتر باشد. طباطبایی )ان( مخففه یک قاعده مرسوم و شایع در ادبیات عرب است از ماب
مشبهه به فعل، به خاطر همین که مخفف شده از عمل ملغى « ان»هم در تایید این نظرگفته که 

 (. 245، ص14، ج1374گشته و نصب به اسم و رفع به خبر نداده است )طباطبایی، 
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 نقد شبهات ناظر به جملات ناتمام. 5

عا کرده اندکه آیات زیر دارای جملات نا تمام است برخی مدعیان ناسازگاری ادبی در قرآن اد
واین باعث ابهام در معنای آیات شده است. این در حالیست که ایجاز و اختصار بلاغی نه تنها 

کند بلکه از صناعت شایع زبان عربی است و در متون عرب در کلام عرب ابهام ایجاد نمی
 استعمال فراوان دارد.

 
 ما یُعلَم جائزً( در ادبیات عرب . کاربرد قاعده )حذف5-1ُ

دلیل جلوگیری از اطناب بوده است زیرا معنای قسمت حذف ه در آیات زیر ایجاز و اختصار ب
شود و این صنعت بلاغی در زبان و ادبیان عرب از شده از قسمت دیگر کلام فهمیده می

توجه به این قاعده های کلامی محسوب شده و کاربرد فراوان دارد. شبهه کنندگان بدون ظرافت
 در آیات زیرحکم به ناسازگاری ادبی داده اند.

 
َ تَ وَّاب  حَكِيم  » الف(  (10: )نور« وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنَّ اللََّّ

َ رَءُوف  رَحِيم  » ب(  (20: )نور« وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنَّ اللََّّ

 این می شد؟ چه نبود خدا فضل جواب وجود دارد، اگر بدون شرط فوق در آیات شبهه:

 (.858، ص 1393)سها،  شود می جوابها انواع تصور و ابهام موجب پاسخ عدم
 بررسی و نقد: 

در این آیات برخلاف ادعای سها که مدعی است حذف جواب شرط در معنای آیه ابهام 
شود، کلام لزوما حذف بدلیل اختصار و ایجاز موجب ابهام نمیایجاد شده است؛ باید گفت در 

زیرا جایی که قرینه ای روشن وجود دارد، برای جلوگیری از اطناب، بخش معلوم کلام حذف 
جائزً( )زجاج،  گوید: )حذفُ ما یُعلَمشود. این حذف براساس قاعده ای است که میمی

لحذف است اگر آورده شود یا از باب تأکید چیزى که معلوم باشد، جایز ا(. 910، ص3،ج1416
ی فراء متروک است یا حشو زائد. بنابراین در خصوص جواب شرط در این دو آیه به گفته

 (. 248، ص2م، ج1980ر است )فراء، الجواب است، چون معنای کلام معلوم و آشکا
 گوید: طوسی نیز میشیخ 
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کلام بر جواب جواب شرط از این جهت حذف شده که بخش دیگری از »
دلالت دارد و نمونه ی چنین ساختاری در کلام عرب هم رایج و شایع 

 .(109، ص6)طوسی، بی تا، ج «است
مفسران و ادیبانی چون بیضاوی، زمخشری و فخر رازی ضمن اعتقاد به حذف جواب شرط 

ل و در این آیات بدلیل روشن بودن معنای کلام جواب شرط را اینطور معنا کرده اند: که فض
ده است رحمت خدا در این آیات موجب ممانعت از عقوبت یا عذاب ویا کتمان گناهان ش

بدلیل روشن « لو»(. حذف جواب 2017، ص3،ج1407زمخشری، ؛ 102، ص4،ج1418)بیضاوی، 
بودن معنای کلام تنها در این آیات اتفاق نیفتاده است، چنین شیوه ای درسایر آیات قرآن و کلام 

نمونه هایی از این اسلوب در قرآن و کلام عرب در منابع تفسیری ذکر شده عرب شایع است. 
 ( یا این شعر عرب:5: )تکاثر« كَلاَّ لَوْ تَ عْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيِ »است. همانند آیه 

 
 بحزيز رامة و المطي سوام  كذب العواذل لو رأيت مناخنا

 
( جواب لو حذف شده است )ابوالفتوح لو ذات سوار لطمتنىهمچنین در این متن عربی )

 (. 101، ص14، ج1408رازی
مُْ كَانوُا يَ هْتَدُونَ »سها به عبارت  مُْ كَانوُا يَ هْتَدُونَ »در آیه « لَوْ أَنََّّ  «فَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لََمُْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنََّّ

مشخص نیست و باعث ابهام « ول» ( نیز اشکال وارد کرده و گفته در اینجا نیز جواب64: )قصص
(. این در حالیست که در این آیه هم مثل آیات فوق 858، ص 1393در آیه شده است )سها، 

 گوید: معنای کلام روشن است و همین باعث حذف جواب شرط شده است. ابوالفتوح رازی می
کلام بر جواب شرط دلالت دارد بنابراین در اینجا با توجه به معنای آیه، »

، 15، ج1408والفتوح رازی، )اب «در تقدیر است«لما رأوا العذاب»رت عبا
 (.157ص

 برخی نیز می گویند: 
تقدیر کلام این است که اگر هدایت یافته بودند، به طریقى از راههاى »

 (.183ص، 4، ج1418)بیضاوی،  «کردندحیله، عذاب را از خود دفع مى
در جایی که معنای جمله از سایر عبارات آیه کاملا روشن است « لو»بنابراین حذف جواب 

شود بلکه نوعی ایجاز و اختصار در سخن است، که از نه تنها ناسازگاری ادبی محسوب نمی
 شود. امتیازات قرآن محسوب می
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 . حذف و اختصار بدلیل شناعت کلام5-2
گاهی حذف و اختصار کلام نه بدلیل جلوگیری از اطناب بلکه بدلیل شناعت و عظمت کلام 
است و متکلم با ظرافت و اسلوب خاص ضمن فهماندن مطلب از ذکر مطلب شنیع جلوگیری 

 کند. این فن و صنعت بلاغی علاوه بر قرآن در ادبیات عرب نیز رایج و مرسوم است. می
 

بِ  وَأوَْحَيْنَا إلِيَْهِ لَتُنَبِ ئَنَّهُمْ بِّمَْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ  فَ لَمَّا ذَهَبُوا» الف( « لَا يَشْعُرُونَ  بِهِ وَأَجَْْعُوا أَنْ يََْعَلُوهُ في غَيَابَتِ الجُْ
 (15: )یوسف

در این آیه داده نشده و لذا « لما»جواب معتقد است که هاشم العربی در نقد این آیه شبهه: 
 (.455، ص 1914خشی از آن حذف شده است )عربی، آیه کامل نیست و ب

 بررسی و نقد: 
 :در این آیه بطورکلی دو قول از علمای عرب نقل شده است «لما»در خصوص جواب 

است و )واو( آن زائده یا برخی گفته اند صله « أوَْحَيْنَاَ»کلمه  ،«لما»قول کوفیها: جواب  .1
بِ  أَوْحَيْنَا اليهأجْعوا أن است و معنای آن این است ) فَ لَمَّا »( مانند این آیه قرآن: يَعلوه في غَيَابَتِ الجُْ

 القیس: این شعر امرؤ باشد و یامی« نادیناه»عبارت « لما»که جواب « أَسْلَما وَ تَ لَّهُ للِْجَبِيِ وَ نادَيْناهُ 
 

 بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل  فلم ا أجزنا ساحة الحي  و انتحى
 

، ص 9، ج1364؛  قرطبی، 50، ص2، ج1980( است )فراء، تقدیر لما در این شعر )انتحى
142 .) 

طوسی گفته اند: شیخ محذوف ودر تقدیر است. برخی مثل « لمّا»قول بصریها: جواب  .2
(. طباطبایی نیز 109، ص6باشد )طوسی، بی تا، ج( میعظمت فتنتهم أو كبْ ما قصدوا لهتقدیرش )

گفته است این حذف از « لما»است و درباره فلسفه حذف جواب « لما»جواب  قائل به حذف
ناک ایجاب کرد که گوینده از بیان آن زیرا شناعت و عظمت این حادثه دردفنون بلاغت است 

خواهد امر شنیعى از قبیل کشتن کسى را تعریف اى که مىسکوت نماید. همانطوریکه گوینده
مات چنین جنایتی بهنگام بیان اصل حادثه ناگهان به سکوت عمیقى کند به ناچار بعد از بیان مقد

(.  بنابراین با توجه به رای بسیاری از محققان و 134، ص11، ج1374رود )طباطبایی، فرو مى
نیز فحوای کلام به نظر قول دوم صحیح تر باشد، همانطوریکه قبل از این مطرح شد معمولا در 
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وجود دارد، حذف نه تنها خالی از اشکال است، بلکه از ادبیات عرب وقتی دلیلی بر حذف 
 باشد.صناعت شایع سخن نیز می

 
 نقد شبهات ناظر به چینش و انتخاب واژگان. 6

ها به د و یا معتقدند این واژهداننمنتقدان کاربرد برخی الفاظ و واژه ها را در آیات مناسب نمی
ر حالیست که تخصص کافی در خصوص درستی و در جای مناسب استعمال نشده است. این د

کاربرد چندگانه برخی واژه های عربی از نظر معنایی و ساختاری نداشته و همین امر بستر ساز 
 شبهه ناسازگاری در قرآن شده است. 

 
 . استعمال برخی واژه های عربی در چند معنی6-1

با معنای متفاوت این برخی واژه های عربی معنای مختلف و بعضا متضادی دارند. جهت آشنایی 
رسد. بسیاری از ابهامات مدعیان الفاظ و واژه های رجوع به متون کهن عرب ضروری به نظر می

ناسازگاری ادبی در قران بدلیل عدم اطلاع کافی از این استعمال چندگانه الفاظ عربیست مانند 
 ادعای  ناسازگاری ادبی در آیه زیر: 

 
 (67)آل عمران/« يَ هُودِياا وَلَا نَصْرَانيِاا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَ مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ » الف(

 در شده است گرفته بکار درست و راست بمعنی قرآن در )حنیف( که است واضح شبهه:

 دانستهنمی را کلمه درست معنی دهد محمد می نشان است، منحرف و کج آن اصلی معنی حالیکه

 (.457م، ص 1914است )عربی، 
  بررسی و نقد:

در نظر گرفته « حنیف» برخلاف ادعای شبهه کنندگان اهل لغت معانی مختلفی را برای واژه
 را از ریشه« حنیف»اند از جمله؛ معنای راست و درست برای این واژه است. راغب در مفردات 

گوید: اه راست گرفته و )جَنَف( برعکس آن و می)حَنَف( به معناى ترک گمراهى و بازگشت به ر
و « حَنِيفاً مُسْلِماً »، «حَنِيفاً  قانتِاً للََِّّ » روى مایل است و آیاتحنیف کسى است که به اعتدال و میانه

(. 551، ص1، ج1369بیانگر معناى اخیر است )راغب اصفهانی، « وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورحُِنَفاءَ للََِّّ »
زمخشری نیز این واژه را به معنای تمایل از آیین باطل به آیین حق دانسته است و این معنا را 

 داند. همانند: دارای استعمال در شعر عرب می
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 حَنِيفاً دِينُ نَا عَنْ كُلِ  دِينِ   وَ لكِن ا خُلِقْنَا إذْ خُلِقْنَا

 
(. 194،ص 1، ج1407کلمه )حنیف( در این شعر به همین معنا بکار رفته است )زمخشری، 

آن دسته از افرادی چون ابوعلی که هم معنای کج و منحرف را برای این کلمه پذیرفته اند. 
معتقدند از باب مجاز و تفال است و مثل برخی کلماتی چون )اعمی( که به معنای بصیر هم آمده 

(. طبرسی معنای 184، ص2، ج1408در معنای متضاد بکار رفته است )ابوالفتوح رازی، این کلمه 
 حنیف در این آیه را به این شکل ترجمه کرده است: 

)ولى حنیف بود( حنیف یعنى مایل از باطل به حق.  «وَ لكِنْ كانَ حنَِيفاً »»
یعنى ابراهیم از این دو دین و همه ادیان دیگر جدا و مایل به اسلام بود، 

، 4ج ،1379)طبرسی،  «اند حنیف یعنى در دین خود مستقیم بودو گفته
 (. 146ص

 
 . ارجحیت قاعده ادبی مراعات تناسب6-2

صله و تناسب در شعر و نثر، واژه ها با تغییراتی از نظر در ادبیات عرب گاهی به جهت رعایت فا
شوند، این شیوه کاربرد علاوه بر قرآن در متون عرب نیز کاربرد داشته و ساختار استعمال می

باشد. لکن منتقدان قران بدون توجه به این قاعده مرسوم در مورد توافق ادیبان عرب نیز می
رآن بدلیل استعمال چنین قاعده ای داده اند. همانند آیات ادبیات عرب حکم به اختلاف ادبی در ق

 زیر:
 

 (4: )انسان« اناَّ أَعْتَدْنَا الْكَافِريِنَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالاً وَسَعِيُاً » الف(

 (15: )انسان« وَيُطاَفُ عَلَيْهِمْ بِِنيَِةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَ وَاريِراَ» ب(

گیرد وجود اینکه در ادبیات عرب اسم غیر منصرف تنوین نمی اند با منتقدان گفتهشبهه: 
( علیرغم اینکه غیر منصرف بوده، تنوین گرفته اند )نولدکه، قَ وَاريِراَ) ( وسَلاسِلًا آیات فوق ) در

 (.458ص ،2004
 بررسی و نقد: 
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اند و بهنگام خواندهرا با تنوین  «قَ وَاريِراَ»و « سَلاسِلًا »نقل از عاصم و کسائى ه اهل مدینه ب
وقف با )الف( خوانده اند، برخی نیز مثل حمزه و ابن کثیر بدون تنوین قرائت کرده اند )قرطبی، 

(. لکن چون قرائت با تنوین این کلمات براساس قرائت متواتر و فراگیر از 23ص ،19، ج1364
به اعتقاد نحویون و  قرآن است پس باید متناسب با قرائت فراگیر قرآن به این شبهه پاسخ داد.

نظروجود دارد: نخست این دو واژه  «قَ وَاريِراَ»و « سَلاسِلًا »مفسران در خصوص اخذ تنوین دو کلمه 
مطابق با عادت شاعران عرب که اسم غیر منصرف را منصرف بکار برده اند. استعمال شده است. 

انند رعایت قافیه در در این دو واژه )الف( بدل از حرف اطلاق جهت رعایت فاصله هم :دوم
 (.  66، ص4ج ،1407باشد )رک. زمخشری، شعر می

 گوید: فراء می
استعمال با تنوین این واژه های غیر منصرف صحیح است، زیرا در ادبیات »

عرب چنین استعمالی رایج است. عرب همین ساختار را در اشعار خود به 
 «کرداستعمال نمیکاربرده در صورتیکه اگرخطا بود آن را دراشعار خود 

 (.2018، ص3م، ج1980)فراء، 
، 1421)نحاس،  «كل ما يَوز في الشعر فهو جائز في الكلام»همین قاعده را نحاس گفته است که 

گوید (. طبرسی در خصوص دلیل  استعمال اسم غیرمنصرف در نقش منصرف می66، ص 5ج
شتند پس مثل مفرد در نقش شاید دلیلش این است که این جمع ها شباهت زیادی با آحاد دا

 منصرف قرار گرفته اند. همانند لفظ )نواکس( در شعر فرزدق: 
 

 خضع الر قاب نواكسى الْبصار  فاذا الر جال رأوا يزيدا رأيتهم
 

داند )طبرسی، را شبیه به جمع )نواکس( در این شعر می «قَ وَاريِراَ»و « سَلاسِلًا »طبرسی استعمال 
گویند: ملحق کردن )الف( خصوص وجه دوم نیز برخی محققان می(. در 140، ص26، ج1379

( است، الظ نونا، و الس بيلا و الر سولادر سلاسل و قواریر نظیر الحاق )الف( در این واژه های قرآنی )
شود )ابن عاشور، لذا )الف( بدل از اطلاق است که جهت رعایت تناسب شعری اضافه می

 (. 140، ص26، ج1379؛ طبرسی، 351، ص29ق، ج1420
خوانند. که چنین وجهی را پذیرفته اند این دو واژه را بدون تنوین و با )الف( می کسانی

اسلوب خاص ارجحیت مراعات تناسب را معرفت به نقل از ادیبانی چون زمحشری اینچنین 
 تشریح کرده است: 
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تردیدى نیست که مراعات و ایجاد مناسبت در مقاطع فواصل به طورى »
اگیر و قرآن شمول باشد، امرى راجح و مؤکد است که به غیر آن، که فر

« طبیعى»ارجحیّت و اولویّت دارد. نظر به اینکه در اعتدال نسق و ترتیب 
کلام و حسن ایقاع آن در نفس تأثیر بسزایى دارد. از این روست که اگر 
تزاحمى ما بین مراعات تناسب و قواعد و اصول لغت باشد به شرطى که 

خشک و لفظى خالص بوده و ارزش معنوى نداشته باشد، رعایت  اصول
شود، چنانکه در شعر و سجع و غیر آن هم قاعده تناسب، ترجیح داده مى

 (. 100، ص 1373)معرفت،  «همین است
های غیرمنصرف بیگانه با ادبیات عرب نیست و چنین نهایتا اینکه کاربرد تنوین در اسم

های مفرد در اشعار عرب رایج و استعمالی چه از باب رعایت قافیه چه از باب شباهت با اسم
 شایع است. 

 
 نتایج تحقیق

 برآیند بررسی، نقد و تحلیل های ارائه شده در این پژوهش به شرح زیر است: 
منابع اصلی استخراج و استشهاد قواعد نحو عربی متن قرآن و متون قدیم عربی اعم از  .1

شعر و نثر  است. از این رو روش بسیاری از ادیبان عرب استناد و استشهاد به این منابع در تبیین 
 قواعد ادبی زبان عربی بوده است. 

تحت عنوان قواعد نحوی  آنچه در قواعد عربی از منابعی مانند قرآن و متون عربی .2
استخراج و ضابطه مند شده، قواعد عام و پرکاربرد  است، اما بسیاری از قواعد ظریف تخصصی 

 و کم کاربرد ادبیات عرب درلا به لای شعر و نثر قابل دریافت است.
بسیاری از مدعیان ناسازگاری ادبی در قرآن از قواعد کم کاربرد و ظریف در شعر و نثر  .3

 لت کرده اند و بر اساس قواعد عام عربی حکم به ناسازگاری ادبی در قرآن داده اند.عربی غف
مواردیکه منتقدان قرآن به عنوان تعارض ادبی آیات قرآن با قواعد ادبی زبان عربی مطرح  .4

کرده اند از مصادیق اختلاف و تعارض ادبی نیست، زیرا برای تمام این موارد ادعایی شبهه 
ر پاسخ عالمانه ادیبان و مفسران قرآن در شعر و نثر عربی شواهد کافی وجود تعارض علاوه ب

 .دارد و همان نظم و ترکیب بکار رفته در قرآن، در آن متون نیز مرسوم و رایج است
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 بیدار.، قم: متشابه القرآن و مختلفه(، ش1369آشوب، محمد بن على، ) شهر ابن

، بیروت: مؤسسۀ التاریخ التحریر و التنویر معروف بتفسير ابن عاشورق(، 1420عاشور، محمدطاهر، ) ابن

 العربی.

، مشهد روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآنق(، 1408ابوالفتوح رازى، حسین بن على، )

 هاى اسلامى.مقدس: بنیاد پژوهش

، قاهره: مکتبۀ ی رسم مصاحف الأمصار مع کتاب النقطالمقنع ف، (تابی) ابو عمرودانی، عثمان بن سعید

 الکلیات الازهریه.

، ترجمه کمال جادالله، قاهره: الدار العالمیه دفاع عن القرآن ضد منتقدیهق(، 1428بدوی، عبدالرحمان، )

 للکتب.

 ، ترجمه محمود رامیار، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.آستان قرآن در(، ش1378بلاشر، رژیس، )

، تحقیق محمد عبدلرحمن المرعشی دار انوار تنزیل و اسرار تأویلق(، 1418بیضاوی، عبدالله بن عمر، )

 الاحیاء تراث العربی بیروت.

، مترجم محمد حسن بحری، مشهد: آستان تاویل مشکل القرآنش(، 1390، عبدالله بن مسلم، )دینوری

 قدس، چاپ دوم.

، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مفاتيح الغيبق(، 1420) رازی، فخرالدین ابوعبدالله محمدبن عمر،

 چاپ سوم.

 ، تهران: مرتضوى.مفردات الفاظ قرآنش(، 1369راغب اصفهانى، حسین بن محمد، )

 ، قم: دار التفسیر، چاپ سوم.اعراب القرآنق(، 1416زجاج، ابراهیم بن سرى، )

، مترجم محسن آرمین، تهران: پژوهشگاه فانترجمه مناهل العرش(، 1385زرقانی، محمد عبدالعظیم، )

 علوم انسانى.

 ، مصر: وزارتالمشککين شبهات مواجهه فی الاسلام حقایقق(، 1423زقزوق، محمود حمدی، )

 اوقاف.

، مترجم سید مهدی حایری قزوینی، الاتقان فی علوم قرآنش(، 1382سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، )

 امیرکبیر، چاپ چهارم.
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مختلف تاریخی از جمله موضوعات قابل توجه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی  یهادورهحبس در 
است. پس از ظهور دین اسلام نیز این موضوع به یکی از مسائل مهم و چالشی عالمان قرآنی، بوده 
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که  دهدمیمنقول در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت مورد مداقّه و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان 
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 طرح مسئله
دینی جامع، هدایتگر انسان به سوی کمال است، و در این زمینه با ارائه راهکارهای  عنوانبهاسلام 

از  یامجموعه. دین مقدس اسلام، کندمیعلمی و عملی، سعادت دنیا و آخرت وی را تضمین 
است. به عبارتی دیگر مجموعه مترقی به هم پیوسته از  هاستینباید و نبایدها و هست و 

آسمانی است که از حوزه های سیاست، اخلاق، اقتصاد و حقوق حضوری وحیانی و  یهاآموزه
اجرای احکام و مقررات در نظام اسلامی باید مستند به یکی از منابع دین مبین اثرگذار دارد. 

اسلام باشد که عبارتند از: کتاب )قرآن کریم(، سنت )احادیث معتبر منقول از پیامبر اکرم)ص( و 
دلیل اثبات احکام و نخستین  نیترمهمو عقل. در این میان، قرآن کریم  اهل بیت)ع(، اجماع فقها
ز آن است که کلام خدا، مؤید و مُثبت رود. اهمیت این کتاب ناشی امنبع حقوق به شمار می

حجیّت ادلّه دیگر بوده و در دلالت بر مفاهیم مورد نظر خود دارای استقلال است. البته استقلال 
گونه نیازی به سنت که هیچقرآن در دلالت بر معانی و مفاهیم مورد نظر به این معنی نیست 

نداشته باشد. قرآن کریم راه های دیگری نیز بیان کرده است تا مسلمانان در استخراج احکام و 
 استنباط آنها به نتایج یقینی و اطمینان بخشی برسند. 

دور در طول تاریخ وجود داشته و یکی از  یهاگذشتهاگرچه مجازات حبس و زندان از 
مطرح است  سؤالی مجرمان جهت تنبیه آنها بوده است، ولیکن امروزه این هامجازات نیتریاصل

 کنندمیکه آیا این مجازات در دین اسلام نیز وجود داشته و منابع دینی مشروعیّت آن را تأیید 
یا خیر؟. علت طرح این پرسش آن است که اولاً برخی از اندیشمندان اجتماعی، مجازات زندان 

اندکی از سیره پیامبر اکرم)ص( و اهل  یهاگزارشپندارند و ثانیاً را یک مجازات شخصی می
بیت)ع( درخصوص زندانی کردن افراد مجرم نقل شده است. بر این اساس در این پژوهش 
تلاش شده است با مطالعه دقیق منابع اسلامی، ادلّه نقلی و عقلی مشروعیت مجازات حبس در 

 قرائن دالّ بر آن را بررسی نمائیم.دین اسلام را پیجویی کرده و شواهد و 
 
 تحقیق نظری مفاهیم

( 702ق، ص1409در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است )فراهیدی، « حبس»واژه 
و در متون دینی و منابع فقهی نیز به معنای محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و 

ق، 1417؛ کلینی، 811و  98، ص2ق، ج1373ماجه، تصرف در امور خویش به کار رفته است )ابن
 (. 263، ص7، ج560، ص2ج
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بر این اساس، حَبس، عنوان مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف 
، 2ق، ج1409در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او تعریف شده است )منتظری، 

به تصریح برخی فقها مفهوم حبس اعم از زندان  (.84، ص12ش، ج1393؛ سعیدی، 423ص
، با وی مُدعیایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ هاست و با شیوه

ترین (. با این همه، زندان بارزترین و کامل215، ص2ق، ج1301فرحون، یابد )ابن نیز تحقق می
رو در بیشتر متون فقهی، حبس دقیقاً به آن است؛ از این یهایژگیومصداق حبس و واجد همه 

 (.11ـ10ش، ص1367معنای زندانی کردن به کار رفته است )وائلی، 
که  دیآیمبا نگاهی به نظرات بزرگان اهل لغت در معانی دو واژه سجن و حبس بدست 

ز انجام هر دو دارای یک معنی کلی است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری ا
اعمال آزادانه است. ما در بحث دیگری با استناد به اقوال همین بزرگان لغوی ثابت خواهیم کرد 
که در سجن و حبس مکان نهفته نیست. لذا زندان به معنی مکان حبس چندان خصوصیتی در 
این مجازات ندارد. آنچه مهم است سلب آزادی فرد است و جلوگیری از تصرفات آزاد و دل 

 ی وی نه چیز دیگر.بخواه
حبس در شریعت اسلامی نگه داشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و 

باشد.  دوربهاز هرگونه شکنجه و آزار  ستیبایمکه  باشدیمجلوگیری از تصرف آزادانه وی 
امام علی)ع( در مورد ابن ملجم سفارش فرمود: این اسیر را حبس کنید و او را طعام دهید و 

: حبس عبارت اندگفتهو نگهداری کنید. دیگران هم همین مفهوم را از زندان اراده کرده و نیک
است از تعویق و منع شخص از تصرف آزاد خواه در خانه باشد یا در مسجد یا اینکه خصم یا 

ایران زندان چنین تعریف شده است.  یهازندان نامهنییآوکیل او ملازم و همراه وی باشد. اما در 
است تربیتی و درمانی که افراد زندانی  یاموسسهان عبارتست از محل حفاظت محکومان و زند

قانونی برای مدتی که محکوم به اقامت در این محل می شوند،  دارتیصلاحرا به حکم مقامات 
و همچنان  هایماریبو  هایینارساپذیرفته و نسبت به اسکان و حفاظت و بهداشت و درمان 

وغیره موجبات عادت دادن آنان به زندگانی عادی اهتمام و  یاحرفهعلمی و  آموزش و پرورش
 (.85ـ83ش، ص1376)دانش،  دینمایماقدام 
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 حبس در اسلام تاریخچه
تاریخی و حدیثی آمده است که پیامبر اکرم )ص( در مواردی فرمان به حبس  یهاگزارشدر 

، 8، ج53ـ52، ص6ق، ج14120؛ بیهقی، 217ـ216، ص10، جق1403افراد دادند )صنعانی، 
(، ولی در زمان آن حضرت و همچنین در 151ـ150، ص28ق، ج1415؛ حرّعاملی، 51ـ50ص

ها دوران خلافت ابوبکر، زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه
فرحون، شد )ابن دادن وی محبوس می و با همراه شدن نگهبان یا شاکی با او و تحت نظر قرار

(. در دوره خلافت عمربن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامی، منزلی 215، ص2ق، ج1301
(. 304ـ303، ص3ق، ج1412در مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت )مقریزی، 

، 1تا، جبار در دوره حکومت حضرت علی )ع(، در کوفه زندان بنا شد )کتانی، بینخستین 
 (. 300ص

محدث نوری در کتاب ارزشمند مستدرک الوسائل روایتی به نقل از شرح الاخبار از موسی 
بن طلعه بن عبیدالله آورده است که می رساند وی و سایر اسیران جنگ جمل در بصره توسط 

پیامبر که سنّت و سیره عملی  اندگفتهامام علی )ع( زندانی شدند. بر این اساس مورخان و فقها 
اکرم )ص( و امام علی )ع( و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند )حرّعاملی، 

 (.334، ص29، ج269، ص28، ج 334، ص27ق، ج1415
کننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده سلب  یهامجازاتباید توجه داشت که 

اند. بعدها حبس کردهانشان اعمال میویژه حاکمان، این مجازات را در مورد مخالفاست و به
کیفر اصلی در قوانین پذیرفته شد. در دوره قاجار، در شهرهای بزرگ ایران زندان وجود  عنوانبه

شد. رجال سیاسی نیز به طور داشت، اما کسی محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی
(. کتابچه کنت دمونت 19ش، ص1357اختصاصی اتاقهایی برای حبس افراد داشتند )دامغانی، 

که رئیس پلیس تهران در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود، تا حدودی مصادیق و  فورت ایتالیایی
مانند توطئه  ییهاجرممند ساخت. به موجب مواد آن، برای نحوه اجرای کیفر حبس را قاعده

لک و سرقت، کیفر حبس علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتی، جعلِ سکه رایج مما
 (.142ـ141، ص1ش، ج1366مقرر شد )فلور، 

بینی شده بود، شمسی چند نوع حبس پیش 1304در قانون مجازات عمومی ایران مصوب 
از جمله حبس )اعم از ابد و موقت( با اعمال شاقه، حبس مجرد )انفرادی( و حبس تأدیبی. در 

ای جانشین شد و حبس جنایی و حبس جنحهش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف 1352اصلاحیه 
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(. در قوانین ایران 387ـ385ش، ص1380حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید )باهری و داور، 
های مختلف حبس منظور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی، گونه

ی از انواع اقدامات شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیری. همچنین یک
تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در 

 (.123ش، ص1376معین است )دانش،  یهامکانبینی شده، حبس یا نگاهداری در قوانین پیش
 

 دلیل مشروعیت حبس بر اساس آیات قرآن. 1
بنا بر نظر بیشتر مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت  هایی از قرآن کریم کهدر این قسمت آیه

در این آیات، دو  ، بیان شده است. لازم به ذکر است کهباشدمیبیانگر مشروعیت کیفر حبس 
مرتبه مسئله حبس مجرمان به صورت فعل امر آمده، و در دو مورد دیگر نیز به صورت جمله 

توان تأکید خداوند متعال بر این نوع ت میخبری که دلالت بر طلب دارد؛ لذا از ظاهر این آیا
 خاص از مجازات و حتی وجوب آن را استنباط کرد.

 
 سوره مائده 33آیه . 1-1

دلیلی که مفسران و فقها از آیات قرآن کریم جهت اثبات مشروعیت  نیترمهمشاید بتوان گفت 
اَ جَزاَءُ »فرماید: میسوره مبارکه مائده است که  33، آیه اندکردهمجازات حبس برداشت  لمذِينَ ٱإِنَّم

َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ ٱيَُُاربِوُنَ  لَْْرْضِ فَسَاداً أنَ يُ قَتملُواْ أوَْ يُصَلمبُواْ أوَْ تُ قَطمعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِ نْ خِلَافٍ أوَْ ٱللَّم
و در زمین به فساد  جنگندیماران[ خدا و پیامبر او ؛ سزاى کسانى که با ]دوستد«...لَْْرْضِ ٱينُفَوْاْ مِنَ 

جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف  کوشندیم
یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت  جهت

 عذابى بزرگ خواهند داشت. 
که در « ینفَواْ مِنَ الْأَرْضِ»محارب، نفی بلد ذکر شده است:  یهامجازاتاز در این آیه یکی 

، لکن برخی انددانستهاست. اکثر فقها و مفسرین مقصود از آن را تبعید  نظراختلافتفسیر آن 
. هر دو گروه نیز در این زمینه به روایاتی استناد انددانستهفقها و مفسرین مقصود از آن را حبس 

که در ادامه به تفصیل بیان خواهیم کرد اما پیش از آن شایسته است علت این اختلاف  نداکرده
 نظر در بحث تبعید یا زندان، مشخص گردد.
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در مورد استناد فقها علاوه بر روایات قابل اعتماد، به این نکته نیز باید توجه داشت که نفی 
که به هر کجا فرستاده شوند، همانجا  کردن انسان از روی زمین به گونه حقیقی معقول نیست چرا

حبس کردن باشد، به این دلیل که  ستیبایمجزء زمین است. پس منحصراً معنای نفی کردن 
توانند مانند مابقی مردم در تصرف و حرکت و سیر کردن، آزاد باشند. اما افراد در محبس نمی

د و لذا نفی کردن را به تبعید کنای معتقدند قرآن کریم به مشروع بودن زندان دلالت نمیعده
شان بر این است که افراد مشمول ای نیز هستند که نظر و  عقیده. در این میان عدهاندنمودهتفسیر 

آیه ذکر شده بنا به استناد آیه قرآن باید تبعید شده و در تبعیدگاه به حبس انداخته شوند. این 
ا احتیاط نموده، و یا عقیده نظرشان بر این است خواهند امتثال امر خدا رگروه با این نظر، یا می

کند زیرا این افراد اگر به جایی تبعید مورد نظر تحقق پیدا نمیکه با مجرد تبعید کردن فایدة 
 شوند، امکان دارد عمل فسادانگیز خود را در همان مکان مجدد انجام دهند.

 
 بررسی نظرات عالمان شیعه. 1-1-1

سوره  33شماری از فقها و مفسران قرآن کریم مراد از نفی را در آیه همانگونه که اشاره شد، 
اند. در ادامه به منظور تبیین ادلّه این مائده، که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانسته

مبحث، ابتدا به نقل و نقد روایات منقول در کتب حدیثی شیعه پرداخته و سپس به منابع اهل 
از جمله روایات مورد استناد شیعیان در استنباط حکم مجازات حبس،  رد.سنت مراجعه خواهیم ک

فإَِنْ كَانوُا أَخَافُوا الَسمبِيلَ فَ قَطْ وَ لََْ يَ قْتلُُوا أَحَداً وَ لََْ يََْخُذُوا »روایتی است که از امام جواد )ع( نقل شده: 
ق، 1415)حرعاملی، « نََ نَ فْيِهِمْ مِنَ اَلَْْرْضِ بِِِخَافتَِهِمُ الَسمبِيلَ مَالًا أمََرَ بِِِيدَاعِهِمُ اَلْْبَْسَ، فإَِنم ذَلِكَ مَعْ 

که اگر محاربان تنها راهزنی و ایجاد وحشت کرده  دهدیم(. امام جواد)ع( دستور 312، ص28ج
، ایشان را حبس کنند و فرمود این است معنای نفی ایشان اندنگرفتهو کسی را نکشته و مالی را 

 ر صورت راهزنی. از زمین د
اگر شخص محارب کسی را مجروح نکرد و مال کسی  دیفرمایمشیخ طوسی در این زمینه 

را نگرفت، واجب است که او را از سرزمینی که در آنجا مرتکب جرم شده است، تبعید کنند و 
 باشدمیبه جای دیگر منتقل نمایند و به اهالی آنجا بنویسند که این شخص محارب و تبعیدی 

ذا با او معاشرت و اکل و شرب نداشته باشید، و معامله نکنید و با او مجالست نداشته باشید ل
این است « نفی من الارض»منظور از  دیفرمایم(. وی در جای دیگری 73ش، ص1388)طوسی، 

که شخص محارب را از شهر و سرزمین خود بیرون کنند و به او اجازه ندهند در جایی ساکن 



  321                                  منصوری، اسدی مهماندوست و فرحزادی   .../نقد و بررسی ادلهّ قرآنی مشروعیت مجازات حبس

توبه نماید. و اگر قصد رفتن به ممالک دیگر نمود، مانع شوند و اگر اهالی آن  شود مگر اینکه
کشور، به محارب اجازه ورود دادند، با آنان اعلان جنگ نمایند. در هر دلیل ما بر نظر خودمان، 

 (. 211، ص3ش، ج1388اجماع فقها امامیه و روایات آنهاست )طوسی، 
اره شخص محارب گفته است: هرگاه محارب درب المبسوطشیخ طوسی همچنین در کتاب 

اسلحه حمل نماید، و راه را ترسناک نماید تا راهزنی کند، حکم او این است که امام مسلمین در 
صورت دستیابی به او، تعریزش کنند. و منظور این است که از شهر خود تبعید کرده و در جایی 

به جای دیگر تبعید شود و دیگر  هم قائلند که شخص محارب یاعدهدیگر زندانی نماید و 
که به او  اندکردهزندانی نشود. نظریه و مذهب ما همین است الا اینکه بزرگان امامیه روایت 

ق، 1385)طوسی،  شودیمو به طور کلی از سرزمین اسلام تبعید  شودینماجازه سکونت داده 
 (.67، ص8ج

معتقد است از آنجا که معنای تحت « یحاربون الله»علامه طباطبایی نیز در خصوص جمله 
اللفظی و حقیقی آن در مورد خدای تعالی محال است، ناگزیر آن را بر معنای مجازی حمل 

که در معنای مجازی، دامنه وسیعی خواهد داشت و شامل هر مخالفت با حکم الهی و  میکنیم
ون بعد از لفظ الله، لفظ رسول )ص( نیز آمده است منظور از محاربه با ، ولی چشودیمشرعی 

که به ابطال اثر چیزی که رسول )ص( از جانب خدای  کندمیخدا و پیامبر به عملی برگشت 
سبحان بر آن ولایت دارد، نظیر جنگیدن کفار با رسول )ص( و با مسلمانان و راهزنی است، بنابر 

اخلال امنیت عمومی است قهرا  دیآیماد، به طوری که از ظاهر آیه بر این مراد از محاربه و افس
 (.534، ص5ق، ج1417)طباطبایی، 

از جمله اینکه در کافی به سند خود از ابی  کندیمعلامه در ادامه تفسیر آیه، روایاتی نقل 
همه بیمار از قبیله بنی ضبه در حالی که  یاعدهصالح از امام صادق )ع( روایت کرده که فرموده 

بودند به حضور حضرت رسول اکرم )ص( رسیدند. حضرت به ایشان دستور داد چند روزی 
برطرف شده و بهبود یابند، آنگاه ایشان را به جنگ خواهد  شانیماریبنزد آن جناب بمانند تا 

ما از مدینه خارج شدیم و رسول خدا )ص( ما را فرمان داد تا در  ندیگویمفرستاد. این عده 
ابان مدینه نزد شتران صدقه برویم و از شیر آنها بخوریم و از بول آنها بنوشیم و ما چنین کردیم بی

نیرومند شدیم. امام صادق )ع( اضافه کردند که این عده همین که نیرومند  کاملاًو بهبود یافتیم و 
م )ص(، شدند، سه نفر از چوپانان رسول خدا را به قتل رساندند. در این هنگام پیامبر اسلا

حضرت علی )ع( را برای دستگیری و سرکوبی آنان روانه کرد و بعد از دستگیری به خدمت 
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آنها را به خلاف قطع کرد  یوپادستایشان آورد و آیه شریفه در موردشان نازل شد و پیامبر 
 (.541، ص5ق، ج1417)طباطبایی، 

که در این آیه منظور از  اندگفتهابوحنیفه و یاران او  سدینویمنیز  انیالبمجمعطبرسی در 
که: اشخاص  اندکردهنفی، همان حبس و زندان است و بر این گفتار خود چنین اقامه برهان 

آنگاه که از هرگونه تصرفی ممنوع باشند،  ژهیوبهزندانی به منزله اخراج شدگان از این دنیا هستند 
زندان از  یهایسختن بر اینها شدائد و و میان آنان و اهلشان حائل و مانعی در کار باشد. افزو

در مسند زید، از علی بن ابی طالب )ع(  (.188، ص3ق، ج1384همین باب است )طبرسی، 
روایت شده که فرمود دزدها آنگاه که دست به راهزنی زده و اسلحه بکشند اما کسی را نکشته و 

مانی که بمیرند و این است تا ز شوندیماز کسی مالی نگرفته باشند و دستگیر شوند، زندانی 
 (.85ق، ص1412)زید بن علی، « نفیهم من الارض»معنای 

 
 بررسی نظرات عالمان اهل سنت. 1-1-2

یُنفَوْاْ »ابع اهل سنت در رابطه با عبارت در ادامه لازم است به نقد و بررسی روایات منقول در من
سردسته کسانی که نفی را  پرداخته شود.و ادلّه استنباط حکم مجازات حبس از آن « لْأَرْضِٱمِنَ 

ابوحنفیه است. پیروان ابوحنیفه نیز به تفصیل در تقریرات  اندکردهدر این آیه مبارکه به زندان معنا 
تا آنجا که این نظریه از جانب آنها معروف  اندکردهو نوشتجات فقهی خود به این حکم تصریح 

هجری  1253بن عمر بن عبدالعزیز دمشقی متوفی نمونه ابن عابدین محمد  عنوانبهشده است. 
مشروعیت حبس کردن از دیدگاه قرآن به »می گوید:  رد المحتار علی الدر المختاردر کتاب 

و در ادامه کتاب خود به تمامی مدارک « استناد آیه شریفه )اوینفوا من الارض( ثابت است
، 5ق، ج1410ر.ک: ابن عابدین، مشروعیت زندان در کتاب و سنت و اجماع اشاره کرده است )

 (.517ص
کسانی که گفته اند نفی یعنی زندانی کردن چنین استدلال کرده اند که نفی حقیقی از زمین 
امکان ندارد چرا که به هر کجا تبعید کنیم باز همین است پس باید معنای آن را حبس بدانیم زیرا 

ه باشند. در تنویر المقباس تفسیر ابن در زندان نمی توانند مانند سایر مردم تصرف آزاد داشت
در زندان محبوس شوند تا اینکه »چنین تفسیر شده است: « ینفوا من الارض»عباس نیز عبارت 

آثار اصلاح در آنان ظاهر شود و توبه کنند چرا که می گوید: کیفر کسانی که در راهها مردم را 
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)ابن عباس، « را نمی کشند، زندان استمی ترسانند اما از آنان چیزی به یغما نمی برند و کسی 
 (.335، ص 1ق، ج1406

هجری قمری در کتاب المدونة الکبرى مى  179عبدالرحمن قاسم مالکی متوفی به سال 
از عبدالرحمن بن سلام پرسیدم، اگر مردمی از اهل ذمه یا از اهل اسلام، به مقام محاربه »نویسد: 

ند اگر دستگیر شدند مطابق فتوای مالک چگونه باید با برآیند اما مالی را نگیرند و کسی را نکش
آنها رفتار کرد؟ پاسخ داد: فتوای مالک بر این است که امام اختیار دارد محاربینی را که فقط راه 
را ناامن کرده اند بکشد و یا دست و پایشان را قطع نماید و به نظر مالک تمام محاربین یکسان 

و مانند آن بیرون آمده باشند و باعث ناامنی راه نشده باشند،  نیستند، بعضی ممکن است با عصا
و قتلی از آنها هم سر نزده باشد و یا مالی را از کسی نگرفته باشند. در این صورت سبکترین 
عقوبتها، این است که تازیانه بخورند و بعد از تبعید کردنشان در همان جا به زندان انداخته شوند 

ق، 1400)مالک بن انس، « نی در زندان میمانند که توبه شان ظاهر گرددو از نظر مالک، تا زما
 (.438، ص4ج

در کتاب الفروق، در  684شهاب الدین احمد ابن ادریس معروف به قرافی متوفی به سال 
قاعده یکصد و بیستم تحت عنوان قاعده فرق مابین تخییر مکلفین در کفاره دادن و بین تخییر 

بر امام واجب است که در مورد »راء و تعزیر و حد محارب می نویسد: حاکم در برخورد با اس
حد محارب تلاش وافری بنماید و آنچه را که صلاح جامعه مسلمین است انتخاب نماید که بعد 
از انتخاب و تعیین نوع حد، عدول از آن جایز نیست. اگر معلوم شد که محارب، رهبر و صاحب 

صاحب نظر نبوده و فقط آدم قوی و پرزوری بوده، باید دست نظر بوده است، کشته شود و اگر 
و پایش بر خلاف هم قطع شوند تا شر او از سر جامعه اسلامی کوتاه گردد، و اگر مشخص شد 
که فرد با عفت و بزرگواری است که از روی غفلت و اتفاق مرتکب چنین جرمی شده و از عمل 

« باشدمیاز نفی در مذهب مالک، زندانی شدن خود پشیمان است باید او را نفی کرد و مراد 
 (.18، ص3ق، ج1418)قرافی، 

در خصوص معنای نفی در آیه مذکور  885على بن سلیمان مرداوی حنبلی متوفی به سال 
راهزنی که کسی را نکشته و مالی را از کسی نگرفته باشد، بعد از جدا کردن از »می نویسد: 

 (.298، ص10)مرداوی، بی تا، ج« رند به شهری وارد گرددهمدستانش، نفی بلد میشود و نمیگذا
نخستین کسی است که در شام قضاوت حنبلی ها را  620عبدالله ابن قدامه، متوفی به سال 

بهتر است که محارب را به »سوره مائده مینویسد:  33پذیرفت. وی در خصوص نفی در آیه 
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، 8ق، ج1392دان انداخته شود )ابن قدامه، شهری غیر از موطن خود تبعید نمود، و در آنجا به زن
 (. وی برای محارب پنج حالت متصور است: 294ص

حالت اول: وقتی کسی را کشته باشد و مالی را هم گرفته باشد، در اینصورت کشته می 
 شود و به دار آویخته می گردد.

کشته می  حالت دوم: محاربین کسی را کشته باشند ولی مالی نگرفته باشند، در این صورت
 شوند و به دار آویخته میشوند. 

حالت سوم: محاربین مالی را گرفته باشند و کسی را نکشته باشند، در این صورت دست و 
 پایشان قطع میشود و این است معنای قول تعالى )من خلاف(.

 حالت چهارم: محاربین راه را ناامن کرده باشند و نه کسی را کشته باشند و نه مالی را گرفته
 باشند، و معنای نفی گرداندن در شهرهای مختلف است و بهتر است زندانی شوند .

حالت پنجم: محاربین قبل از اینکه بر آنها تسلط پیدا کنند توبه کرده باشند که در این 
صورت حدود الهی از آنها برداشته میشود و حقوق ناس میماند که میتواند محاربین را عفو کند 

 (.307، ص8ق، ج1392)ابن قدامه، 

هجری قمری نیز در مورد محارب و مجازات او می  972این نجار حنبلی، متوفی به سال 
انواع مجازات، در مقابل انواع گناهانی است که انجام داده است، بدین ترتیب قاتل کشته »نویسد: 

را نکشد  اگر کسی»وی در مورد معنی نفی بلد میگوید: «. می شود و آخذ مال قطع دست میشود
و مالی را نگرفته باشد، در این صورت نفی و طرد میشود و از سکونت او در یک شهر جلوگیری 

 (.492، ص2ق، ج1416)ابن نجار، « می شود تا اینکه توبه او نمایان گردد
امام شافعی نیز در معنای کلمه نفی دو قول دارد. اول آنکه منظور از نفی کردن حبس نمودن 
است که این مطلب در کتاب الأم بیان شده است. آنگاه که دزدان با سلاح عریان با فرد یا جماعتی 
روبرو می شوند، همه آنها از لحاظ عمل یکسان نیستند؛ بعضی کسی را کشته اند و بعضی مالی 

سیاه لشگر بوده اند  عنوانبها گرفته اند و بعضی مرتکب هیچکدام از این اعمال نشده اند، بلکه ر
که با در نظر گرفتن میزان جرمشان درباره آنها اقامه حدود می گردد. بدین ترتیب کسی که هم 

اول قاتل است و هم مالی را گرفته است، باید علاوه بر کشتن به دار مجازات نیز آویخته شود، 
کشته شود و بعد به دار آویخته شود و کسی که فقط مالی را گرفته باشد فقط دست راست او 
قطع می شود. ولی کسی که هیچکدام از این اعمال را مرتکب نشده است، بلکه بعنوان سیاه 

 لشکر بوده است، زندانی می گردد.
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است تا امام بر آنها دست  قول دوم نیز این است که مراد از نفی کردن، دنبال نمودن راهزنان
یابد و حدود را در مورد آنها اجرا نماید و اگر تنها راه را ناامن کرده باشند در این صورت زندانی 

 (.164، ص6ق، ج1403می گردند )شافعی، 
ابوزکریا یحیی بن شرف شافعی که از مهمترین مفتیان در فقه شافعی است، در مورد آیه 

ی مختلفی که در این آیه است در مقابل گناهان مختلفی است که هاعقوبت»مذکور می نویسد: 
 (.134)ابو زکریا، بی تا، ص« امکان دارد از افراد راهزن صادر شود

هجری نیز در  450ماوردی ابوالحسن علی بن محمد حبیب البصری البغدادى متوفى سال 
ش که می فرماید: )او کتاب احکام سلطانیه می نویسد: اهل تأویل در مورد سخن خدا در کلام

محارب باید از دارالاسلام به دارالشرک تبعید  -1ینفوا من الارض( چهار قسم اظهار کرده اند: 
 -4محارب را باید زندانی کرد،  -3محارب را باید از شهری به شهر دیگر فرستاد،  -2شود، 

 (.58ق، ص1386)ماوردی، « محارب را باید به منظور اجرای حد جلب و سپس تبعید نمود
از دیگر علماء شافعی میتوان به الملیباری الهندی اشاره کرده که در کتاب فتح المعین باب 

( و یا 185حدود بخش قطع الطریق به حبس قاطع طریق پرداخته )الملیباری الهندی، بی تا، ص
طرح ابی بکر سید البکری در کتاب امانة الطالبین باب حدود قسمت خاتمه، باب قاطع طریق را م

 (.284ق، ص1408کرده است )سید البکری، 

در کتب فتح القدیر للعاجز  861ابن همام کمال الدین محمد بن قاضی عبدالواحد متوفی 
زندانی کردن به موجب قرآن مشروعیت دارد زیرا مراد از آیه )اوینفوا من »الفقیر مینویسد: 

ابت میباشد چون پیامبر مردی را الارض( همان زندانی کردن است و از نظر سنت نیز این امر ث
 (.471، ص5ق، ج1415)ابن همام، « به خاطر اتهام حبس کرد

اهل »در باب قطاع الطریق می نویسد:  587ملک العلمای کاشانی ابوبکر بن مسعود متوفی 
تأویل در مورد نفی در آیه مذکور در مورد آن اختلاف کرده اند و بعضی همزه را از اول جمله 

گفته اند محاربان از روی زمین باید برداشته شوند، یعنی نفی کردن از زمین با  حذف کرده و
سایر کیفرهای تعیین شده تقسیم نشده، بلکه داخل در آنها است و این نظریه بنا بر قول کسی 

و معنایش این  کندمیاست که آیه شریفه را در مورد محاربی که مال مردم را گرفته است تأویل 
ان با کشتن و دار زدن از روی زمین برداشته میشوند چون نفی حقیقی همان است. است که محارب

بعضی دیگر گفته اند باید یکی از کیفرهای سه گانه را درباره اش انجام داد اما نفی کردن از روی 
زمین خارج از آنها نیست، زیرا با کشتن و دار زدن، نفی کردن نیز حاصل می شود. همچنین 
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کردن را یکی از اطراف تخییر قرار بدهیم زیرا نفی کردن با کشتن منافاتی ندارد  جایز نیست نفی
 و نفی کردن در طبقه پایین تری از کشتن قرار دارد. 

حسن بصری گفته است: نفی کردن به این است که محارب به قدری رانده شود که از بلاد 
ه شافعی آن را پسندیده است و آن اسلامی بیرون رود. در این زمینه ابراهیم نخعی قولی دارد ک

اینکه، شخص محارب باید در هر شهر مورد تعقیب قرار گیرد و ظاهراً نباید این نظریه درستی 
باشد چون اگر محارب را از شهری که در آنجا مرتکب گناهی شده بگیرند و به شهری دیگر 

به یک شهر دیگر  تبعید نمایند، در این صورت یک عنصر خطرناک را از یک شهری گرفته و
اسلامی فرستاه اند و چنانچه در تمامی شهرهای اسلامی مورد پیگیری قرار می گیرد که این جایز 
نیست. و در قولی دیگر نخعی گفته است محارب باید آنقدر زندانی شود تا اینکه توبه او ظاهر 

ق، 1328اشانی، )ک« گردد که این هم با وجود زنده بودن یک نوع نفی کردن از روی زمین است
 (.95-94، ص7ج

از مجموع نظرات، نتیجه گرفته می شود، که نفی در آیه مورد بحث، به معنی حبس است 
چون منظور از نفی محارب و افراد شرور این است که افراد جامعه از ضرر و خطر آنها در امان 

ود، چرا که راهزنان باشند، اگر گفته شود که نفی به معنای تبعید است، غرض فوق برآورده نمی ش
ممکن است در سرزمینی که به آنجا تبعید میشوند مرتکب خلاف و جنایت شوند و در چنین 
وضعیتی فقط محل ارتکاب جرم تغییر کرده است. با تبعید صرف قصد شارع مقدس از نفی 
 بدست نمی آید زیرا هر کجا که تبعید شوند همانجا نیز زمین است و امکان تخلف در آن مساوی
با مکان نخست است. علاوه بر آن بیشتر فقهاء و مفسرین و علمای مذاهب گوناگون بر این 
عقیده اند که نقی به معنای حبس است به شرطی که محارب و فرد شرور کسی را نکشته و یا 
مالی را نربوده باشد. پس نظراتی که نفی را به معنای تبعید صرف گرفته اند قابل پذیرش نیست 

با تبعید تحقق هدف و غرض از مجازات افراد شرور به دست نمی آید. بنابراین منظور  زیرا تنها
از نفی در این آیه شریفه، حبس و زندانی کردن افراد محارب و شرور است، لذا میتوان گفت که 

 مضمون این آیه دلالت روشنی بر مشروعیت مجازات زندان دارد.

 
 سوره نساء 15آیه . 2-1

بع استنباط حکم مجازات حبس برای فقها و مفسران قرآن کریم بوده است، آیه آیه دیگری که من
لْفَاحِشَةَ مِن نِ سَائِکُمْ ٱلم تِِ يََتِْيَن ٱوَ »سوره مبارکه نساء است که خداوند متعال می فرماید:  15
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للَّمُ لََنُم ٱلْمَوْتُ أوَْ يََْعَلَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّم يَ تَوَفماهُنم ٱ سْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنم أرَْبعَةً مِ نکُمْ فإَِن شَهِدُواْ فأََمْسِکُوهُنم فِ ٱفَ 
 عنوانبه(؛ و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را 15)نساء: « سَبِيلاً 

فرا خود نگاه دارید تا مرگشان  شاهد بر آنها بطلبید. اگر گواهى دادند، آنان )زنان( را در خانه
را که در این آیه « امساک»لغت شناسان، کلمه . رسد یا اینکه خداوند، براى آنها راهى قرار دهد

 (.53، ص7ش، ج1390اند )قرشی، است، به حبس کردن تفسیر کرده وارد شده
البته در تفسیر این آیه اختلاف نظر وجود دارد. البته برخی در این میان معتقدند که حکم 

است، ولیکن برخی نیز خلاف این نظر را داشته و معتقدند چون دوم نسخ شده آیه اول با آیه 
باشد، لذا هیچ نسخی آیه اول در مورد افراد ازدواج کرده و آیه دوم مخصوص زن و مرد مجرد می

(. برخی از فقها و مفسرین معتقدند در دین مبین اسلام، 61ق، ص1397رخ نداده است )قمی، 
« فَأَمْسِكُوهُنم فِ الْبيُوتِ »اکار حبس بوده است، منتهی حبس در منزل و عبارت در ابتدا عقوبت زن زن

اشاره به آن است. بعداً حد رجم و جلد تشریح شده و مجازات حبس برداشته شد و آیه فوق 
نسخ شد. برخی فقهای معاصر معتقدند این آیه نسخ نشده است و مقصود از نگهداری زن زناکار 

از ارتکاب دوباره این عمل است یا نگهداری تا زمانی که توبه کند و اطمینان  در خانه جلوگیری
-312، صش1375از پاکی وی پیدا شود و در هر صورت این حکم باقی و مستمر است )خویی، 

(. برخی صاحب نظران عقیده دارند اگر کسی قائل به نسخ این آیه یا موقتی بودن حکم 310
یه نمیتواند شاهدی بر مشروعیت حبس در اسلام در حال حاضر مذکور در این آیه شود، این آ

باشد. اما اگر معتقد شویم که امساک در منزل به منظور جلوگیری از تکرار زناست و این حکم 
کماکان باقی است، این آیه میتواند مصداقی از حبس برای جلوگیری از ارتکاب گناه باشد )ابن 

 (.265 – 266ق، صص1415همام، 
ست گفته شود حتی بر فرض اخیر نیز آیه نمیتواند برای مجازات حبس شاهد باشد ممکن ا

زیرا میان امساک و نگهداری در خانه با مجازات حبس تفاوتهایی وجود دارد. متصدی امساک 
در خانه شوهر یا پدر یا ولی زن است، در حالی که متصدی مجازات حبس، حکومت است مگر 

سلام در اجرای مجازات در این زمینه سیاستی مشارکتی است. اینکه بگوییم سیاست جنایی ا
همچنین ممکن است گفته شود میتوان نگهداری در خانه را نوعی مجازات دانست چراکه به هر 
حال نوعی محدودیت در آزادی اشخاص است و در نتیجه سیاست جنایی اسلام در زمینه اجرای 

اما به نظر میرسد این سخن از وجاهت کافی  این مجازات، نوعی سیاست جنایی مشارکتی است،
برخودار نیست چرا که در سیاست جنایی مشارکتی از نهادهای غیر دولتی و از جامعه مدنی برای 
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اعمال ابزارهای غیر کیفری سیاست جنایی استفاده میشود، همانند نقشی که خانواده، مدرسه، 
صلاح و درمان مجرم دارا میباشند. بنابراین دانشگاه مسجد و... در زمینه پیشگیری از جرم و یا ا

 نمیتوان امساک را نوعی مجازات دانست.

 
 بررسی نظرات عالمان شیعه. 1-2-1

سوره نساء را به حبس  15از آنجا که برخی از مفسران قرآن کریم عبارت )امسکوهن( در آیه 
ی کنید، لذا در ادامه به تعبیر کرده و گفته اند زنانی که مرتکب زنا می شوند را در خانه زندان

بررسی نظرات علماء و فقهاء شیعه و سپس اهل سنت پرداخته و ادلّه استنباط حکم آنان را برای 
 روشن شدن موضوع تبیین می نماییم. 

برای روشنتر شدن بحث ابتداء یک روایت و به دنبال آن دیدگاه علمای بزرگ شیعه و سنی 
وَ رَوَى اَلَْْسَنُ بْنُ مََْبُوبٍ عَنْ »صادق)ع( روایت کرده است که: می آوریم. عبدالله بن سنان از امام 

ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ فَ قَالَ »عَبْدِ اَللَّمِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ اَللَّمِ عَلَيْهِ الَسملَامُ قاَلَ:  جَاءَ رَجُلٌ إِلََ رَسُولِ اَللَّمِ صَلمى اَللَّم
قاَلَ: قَدْ « فاَمْنَعْ مَنْ يدَْخُلُ عَلَيْهَا»قاَلَ: قَدْ فَ عَلْتُ قاَلَ: « فاَحْبِسْهَا»يدََ لَامِسٍ. قاَلَ:  إِنم أمُِ ي لَا تَدْفَعُ 

عاملی، )حر « فَ قَيِ دْهَا فإَِنمكَ لَا تَبََُّهَا بِشَيْءٍ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ تََنَْعَهَا مِنْ مَََارمِِ اَللَّمِ عَزم وَ جَلم »فَ عَلْتُ قاَلَ: 
(؛ مردی نزد رسول خدا)ص( آمد و گفت: مادرم دست هیچ لمس کننده 414، ص18ق، ج1415

ای را رد نمیکند. رسول خدا )ص( فرمود: او را حبس کن. گفت: این کار را کردم. رسول 
خدا)ص( فرمود: نگذار کسی بر او وارد شود. گفت: این کار را نیز کرده ام. رسول خدا)ص( 

ند که خدمتى نیکوتر از این دربارة او از اینکه او را از حرامهاى الهى بازدارى، فرمود: او را بب
 .نخواهى کرد

سوره نساء چنین می گوید:  15محمد بن جریر طبری نیز در تفسیر خودش در مورد آیه 
آنان را در خانه ها زندانی کنید تا مرگشان فرا رسد یا اینکه خداوند راهی را برای نجات آنها »

وی در ادامه می گوید مراد از امساک در آیه زندانی کردن است و از ابن عباس «. م نمایدفراه
که در ابتدا وضع بدین روش بود که اگر کسی مرتکب زنا میشد، تا لحظه مرگ در  کندمینقل 

 (. 293، ص4ق، ج1422خانه زندانی می گشت )طبری، 
پس زنان ]گناهکار[ را در خانه » فخر رازی در کتاب مفاتیح الغیب اینگونه ذکر میکند:

هایتان به طور دائم محبوس نمایید و حکمت این کار آنها را از زنا دور میکند، چون که وقتی از 
خانه خارج شوند و در انظار ظاهر شوند، در معرض زنا قرار میگیرند، ولی وقتی در خانه محبوس 



  329                                  منصوری، اسدی مهماندوست و فرحزادی   .../نقد و بررسی ادلهّ قرآنی مشروعیت مجازات حبس

، 4ق، ج1412)فخر رازی، « میکنند شدند و بر این حال ماندند، عفت و فرار از زنا را عادت
 (.293ص

برنجانی »در تفسیر ابراهیم عاملی از ابوالفتوح نقل شده که عبدالله بن عباس گفته است: 
ایشان را به دست و زبان و ایذای دست، زدن به نعل و کفش باشد و این حکم نیز منسوخ است 

به معنی آنان « فامسکوهن»ارت طبرسی درباره عب (.359، ص2)عاملی، بی تا، ج« به حد و رجم
که در آغاز کار اسلام، درباره کار  دهدمیرا در خانه زندانی کنید تا مرگشان فرا رسد، توضیه 

زنان فاجره که فحشاء آنان با گواهی چهار مرد عادل ثابت میشد، شیوه این بود که آن زنان در 
وه، با نزول آیه رجم و تشریع سنگسار خانه زندانی می شدند تا مرگشان فرا رسد. اما بعدا این شی

، 2ق، ج1384برای زناکاران محصنه و جلد برای زناکاران غیر محصنه منسوخ گردید )طبرسی، 
 (.7ص

امساک »می نویسد: « فامسکوا هن فی البیوت»علامه طباطبایی )ره( در خصوص عبارت 
زشت. اگر هم معلوم گردد دائمی است که بر شهادت چهار نفر مترتب می شود نه بر تحقق کار 

بدین معنا که اگر ارتکاب فحشاء محقق و معلوم شود، ولی چهار نفر عادل گواهی ندهند، کیفر 
ثابت نیست و این از نعمتهای خداوند است که در مورد بندگانش بزرگواری نشان داده و عفو و 

فرا رسد، تعیین شده  اغماض می فرمایند. به قرینه عنایتی که در سخن خداوند با جمله تا مرگ
 (.21-20، صص2ق، ج1417)طباطبایی، « است

حقیقت و حق مطلب این است که در این آیه هیچ »آیه الله خوئی در این باره گفته است: 
گونه نسخی به وقوع نپیوسته است، زیرا منظور از فاحشه در آیه به هر گونه اقدامی گفته می 

د خود برسد و اختصاصی به زنا ندارد. اگر میان دو شود که در زشتی و نکوهش به بالاترین ح
زن واقع شود، مساحقه است و اگر بین دو مرد اتفاق بیفتد، لواط نام دارد و اگر بین یک مرد و 
یک زن واقع شود، زنا گفته می شود. لفظ فاحشه نه از نظر لغت و نه از نظر دلالت در زنا ظهور 

 ندارد. 
وقوع نسخ در آیه اول متوقف بر موارد زیر است: الف(: همچنین باید دانست که پذیرش 

یجعل »حد، مجازات ارتکاب فاحشه باشد. ب(: منظور از عبارت  عنوانبهحبس کردن در خانه ها 
حکم جلد و رجم باشد. در حالی که اثبات این دو ادعا ممکن نیست زیرا به روشنی « لهن سبیلا

خانه ها، بازداشتن از ارتکاب عمل زشت است و از آیه به دست می آید که هدف از حبس در 
این موضوع از قبیل دفع منکری است که وجوب دفعش در امور با اهمیت مانند ناموس ثابت 
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شده باشد ... و منظور از پیدا شدن راه برای زنی که مرتکب فاحشه شده است به وجود آوردن 
د از عذاب رهایی پیدا کند. و جای راه و فراهم کردن وسایلی است که، زن به وسیله آن بتوان

بسی شگفتی است که جلد و رجم راه نجات برای او باشند، زیرا ماندن او در خانه و برخورداری 
از امکانات رفاهی خیلی بهتر از تازیانه خوردن و سنگسار به سود اوست، در حالی که معلوم 

 (.230)خویی، بیان، ص« است که آنها به ضرر او هستند
 

 بررسی نظرات عالمان اهل سنت .2-2-1
گفته شده مراد از زن در آیه اول، »مینویسد:  صفوة البیانمحمد بن مخلوف حسنین در تفسیر 

جنس زن است و مراد از کلمه اللذان در آیه دوم، دو تا مردی است که مرتکب عمل شنیع لواط 
(. احمد بن حسین 143، ص1ق، ج1414)حسنین، « بشوند که این قول از مجاهد نیز رسیده است

ی زن و مرد زناکار، حبس و آزار بوده بن علی بیهقی نیز میگوید شافعی گفته اولین کیفر دنیو
(. شمس الدین سرخسی 210، ص8ق، ج14120)بیهقی، « است و سپس خداوند آن را نسخ کرده

حبس کیفر مشروعی است و بدین جهت در آغاز اسلام، حبس، حد زنا بوده »نیز می گوید: 
 (.325، ص2ق، ج1406)سرخسی، « است

بگو اگر دختر و پسر زنا کنند، هر دو تبعید می  آمده است که گفتم مدونة الکبرىدر کتاب 
شوند؟ ... گفت: مالک گفته است که نفی و تبعید اصلاً برای بردگان و زنان نیست. گفتم: آیا مرد 

)مالک « جوان از نظر مالک در آنجایی که تبعید شده، زندانی میشود؟ گفت: بله، زندانی میشود
در این رابطه در کتاب خودش با عنوان نیل الأوطار (. شوکانی نیز 237، ص6ق، ج1400بن انس، 

ظاهر احادیثی که در این باب آمده است دلالت بر تغریب، یعنی »لشرح منتقى الاخبار می گوید: 
تبعید زانی از محل خودش به مدت یکسال دارد. البته از زید بن علی حکایت شده است که 

 (.90، ص7، جق1403)شوکانی، « تغریب، حبس به مدت یک سال است
سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان  15جوزی نیز معتقد است در آیه  ابن

جوزی، مرگ قرار داده شده است که این حکم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ گشته )ر.ک: ابن 
 (. 122ـ120تا، صبی

نها در صدر اسلام مجازات آ»زمخشری در باره معنای )فامسکوهن فی البیوت( گفته است: 
این بوده است که برای همیشه در خانه حبس شوند اما به وسیله آیه )الزانیة و الزانی( نسخ 
گردیده است. البته این احتمال نیز هست که نسخ نشده باشد، چون حد آن در کتاب و سنت ذکر 
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خانه شده اند،  شده است، لذا در اینجا دیگر ذکر حد را نکرده است و اینکه سفارس به ماندن در
برای این است که از در معرض گناه قرار گرفتن با مردانی که قبلا با آنها مرتکب خلاف شده 
اند، محفوظ بمانند. در عبارت )یجعل الله لهن سبیلا( منظور از )سبیل( ازدواج است و ازدواج 

است زیرا در آن  آنها را از ارتکاب زنا بی نیاز می سازد. نیز گفته شده که منظور از سبیل حد
 (.487، ص1ق، ج1396)زمخشری، « زمان حد تشریع نشده بود

از مطالبی که گذشت به دست میآید، زنی که مرتکب زنا میشود باید او را تا زمانی که از 
طریق ازدواج و یا به واسطه پیری یا توبه کردن راهی برای وی گشوده شود در خانه حبس کرد. 

ندارد، زیرا جلد و « رجم»در آیه دوم از سوره نور و یا حکم « جلد»این حکم ارتباطی با حکم 
رجم مجازاتهای هستند که به قصد تأدیب انجام می پذیرند، اما حبس در خانه به دلیل باز داشتن 
از ارتکاب مجدد زنا به وقوع می پیوندد. بنابراین حکم جلد و رجم با حکم حبس در آیه مذکور 

یکی ناسخ باشد و دیگری منسوخ. همچنین لفظ فاحشه به زنا اختصاص با هم منافات ندارند تا 
ندارد بلکه منظور از آن، کار زشت و ناپسندی است که اگر بین دو زن صورت گیرد، مساحقه 
نام دارد و اگر بین دو مرد باشد، لواط نامیده میشود و اگر بین زن و مرد واقع شود، زنا گویند. 

عم است از این موارد، بنابراین به هر کدام از معانی فوق بکار رود در بعضی موارد لفظ فاحشه ا
نسخی صورت نگرفته است و بین احکام حبس، جلد، رجم و اذیت منافاتی وجود ندارد و قابل 
جمع هستند. همچنین روشن شد که منظور از سبیل راه گشایشی برای زن زناکار است و آن توبه 

ای که در این ارتباط برای عدم وقوع نسخ آیه ارائه گردید، دلایل یا ازدواج و یا پیری است. ادله 
بسیار قوی و متقنی بودندپ، پس حکم حبس زن زناکار در خانه استمرار دارد و برای همیشه 

 باقی است.

 
 سوره مائده  106آیه . 3-1

استدلال از دیگر آیاتی که در قرآن کریم مبنای نظر مشروعیت مجازات حبس قرار گرفته و بر آن 
لمذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَ يْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدکَُمُ ٱيِِ أيَ ُّهَا »سوره مائده است که می فرماید:  106میشود، آیه 

رْضِ فأََصَابَ تْکُم مُّصِيبَةُ لَْْ ٱثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِ نکُمْ أوَْ ءَاخَراَنِ مِنْ غَيْْکُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْ تُمْ فِِ ٱلْوَصِيمةِ ٱلْمَوْتُ حِيَن ٱ
رْتَ بْتُمْ لَا نَشْتََِي بهِِ ثََنَاً وَلَوْ کَانَ ذَا قُ رْبََ وَلَا نَکْتُمُ ٱللَّمِ إِنِ ٱلصملَوةِ فَ يُقْسِمَانِ بِ ٱلْمَوْتِ تََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ ٱ

 اید هنگامى که یکى از شما را ]نشانه یمان آورده؛ اى کسانى که ا«لْاثَِينَ ٱللَّمِ إِنَّم إِذاً لممِنَ ٱشَهَادَةَ 
هاى[ مرگ دررسید باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فرا 
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خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید ]و شاهد مسلمان نبود[ دو تن از 
]در صداقت آنان[ شک کردید پس از نماز آن  غیر ]همکیشان[ خود را ]به شهادت بطلبید[ و اگر

 دو را نگاه مى دارید پس به خدا سوگند یاد مى کنند که ما این ]حق[ را به هیچ قیمتى نمى
کنیم که ]اگر در کار[ باشد و شهادت الهى را کتمان نمى ]فروشیم هر چند ]پاى[ خویشاوند 

 بود.کتمان حق کنیم[ در این صورت از گناهکاران خواهیم 
قبل از اینکه به مشروعیت حبس با آیه استدلال شود، ضرورت دارد شأن نزول و معنای آیه 

اند: مردی به نام ابن ابی ماریه همراه روشن شود. در مورد شأن نزول آیه تمامی مفسران نوشته
دو مرد نصرانی به نام تمیم بر اوس و برادرش عدی به قصد تجارت از مدینه حرکت کردند. در 

یان راه ابن ابی ماریه بیمار شد. وصیتی نوشته و در وسط کالاهای خود پنهان ساخت و سپس م
اش برسانند. آن دو تمامی اموال و کالاها به آن دو نفر تحویل داد و سفارش کرد تا به خانواده

اده نفر بعد مرگ او کالاهای با ارزش و نفیس و گران قیمت را برداشته و مابقی باقیمانده به خانو
او سپردند. وارثان بعد از بررسی ملاحظه نمودند که مقداری از کالاها نیست و سپس وصیتنامه 
او را که میان اموال به دست آمده بود، مطالعه نمودند. در این باره با دو برادر مذاکره کردند اما 

مین مناسبت آیه اطلاعی نموده، لذا ورثه ناگزیر شکایت نزد پیامبر بردند که به هآنها اظهار بی
 نازل شد.

مضمون آیه فوق دلالت بر این مطلب میکند که اگر مسلمانی در حال سفر از دنیا رفت و 
کسی از مسلمانان همراهش نبود باید دو نفر بر وصیت او شهادت بدهند و اگر در باره آن دو 

شوند. نفر شک و تردیدی وجود داشته باشد، باید تا نماز عصر که سوگند می خورد حبس 
پذیرش این معنا منوط به شرایطی است که اولا: منظور از حبس )تَحْبِسُونَهُمَا( در این آیه زندان 
در مفهوم رایج و مصطلح آن باشد. ثانیا: ثابت گردد که شهادت اهل کتاب درباره وصیت قابل 

 پذیرش است. ثالثا: این آیه به وسیله آیات دیگر نسخ نشده باشد.
 

 ظرات عالمان شیعهبررسی ن. 1-3-1
در ادامه به نقل نظرات عالمان و مفسران و فقهای شیعی و سنی بر معنای حبس که در آیه وارد 

شود. امامیه را عقیده بر این است که آیه مورد بحث از محکمات است، است، پرداخته میشده 
ش، 1384 و شهادت اهل کتاب درباره وصیت مسلمانان در سفر، جایز است )موسوی الخمینی،

(. لازم به ذکر است که شهادت اهل ذمه که در دین خود دارای عدالت است، 442، ص2ج
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هنگامی که از مسلمانان عادل کسی برای گواهی دادن پیدا نشود، در مورد وصیت به مال پذیرفته 
 (.439، ص7؛ عسقلانی، بی تا، ج196، ص9ق، ج1418است )رازی، 

که درباره این آیه از امام صادق )ع(  کندمییتی نقل سید هاشم بحرانی در تفسیر خود روا
اگر کسی از مسلمانان در حال سفر از دنیا رفت، دو »سوال شد و آن حضرت در پاسخ فرمودند: 

نفر شاهد عادل مسلمان بر وصیت او شهادت بدهند، و اگر دو نفر عادل پیدا نشد، دو نفر بیگانه 
)بحرانی، « ذیرید و آن دو را تا بعد از نماز عصر حبس کنیدشاهد بپ عنوانبهکه قرآن میخوانند را 

(. در روایت دیگری به نقل از ابن عباس مشابه این مضمون آمده است با 509، ص1ق، ج1394
آن دو نفر مسیحی را حبس میکنند تا اینکه بعد از نماز عصر، به خدا سوگند »این قید اضافه که 

 (.232، ص1ق، ج1406)ابن عباس، « یاد کنند
ابن عربی نیز میگوید: این قسمت از آیه دلالت دارد بر اینکه کسی را که حق برعهده اش 
ثابت شده است، میشود زندانی کرد و این یکی از ریشه های حکمت و حکمی از احکام دین 

حقوقی که فوراً می شود  -1است زیرا حقوقی که در گردن اشخاص می آید بر دو نوع است: 
حقوقی که برای گرفتن آن وقت لازم است. در این صورت کسی که حق در  -2به دست آورد، 

ذمه اوست اگر آزاد گذاشته شود، از دسترس خارج میشود و حق از بین می رود. چاره ای نیست 
جز اینکه باید وثیقه ای در این مورد گرفته شود و اگر این ممکن نباشد چاره ای نیست جز اینکه 

از این طریق به صاحبش برسد و اگر حد مانند قصاص و حدود باشد که  فرد را زندانی کنند تا
عوض نیز قبول نمیکند و استیفای آن فوراً امکان پذیر نیست، در این حال جز محبوس کردن راه 
دیگری وجود ندارد. به این جهت است که در شریعت اسلام، زندانی کردن تجویز شده است. 

ثی خود نقل کرده اند که پیامبر اکرم )ص( مردی را به اتهام، ترمذی و ابوداود نیز در کتب حدی
 (.716، ص2ق، ج1398)ابن عربی، « حبس کرده و سپس آزادش فرمود

آورده است: منظور حبس « لصملَوةِ ٱتََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ »علامه طباطبایی نیز در تفسیر عبارت 
ر چگونگی وصیت شک و تردید نمایید، آن دو است اگر در اظهارات وصی یا مال الوصیت و د

 (.211، ص6ق، ج1417)طباطبایی، « کنندمیدر آن صورت دو نفر شاهد به خدا سوگند یاد 
 

 بررسی نظرات عالمان اهل سنت. 2-3-1
در میان عالمان اهل سنت نیز اعتقاد بر آن است که حکم حبس در آیه مذکور جهت یادکردن 
سوگند به خدای متعال به منظور احقاق حق الناس بوده و آیه نسخ نشده است. ابن قیم جوزیه 
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ضمن رد کردن نظریه کسانیکه قائل به نسخ آیه شده اند، و همچنین کسانی که گفته اند حکم 
اینکه می گویید شاهد را نمی توان حبس کرد باید »و قیاس مخالفت دارد، میگوید:  آیه با اصول

در جواب بگویم مراد از حبس در اینجا زندان نیست که اهل گناه با آن مجازات میشوند، بلکه 
ق، 1381)ابن قیم جوزیه، « منظور این است که آنها را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه می دارند

 (.205ص 

تََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ معنای عبارت )»زمخشری نیز در تفسیر معروفش الکشاف مینویسد: 
( این است که آن دو را بعد از نماز عصر نگهدارید تا قسم بخورند چون موقع جمع شدن لصملَوةِ ٱ

 مردم بعد از نماز عصر است و شاید مراد از تعبیر نگه داشتن که در کلام زمخشری آمده است،
 (.230، ص1ق، ج1415)زمخشری، « همان حبس کردن باشد

( آن است که دو نفر لصملَوةِ ٱتََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ فخر رازی نیز معتقد است منظور از عبارت )
فَ يُقْسِمَانِ حرف فاء در )»شاهد را تا بعد از نماز بازداشت کنید تا قسم بخورند. وی می نویسد: 

ق، 1412)فخر رازی، « است یعنی آن دو را تا قبل از سوگند خوردن زندانی کنید( فای جزاء للَّمِ ٱبِ 
 (.117، ص12ج

از آنچه گفته شد به دست می آید هنگامی که، نشانه های مرگ مسلمانی پیدا شد، باید دو 
شاهد بر وصیت مشخص کند و اگر نشانه های مذکور در سفر اتفاق  عنوانبهنفر مسلمان عادل 

شاهد بر وصیت  عنوانبهاز مسلمانان همراه او نباشد، باید دو نفر را از اهل کتاب  بیفتد و کسی
انتخاب کند، و آنها را باید تا بعد از نماز عصر حبس نمود تا به نام خدا سوگند یاد کنند. منظور 
از حبس نیز زندان احتیاطی است تا بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری شود. پس مضمون 

 یه دلالت روشنی بر مشروعیت زندان و حبس احتیاطی دارد.این آ
 

 نقد ادلّه ناسخین حکم حبس در آیه مذکور. 3-3-1
. امامیه بر این باشدمیهمانگونه که گفته شد، آیه مذکور در رابطه با حبس جهت ادای سوگند 

ایز است. باورند که این آیه نسخ نشده، و شهادت اهل کتاب در مورد وصیت مسلمان در سفر ج
در مقابل برخی از عالمان اهل سنت مثل مالک بن انس، شافعی و ابوحنیفه معتقدند که این آیه 
نسخ شده است و شهادت اهل کتاب به هیچ وجه پذیرفته نیست. در حالی که پذیرش نسخ در 
گرو داشتن دلیل قطعی و متواتر است، و چنین دلیلی بر نسخ آیه مذکور وجود ندارد. بر عکس 

 وایات زیادی بر عدم نسخ و پذیرش شهادت اهل کتاب در موقعیت مذکور یافت می شود.ر
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روایات زیادی از اهل تسنن و تشیع نقل گردیده است که مضمون آنها بر این نکته دلالت 
کند که شهادت اهل کتاب در مورد مرگ یک مسلمان در طول سفر پذیرفته می شود به شرط 

اشته باشد. از جمله این روایات، روایتی است از امام صادق )ع( آنکه شاهد مسلمانی وجود ند
درباره قول خداوند متعال که امام )ع( فرموده است اگر مردی در سرزمین غربت مرگش فرا 
برسد و کسی از مسلمانان پیدا نشود که بر وصیت اوشهادت بدهد، شهادت غیر مسلمان بر 

يِ أيَ ُّهَا الَمذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ »عَبْدِ اَللَّمِ عَلَيْهِ السملَامُ عَنْ قَ وْلِ اَللَّمِ سَألَْتُ أبَََ »وصیتش جایز و صحیح است: 
فَ قَالَ: الَلمذَانِ مِنْكُمْ « بَ يْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الَْمَوْتُ حِيَن الَْوَصِيمةِ اثِنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَيْْكُِمْ 

وسِ، لَِْنم رَسُولَ لِمَانِ، وَ الَلمذَانِ مِنْ غَيْْكُِمْ مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ، فإَِنْ لََْ تََِدُوا مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ فَمِنَ الَْمَجُ مُسْ 
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ قاَلَ: وَ سُنُّوا فِ الَْمَجُوسِ سُنمةَ أهَْلِ الَْكِتَابِ فِ اَ  لِْْزْيةَِ، قاَلَ: ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الَرمجُلُ اَللَّمِ صَلمى اَللَّم
دْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ يُُْبَسَانِ  « مِنْ بَ عْدِ الَصملاةِ فَ يُقْسِمانِ بَِللَّ ِ »بِِرَْضِ غُرْبةٍَ فَ لَمْ يََِ

 (. 8، ص13ق، ج1392)فیض کاشانی، 
( نقل کرده است که سوره مائده به طور یکجا نازل شده و همچنین کلینی از امام صادق)ع

ای بوده است که بر پیامبر )ص( نازل گشته و در این سوره، آیه منسوخ وجود ندارد آخرین سوره
(. در این مورد روایات و احادیثی از اسما بنت عمیس، عایشه، علی 4، ص7ق، ج1417)کلینی، 

است. لذا نسخ شدن آیه بدون  ه بن قیس نیز نقل شدهبن ابی ابطالب)ع(، حمزة بن حبیب و عطی
اقامه دلیل قطعی قابل پذیرش نیست و ادعای کسانی که قائل به نسخ هستند، ضعیف و غیر قابل 

 اثبات عقلی است.
آیه الله خوئی به طور مفصل دلایل کسانی را که قائل به نسخ شده اند مورد بررسی قرار 

شهادت اهل کتاب را به اثبات رسانده است. وی در البیان می  داده و عدم نسخ آیه و پذیرفتن
از سوره مائده از محکمات است و نسخ نشده است،  106امامیه بر این اعتقادند که آیه »فرماید: 

زیرا شهادت اهل کتاب درباره وصیت مسلمانان در سفر صحیح است. جمعی از صحابه و تابعین 
، شریح، سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و... نیز این نظر از جمله عبدالله بن قیس، ابن عباس

 (.266-263ش، ص1385)خویی، « را پذیرفته اند
 اما ادله کسانی که قائلند آیه منسوخ شده به شرح زیر است: 

 
 دلیل اول. 1-3-3-1
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شاهدانی که مورد ؛ یعنی از «لشُّهدََاءِٱمِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ »فرماید: سوره بقره می 282خداوند در آیه 
؛ یعنی دو نفر «وَأَشْهِدُواْ ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ »...پسند شماست. و در آیه دوم از سوره طلاق گوید: 

عادلی را از خودتان شاهد بگیرید، که این دو آیه دلالت دارند بر اینکه عدالت و پسندیده بودن 
 دو شاهد معتبر است و کافر نه عادل است و نه پسندیده. 

 در پاسخ باید گفته شود: 
سوره طلاق در  2سوره بقره در مورد شهادت در قرض و دین است و آیه  282آیه  الف(

اختصاص ، پس هیچکدام دلالت بر، شهادت بر وصیت ندارند، بلکه باشدمیباره شهادت بر طلاق 
اهد و وصیت اند و ابداً به معتبر بودن عدالت در شبه موردی دارند که در آن مورد نازل شده

 دلالتی ندارند. 
به فرض این که این دو آیه اطلاق داشته باشند باز هم آیه ی وصیت اطلاق آن را تقیید  ب(

 خصوصاً اگر مقید اخیراً نازل شده باشد.می زند، زیرا مطلق نمی تواند ناسخ دلیل مقید باشد، 
 

 دلیل دوم. 2-3-3-1
اند که بر عدم پذیرفتن دومین دلیل آنان بر وجود نسخ در دو آیه ذکر شده این است که ادعا کرده

اجماع، اصطلاحاَ به اتفاق رأی تعدادی از علمای اسلام است.  شهادت فاسق، اجماع منعقد شده
)مشکینی  گویند که گفتار آنها دارای اعتبار باشد و در امری از امور دینی اتفاق نظر داشته باشند

باشد، پس شهادت او پذیرفته (. باتوجه به این که کافر فاسق هم می154ش، ص1382اردبیلی، 
 نیست. 

ای وجود ندارد، چون اکثر علما شهادت پاسخ آنکه جهت ادعای اجماع در این مورد زمینه
یست که اند. و به علاوه پذیرفته نشدن شهادت مسلمان فاسق مستلزم این نکافر را جایز دانسته

 شهادت کافر نیز رد بشود، مخصوصاً اگر کافر در این خود عادل باشد.
 

 دلیل سوم. 3-3-3-1
سومین دلیل که شهادت کافر به زیان مسلمان در غیر مورد وصیت، محققاً جایز نیست، و پذیرفته 
شدن آن در مورد وصیت نیز مورد اختلاف است. پس باید از موضوع اختلافی دست برداریم و 

 به موضوع اجماعی متمسک بشویم باید.
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در جواب این دلیل نیز باید گفت: پذیرفته شدن شهادت کافر در وصیت، به استناد دلیل 
رسد. است و معارفی هم در این روی وجود ندارد. پس وجهی برای دلیل سوم آنان به نظر نمی

له )تحسبونهما من بعد آنچه در این آیه شریفه دلالت بر جواز زندان و مشروعیت آن دارد جم
الصلوه( هست یعنی در وصیت دو شاهد را بعد از نماز حبس کنید و آنچنانکه در تفسیر مجمع 
البیان آمده است، مراد از جمله مذکوره حبس دو شاهد بعد از نماز عصر است، و مخاطب آن 

لی در هم ورثه و هم قضات هستند گرچه جمله )تحسبونها( بصورت فعل مضارع آمده است، و
 (.397، ص3ق، ج1384حقیقت به معنای امر است )طبرسی، 

علامه طباطبایی هم در المیزان به این مطلب اشاره نموده و گفته است با عنایت به شان 
نزول آیه و دقت در مفهوم آن میتوان گفت در اسلام بازداشت احتیاطی )موقت( برای جلوگیری 

هرگاه حقی از مردم در حال تضییع باشد و یا خوف از تضییع حقوق مردم مشروع میباشد و لذا 
فرار متهم در بین باشد، میتوان او را تا ادای حق و مکشوف شدن حقیقت بازداشت نمود 

(. بنابراین هرگاه حقی بر شخصی واجب باشد باید زندانی 211، ص6ق، ج1417)طباطبایی، 
حان است که میفرماید آنان را بعد شود تا آن حق را ادا نماید و دلیل این سخن فرموده خدای سب

 از نماز حبس کنید.
اجمال مباحثاتی که پیرامون آیه یاد شده، انجام گرفته است که گروهی از مفسران آیه را 

دانند، ولی اکثر محققان را عقیده بر این است که آیه نسخ نشده، و تعدادی از آنان را منسوخ می
با این آیه تشریح شده و مورد آن، احتیاطی است.  باور بر این است که مرضوع حبس و زندان

اما محجور کردن و تبعید نمودن، چون خواص زندان به معنای معروف در آنها وجود نداشت، 
لذا متعرض آن دو نشدیم، چون تبعید شدن تنها دور افتادن از محلی است که جرم در آنها 

در اموال است، به اضافه اینکه افرادی  صورت گرفته، و محجور شدن تنها بازماندن از تصرف آزاد
اند، و آن دو هم مکلف نیستند چون قلم از آنها برداشته شوند یا صغیرند یا دیوانهکه محجور می

 شود.است، به این جهت زندان و حبس هم شامل حال آنان نمیشده
 
 

 سوره توبه  5آیه . 4-1
نباط کرد، آیه پنجم سوره مبارکه توبه آیه دیگری که از آن می توان حکم مجازات حبس را است

فإَِذَا انْسَلَخَ الَْْشْهُرُ الْْرُُمُ فاَقْ تُلُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ »است که خداوند متعال می فرماید: 
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«  وَآتَ وُا الزمكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنم اللَّمَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لََمُْ كُلم مَرْصَدٍ فإَِنْ تََبوُا وَأقَاَمُوا الصملَاةَ 
هاى حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر پس چون ماه (؛ 5)توبه: 

کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز 
  اشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است.برپا د

گروهی از مفسران بر این عقیده اند که مشروعیت زندانی کردن اسیر را می توان از این آیه 
بدست آورد. لذا بسیاری از فقها و مفسران، مشروعیت حبس کردن اسیر را از این آیه استنباط 

ند واژه حصر در آیه فوق به معنای محاصره کردن و ممانعت نمودن است. شیخ و معتقد نموده
( نیز در وَخُذُوهُمْ حصر و حبس نظیر همدیگر هستند. عبارت )»طوسی در این باره می نویسد: 

اینجا یعنی مشرکان را به اسارت بگیرید بدین صورت که اسیران را در مکان خصوصی به صورت 
 (.173، ص10ق، ج1385)طوسی، « اقامت اجباری حبس نمایید

 کنیم.نت را در خصوص آیه مذکور بیان میدر ادامه نظرات برخی از مفسران شیعه و اهل س
یعنی آنان را به اسارت بگیرید و  (وَخُذُوهُمْ »)می نویسد:  آلوسی بغدادی در رابطه با آیه مذکور

)اخیذ( به معنای اسیر است و اسارت به بستن تفسیر شده است، نه به بردگی درآوردن ... و 
شاه عبدالعظیم (. 246، ص5ق، ج1415)آلوسی بغدادی، « ( یعنی حبسشان کنیدوَاحْصُرُوهُمْ عبارت )

( یعنی بازداشتن وَاحْصُرُوهُمْ ( یعنی کفار را به اسارت بگیرید، )مْ وَخُذُوهُ »)حسنى نیز می نویسد: 
)شاه عبدالعظیم « آنها از تصرف در زمین و بلاد اسلام و یا اینکه آنها را نزد خود حبس کنید

 وَخُذُوهُمْ فیض کاشانی و ابن قدامه هم معتقدند عبارات )(. 21، ص5ش، ج1364حسنی، 
؛ 322، ص2ق، ج1415ا به اسارت بگیرید و حبس کنید )فیض کاشانی، آنان ر( یعنی وَاحْصُرُوهُمْ 
 (.12، ص3ق، ج1392ابن قدام، 

سوره توبه دلیل روشنی است بر مشروعیت زندانی کردن اسیر و  5بنا بر این نظرات آیه 
این نظریه به وسیله روایات فراوانی از معصومین )ع( نیز تایید شده است که برخی از آنها عبارتند 

 ز:ا
هنگامی که اسیران بنی قریظه را به مدینه آوردند، آنها را در خانه ای  کندمیشیخ مفید نقل 

 (.58ق، ص1399از خانه های بنی نجار زندانی کردند )مفید، 
که یاران پیامبر اسلام )ص(، ثمامة بن آثال را در حالی که می  کندمیابن شبه نیز نقل 

خواست به بنی قشیر حمله کند، اسیر کردند و دست بسته نزد پیامبر )ص( آوردند. رسول خدا 
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)ص( دستور داد وی را زندانی کنند و آنها او را به مدت سه شبانه روز زندانی کردند و بعد از 
 (.436، ص1ش، ج1363آن آزادش کردند )ابن شبه، 

گروهی از مفسران معتقدند که حصر در این آیه شریفه به این معناست که کفار را باید در 
مکانها و قلعه های خودشان محاصره کرد و آنها را حبس نمود. عده ای دیگری بر این عقیده اند 

ن باره معقتد که حصر کفار به معنای بازداشتن آنها از ورود به بلاد مسلمین است. مراغی در ای
به  -2آنان را کشت،  -1است که نسبت به مشرکان یکی از سه اقدام زیر را باید به عمل آورد: 

در پناهگاه ها و قلعه های خودشان محاصره و از خارج شدن و فرار  -3اسارتشان در آورد، 
 (.58ق، ص1407کردنشان تا وقتی که اسلام می پذیرند جلوگیری کرد )مراغی، 

ز چنین عقیده ای دارد و معتقد است می بایست مشرکان را از تصرف در بلاد شوکانی نی
  (.431، ص2ق، ج1415اسلامی باز دارید )شوکانی، 

به زندانی کردن اسیران ترجمه شده  (وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ در تفسیر مجمع البیان، عبارت )
ت( در آورید و یا از آنان فدیه یا است، یعنی آنان )اسیران( را زندانی کنید و به بندگی )رقی

غرامت مالی بگیرید و در مقابل فدیه آزاد کنید. همچنین گفته شده است که از ورود آنان به مکه 
 (.7، ص3ج ق،1384و تصرف در سرزمینهای اسلامی ممانعت بعمل آورید )طبرسی، 

ست مشرکان را ابن عربی نیز در کتاب خود با عنوان احکام القرآن آورده است که می بای
، 2، جق1398اسیر کرده و آنان را حبس کرد تا از رسیدن به خانه خدا منع شوند )ابن عربی، 

 (.457ص
در نهایت باید گفت که مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس 

جلوگیری  و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزهکاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم
شود. با این وجود در کتابهای فقهی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و 

نظر وجود ندارد. همانگونه مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. درباره موارد حبس نیز اتفاق
، 4ق، ج1418که بیان شد قرافی از میان فقهای مالکی حبس را فقط در هشت مورد )قرافی، 

(، اما 217، ص2ق، ج1301اند )ابن فرحون، فرحون در ده مورد جایز دانسته( و ابن 179ص
ای کلی وضع کرده که به موجب آن، شهید اول ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده

، 2م، ج1979، جبعی العاملیحبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد )
 (.192ص
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 نتایج تحقیق

نظام جزایی دین اسلام در چهار حوزه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پاسخگوی نیازهای 
باشد که با کارکردهایی باشد. در این میان، مجازات زندان، مصداقی از تعزیر میجوامع بشری می

در چهار آیه از قرآن کریم، عباراتی بیان شده است خاص، در چهار آیه قرآن تشریع شده است. 
ان قرآن کریم از آنها، مسئله مشروعیت حکم زندان را استنباط کرده اند. از ظاهر هر که مفسر

چهار آیه می توان وجوب حکم حبس را برداشت کرد. فقهاء و مفسران در آثار خود در کنار 
بیان ادلّه عقلی حبس، به این آیات استناد نموده و روایات متعددی ذیل آنها بیان کرده اند. 

در مورد مشروعیت زندان در کتب فقهی اهل سنت و شیعه، در باب قطاع الطریق بیشترین بحث 
آمده است. از بررسی آیات چهارگانه ای که در ارتباط با مشروعیت زندان بیان شد این نتیجه 

 گرفته می شود که:
سوره مائده لفظ نفی به صورت جمله خبری )ینفوا( آمده و بر طلب دلالت  33در آیه  (۱

اکثر قریب به اتفاق مفسرین و فقهای مذاهب اسلامی مثل طبرسی در مجمع البیان،  و کندمی
ماوردی در احکام السلطانیه و کاشانی در بدائع الصنایع و حر عاملی در وسایل الشیعه نفی را به 

. علاوه بر آن کندمیمعنای حبس تفسیر کرده اند. روایات زیادی از فریقین این نظریه را تایید 
و غرض از نفی محارب و افراد شرور ، عبارت است از دفع ضرر و آزار آنها از جامعه که ملاک 

 این هدف بوسیله زندانی کردن تحقق می پذیرد.

سوره نساء، دلالت بر زندانی کردن زنان زناکار در خانه هایشان دارد. لفظ  15آیه  (۲
ز معلوم گردید که این آیه نسخ )فامسکوهن( صیغه افعل است که بر نسبت طلبی دلالت دارد و نی

 باشدمینشده است و حکم زندانی که در آن ذکر شده است با حکم )جلد( و )رجم( قابل جمع 
 چون که جلد جهت تادیب است، و حبس برای جلوگیری از تکرار فحشاء.

سوره مائده بر زندانی کردن دو شاهد اهل کتاب بر وصیت دلالت دارد، در  106آیه   (۳
که مسلمان در سفر است. نوع زندانی که در این آیه به آن پرداخته شده، زندان احتیاطی هنگامی 

است )زندان موقت(. و هدف از آن نیز جلوگیری از پایمال شدن حق است. لفظ )تحیسونهما( 
 .کندمیبه صورت جمله خبری آمده است و بر طلب دلالت 

امر صیغه افعل آمده است،  سوره توبه که لفظ )احصروهم( به صورت 5در آیه  (۴
مشروعیت زندانی کردن اسرای مشرکین را میرساند. هرچند که برخی از فقهاء و مفسرین نظری 
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خلاف این مطلب دارند ولی نظر بسیاری از مفسرین و فقهای اهل تسنن و تشیع آن را تایید 
 .کندمی

مده است که همانند در دو آیه از آیات چهارگانه، حکم زندان به صورت جمله خبری آ (5
صیغه امر، ظهور در وجوب دارد. علمای اصول گفته اند: جمله خبریه ای که بر طلب دلالت 

. ک و مناط در همه اینها یکی استمیکند، ظهور در وجوب دارد. سر این مطلب آن است که ملا
چون هنگامی که بر انگیختن از طرف مولی ثابت شد بواسطه ی هر چیزی که اظهار کنند و با 
هر لفظی که باشد به ناگزیر در پی آن حکم عقل به لزوم بر انگیخته شدن خواهد آمد تا زمانی 
که مولی به ترک آن اجازه نداده باشد. بلکه برخی گفته اند که دلالت جمله خبری بر وجوب 

است زیرا در حقیقت اخبار از تحقق فعل است با این ادعا که امتثال از مکلف به وقوع  مؤکدتر
. بنابراین هر کدام از آیات چهارگانه در موارد خاص خود باشدمیپیوسته و پیوسته و مفروغ عنه 

 .دلالت دارند -بر مشروعیت وجوب 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 بیروت: دار الکتب العلمیه. ،روح المعانیق(، 1415آلوسی بغدادی، )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. نواسخ القرآنتا(، جوزی، )بیابن 

 ، قم: دار الفکر. تاریخ المدینه المنورهش(، 1363ابن شبه، )

 ، بیروت: دار المعرفه.رد المحتار على الدر المختارق(، 1410ابن عابدین، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، )

 ، بیروت: دار المعرفه.تنویر المقياسق(، 1406، )ابن عباس، عبدالله

 ، بیروت: داراحیا الکتب العربی.احكام القرآنق(، 1398ابن عربی، محمد بن عبدالله، )

 ، مصر: چاپ افست.کتاب تبصرة الحكام فی اصول الاقضية و مناهج الاحكامق(، 1301فرحون، )ابن 

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.المغنىق(، 1392ابن قدامه، ابومحمد عبداله بن احمد، )

 ، قاهره: دار المعروف.الطرق الحكميهق(، 1381ابن قیم جوزیه، شمس الدین محمد، )

 ، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره: چاپ افست.ماجةسنن ابن ق(، 1373ماجه، )ابن 

 ، ریاض، بی نا. حكم الحبس فی الشریعة الاسلاميةق(، 1404ه، )منظور، محمدبن عبداللّابن 

 ، بیروت: عالم الکتب. منتهى الاراداتق(، 1416ابن نجار، محمد بن احمد فتوحی، )
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. فتح القدیر للعاجز الفقيرق(، 1415، )ن همام، کمال الدین محمد بن قاضیاب

 ، قاهره: بی نا.منهاج الطالبينبی تا(، ابو زکریا، یحیى بن شرف، )

 ، تهران: نشر علوم.نگرشی بر حقوق جزای عمومیش(، 1380اکبر، )باهری، محمد؛ داور، علی

 ، بیروت: دار المعرفه.السنن الكبرىق(، 14120بیهقی، احمد بن حسین بن علی، )

 ، قاهره: دارالفکر.ةاللغة و صحاح العربيالصحاح: تاجق(، 1407بن حماد، ) جوهری، اسماعیل

 ، دمشق: دار العلم.صفوة البيانق(، 1414حسنین، محمد مخلوف، )

 ، تهران: نشر حقوق. ای بر تاریخ حقوق جدید ایرانمقدمهش(، 1357دامغانی، محمدتقی، )

 ، تهران: بی نا. حقوق زندانيان و علم زندانهاش(، 1376زمان، )دانش، تاج 

 ، قم: کتابخانه مدرسه فقاهت.الجرح و التعدیلق(، 1418رازی، ابن ابی حاتم، )

 ، بیروت: دارالکتب العربیه.مسند زیدق(، 1412زید بن علی، )

 ، بیروت: دار المعرفه. المبسوطق(، 1406سرخسی، شمس الدین، )

 نامه جهان اسلام.، تهران: انتشارات دانشدانشنامه جهان اسلام، «حبس»ش(، 1393سعیدی، فریده، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.امانة الطالبينق(، 1408سید البکری، ابوبکر، )

 ، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر.الامق(، 1403شافعی، ابی عبداله محمد بن ادریس، )

 ، تهران: انتشارات میقات. تفسير اثنى عشریش(، 1364شاه عبدالعظیم حسنی، )

 الکتب العلمیه.، بیروت: دارنيل الأوطار لشرح منتقى الاخبارق(، 1403، )لیشوکانی، محمد بن ع

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.فتح القدیرق(، 1415شوکانی، محمد بن علی بن محمد، )

 ، قم: دارالهادی. القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربيةم(، 1979شهید اول، محمد بن مکی، )

 ، بیروت: دارالمکتبة.المصنَّفق(، 1403بن همام، )زاق صنعانی، عبدالر

 ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.الميزان فی تفسير القرآنق(، 1417طباطبایی، سیدمحمد حسین، )

 ، قم: مکتبة الداوری. العروة الوثقیتا(، بن عبدالعظیم، )بیطباطبائی یزدی، محمد کاظم 

 ، بیروت: دار الهدی.البيان فی تأویل آی القرآن مجمعق(، 1384طبرسی، محمد بن حسن، )

 ، قم: راه حق.موارد السّجن فی النّصوص و الفتاویش(، 1374الدین، ) طبسی، نجم

 ، تهران: انتشارات اسلامیه.المبسوط فی فقه الاماميةش(، 1388طوسی، محمد بن حسن، )

 ، نجف: مکتبه النعمان. التبيان فی تفسير القرآنق(، 1385طوسی، محمد بن حسن، )
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 ، تهران: کتابفروشی صدوق. تفسير عاملیعاملی، ابراهیم، )بی تا(، 

 ، بیروت: دار العلم.لسان الميزانعسقلانی، ابن حجر، )بی تا(، 

 ، قم: بی نا.ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعدش(، 1387فخر المحققین، محمد بن حسن، )

 ، قاهره: مطبعه البهیه.مفاتيح الغيبق(، 1412فخر رازی، محمد بن عمر، )

 ، بیروت: دار المکتبة.العينق(، 1409بن احمد، )فراهیدی، خلیل 

، ترجمه: ابوالقاسم سری، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجارش(، 1366فلور، ویلم، )

 تهران: سروش. 

 امام امیرالمؤمنین. ، اصفهان: کتابخوانهالوافیق(، 1392فیض کاشانی، محسن، )
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 چکیده
عالمان جهان اسلام بويژه عالمان هدف پژوهش حاضر بررسي و ارزيابي توقيفي بودن آيات قرآن از منظر 
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با استفاده از  بر اين اساس در مقاله حاضر ؟يا اجتهادیاست ، توقيفي كريم های قرآنآيات در سوره

به بررسي دلايل عقلي و نقلي توقيفي يا اجتهادی بودن  مطالعه كتابخوانه ای و تحليل توصيفي،روش 
ی ها. يافتهه استپرداخته شد از منظر انديشمندان اين دو مذهب شاخص در جهان اسلام آيات قرآن

في بودن آيات قرآن اتفاق نظر توقي مسئلهشيعه و اهل سنت در  عالمان كه مطلب استبيانگر اين  تحقيق
در اين ميان، تنها مسائل اختلافي،  د.دارن تأكيد« كريم تحريف ناپذيری قرآن» و« تناسب آيات»و بر  داشته

قائلان به  .باشدمي هاوحدت موضوعي، ترتيب آيات قرآن و چينش آيات در درون سوره مواردی مانند
تنظيم اندكي از آيات را حاصل اجتهاد صحابه  ها،قرآن در درون سوره اجتهادی بودن چينش آيات
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 طرح مسئله
چرا  باشدميمباحث علوم قرآني  ترينديرينهها از توقيفي يا اجتهادی بودن ترتيب آيات در سوره
 ایويژهشود و از اين جهت اهميت مي وگوگفتها كه در مورد ترتيب فعلي آيات در قالب سوره

های قرآن به اين مفهوم است كه ترتيب آيات دن ترتيب آيات در سورهدارد بايد گفت توقيفي بو
و وحي  باشدميآن جايز نيست و از سوی خداوند  و تغييرها در سوره ثابت است و جايگاه آن

شده به پيامبر)ص(. از جهتي اين بحث با مباحثي هم چون عدم تحريف قرآن و تناسب آيات و 
به وحياني بودن  و اعتقاداعجاز قرآن ارتباط دارد چرا كه با پذيرش توقيفي بودن ترتيب آيات 

 توان تناسب ميان آياتچينش آيات شائبه هرگونه تحريف منتفي شده و نيز تنها در صورتي مي
يک سوره سخن گفت كه وحياني بودن ترتيب آيات را پذيرفت و به اثبات رساند. در اين بحث 

توقيفي بودن ترتيب آيات مورد توجه دانشمندان و مفسران بوده است  مسئلهها با توجه به بررسي
زيابي را از اين لحاظ بررسي و ار  مسئلهاما اين  اندكردهها و مقالاتي تأليف و در اين باره كتاب

و ارزيابي نظرات فريقين در اين مورد  ایمقايسهو ما در پژوهش حاضر به بررسي  اندنکرده
 پردازيم. مي

های در حال حاضر پرداختن به اين موضوع از اين جهت اهميت دارد با توجه به بررسي
قرآني ثابت خواهيم  دلايلروايي صحيح، اجماع، و  دلايلهم چون عقل،  دلايليانجام گرفته با 

و  باشدميتوقيفي تنظيم شده است و از جانب خداوند  صورتبهی آيات قرآن كرد كه همه
مطرح  سؤالدخالت بشری در ترتيب و چينش آيات صورت نگرفته است حال اين  گونههيچ
و اجتهاد صحابه بوده است يا ترتيب موجود  رأیشود ترتيب آيات از ديدگاه فريقين حاصل مي

سنت  و اهل؟ به عبارتي ديگر در شيعه باشدمياز جانب خداوند و وحي شده به پيامبر)ص( 
معتقداني به توقيفي يا اجتهادی بودن ترتيب آيات وجود دارد يا خير؟ در فريقين به توقيفي بودن 

شيعه و اهل سنت در مورد اجتهادی و توقيفي  دلايلباشند يا نظرات ديگری نيز دارند؟ معتقد مي
 بودن ترتيب آيات قرآن چيست؟

 
 تحقیق پیشینه

بحث از توقيفي بودن آيات قرآن مورد توجه مفسران و عالمان قرآني بوده است . طرح مفصل و 
تأليف  ييهاكتابكه در اين مورد  باشدميهای علوم قرآني مستدل اين مباحث در حوزه بحث

و ، يک فصلي را به توقيفيت علوم القرآن البرهان فيزركشي در كتاب  هاآنكه از جمله  اندكرده
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ها اختصاص داده و حتي اشاراتي را از عالمان اهل سنت در اين مورد آيات و سوره ترتيب
دارند و اجماع امت را در اين موضوع بيان مي آورند وو ايشان رواياتي در اين مورد مي آوردند
زمان خود پيامبر صورت كه ايشان معتقد هستند ترتيب آيات در  ديآيبرماين بحث  كه از اینتيجه

وضوع بودند پس هيچ جای ترديدی در مورد اين م مسئلهپيامبر ناظر بر اين  خود وگرفته است 
 ق(.1401وجود ندارد )زركشي، 

 فصلي را تحت عنوان تناسب آيات و الاتقان في علوم القرانچنين سيوطي در كتاب هم
ترديد  كه بدون شک و اندافتهيبه اين نتيجه دست  آيات اختصاص داده است وتوقيفي بودن  
توجه  طريق وقايع تاريخي با از روايات  و نصوص مترادف و توجه به اجماع و اين موضوع با

 دارد هماهنگي در آيات قرآن وجود به تمامي اين موارد ترتيب آيات توقيفي است و
خويش به بررسي اين  التحبير في علم التفسيركتاب چنين سيوطي در . همق(1421)سيوطي،

قائل به توقيفي  یاعدهدارند كه علماء را در اين مورد بيان مي و اختلافاتموضوع پرداخته است  
به بحث مصحف  چنينهمعقيده به اجتهادی بودن را دارند و ایعدهباشند اما در مقابل مي

به آخرين آيات نازله  كه با توجه اندكردهنتيجه بيان  ايشان در و اندپرداختهحضرت علي )ع( 
در آخرين سال عمر پيامبر دوبار بر ايشان عرضه شد  كهاين اجماعي كه بيان شد و چنينهمو

)سيوطي، باشدميآيات  بر تناسب اين دليل اند كه ترتيب آيات توقيفي بوده است ومتذكر شده
 ق(.  1421

ايشان  .به توقيفي بودن ترتيب آيات پرداخته است القرآن في ظلالسيد قطب نيز در تفسير 
آيات در  بيو ترت یطرز گردآوركه  اندكردهدر آغاز تفسير خويش در سوره مباركه بقره بيان 

اثبات اين  و درصددآورد رواياتي را از ابن عباس مي چنينهمو  باشدميتوقيفي  هر سوره
 ق(.1425)سيد قطب،  دارند بودن ترتيب آيات نظرنتيجه به توقيفي  در و آيدبرميموضوع 

جدی و مستدل به بحث در اين  صورتبه مناهل العرفانزرقاني از عالمان اهل سنت در  
 و گفتهاجماع را بيان كرده است  مسئلهمورد پرداخته است ايشان نيز مانند علمای اهل سنت 

 اندكرده خاطرنشانوايشان نيز  داردوجود نشده جايي برای اجتهاد صحابه در مورد ترتيب آيات 
(، عالمان شيعه تايب )زرقاني، های عمر پيامبر دوبار قرآن بر ايشان عرضه شدكه در آخرين سال

هادی معرفت در كتاب التمهيد جمله آقای محمد از اندكردههايي تأليف نيز در اين زمينه كتاب
خويش به اين موضوع پرداخته است حتي ايشان در كتاب خويش اشاراتي كرده است كه بعضي 

شده است  یگذاریجاتصريح شخص پيامبر  آيات با تعيين و و آن اندشدهاز آيات متفرق نازل 
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اين ترتيب انجام  حاضر بودند پيامبر كه يو زمانداشت  یاشبههتوان در مورد ترتيب آيات نمي و
 ق(1415بوده است )معرفت،  ت پيامبرنظم به دس شده است و جای شکي نيست كه ترتيب و

 دارديمدر كتاب خويش بيان  مسائل كلي قرآن البيان در علوم وسيد ابوالقاسم خويي در 
كتاب در زمان خود پيامبر صورت  صورتبهپيداست عقيده بر آن دارند كه جمع قرآن  كهچنان

كتابي درآمده  صورتبهقرآن در زمان خلفاء  كهاينگرفته شده است و ايشان معتقدند تصور 
توجه به اين موارد ايشان نيز عقيده به توقيفي بودن  اساس پس بااست فکری است غلط و بي

هماهنگي  يکديگر با هستند هاسورهبه اين مسائل آياتي كه در درون  با توجهتبع آن  و بهرادارند 
نظری به غير از توقيفي بودن را دارند به اين  كهاينش(. علامه طباطبايي با 1382دارند)خويي،

ها صورت لازم به ذكر است ايشان نظر دارند بعضي آيات اجتهاد در ترتيب آن اندپرداختهبحث 
معتقدند چون بعضي آيات  ايشان و باشدميتوقيفي  صورتبهبعضي از آيات  و اماگرفته ا

كه جايگاه اصلي  قرار دارندباشند كه امروز در آن مي يگاهيو جا اندشدهمتفرق نازل  صورتبه
صورت گرفته است پس در نتيجه  ایمداخلهگفت كه در ترتيب آيات  توانمي ها نيست وآن

 اندگرفته قرارپيامبر در جايگاه خودشان  به دستور يباشند و برخآيات اجتهادی م برخي از
 .ق(1417)طباطبايي، 

نظر بر اين  بر توقيفي بودن و نظم آيات پرداخته است و مجمع البيانچنين طبرسي در هم
توجه به اين  كتاب در زمان خود پيامبر صورت گرفته است با صورتبهدارند كه جمع قرآن 

صدد اثبات اين در اند وهم در اين مورد آورده رواياتي را اندكردهتوقيفي بودن را مطرح  مسئله
پايين همان آيات عنوان النظم  در اندكردهكه بررسي  آيات را از یادسته و اندشده مسئله

 انددهيرس ات در درون سوراي ويژهترتيب  نظم  و كه در هر سوره به هماهنگي و اندگذاشته
 ش(. 1372)طبرسي، 

توان به مقاله آقای حسيني شده در مورد توقيفي بودن آيات مي منتشراما برخي مقالات 
پرداخت ايشان در مقاله خويش بدين نتيجه « جستاری بر توقيفي بودن قرآن» عنوان زيدی با
 توجه به آن، نظارت خود با و باشدميتوقيفي   كه ترتيب آيات در درون سور اندافتهيدست 

نازل  یاهيآاگر  دهند و جايگاه خودش قرار در آيه را است كه هرآن زمان بوده  پيامبر نيز در
كه  كردندميپيامبر بود خود ايشان تعيين  به دستور وحي جبرئيل و كه بايد جايگاه آن با شديم

 ش(. 1389كجای سوره و قرآن قرار گيرد )حسيني زيدی،  در
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« كاربرد روايات در اثبات چينش توقيفي آيات» عنوان باد خو در مقالهناصح  احمد چنينهم
توقيفي   مسئله عهيو شبه اين نتيجه دست يافته است كه با توجه به روايات رسيده از اهل سنت 

 حد وها در زمان خود پيامبر سوره كهايناز قبيل  ياتيو روا شوديمبودن ترتيب آيات ثابت 
اند كه خواندند را ذكر كردهها و نمازها ميهموعظ مرزشان مشخص بود و احاديثي كه پيامبر در

ش(. 1381بوده است)ناصح،  پيامبر آيات به دستور و نظمدرنتيجه تمامي اين روايات؛ ترتيب 
به «   ها در قرآنتحليلي بر كيفيت چينش آيات و سوره»عنوان  خود با در مقاله ريامخانم حاجي 

پرداخته است كه نظرات اجتهادی  هاسورهرون كيفيت چينش آيات در د در موردبررسي  تحليل و
)حاجي اميری،  پذيرفتهنتيجه نظر توقيفي  بودن ترتيب آيات را  در و آوردهو تفصيلي را  يفيتوق

 ش(.1388
و نظريه انسجام متني » عنوان با مقاله خود خانم باوفا در همچنين آقای ميراحمدی و

به بررسي محتوايي سوره «  چينش آيات سوره ممتحنهنقش آن در اثبات توقيفي بودن  و ييمحتوا
آيات اين سوره  افراد اجتهادی بودن ترتيب برخي از برخي از كهاينمورد  در ممتحنه پرداخته و

آن به اثبات  در پيوستگي آيات را توقيفي و صورتبهترتيب آيات كه  و كندميرد  كندميبيان  را
قرآن  هاسورهو درنتيجه از اين راه به بحث بسيار مهم وجود تناسب آيات در آيات  رساندمي
 ش(.1397باوفا،  دی و)مير احم رسدمي

بررسي تناسب در آيات و سور در تفسير »عنوان  با خود نامهپايان در یآبادحکم همچنين
تناسب و  نامهانيپاين كه موضوع اصلي ا پردازنديمبه اين موضوع « الميزان و في ظلال القرآن

گذرا و محدود برای اثبات تناسب به اين موضوع پرداخته  صورتبهاما  باشدميارتباط آيات 
سيد قطب پرداخته شده است در مورد عقيده  به نظرات علامه طباطبايي و نامهپاياناست. در اين 

در تفاسير خويش اين  آيا دارند يا خير و تناسببه ايشان بر وجود تناسب آيات كه آيا نظر 
 باشدمينتيجه به عمل آمده اين  انددادههايي كه انجام نه كه با بررسي يا اندگنجانده موضوع را

در اين  دانند وآن را اعجازی از سوی خداوند مي آيات دارند و تناسببهعالمان نظر  هر دوكه 
 بهت كه در اين موردی نياز بحث توقيفي بودن پرداخته شده اس بهگذرا  صورتبه نامهپايان

 ش(. 1391)حکم آبادی، باشدميبررسي دقيق ای 
با بررسي آثار علما چه شيعه چه سني در موضوع پژوهش حاضر، اين نتيجه حاصل آمد 

های مفسران، پژوهشگران در اين زمينه و خلق آثار ارزشمند در اين حوزه، تلاش رغمبهكه 
ای و ارزيابي نظرات فريقين در مورد توقيفي بودن ترتيب تاكنون اثری در مورد بررسي مقايسه
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و ارزيابي نظرات شيعه و اهل  یاسهيمقاآيات ارائه نشده است، اما در پژوهش حاضر به بررسي 
 پردازيم و اين بحث بسيار ارزشمند را اثبات خواهيم كرد.سنت مي

 
 . توقیفی بودن ترتیب آیات از دیدگاه شیعه1

باور داشته و ترتيب آيات را مطابق  قرآن كريمبه توقيفي بودن آيات  ایعدهدر ميان علما اماميه، 
توان به سيد مرتضي اشاره كرد ايشان اند از جمله اين افراد مينظر پيامبر اكرم )ص( دانسته

ي علم الکلام دانيم وی در كتاب الذخيره فگذار نظريه توقيفيت ترتيب آيات در ميان اماميه ميپايه
يک كتاب تأليف شده بود، قرآن امروزی را  صورتبهدر زمان پيامبر )ص( قرآن  كهاينبا بيان 

 گويد:داند و چنين ميهمان كتاب تأليف شده در عصر پيامبر )ص( مي
اين  كهاينقرآن بدون كاستي و تبديل و تغيير نقل شده است و علم به »

قرآني كه در دست ماست همان است كه در دست رسول خدا )ص( بوده 
است، مانند علم به شهرها و حوادث بزرگ و كتب مشهور و اشعار تدوين 

 (.361-362ق، ص 1411)سيد مرتضي، « شده )بديهي( است

و تأليف شده بود،  یآورجمعقرآن در عهد نبي )ص( مطابق آن چه كه الان موجود است 
ق، ص 1411)سيدمرتضي،  شدشد و تمام آن حفظ ميچرا كه قرآن در آن زمان تدريس مي

سيدمرتضي نيز به توقيفيت ترتيب آيات تصريح نکرده است، از ظاهر اين امر كه  هرچند (.363
 طوراين انددانستهتدوين قرآن را به عصر پيامبر )ص( منتسب نموده و قرآن امروزی را مطابق آن 

ها نيز منتسب به عصر پيامبر)ص( بوده كه رسد كه به عقيده او ترتيب آيات در سورهبه نظر مي
 شده است.در آن زمان تدريس و حفظ مي

با ذكر كلام سيد مرتضي، ديدگاه او را درباره كيفيت  مجمع البيانطبرسي نيز در مقدمه 
سدی  از ابن عباس و ات را پذيرفته استجمع قران در زمان پيامبر و توقيفي بودن ترتيب آي

( و 281)بقره/...«  وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّ »: آيه ( فرمودندروايتي است كه پيامبر اكرم )ص
شويد آخرين آيه نازله است كه جبرئيل مي خدا بازگرداندهبترسيد از روزی كه در آن به سوی 

 (.676، ص2ش، ج1372سوره بقره قرار دهم )طبرسي، 281آيه رأسبه من دستور داد تا آن را در 
، اعتقاد به توقيفيت ترتيب آيات قرآن را چنين بيان التمهيدهادی معرفت نيز در كتاب محمد

موجود، امری است كه در اكثر آيات  مطابق ترتيب ایسورهداشته است تأليف آيات در ضمن هر 
صورت گرفته است اما عامل ديگری نيز در تنظيم بخشي از آيات  نزولشانمطابق با ترتيب 
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ترتيب نزولش وجود دارد كه تصريح و تعيين خاص رسول خدا )ص( است )معرفت،  برخلاف
 (.276-275، ص1ق، ج1415

توان دريافت كه ترتيب و مربوط مي یهاگزارش ليو تحلدر منابع  يشياندژرفبا 
آيات در زمان خود پيامبر )ص( با دستور ايشان صورت گرفته است و بر آن مهر  آوریجمع
كه عالماني مثل حارث محاسبي، خازن، زرقاني، زركشي، حرعاملي،  گونههمان اندزدهتائيد 

كه قضيه  انديافتهر كدام اعتقاد ها و عناصر تاريخي و بررسي هباقلاني اين افراد با استناد به نقل
آن چه ايشان نظر دارند به  گردديبرمآيات به زمان پيامبر)ص(  یبندبيترتجمع قرآن  و 

 (.65تا، ص)عاملي، بي گردديبرمها در آن ساليان آيات در درون سوره گردآمدن
 هرگاهشد های متعددی بر پيامبر )ص( نازل ميگويد طي دوران رسالت، سورهابن عباس مي

ساخت آيات مي مأمورو آنان را  خواندفراميشد حضرت كاتبان وحي را آياتي از قرآن نازل مي
گويد هرگاه بسمله (. ابن عباس مي43تا، صجای دهند )ابي يعقوب، بي یاسورهرا در ضمن 
شدند شد پيغمبر)ص( و اصحاب متوجه پايان سوره قبلي و آغاز سوره ديگری ميای نازل مي

 (.34صتا، )ابي يعقوب، بي
طي رواياتي از فريقين به نقل از ابي مسعود، ابن عباس، و امام صادق )ع( آمده است كه 

بسم الله »دانستند تا آن كه را نمي یاسورهرسول خدا )ص( و صحابه، افتتاح و اختتام هيچ 
يافتند كه سوره به پايان رسيده و سوره جديدی شد با نزول آن در مينازل مي« الرحمن الرحيم

شد مرتب توان دريافت كه آيات به ترتيبي كه نازل ميروايت مي نيا جهينتشروع شده است در 
(. اجماع امت بر اين است كه 15ش، ص1383؛ واحدی، 166-165ص ،تاشد )نوری، بيمي

 رأیمجالي برای اجتهاد و  و توقيفي است و باشدميترتيب آيات بر همين ترتيبي كه است 
ها، نماز و... خوانده نيست در زمان خود پيامبر )ص( به همين ترتيب بوده و چنان چه در خطبه

 .(99ص ش،1370شد )كمالي دزفولي،مي
آيد كه ترتيب آيات در با توجه به مجموع اسناد و مدارک و روايات، چنين به دست مي

بوده است، و اجتهاد صحابه دخالتي در آن ندارد به  های قرآن با ارشادات پيامبر )ص(سوره
عبارت ديگر ترتيب آيات توقيفي است و بر آن اجماع شده است نصوص و روايات هم آن را 

نيز اين چنين  البيان(. بر اساس مقتضای كلام خويي در 66ص ش،1386كنند )حجتي، تائيد مي
ارند، كه چينش آيات مطابق نظر پيامبر شود كه ايشان نظر به توقيفي بودن آيات دبرداشت مي

های قرآن را به عصر پيامبر )ص( منتسب )ص( صورت گرفته است چرا كه او نيز تدوين سوره
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دانسته است و عقيده دارد جمع قرآن در زمان خلفا و دوران بعد از پيامبر )ص( امری است غلط 
اس ظاهر سخن ايشان چنين و بي اساس كه با قرآن، سنت، عقل و اجماع مخالف است، بر اس

 ش،1382 باشند )خويي،شود كه ايشان قائل به توقيفي بودن ترتيب آيات قرآن ميبرداشت مي
 (.323ص

آيات در درون  گردآمدن، تبعبه، پس باشدمي( قرآن در زمان خود پيامبر )ص آوریجمع
ها در آن ساليان بوده است و سخن در مورد تناسب آيات وقتي وجه درستي دارد كه ترتيب سوره

 (.25ص ش،1374زاده، آن را به پيامبر )ص( منتسب كنيم )فقهي آيات را وحياني دانسته و
طولاني اند برای جلوگيری از با شايع شدن اين ديدگاه افراد ديگر هم اين نظريه را پذيرفته

طاووس، ؛ ابن213-214ص ،1ق، ج 1415)عسکری،  كنيم:شدن مطالب به ذكر منابع بسنده مي
ش، 1385، ؛ جوادی آملي51ص ش،1376، ؛ معارف74ش، ص1391 ؛ زنجاني،194تا، صبي
؛ ابن 254-259، ص16ق، ج1400هاشمي خويي،  ؛103ص ش،1393پور، ؛ بهجت422، ص6ج

؛ 85ش، ص1380؛ نکونام، 72-81ش، ص1386گر، مه؛ خا77ص ،2ش، ج1369شهرآشوب، 
ش، 1378؛ حکيم، 58ش، ص1374؛ رادمنش، 575ش، ص1369؛ راميار، 91ش، ص1381ايازی، 

 (.99ص
)محدث ( خوانده اند از جمله اين افراد چنانکه برخي اين ديدگاه را مورد اتفاق )اجماع

ش، 1379روشن،  ؛ سعيدی116ش، ص1377؛ ميرمحمدی زرندی، 58ش، ص1372 خراساني،
 (.154ص

 
 ررسی و ارزیابی نظرات شیعه مبتنی بر توقیفی بودن ترتیب آیاتب.  1-1

كتاب در زمان خود  صورتبهكه جمع قرآن  انددهيعقبرخي از علماء و مفسران شيعه بر اين 
پيامبر )ص( بوده است پس به تبع آن ترتيب آيات نيز به دستور ايشان بوده است افرادی نظير 

باشند و آن را يک علم بديهي سيدمرتضي، شيخ طبرسي، خويي، عاملي، حکيم و... بر اين نظر مي
باشند رواياتي كه مي اثبات اين موضوع درصدددانند. و اما بعضي از افراد با توجه به روايات مي

دانستند تا ای را نميصحابه شروع و پايان سوره كهايناز ائمه معصومين و صحابه رسيده نظير 
شد و متوجه پايان سوره قبلي و شروع سوره بعدی بسم الله الرحمن الرحيم نازل مي كهاين
ر پيامبر كه دستور ها توسط صحابه به پيامبر يا دستوعرضه برخي از سوره چنينهمشدند. مي
سوره بقره گفته شده است برخلاف  281دادند فلان آيه را در فلان سوره قرار دهيد چراكه آيه مي
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شود كه به دستور پيامبر بين به روايات اثبات مي با توجهترتيب نزول جای گذاری شده است كه 
 .آيه دين و ربا قرار داده شده است

خاص اشاره  ایسورهبه قرائت  چنينهمها و اب سورهدر روايات بسياری به فضائل و ثو 
شده است اين روايات نشانگر اين است كه چينش آيات قبل از رحلت پيامبر مشخص بوده است 

بوده  هاسورهتعابير سوره، قرائت، تلاوت بيانگر آن است كه ترتيب و نظمي حاكم بر  چنينهم
در اين مورد صورت گرفته است كه جای هر است و ابتدا و انتهايي مشخص داشتند و اجماعي 

دانند و به همان ترتيبي كه اخذ كرده به اصحاب قرائت يک از آيات را با راهنمايي پيامبر مي
بنويسند و حافظان قرآن به آن صورت حفظ  گونهآنوحي را دستور داده كه به  و كاتبان كردندمي

كنند . افرادی كه قائل به توقيفي بودن ترتيب آيات هستند بايد دانست كه بيشتر اين افراد قائل 
باشند چرا كه اگر توقيفي بودن اثبات شود موضوع تناسب آيات نيز اثبات آيات مي تناسببه

ی قرآن در نظم و ترتيب آيات نهفته است و هاگریها و هدايتبسياری از پيام شکبيشود. مي
شد و دست جوامع بشری از يافتن راه هدايت كوتاه اگر به غير اين بود از حجيت ساقط مي

ماند پس از لحاظ عقلي به دور از حکمت الهي است كه قرآني بر پيامبر نازل كند و ترتيب و مي
توان ثابت توقيفي بودن ترتيب آيات را مي نظمي در آن نباشد در نتيجه با توجه به تمام اين موارد
 كرد و ترتيب آيات را به دستور پيامبر )ص( دانست.

 
 دیدگاه شیعه . اجتهادی بودن ترتیب آیات از2

 :پردازيمها ميكه در ادامه به آنسه ديدگاه وجود دارد  مسئلهدر اين  هيعلماء امامدر ميان 
 

 ت ترتیب کلمات در آیات. عدم توقیفی2-1ّ
از ميان تفاسير كهن اماميه، علي بن ابراهيم قمي در كتاب تفسير منسوب به او،ترتيب كلمات 

أفََمَنْ كَانَ عَلَى »؛ چنان چه در شرح آيه ده استموجود در چند آيه را با چينش متفاوتي بيان كر
لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَ بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى (؛ آيا كسي كه 17:)هود «إِمَامًا وَرَحَْْةً  أوُلئَِكَ يُ ؤْمِنُونَ بهِِ  بيَِِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَ ت ْ

پيش  از )خويشان( او پيرو آن است و یو شاهدروشن است  يبر حجتاز جانب پروردگارش 
جوی بافند(؟ آنان كه در جستدروغ ميرحمت بوده است ) هيو مااز وی نيز كتاب موسي راهبر 

در اين آيه، « اماما و رحمه» كهاينگروند. روايتي نقل كرده است كه مبني بر به آن مي اندحقيقت
 در تأليف مؤخر نگاشته شده است؛ در حالي كه در تنزيل مقدم بوده است.
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نازل  گونهنايآيه: همانا اند كه ايشان فرمودندروايت كردهابوبصير و فضيل از امام باقر )ع( 
و من قبله  –اماما و رحمه  –ويتلوه شاهد منه »يعني پيامبر )ص( « لَى بيَِِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ أفََمَنْ كَانَ عَ »شد 

ش، 1363اند )قمي، خر كردهؤمقدم و م پس )آيه را( در تأليف، «.كتاب موسي اوليک يومنون به
 (.324،ص1ج

ق، 1416 ای از مفسران و محدثان شيعي نظير )بحراني،پس از علي بن ابراهيم قمي نيز عده
جابه جايي در ترتيب كلمات اين  (200، ص14؛ ج237ص ،9ج ق،1403؛ مجلسي، 77ص ،1ج

. اگر رواياتي را كه در اندكردهبر ديدگاه قمي از وی نقل  ایمناقشهآيات را بدون طرح اشکال يا 
رتيب اين خصوص رسيده را بپذيريم بايد قائل به تحريف در قرآن باشيم كه جابجايي در ت

گويد در تنزيل مقدم بوده در تأليف مؤخر زيرا در روايت ميقرآن صورت گرفته است  كلمات
در حاليکه در آيات قرآن هيچ دست تحريفي راه  باشدميشده يعني دليلي بر تحريف در قرآن 

ما اين  ديترديب( :)حجر« إِنََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكِْرَ وَإِنََّّ لَهُ لََاَفِظوُنَ »نيافته و خداوند با توجه به آيه ضمانت 
نگهبان آن خواهيم بود .خداوند ضمانت كتاب خود را به  قطعاًقرآن را به تدريج نازل كرديم و 

آورند يا متن حديث با خود قرآن عهده گرفته است با توجه به اين روايات كه از معصومين مي
در آيات  تأخریتقدم و  گونههيچيا سند ضعيفي دارند زيرا ما معتقديم  باشدميدر تعارض 

امامان در زمان خويش  حتماًصورت گرفته باشد  تأخریصورت نگرفته است و به فرض كه تقدم 
شدند در حالي كه هيچ روايتي مبني مي مسئلهصدد حل اين و در كردندميتحريف را بيان  مسئله

اينکه نيست.  ويند كه تحريفي رخ داده،تحريف را بگ مسئلهكه خود معصومين  مسئلهبر اين 
توان گفت كه برای اين تفسير به جد و قاطع نمي باشدميروايتي كه در تفسير قمي موجود 

ابي الفضل العباس بن »ابراهيم قمي است زيرا منسوب به اوست و بنا به املاهای شاگردش 
يف . به علاوه با توجه به تعارض با ادله قطعي در مصونيت قرآن از تحرباشدمي« محمد العلوی

 شود و قابل اعتماد نيست.حکم به سقوط آن مي
 

 ت ترتیب جملات مستقل در آیاتقیفیّ. عدم تو2-2
توقيفيت ترتيب جملات مستقل، و يا به عبارتي ديگر ترتيب فقرات در هر آيه، نيز  مسئلهدر 

 المبين النوراختلاف نظر وجود دارد ؛ چنان چه سيد نعمت الله جزائری از علما اخباری در كتاب 
كند كه قسمتي از آن ای اشاره مي)ع( به آيهاستان و آيات مربوط به حضرت موسيدر ضمن د

 نويسد:در سوره بقره قرار گرفته و ادامه آن در سوره مائده ثبت شده است در توضيح اين امر مي
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تقطيع در يک آيه، امری بوده است كه در مصحف  گونهاينظاهراً منشاء »
 گونههيچعثماني،كه آن را امام المصاحف ناميدند، صورت گرفت و 

 «ارتباطي با ترتيب قرآن ندارد؛ پس يک آيه در دو سوره تقطيع شده است
 (.262ص ق،1404)جزائری، 

كه بين  چنين علامه مجلسي در پاسخ به شبهه اهل سنت درباره جايگاه آيه تطهيرهم
گرفته، در توقيفي بودن جايگاه آن  های مکرر به همسران پيامبر )ص( و در يک آيه قرارخطاب

(. طباطبايي نيز در تفسير الميزان در خصوص 234، ص35ج ق،1403 ،ترديد كرده است )مجلسي
ديد اند، اظهار ترديگری قرار گرفته هياز آكه بخشي  جايگاه كنوني آيه تطهير و آيه اكمال دين

 (.167، ص5ق، ج1417 ها را به صحابه منتسب كرد است )طباطبايي،كرده و جابجايي آن
هايي از انبياء بايد گفت داستان .باشدمياين ديدگاه مبتني بر ادعای سيدنعمت الله جزائری 

ديگر تکرار شده است در سوره بقره يا مائده و...  هاسورهها در های آندر قرآن است كه داستان
برخي تعابير با هم فرق دارد در آيات،  هرچندباشند كه اگر توجه دهيم همگي به يک مضمون مي

های مربوط به پيامبران كه جلوه تکرار در آيات قرآن مشهود است از قضا در مسائل داستان مسئله
صورت گرفته است و اين تقطيع در زمان عثمان بوده  بيشتری دارد. ايشان ادعا دارند تقطيعي

و بايد دانست با توجه به توضيحاتي كه  باشدميتقطيع مربوط به تحريف  مسئلهاست بايد گفت 
تقطيعي در آيات صورت نگرفته  گونههيچتحريف رد شده است و  مسئلهدر بالا داده شده است 

توجه به چند نکته حائز اهميت  33حزاب آيه است. اما در مورد جايگاه آيه تطهير در سوره ا
های صورت گرفته در سوره احزاب سه وجه در اين آيه ، اول اينکه با توجه به بررسيباشدمي

 .فضای ايراد كلام -3التفات به اهل بيت )ع(  -2تعريض به همسران پيامبر)ص(  -1: وجود دارد
اين سه وجه در كنار هم علاوه بر اثبات توقيفي بودن ترتيب اين آيه، تناسب آيه را با صدر  

احزاب خداوند با همسران پيامبر  33تا  28های كند. با مطالعه مجموع آيهو ذيل آيه نيز ثابت مي
ه در خواهد آنان را با وظايف سنگين خود آشنا كند آيه تطهير كگويد و ميبا لحن تند سخن مي

رغم التفات به اهل بيت تعريضي نيز به همسران هاست علياهل بيت و گرامي داشت مقام آن شأن
كنيد كه در نهايت كه در ميان خانداني زندگي مي مسئلهرسول خدا نيز است و يادآوری اين 

 كهاينطهارت و عصمت از گناه هستند چرا كه انتساب شما به اين خاندان وظيفه ساز است و 
سلمه )فضای ايراد كلام( به عنوان يکي از همسران پيامبر و به دنبال عملکرد ن آيه در منزل اماي
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دهد كه همسران پيامبر همگي خوب ايشان در اجرای اوامر الهي نازل شده است و اين نشان مي
 .و حركت ام سلمه باعث چنين فضيلتي شده است اندنبودهدر يک سطح 

كند پس ما در كنارهم ما را به فهم جايگاه آيه رهنمون مي بنابراين لحاظ اين سه وجه
. در مورد جايگاه باشدميها توقيفي است و آيه تطهير نيز توقيفي معتقديم جايگاه آيات در سوره

بنگريم خواهيم ديد  تأملتوان گفت با توجه به سياق آيات سوره مائده اگر با ديده آيه اكمال مي
 :ارها مطرح شده استچند موضوع در طول سوره ب

شود و در لابلای گويد كه شامل تمامي عقود ميخداوند در اول سوره از عقود سخن مي -1
ها در اثر ها و سرگذشت بد آنهای آنآيات از عدم وفای به عهد اقوام گذشته و سرگرداني

 آورد.به عهد سخن به ميان مي ييوفايب
از سرگذشت اقوام گذشته اعم از پسران آدم قوم، يهود، نصارا بحث  مکرراً در اين سوره  -2

شود كه بستند ولي عذر را شکستند به همين دليل ها ميهای آنكند و مخصوصا يادآور پيمانمي
دچار سرگرداني شدند بنابراين تنها راه سعادت را اطاعت از پيامبر در همه امور و مخصوصا 

 كند.ولايت معرفي مي
ها و احکام حج و... ها و آشاميدنياين سوره كرارا از احکام اسلامي اعم از خوردنيدر  -3

 شأنآيات اكمال، ولايت، ابلاغ كه هر سه در  كهاينگويد. با توجه به نکات فوق و سخن مي
توان نتيجه گرفت كه خداوند باشند ميو هر سه در يک سوره مي باشدميحضرت علي )ع( 
ره بدين گونه تنظيم نموده تا مردم هميشه به پيمان ولايتي با علي بستند متعهد آيات را در اين سو

چنان چه اقوام  شوندميبمانند و بدانند كه در صورت شکستن پيمان دچار گمراهي و سرگرداني 
های خود به آن گرفتار شدند. همچنين قرآن مانند كتب بشری نيست گذشته در اثر شکستن پيمان

تواند در يک سوره از تمامي موارد سخن به ه شود بلکه قرآن معجزه است و ميكه با آن مقايس
توان گفت جايگاه آيه تطهير نيز توقيفي بوده و با صدر ميان آورد. پس با توجه به اين موارد مي

  و ذيل آيه تطابق دارد.
 

 . عدم توقیفی بودن چینش آیات2-3
 در تفسير قمي ديدگاه علي بن ابراهيم قمي چنين گزارش شده است: 

برخي از آيات قرآن ناسخ است و برخي منسوخ، برخي محکم و برخي »
متشابه، برخي عام و برخي خاص، و برخي مقدم شده و برخي مؤخر شده 
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اش در سوره ديگری و برخي آيات آن در يک سوره قرار دارد كه ادامه
 (.5، ص1ش، ج1363)قمي، « قرار گرفته است

)ع( بيان داشته  اميرالمؤمنيناز توصيفي كه شيخ مفيد نسبت به ترتيب آيات در مصحف 
  شود:است عدم اعتقاد او به توقيفي بودن ترتيب كنوني آيات برداشت مي

وقد جمع امیر المومنین )ع( القرآن المنزل من اوله الی آخره والفه بحسب ما وجب من »
)مفيد،  «کی علی المدنی والمنسوخ علی الناسخ ووضع کل شی ءمنه فی محلهتأليفه الم
 (.79ق، ص1413
كه لازم بود  گونههمانكرد و آن را  آوریجمع)ع( قرآن را از ابتدا تا انتها  اميرالمؤمنين

منسوخ را بر ناسخ مقدم ساخت  اتيو آتأليف شود گردآوری كرد؛ پس آيات مکي را بر مدني، 
 ی را در جايگاه خودش قرار داد.او هر آيه

با طرح اين بحث، عدم توقيفيت آيات را  اوائل المقالاتعلاوه بر آن شيخ مفيد در كتاب 
 محل اتفاق اماميه دانسته است:

واتفقوا  ... واتفقت الاماميه علی وجوب رجعه کثیر من الاموات الی دنيا قبل يوم القيامه»
من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل علی ان ائمهالضلال خالفوا فی کثیر 

 (.46ق، ص1413 )مفيد، «وسنه النبی )ص(
و  اماميه بر وجوب رجعت بسياری از اموات به دنيا قبل از قيامت اتفاق نظر دارند ...

سردمداران ضلالت در بخش زيادی از تأليف قرآن مرتکب  كهاينهمچنين اتفاق نظر دارند بر 
 ر اين امر از ترتيب نزول و سنت پيامبر )ص( منحرف شدند.و د اندشدهخلاف 

در بيان  باشدميهمين روايت از حضرت علي هم  باشدميروايتي كه در مقدمه تفسير قمي 
نزد مردم رواياتي است از پيامبر كه شما با آن  كهاينمفصلي در پاسخ سليم بن قيس در مورد 

روايت در روايت  آخرموافق نيستيد كه ايشان اين روايت را فرمودند فقط با اين فرق كه جملات 
... اگر قائل به اين مورد باشم همانطور كه گفته  مؤخرحضرت نيست برخي را مقدم برخي را 

شده كه بحث تحريف رد شده است.  تأخریم و شد بايد قائل به تحريفي در قرآن باشيم كه تقد
گويد برخي آيات در يک اما اين روايت با روايات ديگر نيز متعارض است در آخر روايت مي

در سوره ديگری است ما رواياتي داريم كه پيامبر و صحابه از پايان  اشادامهسوره قرار دارد كه 
شود و متوجه تمام شدن سوره ديگر نازل ميخبری نداشتند كه بسم الله الرحمن الرحيم  هاسوره

 .شوندميسوره قبلي و شروع سوره بعدی 
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 هاسورهدانستند و آيات چينش خود را در درون يعني ترتيب را مي مسئلهبا توجه به اين 
 هاسورهادامه آيه در سوره ديگری باشد. در اين صورت مضمون  شود كهميداشته است و چطور 
توان به آن اعتنايي كرد و در آن شود و ديگر نميريخته مي به هم ر سورههو هدف خداوند از 
شويم كدام آيه برای كدام سوره هست. كه اين مورد با توجه به علم برخي صورت متوجه نمي

اين قرآن امروزی با  كهاينصحابه و پيامبر اين بعيد است. و با توجه به سخن شيخ مفيد مبني بر 
ت بايد دانست مصحف علي با ترتيبي كه قرآن دارد يکسان است و مصحف علي يکسان نيس

بيشتر در حاشيه  سازیروشننزول سبب نزول و توضيحات اضافي برای  شأنتفاوتي ندارد و 
چه از حضرت در چنان كه ربطي به ترتيب آيات و قرآن امروزی ندارد باشدميمصحف علي 

فرمودند به همين قرآن عمل كنيد. پس  كردند حضرت سؤالمورد قرآني كه در دست داشتند 
 شود فرقي با مصحف علي ندارد.معلوم مي

اينکه شيخ مفيد ديدگاه عدم توقيفيت را مورد اتفاق اماميه دانسته است اين ديدگاه،كاشف 
، چرا كه بعيد نيست شيخ صدوق اعتقاد به توقيفيت باشدمياز ديدگاه استاد خود شيخ صدوق 

فيد اعتنايي به ديدگاه استاد خود نداشته باشد و ديدگاه خويش را مبني داشته باشد ولي شيخ م
بر اتفاق اماميه بر عدم توقيفيت آيات بداند. علاوه  بر اين اگر شيخ صدوق در كتاب الاعتقادات 

شيخ مفيد نيز در كتاب تصحيح الاعتقادات  قطعاًداشت، الاماميه دلالت بر توقيفيت آيات مي
های شيخ صدوق در شرح كتاب او نگاشته در تبيين موارد اختلاف نظر با ديدگاه الاماميه كه آن را

كرد؛ در حالي كه در اين خصوص هيچ نقدی طرح نکرده است. بنابراين است، در آن خدشه مي
؛ بلکه او نيز با توجه به اجماع ذكر شده ت دانستتوان در زمره قائلان توقيفيشيخ صدوق را نمي
 در زمره قائلان به عدم توقيفيت است.توسط شيخ مفيد، 

ترتيب »، خصوص قدما ژهيوبه تأليف قرآن در اصطلاح علما،لازم به ذكر است كه منظور از 
ملازم با ، نه مطلق تدوين قرآن كه اعتقاد به دخل و تصرف در تأليف، باشدمي «آيات نشيو چ

ن كتاب در بابي تحت عنوان عبارت ديگر شيخ مفيد در همي كهچنان؛ باشدميقول به تحريف 
. وی در اين باب چنين را به وضوح بيان داشته است مراد از تأليف «القول في تأليف القرآن»

 :نگاشته است
المتقدم و من عرف  تأخیرفاما القول فی التأليف فالموجود يقضی فيه بتقدیم المتاخر و »

 (.80ق، ص1413)مفيد،  «الناسخ و المنسوخ والمکی والمدنی لم يرتب بما ذکرنَّه
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و  متأخرموجود است خودش به مقدم شدن  (ث در تأليف،آن چه )در قرآن كنونياما بح 
كند و كسي كه آيات ناسخ و منسوخ و مکي و مدني را بشناسد، در متاخرشدن متقدم، حکم مي

ناسخ  ديمتق متقدم و تأخيرو  متأخرواضح است كه بحث از تقديم  كند.آن چه گفتيم ترديد نمي
تدوين قرآن بحث از چينش آيات قرآن است، نه مطلق  صرفاً ، و منسوخ و تقديم مکي و مدني

 كلام برخي از مستشرقان مانند يوسف دره حداد و . با توجه به اين امر،از حيث زياده و نقصان
در شمردن شيخ مفيد در زمره قائلان به تحريف قرآن، ( 279،ص ش1385اتان كلبرگ )زماني، 

ستناد به اين عبارت، سخني نسنجيده و غلط است؛ چنان چه معرفت، شيخ مفيد را در زمره با ا
 كهچنانبه بعد(. هم  60ق، ص1413است )معرفت،  آوردهافرادی كه قائل به تحريف نيستند 

و اسباب  شأن، بر حذف «من تأليف القرآن في كثير خالفوا»توجيه برخي ديگر در حمل عبارت 
نيز دور از (. 60ش، ص1392صفايي،  و تدوين قرآن )مسعودی و آوریجمعنزول در هنگام 

واقع و دور از غرض شيخ مفيد است بلکه چنان چه بيان شد، مقصود شيخ مفيد به قرينه عبارت 
ديگر وی، وقوع دخل و تصرف در چينش آيات مکي و مدني و ناسخ و منسوخ  و ساير آيات 

نزول.  شأنآيات، و يا حذف و زيادت تفسير و  است، نه دخل و تصرف در حذف و زيادت
بنابراين سخن شيخ مفيد مبني بر اتفاق اماميه بر اعتقاد به وقوع دخل و تصرف ائمه ضلال در 
تأليف قرآن، به معنای اتفاق اماميه تا عصر ايشان، بر توقيفي نبودن ترتيب آيات قرآن كريم است 

 تحريف قرآن از حيث زياده و نقصان ندارد.ای با اعتقاد ايشان به ملازمه گونههيچو 
از ديگر بزرگان اخباری، محدث نوری نيز با استناد به مصحف علي)ع( ترتيب كنوني آيات 

 است: آوردهرا غيرتوقيفي دانسته و در آن رابطه چنين 
حضرت علي )ع( مصحفي مخصوص داشته است كه آن را بعد از وفات »

... و اين مصحف با مصحف موجود پيامبر )ص( شخصاً جمع نموده است 
كه حق با علي  آنجاها مغايرت دارد ... و از از حيث ترتيب آيات و سوره

و علي با حق است بنابراين در مصحف موجود تغييراتي ]در ترتيب آيات 
 (. 144ص ق،1298)نوری،  «ها[  وجود داردو سوره

حق با علي است و علي با حق است  مسئلهتوان در بررسي سخن محدث نوری گفت مي
تواند دليلي باشد كه قرآن امروزی ترتيب آيات اش مطابق با نمي مسئلهرا قبول داريم و اما  اين 

را كه مورد ادعای شيخ مفيد در مورد  مسئلهمصحف علي)ع( نيست. توضيح مربوط به اين 
 .كنيممصحف علي)ع( نيز بيان كرديم لذا از تکرار آن خودداری مي



  مروریعلمی ـ مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       362 

پردازد و علامه طباطبايي نيز در تفسير الميزان به بحث از كيفيت جمع و تأليف قرآن مي
پردازد، و در پس از اختصاص دو فصل مستقل به ذكر روايات مربوط به كيفيت جمع قرآن مي

 آورد:روايات چنين مي بندیجمعگيری و مقام جمع نتيجه
دارند عبارتند از اولاً: قرآن دلالت  بر آنبه طور كلي آن چه اين روايات »

افزوده  بر آنموجود بين دو جلد همان كلام خداوند متعال است كه چيزی 
ها، از جانب : ترتيب سورهثانياً تغيير نکرده است. از آنده و چيزی نش

دوم )جمع عثمان( صحابه در جمع اول )جمع ابوبکر و عمر( و جمع 
تن بعضي از آيات قرآن كه متفرق ثالثاً: اينکه قرار گرف صورت گرفته است.

اند در جايگاهي كه امروزه در آن قرار دارند، خالي از مداخله و نازل شده
 «ظاهر روايات جمع اول همين است كهچناناجتهاد صحابه نبوده است، 

 (.126، ص12ق، ج1417)طباطبايي، 
شود كه ايشان هم نظر به اجتهادی بودن چينش از ظاهر سخن علامه چنين برداشت مي

. باشدميشان متفرق نازل شدن برخي از آيات آيات دارند، چرا كه قائلين به اجتهاد يکي از دلايل
اما با توجه به بررسي سخن علامه جمع اول مربوط به زماني است كه حاملين قرآن بيشترشان 

مه كشته شده بودند عمر را بيم آن رفت كه قرآن تدريجاً از يادها برود كه به زيد در جنگ يما
كتاب داده شد برخي روايات در مورد جمع اول بعضي صحيح  صورتبهآوری قرآن دستور جمع

آيد باشند ولي از مجموع روايات برميباشند اما بعضي غيرمعتبر هستند و گاها خبر آحاد ميمي
 .كتاب بود صورتبه هاسورهآوری آن در نوبت اول جمعقر آوریجمعكه 

به قرائن قطعي پيامبر هر چه از قرآن برايش  با توجههمچنين رواياتي در اين مورد است كه 
مردم  كردندمينيز حفظ  ایعدهنوشتند و مي هاو آنكرد شد را به كاتبان وحي قرائت مينازل مي

 .فتن قرآن داشتنددر آن زمان رغبت شديدی به حفظ و گر
های آن روايات رسيده از شيعه و اهل سنت داريم كه رسول خدا بيشتر سوره علاوه بر 

خواندند و اين خواندن در ميان جمعيت انبوهي بود و قرآني را در نمازهای يوميه و غير آن مي
جا  كرد كه در فلانشد پيامبر جايگاهش را مشخص ميكه نازل مي ایهر آيهرواياتي است 

بگذاريد پس با توجه به اين موارد آن جناب بعد از نزول هر آيه به نويسندگان وحي دستور 
توان گفت قرار دهند پس با توجه به اين موارد نمي ایسورهدادند كه آن را در چه جايگاه و مي

رائن ها شده است زيرا قبعضي از آيات چون متفرق نازل شده بودند در زمان تأليف اجتهاد در آن
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دادند. علامه طباطبايي در زيادی داريم كه پيامبر خود دستور به جايگذاری آيات به كاتبان را مي
 گويد:كتاب قرآن در اسلام چنين مي

دانيم سور و آيات قرآن به ترتيبي كه بر پيامبر )ص( نازل چنان چه مي»
شده است در مصحف ثبت نشده است، ايشان عقيده دارند دانشمندان 

مي و خاصه از اهل سنت در ترتيب نزول سور و آيات به روايات اسلا
اعتماد كردند، از جمله روايات كه در اين باره رسيده روايتي از ابن عباس 

كه در مکه  ایسورهآغاز هر كه  باشدميو آن روايت اين چنين  باشدمي
شد پس از آن خدای متعال آن چه جا نوشته ميشد در هماننازل مي

 (.138-137ص ش،1388)طباطبايي، « افزودخواست بر آن ميمي
هايي كه به عمل آمد افرادی كه قائل به توقيفي بودن با توجه به سخن علامه در بررسي 

 دلايلهای تاريخي، قرآني، اجماع، گزارش دلايلبلکه  اندنکردهباشند فقط به روايات تکيه مي
 عقلي و روايات را دارند.

ق، 1407 )شبر،دازيم پرباشند به ذكر منابع ميادی كه به اجتهادی بودن قائل مياز جمله افر
 (.113-114ق، ص1406؛ سيدرضي، 54، ص1ش، ج1366؛ بروجردی، 205، ص3ج

 
 ل سنت. توقیفی بودن ترتیب آیات از دیدگاه اه3

كه اجماع و نصوص مترادف )روايات( بر آن است كه  باشدميبر اين عقيده  الاتقانسيوطي در 
كه اجماع را  شوندميو شک و ترديدی بر آن نيست، ايشان يادآور  باشدميترتيب آيات توقيفي 

 ازجمله زركشي در البرهان، و ابوجعفر ابن زبير در كتاب مناسبات خود اندكردهبسياری نقل 
 :است، و عبارت وی چنين است آورده

ها به توقيف و آگاهي پيامبر بوده است و به دستور آيات در سورهترتيب »
 «باشدشد كه در اين مورد در بين مسلمين اختلافي نميايشان واقع مي

 (.220-214، ص1ج ق،1421)سيوطي،
. است آوردهچنين سيوطي در كتاب خويش رواياتي را دال بر توقيفي بودن چينش آيات هم

 كند:چنين بيان مي نيز خويش التفسيرالتحبير في علم كتاب در 
آيا ترتيب آيات اجتهادی است يا توقيفي كه  كهايناختلاف است بين »

 چنينهمكه ابن عباس از عثمان پرسيده، و  سؤاليبعضي از افراد به حديث 
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ره، سوره نزول بوده است كه اولين سو برحسببه مصحف علي )ع( كه 
اند براساس اجماع و و اما بعضي افراد گفته .تمسک جستند باشدميعلق 

قرآن هر  كهايننصوص مترادف ترتيب آيات از نبي )ص( بوده است و 
شد، كه در آخرين سال ساله بر پيامبر توسط جبرئيل يک بار عرضه مي

وَاتََّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى »عمر دو بار عرضه شد. و آخرين آيه نازله 
بترسيد از روزی كه در آن به سوی خدا بازگردانده  ( و281قره/)ب «اللََّهِ
)سيوطي، « شويد كه جبرئيل دستور داد بين آيات ربا و دين قرار دهندمي

 (.145، ص1ق، ج1421
 كند:بيان مي گونهاينخويش  مناهل العرفانزرقاني در كتاب  

ع برای شناخت آيات و معرفت پيدا كردن به آن راهي جز توقيف شار»
باشد وجود ندارد، و هيچ مجالي برای قياس و اجتهاد در ترتيب آيات نمي

ارشاد شارع ملاک  صرفاً و  باشدميو آن طبق تعليم و ارشاد پيامبر )ص( 
 (.323ص ،2ج ،تايب )زرقاني، «است
كنند كه آيات قرآن با همين نظمي كه امروزه در چنين اجماع امت را بيان ميايشان هم

كنيم براساس دستور پيامبر )ص( و از جانب خداوند بوده است و جايي مصاحف مشاهده مي
كه آيه  ایسورهكرد محل و باشد زيرا وقتي جبرئيل آيات را نازل  ميبرای اجتهاد صحابه نمي

خواند و مکان و ساخت سپس پيامبر )ص( آيات را ميت مشخص ميگرفبايد در آن قرار مي
آخرين سال عمر پيامبر  داد، كه دركرد و به كاتبان دستور ثبت آن را ميجايگاه آن را مشخص مي

های در زمان چنينهم)ص( دو بار عرضه شد كه در تمامي اين موارد بر طبق ترتيب نزول بود. 
ا با همين نظم منتشر كردند و آموزش قرآن در مناطق مختلف به آن ر بعد با همين ترتيب بود و

خواندند، كه اجماع در اين مورد كامل همين ترتيب رواج پيدا كرد و حتي در نمازهايشان نيز مي
 (.339-340، ص2تا، جاست و در آن ترديدی نيست )زرقاني، بي

 نويسد:مي« بقره»فخر رازی در ذيل آيات پاياني سوره 
كند خواهد  تأملر لطايف و نظم و بدايع و ترتيب اين سوره هركس د»

كه از نظر فصاحت الفاظ و معاني معجزه  گونههماندانست كه در قرآن 
ق، 1411فخررازی،)  «است، از نظر نظم و ترتيب آيات نيز معجزه است

 (.106، ص3ج
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 دارد:چنين بيان مي البرهان في علوم القرانزركشي در كتاب 
كه در اين شکي  باشدميين شده كه ترتيب آيات توقيفي اجماع بر ا»

)زركشي،  «باشدميترتيب آيات بنابر نظارت خود پيامبر )ص(  نيست، و
 (.256، ص1ق، ج1410

كند مي تأييدها را آلوسي نيز مانند ديگر محققان اهل سنت، توقيفي بودن ترتيب آيات سوره
 (.27، ص1ق، ج1415داند )آلوسي، و آن را با نظارت پيامبر مي

طرز گردآوری آيات در هر سوره  كه گويدسيد قطب در آغاز تفسير سوره مباركه بقره مي
آنها در سوره مورد نظر برابر وحي خدا و طبق الهام پروردگار انجام  تأخيرو ترتيب تقدم و 

ذی روايتي را از ابن عباس در رابطه با نياوردن بسمله در بين و سپس از قول ترم پذيرفته است.
دو سوره انفال و برائت نقل كرده و نتيجه گرفته است كه ترتيب آيات در هر سوره برابر رهنمود 

)سيدقطب،  كندرسول خدا انجام پذيرفته است و روايات ديگری را نيز به بحث خود اضافه مي
 (.27، ص1ق، ج1425

كند كه ترتيب آيات در سور، امری است توقيفي، و آن با ين بيان مياديب علاف چن
اين امر توقيفي آيات اجماع  العالمين، وراهنمايي جبرئيل و وحي بوده است و به دستور رب

كه اجتهادی است  اندگفتهای دارند عدهايشان بيان مي. شده است وتوقيفي بودن آن عموميت دارد
اند كه ايشان نظر دارند اجتهادی بودن دليل صحيحي صالح را آورده كه ايشان جواب دكتر صبحي

؛ ايشان بيان باشدمياين روايات ضعيف  ها در روايات است وندارد اين خلاف تمام حرف
كرديم در حالي كه از جمله روايات ضعيف دارند اگر سند روايات متواتر بود قبول ميمي
بودن آيات اين نظر را داريم كه ايشان هم عقيده به  يفيتوقبر باشند. بنابر عقيده علاف مبني مي

 (.                                                                                                                           98-95ق، ص1420باشند )علاف، ارتباط و تناسب آيات مي
 چنينهمو مجالي برای اجتهاد نيست ايشان  باشدميء بر اين است كه توقيفي اجماع علما

ها هم دلالت به توقيفي بودن دارند زمينه داريم آن نيدر ااند كه رواياتي كه كرده اظهارنظر
اجماعي كه عالمان در مورد ترتيب آيات دارند بر توقيفي  (.74-73ق، ص1427عباس، )حسن

زركشي گفته در اين  بر آن نيست، و ایو شبههسيوطي كه گفته هيچ شک  بودن است بنا بر  نقل
باشد؛ چنان چه از زيد بن ثابت روايتي داريم كه در نزد پيامبر مورد اختلافي بين مسلمين نمي

كرديم، برای اثبات ترتيب آيات به توقيفي بودن آوری ميها جمع)ص( بوديم و قرآن را از رقعه
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ها انتقال دادند به تابعين به شهادت از صحابه رسيده و آن هاسورهتر همين كافيست كه بيش
 (. 166-165ق، ص1421)حسن، 

پيامبر )ص( كرارا در  كردندميچرا كه تلاوت  باشدمياتفاق علما بر اين است كه توقيفي 
دادند حفظ كردن بر اساس همين حفظ قرآن كه صحابه انجام  مي چنينهمها وها، موعظهنماز

، بعضي از اصحاب كردندميبا همين ترتيب موجود قرآن را تدريس   چنينهمترتيب آيات بود، 
شنيدند؛ خلفاء راشدين هيچ دخل و تصرفي در ترتيب آيات و مي كردندمياز بعضي ديگر اخذ 

آوری كردند همين ترتيب كه در زمان رسول خدا از قرآن نداشتند در هر زماني كه خلفا جمع
ابوجعفر در مناسبات نقل كرده است )ايوب،  د اين اجماع را زركشي در البرهان وبود حفظ ش

 (.18-16ق، ص1425
 دارد:ابوزهره در كتاب معجزه بزرگ خويش چنين بيان مي

اجماع علماء بر اين است كه ترتيب آيات برحسب ترتيب نزول بوده »
فرمود كه آيه شد پيامبر )ص( بر كاتبان وحي ميتي كه نازل ميايو آاست 

دارند كه اين خود نوعي را در فلان وضع از آيات قرار دهيد، ايشان بيان مي
 چنينهمآيات دارد .  بيترتدلالت بر نظارت پيامبر بر  نيو ااعجاز است 

 های عمر پيامبر )ص( كه جبرئيل  قرآناجماع شده است در آخرين سال
ش، 1379)ابوزهره،  «را عرضه كرد ترتيب آيات به همان ترتيب نزول بود

 (.34ص
را ( است دلالت بر توقيفي بودن آن چه از نص )روايات كند كهسيوطي در الاتقان بيان مي

ترتيب آيات توقيفي بوده، به دستور  اما اجماع را زركشي در البرهان هم نقل كرده است، و و دارد
بريم كه اين افراد نيز به از ظاهر سخن ايشان به اين پي مي .گرفته است پيامبر )ص( صورت

 ؛ جديع،59-61ص ق،1422 ؛ حفناوی،65ق، ص1420 )ابوسليمان، دارند توقيفي بودن نظر
                                                                           (.                                                                                                115-119ق، ص1427

توان به منابع زير كه معتقد به توقيفي بودن ترتيب دارند اشاره نمود لذا برای نمونه مي  
؛ 60ش، ص1365)قرطبي،  كنيم:برای جلوگيری از طولاني شدن مطالب به ذكر منابع بسنده مي

 ؛ محمد294ص ق،1422؛ باقلاني، 604ق، ص1412؛ قمي نيشابوری، 604ش، ص1394شلتوت، 
؛ عتر، 521-522ص ق،1403 ؛ بغوی،336ق، ص1405 ؛ آبياری،56-57ق، ص1422 رافت،
 (.40ق، ص1416
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 توقیفی بودن ترتیب آیات قرآن بر و نظرات اهل سنت دلایل. بررسی 3-1

تأكيد  چنينهمكنند و اهل سنت برای اثبات توقيفي بودن ترتيب آيات بيشتر روايات را نقل مي
تاريخي  دلايلكه علمای اهل سنت بر اين اتفاق نظر دارند بنابر  باشدمياجماع  مسئلهها روی آن

بايد  مسئلهبه اين  با توجهخواندند پس ها ميها و سخنرانيرا در نمازها و موعظه هاسورهپيامبر 
مشخص  هاسورهها در در زمان خود پيامبر تکميل شده و ترتيب آن هاسوره حتماًدانست كه 

ها يا ی را در نمازها و سخنرانيهاسورهبوده است اگر اين ترتيب وجود نداشت چطور پيامبر 
خواندند پس بنابراين بايد ترتيبي باشد جلسات حفظ قرآن يا جلسات عمومي و خصوصي مي

بايد  كردندميا حفظي بر مبنای آن صورت بگيرد يا اينکه صحابه آيات قرآن را بر پيامبر عرضه ت
باشند كه هيچ قياس ترتيبي بود تا اين مسائل به وجود آيد اهل سنت به شدت بر اين عقيده مي

 صورت نگرفته است و رواياتي كه در زمان عثمان بوده كه اصلاً مسئلهو اجتهادی مبني بر اين 
در زمان عثمان جابه جايي در ترتيب آيات صورت نگرفته است و آيات به همان صورت در 

معتقدند قرآن در  چنينهمو  باشدميكه در زمان خود پيامبر بوده به همان صورت  هاسوره
اين دوبار يه يک صورت بود پس با توجه  آخرين لحظات زندگي پيامبر دوبار عرضه شد كه در

 شود.توقيفي بودن از منظر اهل سنت اثبات مي ئلهمسبه اين مسائل 
 

 دن ترتیب آیات از دیدگاه اهل سنت. اجتهادی بو4
 در منابع اهل سنت افرادی را پيدا نکرديم كه قائل بر اجتهادی بودن ترتيب آيات باشند.

 
 نتایج تحقیق

توان گفت شيعه و اهل مي مسئلههای مربوط به اين و تحليل منابع و گزارش انديشيژرفبا 
باشند و علماء بر اين سنت در مورد توقيفي بودن ترتيب آيات در زمان خود پيامبر هم نظر مي

اند. اين موضوع به دو گروه تقسيم شده بود كه با بررسي و تحليل موارد موضوع مهر تائيد زده
اجتهادی بودن را  مسئلها مربوط به معتقدان اجتهادی نظر و دليل قابل اعتنايي وجود نداشت ت

 . اثبات كند
اكثر افرادی كه قائل به اجتهادی بودن ترتيب آيات هستند يا از اخباريون  شد همچنين بيان

كنند يا افرادی كه قائل به تحريف و كه بدون بررسي احاديث، تمام روايات را قبول مي باشدمي
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باشند نظير شيخ به جز افرادی كه بررسي شد جزء قائلان به تحريف نمي .باشندتقطيع قرآن مي
گويند مفيد، علامه مجلسي، علامه طباطبايي و ... يا در مورد مصحف حضرت علي )ع( سخن مي

كه با بررسي سخنان آنان دريافته شد كه ترتيب آيات مصحف حضرت علي)ع( با قرآن كنوني 
 . باشدمييکسان 

رسيم ز پيش اين موضوع به بحث بسيار مهم وجود تناسب آيات در قرآن ميبا بررسي بيش ا
شود. زيرا اگر معتقد به توقيفي بودن ترتيب آيات باشيم به وضوح تناسب آيات نشان داده مي

ترتيب بندی  تغييری درهيچ شود كه ديده مي قرآني مورد آيات در نيز مسئلهبحث اعجاز در اين 
نشده است. در مورد بعضي از آيات كه گفته شده بود  ايجاد ،استكه مدنظر خداوند بوده 

باشند و با اثبات كرديم كه اين آيات نيز توقيفي مي مختلف دلايلباشند با توجه به اجتهادی مي
با دستور پيامبر جای گذاری  ،اگر هم متفرق نازل شده باشند صدر و ذيل آيات ارتباط دارند و

 .شدند
و ارزيابي منابع شيعه و اهل سنت دانسته شد كه هر دو قائل به جمع در نهايت با بررسي 

قائلان به  دلايلها را نيز در كنار كه دلايل آن محکم خويش را دارند دلايلباشند و توقيفي مي
 مسئلهاجتهادی بودن بررسي كرديم كه در نهايت دانسته شد اتفاق نظر شيعه و اهل سنت بر 

محکم خويش را دارد كه در بررسي نظرات  دلايلتوقيفي بودن  مسئلهو  باشدميتوقيفي بودن 
 .فريقين به اين نتيجه رسيديم

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 .، قاهره: موسسه سجل العربالموسوعه القرآنیهق(، 1405آبياری، ابراهيم، )

 :، محققالمثانیروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع ق(، 1415آلوسي، محمود بن عبدالله، )

 علي عبدالباری عطيه، بيروت: دارالکتب العلميه.

 ، قم: بيدار.متشابه القرآن و مختلفهش(، 1369ابن شهر آشوب، محمدبن علي، )

 .، قم: دارالذخائرسعد السعود للنفوس منضودتا(، ابن طاووس، علي بن موسي، )بي

 حي، مشهد مقدس: آستان قدس رضوی.محمود ذبي :، مترجممعجزه بزرگش(، 1379ابوزهره، محمد، )

 .: دارعالم الکتب، رياضاضواء البیان فی تاریخ القرآنق(، 1420ابوسليمان، صابرحسن محمد، )

 .كتاب مبين ، رشت:قرآن اثری جاویدانش(، 1381ايازی، محمدعلي، )
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 .، اسکندريه: دارالسلامالحدیث فی علوم القرآن و الحدیثق(، 1425ايوب، حسن، )

 .: دارالفتح، بيروتالانتصار القرآنق(، 1422) محمد بن الطبيب، ، ابوبکرباقلاني

 ، تهران: بنياد بعثت.البرهان فی تفسیرالقرآنق(، 1416هاشم، )بحراني، سيد

 ، تهران: انتشارات صدر.تفسیر جامعش(، 1366بروجردی، سيد محمدابراهيم، )

شاويش، بيروت:  زهير محمد و ارناووط شعيب :، محققشرح السنهق(، 1403حسين بن محمد، ) بغوی،

 .ب الاسلاميالمکت

 .، قم: التمهيدهای قرآن کریمهای بیان تفسیر سورهمهارتش(، 1393بهجت پور، عبدالکريم، )

انگليس: الجديع للبحوث ، المقدسات الاساسیه فی علوم القرآنق(، 1427جديع، عبدالله بن يوسف، )

 .والاستشارات

 .، قم: كتاب خانه آيت الله مرعشيالنور المبینق(، 1404لله بن عبدالله، )جزائری، نعمت ا

 .اسراء ، قم:تفسیر تسنیمش(، 1385جوادی آملي، عبدالله، )

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، تهران:پژوهشی در تاریخ قرآنش(، 1386حجتي، محمد باقر، )

: بيروت ،اصول تفسیر و مصادره المنار فی علوم القرآن مع مدخل فیق(، 1421حمدعلي، ) حسن،م

 .موسسه الرساله

مطبعه  مکتبه و ، اسکندريه:دراسات اصولیه فی القرآن الکریمق(، 1422حفناوی، محمد ابراهيم، )

 .الاشعاع الفنيه

 .ن: موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، تهراعلوم قرآنیش(، 1378حکيم، سيد محمدباقر، )

اسلامي شركت  سازمان تبليغات تهران: ،های قرآنهندسی سوره ساختارش(، 1386خامه گر، محمود، )

 .چاپ ونشر بين الملل

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد بیان در علوم و مسائل کلی قرآنش(، 1382خويي، سيدابوالقاسم، )

 اسلامي.

 .، تهران: علوم نوينآشنایی با علوم قرآنش(، 1374) رادمنش، سيد محمد،

 .، تهران: اميركبيرتاریخ قرآنش(، 1369)راميار، محمود، 

 .التراث العربي : داراحياء، بيروتمناهل العرفان)بي تا(،  زرقاني، محمد عبدالعظيم،
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ابراهيم عبدالله ، جمال حمدی ذهبي :، محققالبرهان فی علوم القرآن ق(،1410) زركشي، محمدبن بهادر،

 .لرحمان مرعشي، بيروت: دارالمعرفهكردی، يوسف عبدا

 .، قم: بوستان كتابمستشرقان و قرآنش(، 1385زماني، محمد محسن، )

علي علي محمدی، تهران: خانه ، مترجم ابوعبدالله زنجانی و تاریخ قرآنش(، 1391زنجاني، ابوعبدالله، )

 .كتاب

 .وسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني، قم: معلوم قرآنش(، 1379سعيدی روشن، محمدباقر، )

 .، قم: موسسه النشر الاسلاميالذخیره فی علم الکلامق(، 1411مرتضي، ) سيد

 .، بيروت: دارالاضواءتلخیص البیان فی مجازات القرآنق(، 1406سيدرضي، محمدبن حسين، )

 :، محقق فواز احمد زمرلي، بيروتالاتقان فی علوم القرآنق(،  1421سيوطي، عبدالرحمن بن ابي بکر، )

 دارالکتاب العربي.

 .، لبنان: دارالشروقفی ظلال القرآنق(، 1425بن قطب بن ابراهيم، )شاذلي، سيد 

 .، كويت: مکتبه الالفينالجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبینق(، 1407شبر، سيد عبدالله، )

 .، قاهره: دارالشروقتفسیر القرآن الکریمش(، 1394شلتوت، شيخ محمود، )

: هادی خسروشاهي، قم: بوستان ، مصححاسلامقرآن در ش(، 1388) طباطبايي، سيد محمد حسين،

 .كتاب

مدرسين وحوزه علميه  قم: جامعه ،المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417طباطبايي، سيدمحمدحسين، )

 .قم،چاپ پنجم

، فضل الله يزدی طباطبايي :، مصححمجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1372حسن، )طبرسي، فضل بن

 .وخسروهاشم رسولي، تهران: ناصر

 .الاسلامي موسسه النشر ، قم:هامه حول القران الکریمحقایق  عاملي، جعفر مرتضي، )بي تا(،

 .، اردن: دارالنفائسالمفسرون مدارسهم و مناهجهمق(، 1427) عباس، فضل حسن،

 .، دمشق: مطبعه الصياحعلوم القران الکریمق(، 1416عتر، نورالدين، )

 .مجمع العلمي الاسلامي ، تهران:آن الکریم و روایات المدرستینالقرق(، 1416عسکری، سيدمرتضي، )

 .دمشق: دارالفارابي للمعارف، البیان فی علوم القرآن ق(،1420) علاف، اديب،

 ، لبنان: داراحياء التراث العربي.تفسیر کبیرق(، 1411) فخررازی، محمدبن عمر،



 371                                          احمدی سفیدان و خدایی الوندی ... / توقیفی بودن ترتیب آیات قرآن ارزیابی نظریه

 .ان: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهرانتهر، پژوهشی در نظم قرآن ش(،1374فقهي زاده، جعفر مرتضي، )

 ، بيروت: دارالکتب العلميه.غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(، 1416نيشابوری، حسن بن محمد، ) قمي

 يب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب.ط :، محققتفسیر قمیش(، 1363) قمي، علي بن ابراهيم،

 .سوه، تهران: اشناخت قرآنش(، 1370كمالي دزفولي، علي، )

 ، بيروت: داراحياءالتراث العربي.بحارالانوارق(، 1403مجلسي، محمدباقر، )

 .، مشهد: آستان قدسخورشید تابان در علم قرآنش(، 1372) محدث خراساني، علي،

 .، بيروت: داربن حزمفصل الخطاب(، ق1298محدث نوری، حسين بن محمد تقي، )

، بيروت: موسس آل الوسائل و مستنبط الوسائل مستدرکتا(، محدث نوری، حسين بن محمدتقي، )بي

 .بيت

 .، مصر: دارالوفاءقرآن کریمتاریخ نزول ق(، 1422رافت، سعيد، ) محمد

 .، تهران: كويرهایی در شناخت تاریخ قرآن و علوم قرانیپرسش و پاسخش(، 1376معارف، مجيد، )

 .موسسه النشرالاسلامي ، قم:صیانه القرآن من تحریف القرآنق(، 1413معرفت، محمدهادی، )

 .، قم: موسسه النشر الاسلاميالتمهید فی علوم القرآنق(، 1415معرفت، محمدهادی، )

 .، قم: كنگره شيخ مفيداوائل المقالاتق(، 1413مفيد، محمدبن محمد، )

 .، قم: دفتر انتشارات اسلاميتاریخ و علوم قرانش(، 1377مير محمدی زرندی، سيد ابوالفضل، )

 .، تهران: هستي نمادرآمدی برتاریخ گذاری آیات قرآنش(، 1380) جعفر، نکونام،

 .نشر ني علي ذكاوتي قراگزلو، تهران: :، مترجماسباب النزول ش(،1383) واحدی، علي بن احمد،

، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه و تکمله منهاج البراعهق(، 1400هاشمي خويي، ميرزاحبيب الله، )

 .لاسلاميهمکتبه ا تهران:

 .صادر دار ، بيروت:تاریخ یعقوبی يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب، )بي تا(،
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Abstract 
The purpose of the present research was to investigate and evaluate being Toqifi of 

the verses of the Qur'an from the point of view of two different groups. The issue of 

recent article was that from point of view of Shias and Sunnis, is the arrangement of 

verses in the Surahs of the Qur'an Toqifi or ijtihadi? Through using the content 

analysis method, it was investigated the rational and narrative reasons of the Qur'anic 

verses being Toqifi or ijtihad. The findings showed that Shiites and Sunnis agree on 

the question of the Toqifi of Quranic verses and they emphasized on the "proportion 

of the verses" and the "incorruptibility of the Quran". Thematic unity, the 

arrangement of the verses of the Quran and the arrangement of the verses within the 

Surahs are based on God's revelation and the Prophet's order that each Surah starts 

from a certain point and ends at a specific point. Although those who say that the 

arrangement of the verses is Ijtihad, they consider the arrangement of a few verses 

to be the result of the Ijtihad of the Companions, but in the present article, according 

to the reasons mentioned, it was proved that the verses are Toqifi. 

Keywords: The arrangement of the verses of the Quran, the order of the verses of 

the Quran, Toqifi, Ijtihadi, the proportion of the verses. 
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Abstract 
Imprisonment has been among the notable topics of thinkers and social reformers in 

different historical periods. After the emergence of Islam, this issue became one of 

the important and challenging issues of Quranic commentators, jurists and jurists in 

such a way that today we see various debates including agreement and opposition to 

this issue. Examining Quranic sources shows that because there is no clear 

prohibition of prison punishment in the Holy Quran, therefore Islamic governments 

have used this punishment as one of the most common punishments throughout 

history. In this research, which was carried out with the method of library study and 

descriptive-analytical approach, an attempt was made to investigate the issue of 

legitimacy of imprisonment from the perspective of the verses of the Holy Quran 

and traditions transmitted in Shia and Sunni hadith sources. The results of the 

research show that the legitimacy of imprisonment is accepted in terms of Islamic 

principles, but its examples and cases, especially in security and religious crimes, are 

disputed by different religions. This issue has created doubts about the illegitimacy 

of imprisonment in the minds of the public. 
Keywords: Imprisonment, prison, legitimacy of imprisonment, Quranic 

proofs of imprisonment. 
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Abstract 
Many books and articles have been written in the past and present about the doubt of 

contradiction and conflict in the Qur'anic verses, but each of these works have looked at the 

issue from a different angle and sometimes they have investigated a specific type of doubt 

and conflict. The claim of literary inconsistency in the Qur'an is It can be in accordance with 

the reality that is not compatible with the order and style in Arabic poetry and prose. 

Therefore, it is still necessary to investigate the doubts of contemporary researchers and 

orientalists about the literary inconsistency of the verses, to count the different types of this 

doubt and to scrutinize the claims of the claimants of this doubt.this article has compared and 

analyzed the position of suspicion of some verses of literary incompatibility with common 

rules in Arabic texts. The findings of this research were as follows; Part of the doubts related 

to literary inconsistency in the Qur'an is due to the lack of sufficient mastery of the rarely 

used rules in Arabic poetry and prose, because the literary and rhetorical rules of the Qur'an 

are composed of two general and specialized parts, the general part of which is widely used 

and the specialized part of which includes exceptions and few rules. It is used. Its less used 

part is common and customary in Arabic poems and texts. The common composition and 

order in many of the ambiguous verses of literary suspense correspond to the rarely used and 

elegant rules in Arabic poetry and prose. It is obvious that the critics of the Quran have set 

only the general rules of Arabic literature as the criteria for literary inconsistency in the verses 

of the Quran. 

Keywords: Literary inconsistency, conflict in the Qur'an, doubt in the Qur'an, literary rules. 
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Abstract 
There is no doubt that contemporary translators have translated the verses of Surah Al-Imran 

based on the multiple meanings of the words. But this important issue is raised whether this 

difference in understandings of the structure of the unit of words also took place in the 

translations and interpretations of the early centuries. In this article, the issue of the existence 

of polysemous words in the Holy Qur'an and the application of how to translate them by 

translators has been investigated in a descriptive-analytical and inferential way, and the 

results have been presented using the most important and authentic translations and 

interpretations of the early centuries. The findings of the research show that most of the words 

and expressions of this surah follow the system of multiple meanings. The belief of the early 

translators and commentators in the principle of polysemy in the translation of the words of 

this surah is also evident in their works. The ancient Persian language is also so powerful that 

it has been able to translate the words of revelation with pure Persian constructions. The 

results of the analyzes make it clear that using the principle of polysemy in translation makes 

it possible to achieve the layers of meaning of the verses and provides the context for the 

Qur'an to respond to human needs. 

Keywords: Surah Al-Emran, advanced translators of the Quran, multiple meanings, 

criticism of the translation of the Quran. 

                                              
 PhD student in Qur'anic and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, 

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

seyyedesmaeel.hashemi36@gmail.com 
 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and 

Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding 

Author)                     Ayazi1333@gmail.com 
 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Karaj 

Branch, Alborz, Iran.                        Dr.tavanaieesareh@yahoo.com 
 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and 

Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

m.mehrizi@srbiau.com 

  20.1001.1.20083211.1402.16.2.10.8  10.30497/qhs.2023.244006.3717 

https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76624.html


 

 

 

 

 

 

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies 

Vol. 16, No. 2, (Serial. 32), Summer 2023 

Research Article 

 

 

 
 

The Methodology of Understanding the Qur'an in 

Elahi Ardabili's Interpretation 
Marzieh Ghasemi      Received: 25/07/2021 

Soraya Ghotbi      Accepted: 07/03/2022 

 

Abstract 
"Kamal al-din Hossain Elahi Ardabili" is one of the Shiite scholars in the late ninth 

and first half of the tenth century AH. He is a commentator, theologian, philosopher, 

jurisconsult, and usulist who has written more than thirty works in Arabic, Persian, 

and Turkish languages. Elhi Ardabili has a commentary including Surah Hamd and 

the opening verses of Surah Baqarah in Arabic, the manuscript of which has recently 

been corrected and researched by "Ali Sadraei Khoei" and "Soraya Ghotbi". The 

present study, with a descriptive-analytical method, investigates the methods of 

understanding the Holy Quran based on the text of the verse and beyond the text of 

the verse in the interpretation of "Elahi Ardabili". The findings of the research 

indicate that Elahi at the textual level, by analyzing the text of the verse and 

scrutinizing linguistic levels, including Quranic vocabulary including etymology and 

derivation, expressing the meaning of words, semantic relations and grammar, and 

at the literary level by using the knowledge of rhetoric, attempts to achieve a deeper 

understanding of the verses of the Qur'an. At the level beyond the text of the verse, 

he has interpreted the verses of the Qur'an by dealing with texts related to the verse 

and by relying on intratextual relationships including similar verses and intertextual 

relationships with narrative texts and other interpretations. The result is that although 

Elahi Ardabili paid more attention to linguistic and literary studies in his 

interpretation, he did not adhere to a specific method in his interpretations and turned 

to the interpretation of the Holy Qur'an with a comprehensive ijtihad method. 

Keywords: Elahi Ardabili, Tafsir of the Quran, understanding the Quran, ijtihad 

method, Interpretive methods. 
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Abstract 
The word proverb and the plural of proverbs have been used 75 and 7 times in the 

Holy Quran, respectively, which is more in the sense of similarity. In the present 

study, which has been written in an analytical-descriptive method, an attempt has 

been made to analyze the meaning of the proverb using its accompanying words as 

well as speech action. One of the prominent cases of using the word proverb in the 

Holy Quran is its use in the verses of Tahadi, verse 275 of Ba qara (Enma al-Bay'ah 

like Al-Rabwa), verse 12 of Surah Talaq and verse 194 of Baqara. In the Holy 

Qur'an, the word "proverb" is mentioned in nominal proximity to words such as 

"sale", "usury" and "retribution", and in the present proximity to the verb "ati", 

"yatun", "fatwa basura" and "filiatwa hadith". According to Austin's theory of speech 

action and Searle's five classifications, speech action includes persuasive, obligatory, 

declarative, declarative, and emotional actions, both direct and indirect, as well as 

simple and complex. According to the research findings, in verse 194 of Surah Al-

Baqarah, there is an example of companionship and proximity to retribution, which 

is a sign of similarity in duties and responsibilities. , Expresses similarity in 

numerical form, which is accompanied by expressive verbal action accompanied by 

praise and explanation. The verses of defiance define general similarity and 

similarity, that is, similarity in all aspects, which includes warning, rebuke, and 

explanation, and in a way, an obligatory-declarative action. Explains a type of 

emotional-persuasive action that is similar in commonalities. 

Keywords: similarity, similarity, context, speech action. 
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Abstract 
Fairclough’s three-dimensional analysis model, which is based on description, interpretation, 

and explanation, can help in assessing the dominant perspective on texts in society, as well 

as which perspective and intellectual foundation develops a specific text. In doing so, the 

text’s social attitude can be contested, which may lead to social acts being changed and 

corrected. By taking a cue from Fairclough’s model, it is possible to learn how to understand 

and explain surahs for which there are few hadith sources available, or have been 

misinterpreted based on socially accepted beliefs. According to the second Caliph, Surah At-

Tahrim was revealed about two caliphs’ daughters. However, the exegesists have not 

examined their behavior because of religious biases. For the aforementioned reason, the 

accounts that are now available regarding the occasion of the surah’s revelation are 

ineffectual. This study examined Surah At-Tahrim as a discourse. The terms "saqw," 

"mawla," "zaheyr," etc., were examined in the description section. God and Ali ibn Abi Talib 

backed the Prophet Muhammad and opposed his wives because of the wives’ proclivity for 

deviation and lack of regret. In the interpretation section, the prevailing viewpoint of the 

surah revealed that the Prophet Muhammad’s wives were accomplices with the hypocrites 

who hatched an unforgivable conspiracy, so that God proposed that the Prophet Muhammad, 

who practiced the utmost kindness with his family, divorce his wives. According to the 

explanation section, the reason for revealing the surah was to uncover the conspiracy of 

conspirators and so that society could decide the right path after the death of the Prophet 

Muhammad and not be misled. This descriptive-analytical research used a desk study to 

collect data. 

Keywords: sura tahrim, Discourse Analysis, fairclogh, prophet’ wives. 
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Abstract 
One of the most important events in the history of the Holy Quran is the unification of the 

Qur'anic Mushafs. This event is the product of Muslims' differences in reading the Qur'an 

and the solution offered to solve it. Although some research has been written on this subject 

and how to do it, but the background of this incident, the difference between Muslims, has 

been neglected and we do not see any research on it. This article researches the hadiths about 

the differences between Muslims in reading the Qur'an with a descriptive-analytical method 

in order to first get acquainted with the historical background of this event, and secondly 

when and where did These differences happen, and Third What is the quality and quantity of 

these differences. By clarifying the quantity and quality of these differences and determining 

their examples and scope, it is clear whether this unification was necessary or not in relation 

to the Qur'an, and if it was necessary, it was done successfully or not. According to this 

research, First, many of the analyzes presented about unification of the Qur'anic Mushafs, 

although they are reasonable hypotheses, but the narrations we consider in this article do not 

confirm them; Secondly, in narrating the story of the difference between Muslims before the 

unification of the Mushafs, we witness the phenomenon of exaggeration; Thirdly, the peak 

of the differences was in the years 23 to 25 AH and these differences were limited both in 

terms of quantity and quality; Fourth, sometimes the difference was not due to different 

recitations, but some of the Companions, after seeing the attribution of the Qur'an to some 

people, were afraid of a difference like the difference between Jews and Christians among 

Muslims. fifth, the main reason for the differences between Muslims in the certain period of 

time was the differences between the Mus'haf of Ibn Mas'ud and others, which led to a severe 

confrontation between a limited minority and the majority of the Islamic community. 
Keywords: Unification of Mus'hafs, Differences of Reading, Hudhayfah Ibn Yaman, 

Abdullah Ibn Mas'ud . 
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Abstract 
Pirang is the skeleton of the story. Examining this element is of particular importance 

in order to explain the general layers of the story, in the current research, this element 

and its related elements have been investigated in the stories of the single verses of 

the Qur'an. And the pattern of story telling is provided. And by using the descriptive 

method and content analysis, it has been shown that single-verse stories are not as 

complex as their content requires, and the natural order of events is observed in most 

of the stories, and the events are always in the same narrative. It has happened in a 

closed and chained manner in such a way that the plot pattern of each story represents 

a logical and coherent plot; In each story, a difficult situation is raised, and after that, 

he has used the elements of the story in their place and with a special harmony and 

coherence; Although, due to the extremely briefness of this type of stories, some plot 

elements were not present in all the stories or were merged with some other elements, 

but the main elements are constantly present in all the stories. 
 

Keywords: Pirang, single-verse story, Pirang in Quran, the language of the Qur'an. 
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Abstract 
According to Sunnite approach, one of the expressed traditions in Sunni sources which can 

be seized in order to argue on the good communication of Ahl al-Bayt (PBUT) with the 

Caliphs is reported by Imam Baqir (PBUH) respecting of non-usurpation of Ahl al-Bayt’s 

(PBUT) right by the Caliphs. This tradition has been reported in various paths by two weak 

transmitters (of tradition) in Sunni sources, and also transferred from Sunni books to some 

Muti’akhirun (posteriors) of Shia sources. Based on the findings, this tradition is in 

contradiction with the other narrations and historical events of the both Shia and Sunni 

sources, the Ahl al-Bayt’s (PBUT) Sunnah (traditions & practices) and their manner of 

acting. Presence of the weak transmitters (of tradition) in the chain of reporting has decreased 

the authenticity of the tradition too. For the first time, it has been reported by Ibn Shabbah, 

then by Daraqutni through him in a different path. On the basis of the both Shia and Sunni 

sources, while relying on the Sunni ones, this study in an analytical-critical approach tries to 

criticize the chain of transmission and the paths of the mentioned tradition. Additionally, 

while investigating its sources and chains of transmission, this study examines its content and 

indicates its contradictory with history, Ahadith (narrations) and quality of Ahl al-Bayt’s 

(PBUT) interaction with the 1st and 2nd Caliphs later on the demise of the holy Prophet 

(PBUH) in order to express its inconsistency with the mentioned cases by which has been 

decreased the reliability and validity of this tradition. 

Keywords: Usurpation of Ahl Al-Bayt’s (PBUT) Right, Imam Baqir (PBUH), 

Critique of Hadith, Caliphs, Ibn Shabbah, Daraqutni. 
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Abstract 
Consonance and melodious fit of the end of the verses is one of the most important 

factors in creating rhythmic order and preserving the music of the Holy Quran. 

Rhetoric scholars know this adaptation as the appropriateness of the intervals or the 

intervals of the heads of the verses, and they believe that adhering to it requires 

moving the parts of the sentence or breaking the structure in the appearance of the 

word. Naturally, these changes in appearance, which are interpreted here as verbal 

extranormative, may lead to different perceptions of the meaning and concept of 

words. This article aims to understand these misconceptions and to find an answer 

to the question, what effect do verbal extra-normatives have on the translation and 

interpretation of Quranic words? For this reason, after finding a number of examples 

affected by this novel rule, he is trying to analyze those words with a critical-

analytical method and relying on the semantic principle and the context of the verses 

in order to find a meaning that agrees with the context and structure. The surah will 

arrive. Finally, we can come to the conclusion that contrary to the popular view, the 

words (Tadali) mean understanding and knowledge, and (oqettat) refers to the 

limitation of the messengers, and the adverb (Al-Awli) means the past, which is 

simply due to creating a fit next to the word. (Aad) has come. Also, the meaning of 

the word (El Yasin) is considered to be the person of Elijah the Prophet. 

 

Keywords: Proportion, intervals of verses, respect for intervals, Quranic music, 

verbal extranormative. 
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Abstract 
The issue of inspiration is one of the fundamental issues in Islam, which is faced with two attitudes, 

earthly and heavenly. The heavenly attitude considers inspiration as a message from God to mankind 

and considers the Prophet of Islam as the messenger of its communication. But the earthly attitude, 

which is a product of the modernity period, has different aspects and dimensions. Some modern thinkers 

such as Mohammad Mojtahed Shabestari believe that the inspiration originated from the subconscious 

mind of the Prophet and came in the form of words in the Quran. Shabestari believes that if the 

inspiration is the word of God is not understandable by the audience. he cited to the views of linguists 

and implication of affirmation in the science of principles jurisprudence and its comparison with the 

Quran and concludes that the Quran is the word of the Prophet. Shabestari considers pre-understanding 

to be the main element of understanding and considers it to be influenced by time, place and personal 

interests. With this point of view, understanding is a historical matter. As a result, regardless of whether 

the Quran is the word of the Prophet or the word of God, he considers it impossible to truly understand 

the Quran. The purpose of this article is to review and criticize Shabestri's comparative reasons 

regarding the impossibility of understanding divine inspiration, which he cited the opinions of some 

linguist philosophers and the principles of jurisprudence in this context. The flaws in his arguments in 

the discussed field have been clarified and explained in a new method. In the present article, the 

philosophical definition of language, the possibility of understanding divine inspiration and the 

implication of affirmation from Shabestari's point of view were analyzed with analytical-critical method 

and it was proved by rational and narrative criteria that he has presented a wrong understanding of the 

definitions of linguists and the issue of understanding and the implication of affirmation. And with 

presuppositions and illogical reasoning method, it has achieved false results. Therefore, the cases cited 

by Shabestari do not indicate the impossibility of understanding God's inspiration. 

Keywords: Understanding God's Inspiration, Pre-understanding, Linguist Philosophers, 

Implication of Affirmation, Mojtahed Shabestari. 
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Abstract 
Among the documents that those who believe in passivity in the political system 

cling to is a narrative known as "Qulob al-Muluk" in which the people are advised 

to avoid cursing and confronting cruel and oppressive kings and only ask God 

through prayers and supplications. Make the hearts of the kings kind to them. The 

most important issue of this narrative is to be content with praying and not taking 

action to reform rulers and undesirable political affairs. The present research aims to 

answer the question of inactivity with a descriptive-analytical method and a critical 

approach, after mentioning the date of transmission of this hadith in the sources of 

the parties, it has investigated its documentary and textual validity. The 

authenticating of this narration shows that the aforementioned hadith has weak 

authenticity because its first appearance was in Sunni sources in the third century, 

and then it was transferred to Shiite sources and gradually entered the commentary 

and theological texts. Validation of the content of the narrative also shows that the 

Holy Quran and other religious teachings not only support this content, but also 

invite active participation in politics and criticism and supervision of the rulers. 

There are also authentic narrations in front of the said narration, which makes it a 

serious challenge in the test of presenting the hadith on the authentic Sunnah. 

 

Keywords: Validation of hadith, criticism of hadith, “Qulūb Al-Mulūk, 

political passivity, social reforms. 
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